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 دیباچه

 

که محور  ردیگیرا در بر م هاادداشتیو  هایپردازهیاز نظر یامجموعه دیکه در دست دار یکتاب    

 رانیمرو او قل یرانیتمدن ا نیاز ا یاست. وقت یرانیتمدن ا یدر حوزه یتکامل مکان اجتماع شانیموضوع

 یر کنونروشن است که کشو یبا حد و مرزها زیمتما ییایجغراف ستمیس کیمنظورمان  م،ییگویسخن م نیزم

عمدتا  ییایجغراف ستمیس نیا یقرار گرفته است. مرزها در مرکز آن -رانشهریدلِ ا یباستان ریبه تعب ای – رانیا

را  تمسیس نیا یحد شمال اهیس یایخزر و در یایخوارزم، در یاچهیدر یاست. در شمال سه بستر آب یآب

 یگذارآن را نشانه یحد جنوب نایس یفارس و صحرا جیعمان و خل یایدر یو رود سند، آبها دهدینشان م

 است.  ترانهیمد یایدر اشیکوه هندوکوش و مرز غرب رشته ستمیس نیا ی. مرز شرقکندیم

 ستمیس کیقرار گرفته،  ییایعوارض جغراف نیا نیکه ب یبزرگ ییایقلمرو جغراف یعنی ن،یزم رانیا

و  دهیتن در هم تیکل کیجوامع مستقر در آن تنها در قالب  خیدر تار یعنیاست.  کپارچهیمنسجم و  یتمدن

افت ب ،یزبان یهاساختار ،یسبک زندگ ،یبدان معناست که فناور نیاست. ا لیقابل درک و تحل کپارچهی

 یستمهایرسیز نها،ییو آ نهاید یبوده و شبکه کنواختیو  کدستیقلمرو  نیدر ا یاجتماع یو نظامها ،یفرهنگ

 اند. نش داشتهو با هم اندرک کردهیدر سراسر آن آزادانه آمد و شد م یزبان یهاو شاخه ،یو قوم یتیجمع

شده است. در  داریپد نیتکامل بشر بر زم خیاست که در تار یزیاز شش تمدن متما یکی نیزم رانیا

شد و سه هزار  انینما خیتار یبر صحنه رانیاز همه مصر است که همزمان با ا تریمیقد گریپنج تمدن د انیم
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 رانی( در خاور و باختر اوپاو ار نی)چ گریمنقرض شد. دو تمدن د ییاروپا یفشار تمدن نوآمده ریسال بعد ز

اند و تا به کرده یریوامگ نیزم رانیرا از ا شیافزار و فرهنگ خواز نرم یاند و بخش بزرگقرار گرفته نیزم

 داریمستقل پد یکه به شکل میا( را هم داشتهیو جنوب یمرکز یکای)آمر گری. دو تمدن داندافتهیامروز ادامه 

 منقرض شدند. ییفشار تمدن مهاجم اروپا ریز رو مانند مص افتندیشده و تکامل 

 گرید یزنده یاست و هم تمدنها خیتار یوستهیتمدن پ نیهم کهنتر نیزم رانیا بیترت نیا به

عمرش  یدر بخش عمده ییبتوان گفت به همان اندازه که تمدن اروپا دیسخت وامدارش هستند. شا نیامروز

 خیز شش تمدن تارا یمین انییو سازنده از آب در آمده است. اروپا ندهیزا یرانیبوده، تمدن ا رانگریمهاجم و و

 گرفتندیم اریاخت را در یمنابع کردند،یکه بر آن غلبه م یتمدن یرهیش دنیبشر را نابود کردند و هربار با مک

 یانریو یمصر و ظهور روم ب یبدون نابود سمی. ظهور هلنساختیرا ممکن م شانییکه توسعه و شکوفا

 یریگو برده نکایآزتک و ا یتمدنها بیو تخر ارتو بدون غ شدیکارتاژ و غارت منظم مصر ممکن نم

 . آمدیفراهم نم تهیو ظهور مدرن یانقلاب صنعت یمنابع لازم برا قایگسترده از آفر

 یهایانتشار فناور با انیرانیو سودمندتر بوده است. ا رپاتریتمدن د خیدر تار نیزم رانیا ریمقابل تاث در

به  شاننیو صدور د یتجار یاز راهها یاو با گسترش شبکه ینیو شهرنش ینیکجانشی جیکشاورزانه و ترو

 انییمخت اروپازخشن و  کردیبا رو کسرهی نیو ا کردند،یم دایپ رومندیبرتر و ن یتیو اروپا بود که موقع نیچ

 خیفهم تار یرو برا نیمتفاوت بوده است. از ا گرید ینهایفتح و غارت سرزم یبرا -انیمصر نهمچنی و –

 .دیخواند و فهم فیتحر یرا درست و ب نیزم رانیا خیتار دیبا یانسان

آغاز  نیزم رانیکشاورزانه در ا ینیکجانشیو گذار به  یکه انقلاب نوسنگ ستین یدینکته ترد نیا در

 کنندیم نیخوراک جهان را تام یکه امروز هم بخش عمده یاهل اهانیجانوران و گ یاصل یشده است. شبکه

 نیزم رانیا یکه بوم اندآمده دیپد ییهاشدن گونه یاز اهل  -مانند گندم و جو و گاو و گوسفند و بز  -
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 یهاکه در دامنه یریچشمگ یمیو تنوع اقل ن،یو رطوبت زم یخشک انیبود که نوسان م نیزم رانیاند. در ابوده

 یمستقر را ضرور یآوردن به کشاورز یو رو یمیقد یکوچک وجود داشت، ترک سبک زندگ ییایجغراف

 ساخت. 

شده را در خود پرورده بود و به  ادی یهاشناسانه گونهبخت بوم کی یبر مبنا یتا حدود نیزم رانیا

 هااچهید آن و دربلند گرداگر ییبزرگ در مرکز و کوهستانها یریکو یعنی- اشییایجغراف یژهیخاطر ساختار و

 عتریکشاورزانه و تکامل سر فنونشدن  تردهیچیمساعد بود که پ یانهیزم -آن یبزرگ در فراسو ییاهایو در

و  تیهم در تثب یلزف ادناز نظر مع نیزم رانیبودن ا ی. در ضمن غنساختیها را ممکن مشدن رمه یاهل

در  زیبرنز، آهن( ن ،یسنگکرد و هر سه موج عصر فلز )مس فایا یفنون کشاورزانه نقش یشتابزده یتوسعه

 آغاز شد. نیزم رانیا

. چرا شودیمعنادار م زیکشاورزانه ن یاست که گذار به زندگ یتمدن ستمیس نیا تیبه کل ستنینگر با

 ییایو خُرد و پراکنده بوده که در قلمرو جغراف یمحل یهایاز نوآور یامجموعه یکه انقلاب کشاورز

 یتمدن ستمیس کیدرون  در اشییافزاو هم یریو از آنجا که امکان تبادل و وامگ افته،ییتحقق م یاگسترده

 یهیدر حاش ییروستا یو زندگ ینیکجانشیاست.  دهیانجام یدر سبک زندگ ریفراگ یوجود داشته، به گذار

آغاز  نیزم رانیدر جنوب و شرق ا یبازرگان یداشته، و تحول شهرها شهیر نیزم رانیا یو جنوب غرب یغرب

داشته است.  شهیقلمرو ر نیا یکه عصر مفرغ در شمال و عصر آهن در شمال شرق بیشده، به همان ترت

 یهاو بلوچستان تا شمال هند، و اسب در استپ ستانیزاگرس، گاو کوهاندار در س یگوسفند و بز در کوهها

 اشیو برنج در جنوب شرق نیزم رانیا یخوارزم و سکستان رام شده و گندم و جو در جنوب غرب یفراسو

که کل  یتیجمع یاز راهها و حرکتها یادست و وجود شبکه نیاز ا یحلم یهاینوآور بیاند. ترکشده یاهل



8 

 

بوده،  یظهور انقلاب کشاورز یاصل دیکل کرده،یم لیو گشوده به هم تبد کپارچهی یستمیقلمرو را به س نیا

 برساخته است. زیرا ن یرانیی تمدن او همزمان شالوده

در  یدگیچیپ یارتقا یکانون مرکز شیتا پانصد سال پ نیتمدن بر زم شیدایپ یاز ابتدا نیزم رانیا

کشاورزانه و  یو جانوران و ابداع سبک زندگ اهانیماجرا تنها به رام کردن گ نیبوده است و ا یجوامع انسان

 نیهست و نخست هم یاسیس یخاستگاه نظمها رانیا نیاست. در واقع نخست شدهیمحدود نم ینیشهرنش

بار  نینخست یکه برا یدوران هخامنش یاز ابتداشکل گرفته است.  نیزم رانیهم در ا خیتار ریدولت فراگ

و بزرگ سازمان  گانهیدولت  کیقلمرو در قالب  نیشکل گرفت، سراسر ا نیو بزرگ بر زم ریدولت فراگ

از فترت بوده که چند دهه  ییهاپردهانیم اند،ودهو متکثر در آن حاکم ب بیرق یکه دولتها ییو دورانها افتهییم

 قتیحق نیدنبال شده است. ا یاسیدو تا پنج قرنه از وحدت س ییو همواره با دورانها دهیبه درازا نکش شتریب

 یشده ط میترس یاسیس یباعث شده تا مرزها م،یفترت قرار دار یدورانها نیاز ا یکی یانهیکه امروز ما در م

 یکپارچگیو  یخیتار یگانگیمردم مهم جلوه کند و  یاز توده یگذشته در چشم بخش سالپنجاه تا صد 

 یو دولتمردان یحزب یسانینوخیالبته با کوشش تار ینادان نی. اابندیرا در ن یتمدن یحوزه نیا یستمیس

 یو منافع خود را در نوع نندیبیکننده م دیخود تهد یمنطقه را برا نیا خیشده که تار دینشانده تشددست

 . کنندیجستجو م یفراموش استیس

زمان است که -از مکان یستمیس یعنیاست.  کپارچهی یخیتار -ییایجغراف ستمیس کی نیزم رانیا

و  یفرهنگ یهاهیو در قالب لا افتهی انیانسانها در آن جر یستیاز همز دهیو منسجم و درهم تن گانهی یاتجربه

 شوند،یبه کار گرفته م یمل تیهو فیتعر یکه برا یایاصل اریانباشت شده است. دو مع یاجتماع یهانهیچ

زبان( و  یبرابر با دو سه قرن )برا یبزرگ جهان قدمت یدر تمدنها کپارچه،یو دولت  یوجود زبان مل یعنی

با دولت مستقر  ست،ین یبحث اشیخیتار تیکه در واقع یروم تیهو یعنیدولت( دارند.  یچهار پنج قرن )برا
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 لادیاز م شیو از قرن دوم پ دیهفت قرن به درازا کش ودکه حد شودیشناخته م ینیدر شهر رم و زبان لات

 داشت.  تیرسم یلادیشد و تا قرن پنجم م داریپد

از  بخشی که– یقلمرو خاور یو شرق یجنوب یدر بخشها نیدولت چ تیحاکم بیترت نیهم به

( در نی)ماندار یِنیچ یو رواج زبان مل رسدیهم رفته به پنج قرن نم یرو -شوندیمحسوب م ینیتمدن چ

. با اردچند دهه( قدمت د ییبه نسبت تازه است که دست بالا دو سه قرن )و در جاها یقلمروها هم امر نیا

از قلمرو  یمشخص بخش ی«جا» کیکه  نیا نییتع یبرا امیشنهادیپ یرانهیگسخت یارهایمع نه،یزم نیا

از دولت  یاش دست کم هزار سال بخشگذشته خیتار ینه، آن است که آن جا ط ایهست  یرانیتمدن ا

 نیهم یداشته باشد. بر مبنا واجدر آن ر یرانیا یدست کم پانصد سال زبان مل ایبوده باشد،  یرانیا یکپارچهی

و درشت را  زیر یکشور نوساخته یبه س کیشده که امروز نزد ادیاست که قلمرو بزرگ  رانهیسختگ اریمع

 . شوندیمحسوب م یرانیتمدن ا یخیتار ستمیاز س یبخش دهند،یم یدر خود جا

و دوام دولت  یاسیی وحدت سقلمرو، خواه تجربه نیو انسجام ا یکپارچگی یارهایمعنا مع نیا در

 نیروم و چ یهادناز آنچه که در تم ،یتیو جمع ینیو د یو زبان یفرهنگ یبافتگباشد و خواه درهم ریفراگ

 کنندیم دیتاک ینیو د یو زبان یتیجمع یجزئ یهایکه بر تفاوتها و مرزبند یکسان یعنیافزونتر است.  مینیبیم

 تیز انکار هوا شیپ دیخواه ناخواه با کنند،یمهمتر قلمداد م یاسیس یگانگی یفترت را از عصرها یو دورانها

کنند. چرا که  را هم انکار نهایو مشابه ا یو هند یو روم ینیوجود تمدن چ ،ییایقلمرو جغراف نیمشترک در ا

 یهاحوزه ریااز س ریچشمگ یبه شکل نیزمرانیمربوط به قدمت و دوام و انسجام تمدن در قلمرو ا یرهایمتغ

 .میریو آنها را بپذ میرا انکار کن نیا میندارد که بخواه یچندان یافزونتر است و معنا یتمدن

 یدرباره یخیتار یشناس. نخست سه پژوهش جامعهردیگیدو رده از متون را در بر م یکنون نوشتار

گرمابه، پرستشگاه و شبستان  نه،یرا خواهم آورد که به آ نیزم رانیسه نوع مکان خرد و کلان ابداع شده در ا
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. پس پردازدیم تیو جنس یقدس مرتن، ا یبا خودانگاره، فناور یمکان اجتماع وندیبر پ بیو به ترت پردازدیم

 ای یمورد یچند متن کوتاهتر را خواهم آورد که مطالعات دهد،یم لیکتاب را تشک یبخش که بدنه نیاز ا

 امروزمان. یمکان در زمانه ییایپو یهستند درباره ییهاادداشتی
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کان ایرانیبخش نخست : جامعه  شناسی تاریخی م

 

 ناوری دیدن خویشتنف   -ایی مفرغی تا شیشهگفتار نخست : از  آیینه 

 

 

  یرانیانسان در تمدن ا یژهیو گاهیپرسش: جا طرح

 

 نیو مهمتر نیمهم دارد. نخست یاش تفاوتهمزمان یتمدنها ریبا سا نهیدست کم در سه زم یرانیتمدن ا    

بر کار بردگان  یو اقتصاد مبتن افتهیسازمان  یداربرده نیزم رانیا خیاز تار یادوره چیمورد آن است که در ه

جنوب  یو اعراب در گوشه انیدست مقدون هاسکندر و عمر ب یتنها پس از حمله یدار. نظام بردهمیانداشته

که  زبانیونانیدار برده یهاسی. پولدیینپا یریهم د کی چیشد و ه سیمحدود تاس یبه شکل نیزم رانیا یغرب

که  هیام یبن یداررفت و نظام برده انیاز م تباریرانیبعد با شورش شاهان ا یکرده بودند کم سیتاس انیمقدون

الزنج دنبال شد و صاحب خیشورش بردگان تار نیکرده بود با بزرگتر ادیخوزستان بن رد یثقف وسفیحجاج بن 
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را به  انشیو سپاه فهیو خل افتیسال دوام  ستیکرد که ب سیدر همان منطقه تاس یاز بردگان شورش یدولت

 تنگ آورد.

. مینیبیان نمانس یاز قربان ینشان نیزم رانیآن است که در ا گرید یو تمدنها رانیا زیوجه تما نیدوم

رواج  ینعانکو  یقیفن زبانیو نزد اقوام سام نیزم رانیا یجنوب غرب یهیکردن انسان تنها در حاش یقربان

 لامینند اما رانشهریا یدرون یارفته است. در بخشه انیبه سرعت از م یداشته و پس از ظهور دولت هخامنش

 یرعادیغ اریسب یامر نیو ا مینیبیانسان نم یبر قربان یااز همان ابتدا هم نشانه رفتیو شهر سوخته و ج

و  یسلت ییو روم و آزتک گرفته تا جوامع ابتدا نیبزرگ چ یاز دولتها ،یباستان یاست. چون تمام تمدنها

 اند.داشته شانینیمراسم د یمرکز یرا در هسته انانس یقربان یهمگ اهپوستانیو س کینورد

دارد. در  یستگب نیشیپ ریبه دو متغ یتا حدود دهد،یرا نشان م یرانیبودن تمدن ا ژهیکه و یعامل نیسوم    

و اهرام  نیچ وارید به هیشب ییآساغول یو ساختمانها میعظ یاز بناها یتمدنها نشان ریبر خلاف سا نیزم رانیا

 نیزم یرهک یاسیقدرت س نیخود بزرگتر خیارت یبخش عمده یبرا نیزم رانی. امینیبینم یمصر و معابد روم

 ییزاره نظام معناه میدو و ن یبا وجود آن که برا یعنیبوده است.  ریفراگ انیاد شیدایکانون پ نیبوده و مهمتر

 یتن بناهادست به ساخ نیزم رانیسامان وجود داشته، مردم ا نیاز ثروت در ا ریچشمگ یو تراکم یغن اریبس

وجود داشته  یرانیشده در تمدن ا ادی یسه گانه یهایژگیکه چرا و نیاند. افراز نبرده هکنند رهیآسا و خغول

 سازدیوشن مرتمدن را  نیدر ا« من»مفهوم انسان و  ییاست که از سو یپرسش افته،یتداوم  خیو در سراسر تار

 .دهدیم شیرا نما داریپد نیو فهم ا ییبازنما یهاوهیش گرید یو از سو
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 پاسخ شنهادیپ

 

 زیعامل تما نیترانسان که کهن یقربان ابیبه هم وابسته هستند. غ یتا حدود میکه برشمرد یسه شاخص    

 ی. در تمام جوامع باستانگرددیو ارزش انسان باز م تیاز فهم موقع ژهیو یاست، قاعدتا به شکل یرانیو ان رانیا

 یز استخوانهاا ریچشمگ یبزرگ شمار شاهان یو اغلب گورها اندکردهیم یبزرگ انسان قربان ینیدر مراسم د

اند که قرار بوده شاه درگذشته را در سفرش به جهان مردگان داده یرا در خود جا یو جانور یانسان یانیقربان

 چیان هروزگار نیکه از دورتر شودیمحسوب م ریچشمگ ییاستثنا انیم نیدر ا نیزم رانیکنند. ا یهمراه

آن باشد  یعنامبه  یانسان یقربان ابیغ نیکه ا دینمایم نینشده است. چن افتیدست در آن  نیاز ا یانمونه

اش با ود کردنبوده که ناب ادیز یکار به قدر یاز همان ابتدا یتمدن یحوزه نیانسان در ا تیکه ارج و اهم

 است.  نمودهیم زیآمو اغراق یرفتنیناپذ یشاهان امر ای زدانیهدفِ بزرگداشت ا

در  یاست، تا حدود دهیینپا زیآن ن یواردات یهانگرفته و نمونه شکل نیزم رانیدر ا یدارکه برده نیا    

که دارد  یو خشک ژهیو میبه خاطر اقل نیزم رانیدارد. ا شهیر نیزم رانیا ینیو بافت سرزم ییایساخت جغراف

آب  تیریمد یبرا ستیبایساکنانش م کهرا در دل خود پرورده  یپراکنده و کوچک یمراکز کشاورز ربازیاز د

 یتیفعال نیکشت و کار بر زم ایمثل ساخت اهرام  یامعمارانه یکنند. کار با آب بر خلاف کارها یاریبا هم هم

 یفناور افتنی تیکار مرکز یرو از ابتدا نیکه بتوان آن را به بردگان سپرد. از ا ستین کنواختیساده و 

و  اریبه نسبت کوچک، هم ییرا به صورت واحدها یرانیکشاورز ا یتهایعبوده که جم یآب عامل تیریمد

)مانند  داریپا یکه به منابع آب ردیگیشکل م یینهایدر سرزم یدارسازمان داده است. برده شاوندیاغلب خو

متراکم از اربابان جنگاور را  ییتهایدارند و جمع ی( دسترسنیو رود زرد در چ لین ایو روم  ونانیبارش در 

بوده و اصولا نسبت  بیغا نیزم رانیدر ا یعامل نی. چنکندیم یبانیاز بردگان کشاورز پشت یانهیزم یانهیدر م
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تمرکز داشته،  یمنابع آب یو بر سامانده افتهیتکامل  نیزم رانینخست در ا کهکشاورزانه  یبه سبک زندگ

 نهایسرزم یو در عمل همه افتهی شتریب یتوسعه و گسترش خیدارد، هرچند که در گذر تار یو فرع یثانو یحالت

 خود گرفته است. یطرهیس ریرا ز نیزم رانیجز ا

قاعدتا با  شده،یاش مشدن یو مانع قربان دانستهیکه انسان را ارجمند م ییو نظام باورها ینید یربنایآن ز    

به همان  نیزم رانیا میتبار بوده است. اقلمربوط و هم کردهیرا مهار م یدارساز و کار کشاورزانه که برده نیا

مالکانه از  یبردارساخته، از رام کردن و بهره یرو جانوران را ممکن و ضرو اهانیکه رام کردن گ بیترت

 نیر بوده است. به همبرقرا نیزم رانیتنها در ا یشناختبوم یتعادل شکننده نیو ا کردهیم یریانسانها جلوگ

رفتن و پروردن گو  افتهی میتعم زین انیتمدنها رام کردن و مالک شدنِ جانوران به سرعت به آدم ریخاطر در سا

 بردگان را رقم زده است. 

 رانیدر ا میعظ یبناها ابیاش به راز غبا فهم توانیکه م ستیاباچهید یانسان انیبردگان و قربان ابیغ    

طبقه در  نیا ابیاند و غبه دست بردگان ساخته شده خیبزرگ تار یبناها یهمه شیبرد. کماب یپ زین نیزم

رزان و هدر اکار  یروین یه کند. وقتیرا توج میعظ یهابودن سازه ابیاست تا نا یکاف یلیدل نیزم رانیا

مثل برافراشتن  یادهیو کم فا نهیپرهز یبزرگ بردگان وجود نداشته باشد، انجام کارها لیمانند خ یایدادن

 . شودیناممکن م زین یهرم میعظ یناکارآمد و ساختن گورها یسنگکلان یهاادمانی

گرانبهاست  یمزد به کار بپردازد، به قدر افتیدر برابر در ایبه طور داوطلب  دیکه با یکار آزاد یروین

مشخص  یبهره جست، که سود فتریو ظر تردهیکوچکتر، اما سنج یهاساختن سازه یبرا توانیکه از آن تنها م

در  یعنیافتاده است.  نیزم رانیدر ا هاست ک یاتفاق قایدق نیبرساند. ا انیو ملموس را به کارگران و کارفرما

و  فیظر یبناها ای)مانند پل و سد(  یکاربرد یهااز سازه یآسا و ساده، با انبوهغول یبناها ابیکنار غ

که به نسبت کوچک هستند و  میو مسجدها( سر و کار دار یساسان یو کاخها دیهنرمندانه )مثل تخت جمش
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بالاست  اریو هنرِ رسوخ کرده در ساختارشان بس شهیاما تراکم اند اند،کمتر را به خود جذب کرده یکار یروین

 دارد.  اریبس یفاصله مینیبیم میعظ یو معبدها وارهایها و دکه در هرم یقیو با معنا و هنر رق

باز  یهادر سازه را یکار انسان یرویو توجه به بازده ن یمهندس تیرسوخ خلاق نیاز ا یفراوان یهانمونه    

که  کندیم ادی یواریاز د یاش آن که مسعودنمونه. افتیباز توانیم رانیا خیمتفاوت تار یمانده از دورانها

ح او معلوم خزر ساخت و از شر یایدر یانهدشمن در کر یهایکشت یبازداشتن حمله یدادگر برا روانیانوش

وران او دتا  وارید نیا دیگویم یدربند بوده است. مسعود یاز استحکامات دژها یبخش وارید نیاست که ا

اش ساختن یوهیاز پانصد سال( همچنان پا بر جا بوده و ش شیپس از ب یعنیاست ) یهجر ۳۳2که سال 

وزن  شیفزااکه با  یساخته بودند، طور واریآن د یرها کرده و رو آبپر باد را بر  ییبوده که مشکها نیچن

 نیو غواصان در ا دهیسر ایها به کف درکه مشک یاست. تا وقت رفتهیدر آب فرو م جیمشکها به تدر وارید

 استوار ساخته بودند.  نیرا بر زم واریهنگام با خنجر مشکها را شکافته و کف د
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 انسان «دنید» اریدر مقام مع نهییآ

 

 یرانیا در تمدن اراز انسان  زیمتما یریتصو میکار گفته شد درست باشد، انتظار دار ینجایاگر آنچه که تا ا    

ا آنچه در بداشته باشد و از نظر ساختار و کارکرد  دیتاک یو تیکه بر ارزش و اهم یری. تصومیداشته باش

 نی. نخستکنندیم دییحدس را تا نیکه ا میدر دست دار یادیتفاوت داشته باشد. گواهان ز مینیبیتمدنها م ریسا

داوند در دوران زرتشت در خانسان و  یسرشتهم یدرباره یفلسف یهینظر نیمدار و نخستاخلاق ینینظام د

 تیر اهمب دیشده، تاک یتمدن سپر نیکه پس از آن در ا یاآمد و در سراسر سه هزاره دیپد نیزم رانیا

را در هم دوخته و به  یگوناگون ینهاییو آ شهایانسان تداوم داشته است و ک یشناسانهیو هست شناسانهتیغا

شده  یورتبندتمدنها ص ریهم با آنچه در سا یخیو منابع تار یانسان در متون ادب ییاست. بازنما وستهیهم پ

 یاراد یارههمواره بر نقش کردا نیزم رانیدر ا خیتار یهیکه نظر یدارد. به شکل ریروشن و چشمگ یتفاوت

و  یعیش عتیشر یتقدس انسان محور اصل نید میداشته و در حر دیبزرگ تاک یانسانها یو خودخواسته

 بوده است.  انهیصوف قتیطر

و  یهقیاش بونهو فلسفه )نم خیدر تار یاشعر کردیمانند رو یاجبرانگارانه یو فلسف یفقه یهاهینظر

جهان  ستیز یهیاند، همواره در حاشرا در دست داشته یاسیاقتدار س یرزمانید ی( با وجود آن که برایغزال

 یشعر پارس یکرهیکه از پ یابدنهشدند. یمحسوب م یرانیا یشهیاند یبر بدنه یاند و فرعقرار داشته انیرانیا

( یقا خان کرمانآ رزایتا م ی)از فردوس یمل خیو تار یتا ملاصدرا و ادب عرفان نایاز ابن س یرانیا یفلسفه و

 یکربندیپ نیاست از هم یبازتاب زین نیزم رانیبودن مفهوم مهر و عشق در ا یاست. محور افتهییم لیتشک

 .یرانیگوناگون تمدن ا یهامعنا در حوزه یژهیو
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 دهدیا نشان مر رانیانسان در ا ریبودنِ تصو یکه مرکز یزبان یهالیو تحل یمتن یگذشته از پژوهشها

 دهد،ینشان م قتیرا در مقام حامل تقدس و اخلاق و حق «یگرید» ییو استثنا مانندیب تیو ارج و اهم

 دهیسنج یامر یاستبه ر میکه گفت یزیاگر تما یعنی. میبنگر زین زهایبه چ میکه دار ینظر یابیارز یبرا توانیم

داشته  ینمود زین اءیتکامل اش خیرو تا زهایساخت چ یفناور یدر حوزه میمدار باشد، انتظار دارو فرهنگ

 ریتر از سافزون یایشده و با فرزانگ دهیخاص د ینشیدر پرتو ب یگریمن و د نیزم رانیباشد. اگر در ا

و  اندساختهیکه م ییزهایمردم و چ یامر در سبک زندگ نیاز ا یبازتاب اشده باشد، قاعدت یها صورتبندتمدن

 باشد. انینما دیبا زین اندبردهیروزمره به کار م یدر زندگ

 خیرو تا ستینگر میخواه نهییآ یعنیخاص  «زیچ» کیفرض، به  نیمحک زدن ا ینوشتار برا نیدر ا    

 «دنید»است که  یابزار نیترو کهن نیترانیع نهییکرد. چرا که آ میخواه یرا وارس نیزم رانیتحول آن در ا

مکان است.  شده از یدستکار یاپاره نهیی. در ضمن آسازدیرا ممکن م «یگریمن به مثابه د» ییمن و بازنما

. آوردیفراهم م را ییشدن من در جا دهیکه امکان د مینیبیم نهییرا در آ یمکان اجتماع یاز مهندس یشکل یعنی

من  میدن مستقش دهیو رخداد نادرِ د ابیکننده که بازخورد کم نییاثرگذار و تع ،یفناورانه، عموم یاوهیش

 .سازدیتوسط من را ممکن م

 سابقهیب به نسبت یامر ،یو اجتماع یفرهنگ انیجر کیاز  یاندهیدر مقام نما زیچ کی یتبارشناس

که خط  نیا یرو برا نیو ناآشناست. از ا دهیخاطر نکوب نیرفت به هم میخواه شیکه در آن پ یریاست و مس

گواه و  رهیجزن کیحدس و  کیفرض و  کیکه خواهد آمد روشن گردد، بحث را در قالب  یو ربط بحث

 :کنمیم یاستدلال صورتبند کی

که  یو فهم شده، به شکل یتمدنها صورتبند ریاز سا زیمتما یبه شکل نیزم رانیفرض: مفهوم انسان در ا    

 ( ناممکن ساخته است.یشناختبوم ییرهایبر متغ هیانسان را )با تک یو قربان یداربرده
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 زیمتما یه شکلب نیزم رانیدر ا دیبا شوند،یمربوط م یگریکه به اندرکنش من و د ییهاوندگاهیحدس: پ    

از  یکی نهییباشد. آ فتهای( سازمان یگرید-من یانسان )شبکه تیبر ارج و اهم یدیتمدنها و با تاک ریبا سا

 . سازدیارتباط را برقرار م نیاست که ا ییزهایچ

 بوده است. نهییساخت آ یخاستگاه و مرکز تکامل فناور نیزم رانیگواه نخست: ا    

 ،ینیدر بطن متون د نهییتمدنها تفاوت دارد. آ ریبا سا نیزم رانیا یدر بافت فرهنگ نهییآ گاهیگواه دوم: جا    

 .مینیبینم همزمان یتمدنها ریکه مشابهش را در سا یدارد. به شکل یجا نیزم رانیا یاسیو س یفلسف ،یادب

 یگریال من و داتص وندگاهیخاص از انسان بوده و پ یتکامل مفهوم یبرا ژهیو یبستر نیزم رانیاستدلال: ا    

امر به تکامل  نیاست. ا خود قرار داده یپردازهیانسان است را در کانون توجه و نظر ییبازنما یتجل یکه نقطه

 دهیبرکش و نهییآ ییمعنا یو رمزگذار یبانز یبا آن به صورتبند یو مواز نهییآ یچالاک و پرشتاب فناور

 است. دهیانجام یدیکل یرمز و استعاره کی یاش به مرتبهشدن

واهد و نخست ش دیبا د،یآیکه به دنبالش م یاستدلال یدرباره یآن دو گواه نخست و داور یوارس یبرا

 .میکن یرا بررس نهییتکامل آ خیمربوط به تار یهاداده
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 نهییتکامل آ خیتار

 

 ریبازتاب تصو شدیکه م شدندیم لیپر آب تشک یرهیت یظرف کیاز  هانهییآ نینخست ادیبه احتمال ز    

 ای انگیج داده،یم شیرا نما نهییباستان آ انینیکه در خط چ ینگارشهیاند ی. نشانهستیرا در آن نگر شیخو

 دنید»شکل از  نیا یهم ردپا یپارس اتیدر ادب 1است. دادهیرا نشان م« لگن پر آب»و  شدهیخوانده م نگیج

 .مینیبیم خسرویرا در داستان جام جم و جام ک« برساخته شده ییدر جا شیخو

از جنس سنگ  یقلیص ییهاساخته شده به صفحه ینهییآ یهانمونه نینخست ع،یما ینهیزم نیاز ا گذشته

 نیشده در ا یخاکبردار یاند. در گورهاشده افتی یآناتول وکیکه در چاتال هو شوندیمربوط م 2نیدیاوبس

 هانهیی. آشوندی.م مربوط مپ ۶۰۰۰-۵9۰۰ یشده که به سالها افتی نیدیاز جنس سنگ اوبس ییهانهییمنطقه آ

. با توجه به رسدیم متریسانت نهُهستند و قطرشان به  هیقاب و پا یکوژ و گاه دارا یشکل، کم یمخروط

در گور زنان  نیآغاز یهانمونه نیکه ا دینمایم نیاند، چنبوده هانهییآ نیکه همراه ا یگرید ینیتدف یایهدا

 . اندشدهینهاده م

 نیسنگ آذر یدر واقع نوع نیدیاست. اوبس 3و کوروندوم نیدیاز منابع مهم سنگ اوبس یکی یآناتول

برنده بوده  یایاش دیتول یخام برا یماده نیشباهت دارد و در جهان باستان مهمتر یعیطب یاشهیاست که به ش

 یقلیو ص دنیتراش ارِک ( و به4موهسْ اری)بر اساس مع 9 یسخت یاست با درجه یاست. کوروندوم هم سنگ

                      
1 Graham, 1994. 
2 obsidian 
3 Corundum 
4 Mohs hardness scale 
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و  کانیو پ نیدیصدور سنگ اوبس مهم از مراکز یکی یکه آناتول میدانیرا م نی. ادیآیم گرید یکردن سنگها

به همراه  زین یسنگ یهانهییکه آ ستین دیرو بع نیماده بوده است. از ا نیساخته شده از ا یِسنگ یچاقوها

 صادر شده باشند.  هیکالاها به مناطق همسا نیا

مربوط به دوران  یسنگ ینهییاز آ ییهاهستند. نمونه تریکهنسال اما بدو اریبس نهییآ یهادر مصر نمونه    

دارد و چه  یکه سوراخ کاستیاز سنگ م یقلیص یاغهیاز آنها ت یکیشده است.  افتیدر مصر  یشادودمانیپ

 یزمان ای( است که گوتیماه )سِلِن گاز جنس سن یاصفحه یگریاست. د شدهیم زانیآو یواریبر د یبسا زمان

پ.م  ۴۵۰۰-۴۰۰۰به  شانخیو تار شوندیمربوط م یها به دوران بدَارنمونه نیداشته است. ا یچوب یقاب

انگار در مصر  یعنیاند. ساخته شده یعیطب ییهستند و از سنگها ییها زمخت و ابتدانمونه نی. اما ارسدیم

 یسفال یرواج نداشته باشد. هرچند استفاده از آبِ درون ظرفها یقلیص یسنگ یهانهییساخت آ یشادودمانیپ

  5بوده است. جیرا شیخو ریتصو یتماشا یلعابدار برا ای

 نمودند،یز مافراد را با ریبودند که تصو یقلیص یپر آب در واقع سطوح یظرفها ای یسنگ یهانهییآ

 قلیاز آنها ص یاند که سطحبوده ییایدانست. چون در اصل اش نهییآ توانیکلمه نم قیدق یاما آنها را به معنا

انعکاس  یهم برا هانهییآ نیا سطحبوده است.  یقلیص یعی( به طور طبکایدر مورد آب و سنگ م ای) خوردهیم

فاده قرار مورد است نهییساخت آ یخام برا یماده نیکه بهتر وکیو در چاتال هو ستیمناسب ن قیدق یریتصو

 است.  دادهیکج و معوج به دست م یریاش تصوصاف نبوده و به خاطر کوژ بودن نهییسطح آ گرفته،یم

                      
5 Lilyquist, 1979. 
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 یاژهایآل ایس داشتند و از م یفلز ی، جنس«شدند یطراح»کلمه  قیدق یکه به معنا ییهانهییآ نینخست

 یسنگمس یهدور یعنیاست.  افتهیتکامل  نیزم رانیکه صنعت فلز در ا میدانیرا م نی. اشدندیمس ساخته م

حول و آغاز شده است و احتمالا کانون ت نیزم رانیجاها در ا ریاز سا شیو بعدتر عصر مفرغ و آهن پ

 یغن اریبس قرار داشته که از نظر معادن مس و قلع و سرب نیزم رانیو مرکز ا یدر شمال شرق اشیپراکندگ

 است. 

 یمرکز رانیبار در ا نینخست یبرا یفلز ینهییآ دهدیفراوان در دست است که نشان م یشواهد

 یزنان که در تپه یگورها یدر همه بایرونق و رواج را داشته است. تقر نیشتریمنطقه ب نیآمده و در هم دیپد

ها نمونه نینخست بیترت نیشده است. به ا افتی یمفرغ ای یبرنز ینهییاز آ یاشده نمونه یب خاکبردار لکیس

مس و قلع  بیاز ترک شتریب انیرانیگشت. در کل ا داریپد نیزم رانیپ.م در ا ۳2۰۰در حدود  یفلز ینهییاز آ

داشته  یشتریقدمت و رواج ب یبرنز یهااز نمونه یمفرغ یهانهییآ نی. بنابرابردندیبهره م نهییساخت آ یبرا

 یشناختباستان یکاوشها نیشتریتر است. از آنجا که بمقاوم یزنگ خوردگ برچرا که مفرغ از برنز در برا 6است.

. در مینیبیقلمرو م نیجمدت نصر در هم یها را هم از دورهنمونه نیانجام شده، پرشمارتر انرودانیدر م

بدون اسلحه نهاده شده بود و به  یشد که در گور افتیبا دسته  یمس یانهییآ شیک یشهر باستان خیتار نیهم

که  میبا سطح ناصاف را دار یمس یانهییآ خیتار نیزن تعلق داشته است. از هم کیخاطر احتمالا به  نیهم

 به اوروک کشف شده است.  کینزد یدر تل

                      
6 Melchior-Bonnet, 1994: 10. 
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بلند  یاو در اور دو نمونه با دسته یمس ینهییآ کیخفاجه  یکیپ.م در نزد ۳۰۰۰بعدتر از  یکم

آشنا بوده باشد. چون در  یفلز ینهییبا آ نیزم رانیهنگام سراسر ا نیکه در ا دینمایم نیشده است. چن افتی

. تا دو قرن بعد استفاده از مینیبیماز آن را  ییهانمونه زین یشرق رانیا یآندرونوو در مرز شمال ییایتمدن آر

سوم  یهزاره یاز ابتدا یلامیا یبرنز یهانهییآ .افتیرواج  زیسند ن یو دره یدر مصر و آناتول هانهییآ نیا

بر  هایاکد یها که بلافاصله پس از غلبهماختمام داشته است و در عصر سوکال یسامان رواج نیپ.م در ا

گور  ژهیدر گورها )به و یبرنز یهانهیینهادن آ شود،یسوم پ.م مصادف م یهزاره یانهیو با م دیفرا رس لامیا

  7.افتیزنان( رواج 

 یهاکرده بودند و در مقبره یریرا از آسورستان وامگ یمس ینهییپ.م آ 2۷۰۰تا حدود  انیمصر

 نهییدوران دست کم در مصر آ نیکه در ا دینمایم نی. چنمینیبیاز آن را م یادیز یهانمونه میقد یپادشاه

 یمصر یهانهییآ یاست. تفاوت اصل شدهیها نصب مدرفش یبالا ینیو ماه بوده  در مراسم د دینماد خورش

را در  یشرق رانیمعمول در ا یهاو افزوده یانرودانیم یهانهییبلند آ یهاآن است که دسته یرانیا یهابا نمونه

اند اما بر از دوران دودمان هجدهم به بعد دسته داشته ژهیبه و یمصر یهانهییاز آ ی. برخمینیبینم یآثار مصر

ی آیینه را به شکل مصریان اغلب دستهوجود داشته است.  یکمتر اریبس دیپرداخت و شکل و کارکردشان تاک

در این اقلیم بیشتر ابزاری زنانه بوده  دهد که آیینهساختند و این نشان میایزدبانوی زیبایی یعنی هاتور می

 8است.

                      
7 Albenda,1985: 2–9. 
8 Capel and Markoe,1996: 79. 
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های عمومی چینی، آیینه در قلمرو چین بسیار دیر بر خلاف تصور عموم و تبلیغات شدید رسانه

ی ترکستان و از ظاهر شد و تقریبا تردیدی نیست که از راه قبایل ایرانی سکا و از سغد و خوارزم به منطقه

ی ساخت رونوشتی دقیق آورهای چینی هم از نظر شکل و هم فنآنجا به چین وارد شده است. کهنترین آیینه

ی دریای مازندران و دریای سیاه ساخته تری هستند که توسط سکاها در فاصلههای بسیار قدیمیاز آیینه

ی پ.م هستند که در منطقه 2۰۰۰ ی چینی دو نمونه از حدود سالهای آیینهنخستین نمونه 9شده است.می

متر قطر دارند. سانتی ۱2تا  ۶های کهن چینی بین آیینهاند. یافت شده 11جیاو در فرهنگ چی 10نان شیانگویی

اش در دست یا نصب ای هست که برای نگهداشتنها آرایه یا دسته ندارند و در پشتشان خار یا تکمهاین آیینه

 رفته است.  اش بر جایی به کار میکردن

های های آیینه در آمریکا به تمدننمونهها بسیار دیرتر تکامل یافتند. نخستین ی آمریکا آیینهدر قاره 

پ.م در تمدن اولمک  ۱۱۰۰تازه در حدود  آوری ساخت آیینهشوند. اما فناولمک و بعدتر مایا مربوط می

شان به سنگهایی مثل ی خامکردند و مادهشکوفا شد. سرخپوستان آمریکا از فلز برای ساخت آیینه استفاده نمی

  12شد.صر میپیریت آهن و اوبسیدین منح

ی این ابزار در یونان و ی تاریخ آیینه، تمرکز اصلی بر پیشینهدر بیشتر منابع و مراجع امروزین درباره

برد که یونانیان باستان نخستین سازندگان ی ناآشنا با تاریخ با مرور آن گمان میو خواننده 13روم باستان است

                      
9 Rubinson, 1985: 46-50. 
10 Guinan Xian 
11 Qijia 
12 Lunnazi, 1996: 2–7. 
13 Melchior-Bonnet, 1994; Pendergrast, 2009. 

. 
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 یدر بالکان به کرت و تمدن موکنا نهییآ یهاونهنم نینادرست است نخست یبرداشت به کل نیااند. آیینه بوده

 است.  افتهیشده و رواج  یریاز راه تجارت با مصر وامگ ادیپ.م( تعلق دارد و به احتمال ز ۱۶۰۰ )حدود

 یرگیبه منطقه مصادف بود. تازه پس از قرن پنجم پ.م و چ یرانیبا ورود فرهنگ ا ونانیدر  نهییاستفاده از آ    

 یاستفاده یهانشانه نیو شمال بالکان بود که نخست یآناتول زبان یونانی یبر دولتشهرها یدولت هخامنش

هنگام ساخت  نیبار در ا نینخست یبرا یونانی یریاساط یتهایگشت. روا داریپد ونانیدر  نهییاز آ یعموم

در دست داشتند  نهییکه آ یها نقش زنانآهنگران( منسوب کردند و بر کوزه زدیا ستوس،ی)هفائ یزدیرا به ا نهییآ

بود که به  نتیباستان دولتشهر کور ونانیدر  نهییاستفاده از آ جیو ترو ییکانون بازنما نیگشت. مهمتر انینما

باستان  ونانیدر  هانهییشهرت داشت. آ یهخامنش رانیاش با قلمرو او تجارت گسترده اشخاطر بندر پررونق

کوچک  ایرا بزرگ  ریتصو بیترت نیکاو بودند و به ا ایگرِد داشتند و اغلب کوژ  یدر تمام موارد شکل بایتقر

  14.ساختندیم انینما

هم رفته سه نوع  ی. روکردینوسان م متریسانت 2۰تا  ۶ نیدوران اغلب اندک بود و ب نیدر ا نهییابعاد آ    

داشتند  دسته گرید ی. برخشدندیداشتند و همراه فرد حمل م یکوچک بودند و قاب ی: برخشدیساخته م نهییآ

 یاهیسه پا یگر بزرگتر بودند و معمولا روید ی. برخشدندیتوسط خودِ فرد به کار گرفته م ییخودآرا یو برا

و  یهمراه بود که به خاطر بافت استخوان یبا اسفنج نهیی. معمولا آشدندینصب م وارید یرو اینهاده و 

 کردیرا مخدوش م ریفلز به سرعت تصو یکاربرد داشت. خوردگ نهییزدن آ قلیو ص دنییسا یاش برامتخلخل

  15آن را با اسفنج پاک کنند. نهییاز استفاده از آ شیپ ررو مرسوم بود که هربا نیو از ا

                      
14 Melchior-Bonnet, 1994: 10. 
15 Melchior-Bonnet, 1994: 11. 
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دوران  یتدابه اب م،ینشان ده« ساخته شده» ینهییرواج کاربرد آ یرا برا یخیتار یمقطع میاگر بخواه    

ل و تباد یبازرگان یرهایو گشودن مس یدولت جهان نینخست لیبا تشک انی. هخامنشمیرسیم یهخامنش

 یکیرقم زدند که  یو فرهنگ یاجتماع یهانهیرا در تمام زم و پردامنه ریفراگ یتحول ها،تیو جمع هاشهیاند

ساخت  یوهیدر ش ریچشمگ یچرخش یعصر هخامنش یبود. از ابتدا نهییآن رواج استفاده از آ یاز نمودها

بهره  یهنر نشیآفر یبرا یانهیهمچون زم نهییبار از سطح پشت آ نینخست یشد و صنعتگران برا انینما نهییآ

ه شده بود و استفاد یمقصود نیچن نیا یبرا نهییآ یاز دسته انرودانیو م لامیهم در ا نیاز ا شیجستند. پ

نقش  و  یسازنهییآ ی. با رواج هنر پارسشدیافزوده م یاصل یبه عنوان دسته به صفحه یکوچک یهاسیتند

 لیتبد یثر هنرا کیابزار را به  نیو کل ا خوردیم وندیافزوده شد که با دسته پ نهییبه سطح پشت آ یینگارها

 رانیجهان در ا یهانهییآ نیباتریو ز نیترشرفتهیپ یکه در عصر هخامنش ستین یدینکته ترد نی. در اکردیم

نماد  ین به نوعدورا نیبوده که در ا یبه قدر ءیش نیا تی. اهماندشدهیپارسها ساخته م یو با سبک دربار

 کرده است. دایپ یاسیس یشده و کارکرد لیتبد یسلطنت

و  یفاتیتشر یهمراه با آوندها زین نهییآ یبزرگان عصر هخامنش یهااز موارد در مقبره یاریبس در

گذاشته  یبزرگان پارس یکه در گورها ینیمیو س نیزر یکه آوندها دینمایم نیاست. چن شدهینهاده م نینماد

فرد درگذشته را با  بیترت نیا به یعنیبوده باشند.  یینویدر عالم م انهیتیبزمِ گ یاز بازساز یصورت شده،یم

 یهاافتهیاست.  نمودهیرا باز م اشیو بزم دوران زندگ یویو سرور دن یکه شاد اندکردهیاحاطه م ییزهایچ

 یرسم یهابزم یدارنده یبر پا یزهایاز چ یریدارند که تصو تیرو اهم نیاز ا نهیزم نیدر ا یشناختباستان

تعلق  دست نیاز ا ییکه آشکارا به بزمها ینیمیو س نیزر یآوندها. دهندیم ستدوران به د نیرا در ا انیپارس

اند. داشته زین یاسیس یو کارکرد شدهیهم محسوب م یاز شکوه و اقتدار دولت هخامنش یداشته، بازنمود

به  نیمیس یو آوندها هاالهیو ساختن بشقابها و جامها و پ ابدییادامه م زین یسنت تا آخر دوران ساسان نیا
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 یمحل یدربار و قدرتها انیدر م یقتصادا یآن چرخش یاهدا یکه از مجرا شودیم لیتبد یدربار یصنعت

 نیزم رانیدر ا یاریشهر یهیآوندها در ضمن معنا و نظر نیبه کار رفته در ا یهاو هنر و نگاره شدهیبرقرار م

 است.  کردهیمنتقل م رامونیبه پ زیرا ن

 یانهییآ یدست معنادار است. وقت نیاز ا ییدر کنار آوندها یبرنز یهانهییشدن آ افتهی نهیزم نیا در

 توانیم 16شود،یم افتی ینییآ یهمراه با ظرفها یدو اسب در گور کرکیبلند و آراسته به پ یبا دسته یبرنز

مانند  یتیرا به موقع نهییآوند و آ نندما ییهازیبوده که چ ییمعنا یشبکه کیاز  یاستنتاج کرد که آن هم بخش

که مورخان  ینیمیو س نیزر یدر کنار آوندها زین نهییآ ایگو یعنیاست.  کردهیچفت و بست م یبزم پارس

و شکوه و  انیپارس یاسیاز قدرت س یاند، نماداشاره کرده اریبس انیدر بزم پارس شانتیبه اهم یونانی

 بوده باشد. شانیتوانگر

 یاصول زندگ جیبه تدر انیدر شمال و جنوب قلمرو پارس زبانیدو قلمرو سام یدوران هخامنش در

بودند که در شمال  هایاز آنها کارتاژ یکیکردند.  یریرا وامگ انیپارس یاز سبک زندگ یکشاورزانه و عناصر

ها بودند اتروسک یگریکردند. دیم افتیعناصر را در نیا یقیفرهنگ فن یمستقر بودند و به عنوان ادامه قایآفر

ها . اتروسکشودیمحسوب م شانراثیم یادامه یداشتند و فرهنگ روم اریرا در اخت ایتالیا یشمال یمهیکه ن

 نی. در ادهدیشان را نشان ماشراف یروزانه یاند که زندگگذاشته ادگاریاز خود به  ینیرنگ یهاوارنگارهید

کرده، به سبک  فیتوص اشخیکه هرودوت در توار یبه همان شکل اتروسککه نخبگان  مینیبیم رهایتصو

که زنان  شودیها آشکار منگاره نیاز ا نی. همچنانددهیلمیم ییهاو بر تخت اندکردهیبر پا م ییبزمها انیپارس

                      
16 Dusinberre,, 2013: 133. 
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به  اتروسکبوده است. مردان  یرانیا یهانهییکه درست همسان با آ اندگرفتهیدر دست م ییهانهییاتروسک آ

زنان هستند که  شهیها همو دست کم در نگاره دادندینم تیخود اهم یبه آراستن شکل ظاهر انیرانیقدر ا

 در دست دارند.  نهییآ

 یو دو نوآور وام گرفتند شانیاز ا زیرا ن نهییمردم اتروسک را در خود جذب کردند، آ انیبعدتر که روم    

آن که مردان  گریشکل چهارگوش داشتند و د یروم یهانهییاز آ یاش انجام دادند. نخست آن که برخدرباره

 یشخص ینهییآ کی وسیآپول وسینام لوک به یاسندهینو میدانی. چنان که مکردندیاستفاده م نهییگاه از آ زین

ر روم هم داشته د یاتروسک ینزد مردان که انگار خاستگاه نهییهمه سنتِ خوارداشت آ نیداشته است. با ا

را همراه  اشنهییآ یجنگ یدر اشعارش امپراتور اوتو را به خاطر آن که در سفرها ووِنالیبود و  یباق شیکماب

 کرده است.  شخندیر بردیم

 «هایی برابر با کل بدنآیینه»شناختند و سنکا در نوشتاری آن را ی قدی را میرومیان همچنین آیینه

(specula totis paria corporibusتوصیف کرده است. جالب آن که در روم باستان استفاده از ) های آیینه

کند که این ابزار بیشتر می یتهای اوبسیدین شکاسنگی همچنان باب بوده و پلینی مهتر هنگام وصف آیینه

ی زمردی که به دستور ای دارد به یک آیینهدهد تا تصویر او را. پلینی همچنین اشارهی فرد را نمایش میسایه

گوید کاری دیوارها را در آثارش آورده و میها به آیینهنرون ساخته شده بود. هم او یکی از نخستین اشاره

هراسید، دستور داده بود بر دیوارهای گمان بود و از اطرافیانش به شدت میامپراتور دومیتیان که مردی بد

های بزرگ نصب کنند تا همواره مراقب پشت سرش باشد و از سوءقصدهای احتمالی خبردار کاخش آیینه

 شود. 
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در جهان  نهییساخت آ یآورانهو کانون تحول فن یفلز ینهییآ شیدایخاستگاه پ نیزم رانی: اجهینت

 شهینس شجدر ساخت آن از  یچهارم پ.م( و نوآور یاز فلز )اواخر هزاره نهییباستان بوده است. ساخت آ

 اند.شده منتقلاروپا  و یاند و به قلمرو خاوررخ داده نیزم رانی( هردو در ایلادی)قرن سوم م
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 پ.م( ۱۱۰۰-۱۵۰۰) انهیم یلامیا یهانهییو چپ: آ انیپ.م(، م ۶۰۰-۱۱۰۰) یلامینوا ینهیی: آراست

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی سندی مفرغی درهآیینه 18پ.م ۱۴اثر لول آشوری، قرن   17ی دوم پ.مبرنزی ایلامی، آخر هزارهی آیینه

                      
17 Amiet, 1992: 86-87. 
18 Porada, 1971. 

 

http://www.penn.museum/sites/expedition/author/?id=Edith+Porada
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 پ.م( ۱۰۰۰-9۰۰دار سوار بر شیر بر جام حسنلو )زن آیینه

 

 

 

 

 

 

 

 ی سنگی اوبسیدین از راست به چپ: آیینه

 پ.م( و مصر  ۶۰۰از چاتال هویوک )

 ی ی برنزی در نگارهپ.م(، آیینه ۱۴۰۰)

 نوآشوری )قرن هفتم و هشتم پ.م(
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 پ.م( ۱۴۰۰ی دست چپ( از دوران دودمان هجدهم )حدود های برنزی از مصر و نوبه )نمونهآیینه

 

 

 های برنزی چینی، آیینه

 جیان، فرهنگ چی

 ی دوم پ.مهزاره
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 ی دوم پ.منما از میانرودان، هزارهی گوژ درشتآیینه  پ.م( ۱۴۰۰ی مارلیک )ی تپهآیینه

  

 

 

 

 

 

 

 

 ای در دستی ملکه کاویت در دیرالبحر با آیینهنگاره   ی لوور، دودمان هجدهمهای مصری در موزهآیینه
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 پ.می سوم های مصری هزارههایی از آیینه در نگارهنمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آ

 ، عصر هخامنشیهای پارسی با نقش و نگار جانوری بر پشتآیینه
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 ی جانوری، عصر هخامنشیی برنزی ایرانی با دستهآیینه   ی هخامنشیپیشکش جام یا آیینه به شاه در نگاره

  

 

 

 

 

 

 قرن پنجم و چهارم پ.م، ، در دورانی که این سرزمین استانی در دولت هخامنشی بودی آراستهبا دستههای برنزی مصری آیینه

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi20sGRodbMAhXEPBoKHfNbDJkQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/husrancaner/persian/&psig=AFQjCNGafeOanPjVIaa4bhjQ1p82dLkcxA&ust=1463201672003618
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 در دورانی که این ای از لاکونیا )چپ(و نمونه ی یونان )سه تای بالا(های برنزآیینه

 پنجم و چهارم پ.مقرن ، سرزمینها بخشی از از دولت هخامنشی بودند

 

 

 

 

 

 

 

 ی جانوری، هنر اشکانیآیینه برنزی با دسته  های سرخ یونانی، عصر هخامنشینقش زن و آیینه بر کوزه

 

 ی برنزی با نقش سر مدوزا آیینه

 از جنوب ایتالیا )راست(، و با 

 ی ایزدنشان از یونانی، ابتدا دسته

 و انتهای عصر هخامنشی
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 های برنزی چینی، عصر اشکانی؟آیینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی برنزی از انگلستان قرن دوم میلادیآیینه

  ای در دست گرفته است.ی ژوپیتر و همسرش یونو در حالی که ژوپیتر تاج ارمنی بر سر دارد و یونو آیینهنگاره



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های اتروسکی، آیینهبالا  و روبرو( 

 اواخر عصر هخامنشی

 

 

 

 سکا(، های قبایل ایرانی از شاخهسارماتی )رومی، ی از راست به چپ: آیینه

 قرن اول تا سوم میلادی(همه از و سلتی )
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 یدر متون باستان نهییآ

 

ایران زمین از نظر توجه به آیینه و اشاره بدان در در منابع مکتوب جهان باستان متون نوشته شده در 

ی برنزی در ایران زمین و مصر باستان، در یا رمز پیشتاز هستند. با وجود رواج استفاده از آیینه مقام استعاره

ی آینه بسیار به ندرت در متون مصری و بینیم. کلمهی چندانی به آیینه نمیمتون عصر پیشاهخامنشی اشاره

است.  ی مستقلی برای اشاره به این ابزار نداشتهشود و گویا زبان مصریان باستان کلمهو اکدی یافت میایلامی 

دهند که آمون در کنار شواهدی دیگر نشان میآنخی توتای به شکل چلیپای مصری در مقبرهیافته شدن آیینه

ی هیروگلیف )که هردو با نشانه« اییدمپ»و « زندگی»علاوه بر « آنخْ»ی دوم پ.م در زبان مصری در هزاره

در مصر  نماید کهیعنی چنین می 19کرده است.شده( معنای آیینه را نیز حمل میدار بازنموده میچلیپای گره

ی اند و آن را با همان کلمهدانستهباستان آیینه را به خاطر بازتاباندن تصویری از شخص، با روح وی مربوط می

 اند. نامیدهرایج برای زندگی یا روح می

ی دستی هایی مستقل داشته است. در زبان اکدی قدیم آیینههاما در میانرودان و ایران زمین آیینه کلم

)مثل، مشابه( برای اشاره به آن کاربرد داشته است. « مَشَلو»خواندند که احتمالا در اکدی تعبیر می« زَبَرْشو»را 

)در زبان  «نمََرو»بردند، ای که آشوریان در قرون هشتم و نهم پ.م برای اشاره به آیینه به کار میی اکدیکلمه

ای ایرانی است و واژهخواندند که واممی« هَتِنهَ»یا « آدینهَ»در زبان ایلامی آیینه را سریانی شرقی نو: نورا( بود. 

بوده و در سغدی « آدَینْکََه»ن کلمه رساند و هم آرایه و زیور را. شکل پارسی باستان ایهم معنی آیینه را می

                      
19 Capel and Markoe,1996: 79. 
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شده است. در زبان پارسی دری همین کلمه به دو شکل آذین خوانده می« آدَرسهَ»و در سانسکریت « آدَینْاک»

  20و آیینه باقی مانده است.

ی نوشتاری شارهابا این همه در متون باستانی مصریان و اکدیان و ایلامیان تا پیش از ظهور هخامنشیان 

های بینیم و آشکار است که این ابزار هم رواجی اندک داشته و هم در نظام رمزگذاریچندانی به آیینه نمی

های ارجاع به ی نشانههمزمان با آغاز عصر هخامنشکرده است. دینی و فرهنگی جایگاه مهمی را اشغال نمی

دهد، ترین منبعی که تاثیر فرهنگ هخامنشی را نشان میشوند. قدیمیاین کلمه در منابع گوناگون پدیدار می

دهد عبرانیان در حدود عصر ان میعهد عتیق است. در عهد عتیق چند اشاره به آیینه وجود دارد که نش

 اند. هخامنشی با این ابزار آشنا بوده

ای آیینه در سفر خروج آنجا که شرحی بر روند ساختن قربانگاه و معبد برای تابوت عهد آمده، ردپ

 بینیم:را همچون چیزی تزیینی می

עַשׂ ת וַיַַּ֗ וֹר א ֵ֚ יּ֣ ת הַכִּ שֶׁ ת נְח ֹ֔ ֵ֖ וֹ וְא  ת כַנּ֣ שֶׁ ת֙  נְח ֹ֑ בְא ֹ֔֙ בְמַרְא  ּ֣֙ תהַצ ּ֣ וּ ראֲשֶׁ בְאֹ֔ ָֽ תַח צ  ֵ֖ ל פֶׁ הֶׁ ד׃ א ֹ֥ ָֽ  ס מוֹע 

σκι άζοντα ταῖ ς  πτέρυξι ν αὐτῶν ἐπὶ  τὸ ἱ λαστήρι ον 

Fecit et labrum æneum cum basi sua de speculis mulierum, quæ excubabant in 

ostio tabernaculi. 

ی گردهمایی ی خیمههای زنانی که نزدیک دروازهاش را از برنج، از آیینهو حوض را از برنج ساخت و پایه»

 21«شدند.برای خدمت جمع می

                      
20 Tavernier, 2007: 437.  

 .8ی ، آیه38سفر خروج، باب   21

https://www.google.com/search?hl=en&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jan+Tavernier%22&sa=X&ved=0ahUKEwjqh_2b-s_MAhVMXCwKHdj3B1UQ9AgIJTAB


40 

 

وند به رخش حقارتش در برابر قدرت عظیم خداگیرد و در کتاب ایوب، آنجا که ایوب مخاطب قرار می

 خوانیم که:شود، این آیه را میکشیده می

יעַ֙  ּ֣ מּוֹ תַרְקִּ ים עִִּ֭ ֹ֑ קִּ שְח  ים לִּ ז קִַּּ֗ י חֲֲ֝ ֹ֥ רְאִּ ק׃ כִּ ָֽ  מוּצ 

 στερεώσει ς  μετ᾽  αὐτοῦ εἰ ς παλαι ώματα ἰ σχυραὶ  ὡς ὅρασι ς ἐπι χύσεως 

Tu forsitan cum eo fabricatus es cælos, qui solidissimi quasi ære fusi sunt. 

 22ی ریخته شده مستحکم است.توانی زمین را بگسترانی؟ که مانند آیینهآیا مثل او )خداوند( می

ی نوعی مقاومت فرهنگی و مخالفت با استفاده از آیینه نیز در بخشهای زهدگرای این میان نشانهدر  

ستیزانه و پرهیزگارانه وجود دارند که در آن آشکارا آیینه با شود. در کتاب اشعیاء آیاتی زنعهد عتیق دیده می

 زنان و خودآرایی و لذتهای مادی تنانه پیوند خورده است:

ה֙  14 ּ֣ט יְהו  שְפ  וֹא בְמִּ ֹ֥י י בֹ֔ קְנ  ם־זִּ וֹ עִּ יו עַמֵּ֖ ֹ֑ ר  ם֙  וְשׂ  ּ֣֙ וְאַתֶׁ עַרְתֶׁ ָֽ ם םבִּ רֶׁ תגְ֙ הַכֶֹׁ֔ י ז לַֹ֥ ֵ֖ נִּ ע  ָֽ ם׃ הֶׁ ָֽ יכֶׁ ת    בְב 

ם֙  מַה־ מלכם15  כֶׁ וaּ ל  י תְדַכְאּ֣ ֹ֥יוּפְ֙ עַמִֹּּ֔ ים נ  ֵ֖ יִּ נוּ עֲנִּ ֹ֑ טְח  ֹ֥ינְאֻם־אֲ֙ תִּ נ  ה ד  ֵ֖ וֹת׃ יְהוִּ אָֽ  ס צְב 

ר 16 אמֶׁ ה וַי ּ֣ עַן יְהו ַּ֗ י יֵַ֚ ִּ֤ בְהוּ֙  כִּ ָֽ וֹת ג  וֹן בְנּ֣ יֹ֔ ה֙  צִּ כְנ  לַַ֙ וֹת תנטוו וַת  וֹן נְטוּיּ֣ רֹ֔ וֹת ג  מְשַׂקְרֵ֖ ם וָּֽ ָֹ֑֑יִּ ינ  וֹךְ ע  לִּ֤ ף֙ וְ֙ ה  פ  כְנ ה ט  לַֹ֔  ת 
ם ֵ֖ יהֶׁ סְנ ה׃ וּבְרַגְל    תְעַכַָֽ

פַּ֣ח 17 י וְשִּׂ נ ֹ֔ ד אֲד  דְק ֵ֖ וֹת ק  וֹן בְנּ֣ יֹ֑ ֵ֖ה צִּ ן וַיהו  ֹ֥ תְה  ה׃ פ  ָֽ רֶׁ  ס יְע 

וֹם 18 יר הַה֜וּא בַיַ֙ ּ֣ י י סִּ נ ַּ֗ ת אֲד  ּ֣ תתִּ֙ א  רֶׁ ֶ֧ ים פְאֶׁ ִ֛ סִּ עֲכ  ֵ֖֙ ה  יסִּ ים׃ יםוְהַשְבִּ ָֽ נִּ   וְהַשַהֲר 

וֹת 19 יפֹ֥ וֹת הַנְטִּ ירֵ֖ וֹת׃ וְהַש  לָֽ רְע  ָֽ   וְה 

                      
 .۱۸ی آیه ،۳۷کتاب ایوب، باب   22
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ים 20 ִּ֤ רִּ דוֹת֙  הַפְא  ים וְהַצְע  ֹ֔ שֻרִּ י וְהַקִּ ֹ֥ ת  ֵ֖פֶׁש וּב  ים׃ הַנֶׁ ָֽ שִּ   וְהַלְח 

וֹת 21 עֵ֖ י הַטַב  ֹ֥ זְמ  ף׃ וְנִּ ָֽ א    ה 

צוֹת֙  22 חֲל  וֹת הַמַָּֽ פֹ֔ עֲט  וֹת וְהַמַּּ֣ חֵ֖ טְפ  ים׃ וְהַמִּּ ָֽ יטִּ חֲרִּ   וְה 

ים֙  23 נִּ לְי  ים וְהַגִּ ינִֹּ֔ וֹת וְהַסְדִּ יפֵ֖ ים׃ וְהַצְנִּ ָֽ ידִּ רְדִּ   וְה 

י ה֙  24 חַת וְה  ם תַַ֙ שֶׁׂ ק ב ֜ ה מַּ֣ הְיֶַּׁ֗ ָֽ חַת יִּ ה וְתַַ֙ ִּ֤ ה֙  חֲגוֹר  קְפ  חַת נִּ המַ֙ וְתַַ֙ ִּ֤ ה֙  עֲשֶׁׂ קְשֶׁ ה מִּ רְח ֹ֔ חַת ק  יל וְתַֹ֥ ֵ֖ יגִּ רֶׁ֙ פְתִּ ק תמַחֲג ּ֣ ֹ֑  שׂ 
חַת י־תֵַ֖ י׃י ָֽ֙ כִּ   פִּ

ךְ 25 יִּ ב מְתֵַ֖ רֶׁ ּ֣ לוּ בַחֶׁ פ ֹ֑ ךְ יִּ ֵ֖ ת  ה׃ וּגְבוּר  ָֽ מ  לְח    בַמִּּ

וּ 26 נֹ֥ וּ וְא  בְלֵ֖ יה֙  וְא  ֹ֑ חֶׁ ה פְת  ת  ֵ֖ ק  ץ וְנִּ רֶׁ ֹ֥ א  ב׃ ל  ָֽ ש   ת 

14 αὐτὸς κύριος εἰς κρίσιν ἥξει μετὰ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ καὶ μετὰ τῶν 

ἀρχόντων αὐτοῦ ὑμεῖς δὲ τί ἐνεπυρίσατε τὸν ἀμπελῶνά μου καὶ ἡ ἁρπαγὴ 
τοῦ πτωχοῦ ἐν τοῖς οἴκοις ὑμῶν  

15 τί  ὑμεῖ ς ἀδι κεῖ τε τὸν λαόν μου καὶ  τὸ πρόσωπον τῶν πτωχῶν 

καται σχύνετε  

16 τάδε λέγει  κύρι ος ἀνθ᾽  ὧν ὑψώθησαν αἱ  θυγατέρες Σι ων καὶ  ἐπορεύθησαν 

ὑψηλῷ τραχήλῳ καὶ  ἐν νεύμασι ν ὀφθαλμῶν καὶ  τῇ πορεί ᾳ τῶν ποδῶν ἅμα 

σύρουσαι  τοὺς χι τῶνας  καὶ  τοῖ ς ποσὶ ν ἅμα παί ζουσαι   

17 καὶ  ταπει νώσει  ὁ θεὸς ἀρχούσας θυγατέρας  Σι ων καὶ  κύρι ος ἀποκαλύψει  

τὸ σχῆμα αὐτῶν  

18 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκεί νῃ καὶ  ἀφελεῖ  κύρι ος τὴν δόξαν τοῦ ἱ ματ ι σμοῦ αὐτῶν 

καὶ  τοὺς κόσμους αὐτῶν καὶ  τὰ ἐμπλόκι α καὶ  τοὺς κοσύμβους καὶ  τοὺς 

μηνί σκους   
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19 καὶ  τὸ κάθεμα καὶ  τὸν κόσμον τοῦ προσώπου αὐτῶν  

20 καὶ  τὴν σύνθεσι ν τοῦ κόσμου τῆς  δόξης καὶ  τοὺς χλι δῶνας  καὶ  τὰ ψέλι α 

καὶ  τὸ ἐμπλόκι ον καὶ  τὰ περι δέξι α καὶ  τοὺς δακτυλί ους  καὶ  τὰ ἐνώτι α  

21 καὶ  τὰ περι πόρφυρα καὶ  τὰ μεσοπόρφυρα  

22 καὶ  τὰ ἐπι βλήματα τὰ κατὰ τὴν οἰ κί αν καὶ  τὰ δι αφανῆ λακωνι κὰ  

23 καὶ  τὰ βύσσι να καὶ  τὰ ὑακί νθι να καὶ  τὰ κόκκι να καὶ  τὴν βύσσον σὺν 

χρυσί ῳ καὶ  ὑακί νθῳ συγκαθυφασμένα καὶ  θέρι στρα κατάκλι τα  

24 καὶ  ἔσται  ἀντὶ  ὀσμῆς ἡδεί ας κονι ορτός  καὶ  ἀντὶ  ζώνης σχοι νί ῳ ζώσῃ 

καὶ  ἀντὶ  τοῦ κόσμου τῆς κεφαλῆς τοῦ χρυσί ου φαλάκρωμα ἕξει ς δι ὰ τὰ ἔργα 

σου καὶ  ἀντ ὶ  τοῦ χι τῶνος  τοῦ μεσοπορφύρου περι ζώσῃ σάκκον  

25 καὶ  ὁ υἱ ός σου ὁ κάλλι στος  ὃν ἀγαπᾷς μαχαί ρᾳ πεσεῖ ται  καὶ  οἱ  

ἰ σχύοντες ὑμῶν μαχαί ρᾳ πεσοῦνται   

26 καὶ  ταπει νωθήσονται  καὶ  πενθήσουσι ν αἱ  θῆκαι  τοῦ κόσμου ὑμῶν καὶ  

καταλει φθήσῃ μόνη καὶ  εἰ ς τὴν γῆν ἐδαφι σθήσῃ 

14 Dominus ad judicium veniet cum senibus populi sui, et principibus ejus; 

vos enim depasti estis vineam, et rapina pauperis in domo vestra. 

15 Quare atteritis populum meum, et facies pauperum commolitis? dicit Dominus 

exercituum.] 

16 [Et dixit Dominus: Pro eo quod elevatæ sunt filiæ Sion, et ambulaverunt 

extento collo, et nutibus oculorum ibant, et plaudebant, ambulabant pedibus suis, 

et composito gradu incedebant; 
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17 decalvabit Dominus verticem filiarum Sion, et Dominus crimen earum 

nudabit. 

18 In die illa auferet Dominus ornamentum calceamentum,  

19 et lunulas, et torques, et monilia, et armillas, et mitras, 

20 et discriminalia, et periscelidas, et murenulas, et olfactoriola, et inaures, 

21 et annulos, et gemmas in fronte pendentes, 

22 et mutatoria, et palliola, et linteamina, et acus, 

23 et specula, et sindones, et vittas, et theristra. 

24 Et erit pro suavi odore fœtor, et pro zona funiculus, et pro crispanti crine 

calvitium, 

et pro fascia pectorali cilicium. 

25 Pulcherrimi quoque viri tui gladio cadent, et fortes tui in prælio. 

26 Et mœrebunt atque lugebunt portæ ejus, et desolata in terra sedebit.] 

ها دادگاه در خواهد آمد، زیرا شما هستید که تاکستان . خداوند با مشایخ قوم خویش و سروران ایشان به۱۴»

گوید . خداوند یهوه صبایوت می۱۵اید در سراهایتان است. اید و آنچه از تنگدستان به غارت بردهرا خورده

گوید . و خداوند می۱۶کنید؟ ی تنگدستان را خرد میکوبید و چهرهشما را به چه شده است که قوم مرا می

خرامند روند و به ناز میکه دختران صهیون متکبرند و با گردن افراشته و غمزه در چشم راه میاز این روی 

. بنابراین خداوند فرق سر دختران صهیون را کچل ۱۷آورند. ها را به صدا در میو بر پایهای خویش خلخال

زینت خلخالها و  . و خداوند در آن روز۱۸خواهد کرد و خداوند عورت ایشان را برهنه خواهد ساخت. 

. و دستارها و زنجیرها 2۰ها و دستبندها و روبندها را. . و گوشاره۱9ها را دور خواهد کرد. سربندها و هلال

های گرانبها . و جامه22ی بینی را. های آراینده. و انگشترها و حلقه2۱و کمربندها و عطردانها و تعویذها را. 

شود که به جای . و واقع می2۴ها را. ها و برقعآینه و کتان نازک و عمامه . و2۳ها را. و رداها و شالها و کیسه
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بند های بافته، کچلی و به جای سینهعطر، عفونت خواهد نشست و به جای کمربند ریسمان و به جای موی

هند . مردانت به شمشیر و شجاعانت در نبرد از پای خوا2۵زنارِ پلاس و به جای زیبایی سوختگی خواهد بود. 

 23«های وی ناله و ماتم خواهند کرد و او ویران بر زمین خواهد نشست.. و دروازه2۶افتاد. 

اش در ی آیینه را باید در کنار کاربرد مثبت و هوادارانهجویانه و ضدزن از کلمهی ستیزهاین استفاده 

ی جنوب شرقی قلمرو ایران شرقی قرار داد. کمی بعد از تدوین متون عبرانی دین بودایی در حاشیهمنابع 

که پایگاه  هخامنشی ظهور کرد و به سرعت به درون استانهای ایران شرقی راه یافت. پس از آن ایران شرقی

ی اسلامی بزرگترین مرکز دین استوار دین زرتشتی بود، به منزلگاه دین بودایی نیز تبدیل شد و تا قرون میانه

ی عصر در جهان ایران شرقی بود. یکی از کهنترین متونی که سنت بودایی نوشته شده، احتمالا به میانه بودایی

کند. در این متون تنها در یک جا و به گردد و گفتارهای بودا و شاگردانش را روایت میهخامنشی باز می

 شود، که بر خلاف متن عهد قدیم دلالتی بسیار مثبت دارد.دیده میشمار انگشتان یک دست تعبیر آیینه 

است. این متن فصلی از « ی حقیقتآیینه»ها را در خود جای داده، نام آن متن بودایی که این اشاره

« گفتگوهای طولانی»ترین بخش از دهد و این متن اخیر هم خود طولانیرا تشکیل می 24«مهَاپَرینیباّنهَ سوتَّه»

دهد. این متن به سنت بودایی نیکایَه( است و شانزدهمین گفتگو )نیکایَه( را در این متن تشکیل می)دیگهَ

سش ماجرای پر« ی حقیقتآیینه»کند. تراوادَه تعلق دارند و گفتارهای بودا در روزهای آخر عمرش را نقل می

 25کند. این متن را نخستین بار کاروس در اواخر قرن نوزدهم به اروپاییان معرفی کردو پاسخی را روایت می

                      
 .2۶تا  ۱۴ی هااب اشعیاء، باب سوم، آیهکت 23

24 Maha-parinibbana Sutta 
25 Carus, 1894. 
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ه و کتاب ی دیگر به بخشی از نماز رایج بوداییان تبدیل شدای از ادعیهو امروز محتوای آن به همراه مجموعه

ی ی بسط یافتهاما جالب اینجاست که حتا در نسخه 26دعای بودایی مشهوری بر مبنایش انتشار یافته است.

ب شود، و گویا برچسبی است که به خودِ دعا منسوی آیینه در اصل متن یافت نمیمخصوص دعا هم کلمه

 شده باشد. 

روند و آنجا آناندا که گاهَه به روستای نادیکهَ میی راجهَبر اساس این متن بودا و پیروانش از منطقه

پرسد که سرنوشت ایشان چه خواهد شد؟ بودا پاسخ به خاطر مرگ برخی از مریدان سوگوار است، از بودا می

قید تناسخ و رنج بردن در پیکر جانداری دیگر خواهند  دهد که اگر از سه بندِ میل و کام رها شده باشند، ازمی

آموزاند که به دعایی برای رهیدن ای را به او میرست. آنگاه برای این که خاطر آناندا را آسوده سازد، جمله

 27نامد.ی حقیقت )دَرمَه( میی بازمُرد شبیه است و با تاکید بر میرا بودنِ همگان، آن گفتار را آیینهاز چرخه

ی کوتاه سازد و نوعی اعترافنامهاین جملات دعایی شبیه به تشهد مسلمانان و خستونامک مانویان را بر می

یب کند و آن را هم تنها در ترکی آیینه اشاره میدینی است. بودا در سراسر متن تنها در همین جا به کلمه

 گیرد. به کار می« ی حقیقتآیینه»

ی آیینه به شکل غریبی در متون ودایی و بودایی آغازین غایب است و غیابی مشابه را در واقع کلمه 

بینیم. با این همه روشن است که این تعبیر در متون همری، اوستا، وداها و سایر منابع جهان باستان نیز می

ر ایران شرقی دوام آورده و به تدریج بالیده است. تداوم این تعبیر را در دین نما از آیینه دخوشایند و حقیقت

اند تشخیص توان در متون بعدی که بیشترشان در دوران اشکانی و ساسانی نوشته شدهبودایی به سادگی می

                      
26 Thera and Kassapa, 2008. 
27 Thatcher, 2004: 263-266. 
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« امبا کاریکاسالیست»گیرد. چنان که ناگارجونهَ در ای به خود میداد. گاه این تعبیرها محتوای فلسفی پیچیده

شود، نویسد به همان ترتیبی که تصویر چهره در آیینه منعکس میی بازمرد میهنگام شرح دیدگاهش درباره

های اسیر تناسخ بازتاب کند، هویت اشخاص و روحشان هم در بدناما چهره به سطح آیینه نقل مکان نمی

  28ای پیدا کند.یابد، بی آن که بدان چسبندگیمی

ی راه ابریشم از ایران شرقی به چین هم منتقل شد و در آنجا هم تعبیر بودایی از آیینه با واسطه

)پائو چینگ « ی مرصع سامادهیسرود آیینه»صورتهایی پیچیده به خود گرفت. مثلا از قرن نهم میلادی متن 

洞جیا )شان لیاناش راهب مشهوری است به نام دونگ( را داریم که سراینده寶鏡三昧歌مِئی کو: سان 

山良价درگذشت  ۸۶9.م زاده شد و در ۸۰۷کای شهرت دارد. این مرد در ( که بیشتر در ژاپن با نام توزان ریو

ینه در نام این )به ژاپنی: سوتو( در مذهب ذن بودایی است. جالب آن که آی« تْسائو تونگ»و بنیانگذار مکتب 

ر رودِ دسرود به چیزِ مشهوری که موضوع بحث ماست ارتباطی ندارد و این راهب زمانی که به قول خودش 

انست و این شعر شده بود، انعکاس سیمای خویش را در رودِ زمان دید و بر این مبنا آن را آیینه د زمان غرقه

شود. نام این سرود ی شهود خویش سرود که امروز یکی از مشهورترین شعرهای ذن محسوب میرا درباره

 گوید:از بیتی از آن گرفته شده که می

如臨寶鏡 形影相覩 

 29اند.ای مرصع، رخسار و انعکاس به یکدیگر خیره شدهمثل رویارو شدن با آیینه

                      
28 Wayman, 1984: 137. 
29 Sekida, 1995. 



47 

 

گ پارسی نمود گر استفاده از مفهوم آیینه در سپهر زبان یونانی نیز همزمان با چیرگی فرهناز سوی دی 

ایی از یابد. یونانیان کمی دیرتر از عبرانیان این مفهوم را در ادبیات خویش منعکس کردند. در واقع بخشهمی

هایشان رند و احتمالا اشارهها تعلق داعهد عتیق مانند کتاب ایوب به دوران مادها یا حتا اواخر عصر آشوری

شود. در میان یونانین این نمود به آیینه به نخستین تماسهای قبایل عبرانی با تمدن مصری و ایرانی مربوط می

 شود. ی عصر هخامنشی ظاهر میدیرتر و در میانه

بینیم شود. این کلمه را در آثار همر و هسیود نمیای به آیینه دیده میدر منابع یونانی قدیم هیچ اشاره 

ی آیینه را به کار نگرفته است. فیلسوفان پیشاسقراطی هم های خود کلمهو هرودوت هم در سراسر متن تاریخ

نماید که باب شدن استفاده ندارند. چنین میای به این کلمه اند هیچ اشارهدر متونی که از خود به جا گذاشته

 پ.م در یونان آغاز شده باشد.  ۵۰۰از آیینه یا دست کم اشاره به آن در متون در حدود سال 

ی مرگ دیونوسوس این دانیم که یکی از روایتها دربارهای، میای بازمانده از یک متن اورفهبنا به پاره

ی دشمنانش قرار گرفت و به قتل رسید مشغول نگریستن خویشتن ملهبوده که ایزد شراب هنگامی که مورد ح

پ.م  ۵۰۰ای برنزی که در اولبیا در نزدیکی دریای سیاه کشف شده و به حدود سال آیینه 30در آیینه بود.

ای رومی نویسنده 31دهد.ی داستانی را نمایش میتمالا همین صحنهشود نقشی را بر خود دارد که احمربوط می

ت را در نوشتاری بازگو کرده زیست، همین روایکه در قرن چهارم میلادی می 32به نام فیرمیکوس ماترنوس

حرامزاده داشت به نام لیبِر )دیونوسوس( که وی را با وجود  گوید که ژوپیتر )زئوس( پسریاست. او می

برد، غولهای تیتان را خردسالی بر تخت سلطنت نشاند. اما زنش یونو )هرا( که به این کودک حسد می

                      
30 Orph. fr. 209, In: Dubois, 1996. 
31 Hinge, 2003. 
32 Julius Firmicus Maternus 
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را با زنگ و آیینه فریفتند و بر او دست یافتند و به قتلش ها او برانگیخت تا او را به قتل برسانند. تیتان

پ.م که نخستین تماسهای ایرانیان با یونانیان به فرجام  ۵۰۰این بدان معناست که در حدود سال  33رساندند.

ه بخشی از قلمرو هخامنشی تبدیل شده بود، همچنان آیینه زبان بی شهرهای یونانیرسیده و بخش عمده

توانسته خدایان را به خود مشغول دارد و ایشان را از شده که میانگیز و غریب قلمداد میچیزی شگفت

ها از حضور مفهوم آیینه در اساطیر و متون همچنان تا این دوران ماهیتی دشمنان و قاتلانشان غافل سازد. برگه

 د و به متن نوشتاری راه نیافته است.شفاهی دار

های خود به آیینه اشاره کردند و نویسندگان یونانی پیش از هرجا در شعرهای آیینی و تراژدی 

شود. آریستوفانس در ی عصر هخامنشی آغاز میهایشان به این مفهوم از قرن پنجم پ.م و میانهاشاره

کنار فعل رنگ کردن مو و خودآرایی اشاره کرده و معلوم است  به آیینه و سه پایه و آوند در« اِکلسِیازوسای»

« تِسموفوریازوسای»هم او در  34شده است.کرده که به زندگی زنانه مربوط میبه چیزهایی تجملی اشاره می

در کمدی  35لوم است که مردانگی و زنانگی را مراد کرده است.دهد و معشمشیر را در برابر آیینه قرار می

شود را همچون مثالی از یک ای که در صندوقی گِرد جای داده شده و با وسواس مراقبت میهم آیینه« ابرها»

 36چیز گرانبها و ارزشمند به کار گرفته است.

                      
33 Maternus, 1970; VI. 
34 Aristophanes, Ecclesiazusae, 711. 
35 Aristophanes, Thesmophoriazusae, 101. 
36 Aristophanes, Clouds, 731. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0030:card=711&highlight=mirror
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0042:card=101&highlight=mirror


49 

 

اشاره کرده  38یا سربند محکم و استواری 37های مشابهی دارد و به سنجاق سر زریناوریپید هم اشاره

در کل اوریپید بیشترین ارجاع به آیینه را در میان   شود.فروشد و به زیبایی زنانه مربوط میدر آیینه جلوه می

را از زنان نیز هم او به  هاترین توصیفنویسندگان یونان باستان دارد و این شاید بدان خاطر باشد که دقیق

تاکید دارد و معلوم است که در  40و آراستن موهایشان 39دست داده است. او به ویژه به پیوند آیینه و دختران

 اند.گرفتهان آن روزگار آیینه را دختران بیشتر برای بستن و آراستن موهایشان به کار مییون

گویند شناخت می« تتئوستئه»در میان فیلسوفان یونانی افلاطون چندین اشاره به آیینه دارد. در  

. معلوم است که کندتواند مختل شود، به همان ترتیبی که بینایی هنگام تماشای تصویر در آیینه خطا میمی

نواز نداشته و به عنوان نمادی از مغشوش کردن تصویر کارکرد آیینه هنوز در این تاریخ در یونان کیفیتی چشم

 41کند.ن آیینه استفاده می( برای نامیدκάτοπτρον« )کاتوپْتْرون»ی یافته است. افلاطون در اینجا از کلمه

گوید که فلانی خویشتن را در چشم می« فایدرس»با این همه جذابیت آیینه برای همگان نمایان بوده، چون در 

ی برای خطای حسی و اشتباه در نگریست که آیینه را، اما باز هم از آیینه به عنوان نمادمعشوقش چنان می

گوید مردمک چشم کند و میدر آلکیبیادس هم باز به این کلمه اشاره می 42کند.دریافت حقیقت استفاده می

-pupiرومی )-)یا به تعبیر یونانی l l a ایست که تصویر جهان را آیینه(، عروسکِ درون چشم( مثل

 43کند.در خود منعکس می

                      
37 Euripides, Electra, 1060. 
38 Euripides, Hecuba, 923. 
39 Euripides, Hippolytus, 419. 
40 Euripides, Medea, 1136. 
41 Plato, Theaetetus, 193c. 
42 Plato, Phaedrus, 255d. 
43 Plato, Alcibiades 1, 133a. 
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توان یافت که می «تیمائوس»ترین تصویر از آیینه را در در آثار افلاطونی دقیقترین و به تعبیری علمی

احتمالا به دست شاگردان افلاطون نوشته شده و بیشترین تاثیرپذیری از دیدگاههای ایرانی را در خود جای 

گون دانسته شده ی کبد بحثی آمده و این اندام جسمی بزرگ و شفاف و آیینهداده است. در تیمائوس درباره

ی روح را از افراط تا به این ترتیب بخشِ حیوانی و زنانهکه کارش بازتاباندن فرمانهای خرد بر خود است، 

ی تلخ صفرایی پوشیده نشده باشد و صاف و شفاف بنماید، الهام اگر کبد از ماده 44ها باز دارد.در ارضای میل

های این یابد و به این ترتیب کبد عضوِ پیشگویی فرض شده است. اگر کبد از لکهو پیشگویی در او راه می

دهد که می ای زنگ گرفته، باید تمیز و پاکیزه شود و این زمانی رخی تلخ پوشیده شود، همچون آیینهماده

 45ها را به خود بمکد و آن را تمیز نماید.ها و تلخیطحال یا اسپرز در کنارش، تیرگی

ها و خوانیم که چشمان به آیینهشک مهمترین حس از دید تیمائوس، بینایی است. باز در اینجا میبی

بر این مبنا رویا هم   46شوند.اند که از درون روح به سوی جهان خارج گشوده میهایی تشبیه شدهجرهپن

عبارت است از باقی ماندنِ بخشی از جنب و جوشِ روح، که هنوز بعد از خواب در روان باقی مانده و 

دهد افلاطون پیدایش تصویر در آیینه را نیز به همین ترتیب توضیح می 47زند.های درون رویا را رقم میتجربه

تراود و ترکیب شدنش گوید تصویرِ شکل گرفته در سطوح صیقلی از برخورد آتشکه از اجسام بیرون میو می

  48آید.با آتش نهفته در آیینه پدید می

                      
44 Plato, Timaus, 71-72a. 
45 Plato, Timaus, 72. 
46 Plato, Timaus, 45. 
47 Plato, Timaus, 46a. 
48 Plato, Timaus, 46. 
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ی شود، اشارهو روم غالب می ی ایران زمیناز دوران اسکندر به بعد که فرهنگ یونانی در فاصله

پ.م( که ریاضیدانی یونانی بود  ۱۸۰-2۴۰بینیم. دیوکلس )تر مینویسندگان یونانی به آیینه را نیز فراوان

رح خود بر ارشمیدس بخشهایی از آن در ش 49که اوتوکیوس« های سوزانی آینهدرباره»ای داشته به نام رساله

ی ی ابن هیثم از آن )موجود در کتابخانهرا نقل کرده است. بخشی بزرگتر از این رساله از مجرای ترجمه

اصلی آن به مقاطع مخروطی و یافتن دانیم که بحث و می 50آستان قدس رضوی مشهد( برای ما به یادگار مانده

انجامیده است، هرچند ای نیز میی نورشناسی و تصویرهای آیینهکانون هذلولی مربوط بوده و به بحثی درباره

های بطلمیوس به آیینه و تصویری یافته تا آیینه. چند قرن بعد اشارهاز نظر کارکردی بیشتر با عدسی ارتباط می

ی آزمایشهایی مدارِ امروزین همچون نتیجهرا داریم که نزد برخی از نویسندگان یونانشود که در آن منعکس می

اما حقیقت آن است که در اینجا به سادگی با  51است. ی نورشناسی و کارکرد آیینه معرفی شدهتجربی درباره

افتد سر و کار داریم و گفتار بطلمیوس به معنای دقیق براز حیرت از تصویری که در آن میتوصیف آیینه و ا

ارائه کرده که در « بینایی»ای به نام کلمه محتوایی علمی یا تحلیلی ندارد. بطلمیوس بحث یاد شده را در رساله

اش باقی مانده های عربیی ترجمههایی از آن با واسطهگرفته اما امروز تنها پارهاصل پنج کتاب را در بر می

گوید و به رنگ نور، انعکاس نور بر سطوح ی خواص نور سخن میاست. بطلمیوس در این کتاب درباره

کند. اسمیت که مترجم و شارح این رساله صیقلی و شکسته شدن نور هنگام عبور از هوا به آب اشاره می

اما حقیقت آن است که  52شهای گوناگون دانسته است،ی پژوهشهای تجربی دقیق و آزمایاست آن را نتیجه

                      
49 Eutocius 
50 Diocles, 1976. 
51 Pendergrast, 2004: 64. 
52 Smith, 1996: iii-300. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eutocius
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ای نو یا بینیم که دادهی نور را میهایی روزمره دربارهاگر به خودِ متن بطلمیوس بنگریم به سادگی مشاهده

 شود. تحلیلی افزون بر امر روزمره را شامل نمی

بینیم. اپیکتتوس، اووید، والریوس کاتولوس، ی آیینه را میهایی به کلمهبعدتر در آثار رومیان نیز اشاره 

هایی به آیینه دارند و هایشان اشارهورگیلیوس مارو، سیسرو، ترنس، بوئتیوس و سوتونیوس همگی در نوشته

ای از آن استخراج و رمزپردازی یا استعاره اغلب از آن دقیقا همان ابزار مشهور دیدن خویش را در نظر دارند

 اند. نکرده

، بار دیگر نوعی بازگشت می مسیحی و همزمان با چیره شدن دین ترسایان در قلمرو رودر قرون اولیه

های گرد آمده در عهد جدید از نظر ی آیینه در عهد جدید نمایان شد. رسالهستیزانهبه مفهوم یونانی و زن

تر هستند و بسیار به ندرت به این ی آیینه کمی از همتایان لاتین معاصرشان فروپایهرفتن کلمهبسامدِ به کار گ

شود، ترینِ پیروان مسیح، یافت میها که بیشتر نزد پولس رسول، یعنی رومیکنند. این اشارهموضوع اشاره می

 ی دوم پولس به مردم کورینت خواند:هتوان در رسالا میی به نسبت مثبت ربیشتر دلالتی منفی دارد. تنها اشاره

ἡμεῖ ς δὲ πάντες  ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν κυρί ου 

κατοπτρι ζόμενοι  τὴν αὐτὴν εἰ κόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰ ς  δόξαν, 

καθάπερ ἀπὸ κυρί ου πνεύματος . 

Nos vero omnes, revelata facie gloriam Domini speculantes, in eamdem 

imaginem transformamur a claritate in claritatem, tamquam a Domini Spiritu. 
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کنیم. از جلال تا جلال به همان نقاب همچون آیینه شکوه خداوند را منعکس میهایی بیما همگان با چهره»

 53«شویم همچنان که از خداوند که از روح است.میتصویر بدل 

 (« )کاتوپْتْریزومِنوی»ی آیینه به طور مستقیم نیامده، اما فعل در این آیه کلمه

دهد. معنی می« به چیزی در آیینه/ سطح صیقلی نگریستن»گرفته شده که  ()« کاتوتریزو»از بن 

کند که وقتی جلال خداوند را در کوه سینا مشاهده نقاب موسی اشاره میی بیدر اینجا پولس رسول به چهره

 54دار یهوه بازگشت.ای درخشان از دیکرد، با چهره

ای رفته، مفهومی آشکارا منفی از آن برداشت شده و همتای امری موهوم و در سایر جملاتی که به آیینه اشاره

ی ( به جای واژه« )اِسوپْتْرون»ی کلمه ۱2ی فریبکارانه  قلمداد شده است، چنان که در آیه

 ایی به کار گرفته شده است: در چنین معن« کاتوپترون»تر قدیمی

11 ὅτε ἤμην νήπι ος , ἐλάλουν ὡς νήπι ος , ἐφρόνουν ὡς νήπι ος , ἐλογι ζόμην ὡς 

νήπι ος·  ὅτε γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπί ου. 

12 βλέπομεν γὰρ ἄρτ ι  δι ᾽  ἐσόπτρου ἐν αἰ νί γματι , τότε δὲ πρόσωπον πρὸς 

πρόσωπον·  ἄρτι  γι νώσκω ἐκ μέρους , τότε δὲ ἐπι γνώσομαι  καθὼς καὶ  

ἐπεγνώσθην. 

13 νυνὶ  δὲ μένει  πί στι ς , ἐλπί ς, ἀγάπη, τὰ τρί α ταῦτα·  μεί ζων δὲ τούτων ἡ 

ἀγάπη. 

                      
 .18، 3ی دوم کورینتیان، رساله  53
 .34ی ، آیه33سفر خروج، باب   54
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11 Cum essem parvul us , l oquebar  ut  parvul us , cogi t abam ut  parvul us . 

Quando aut em f act us  sum vi r , evacuavi  quæ erant  parvul i . 

12 Videmus nunc per speculum in ænigmate: tunc autem facie ad faciem. Nunc 

cognosco ex parte: tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum. 

13 Nunc autem manent fides, spes, caritas, tria hæc: major autem horum est 

caritas. 

ی کودکان اندیشیدم و عقلم در پایهتم و همچون کودکان میگف. در دوران کودکی چون کودکان سخن می۱۱»

کنیم . زیرا اکنون در آیینه همچون معمایی تماشا می۱2بود. اما چون مرد شدم کارهای کودکانه را ترک کردم. 

ام. و در آن هنگام روبرو. اکنون شناختی اندک دارم، اما در آن هنگام خواهم شناخت، همچنان که شناخته شده

 55«اینها مهتر است. و اکنون این سه چیز باقی است، یعنی ایمان و امید و محبت و اما محبت در میان .۱۳

 یابیم:ی دوم کورینتیان نیز باز میو با بیانی صریحتر همین دلالت منفی را در رساله

22 γί νεσθε δὲ ποι ηταὶ  λόγου καὶ  μὴ μόνον ἀκροαταὶ  παραλογι ζόμενοι  

ἑαυτούς. 

23 ὅτ ι  εἴ  τι ς  ἀκροατὴς λόγου ἐστὶ ν καὶ  οὐ ποι ητής , οὖτος ἔοι κεν ἀνδρὶ  

κατανοοῦντι  τὸ πρόσωπον τῆς γενέσεως  αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ·  

24 κατενόησεν γὰρ ἑαυτὸν καὶ  ἀπελήλυθεν καὶ  εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖ ος ἦν. 

                      
 .31-11، آیات 13ی اول کورینتیان، باب رساله  55
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25 ὁ δὲ παρακύψας εἰ ς  νόμον τέλει ον τὸν τῆς ἐλευθερί ας καὶ  παραμεί νας , 

οὐκ ἀκροατὴς ἐπι λησμονῆς γενόμενος  ἀλλὰ ποι ητὴς ἔργου, οὖτος μακάρι ος 

ἐν τῇ ποι ήσει  αὐτοῦ ἔσται . 

22 Estote autem factores verbi, et non auditores tantum: fallentes vosmetipsos. 

23 Quia si quis auditor est verbi, et non factor, hic comparabitur viro consideranti 

vultum nativitatis suæ in speculo: 

24 consideravit enim se, et abiit, et statim oblitus est qualis fuerit. 

25 Qui autem perspexerit in legem perfectam libertatis, et permanserit in ea, non 

auditor obliviosus factus, sed factor operis: hic beatus in facto suo erit. 

. زیرا اگر کسی کلام را 2۳دهد. ای نباشید که خود را فریب می. اما به گفتار عمل کنید و تنها شنونده22»

. همانا که خویش را نگریست 2۴نگرد. ی خویش را در آیینه میماند که چهرهبشنود و عمل نکند به کسی می

. لیکن کسی که بر شریعت کامل آزادی چشم دوخت 2۵طور شخصی بود. و رفت و فورا فراموش کرد که چه 

ی عمل است و همانا در عمل خویش باشد. بلکه کنندهی فراموشکار نمیو در آن ثابت ماند، او چون شنونده

 56«خجسته خواهد بود.

 

امنشی برای نخستین بار مفهوم آیینه همچون نمادی به متون نوشتاری راه یافت. نتیجه: در عصر هخ

دهند. چنین بینیم که برداشتهایی واگرا را نمایش میردپای این نماد را در متون عبرانی، یونانی، و بودایی می

                      
 .2۵تا  22ی یعقوب، باب نخست، آیات هرسال  56
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خاسته آیینه را چیزی زنانه نماید که یونانیان و عبرانیان زیر تاثیر سنتی که از ایران غربی و میانرودان برمیمی

اند. هرچند در میان نویسندگانی مانند افلاطون که زیر تاثیر آیینهای ایرانی قرار دانستهو تا حدودی منحط می

شود. در مقابل ایران شرقی گویا در امتداد هایی به آیینه در مقام ابزار حامل حقیقت هم یافت میداشته اشاره

دانسته، از این نماد به عنوان آیینه را بخشی پیشگویی و غیبگویی می-ن به جامسنتی مهرپرستانه که نگریست

 دهد.برد و بار معنایی فلسفی و مثبتی را بدان نسبت میبستر نمودار شدن حقیقت بهره می

 

 ایی شیشهی آیینهتبارنامه

 

میلادی در شهر آوری ساخت آیینه از راه کشیدن روکش فلزی بر شیشه احتمالا در قرن نخست فن

ی جنگها بین دولت ایران و روم دست به دست صیدا پدیدار شده است. این شهر در تاریخ یاد شده در میانه

شد. ی تمدنی محسوب میشد و به خاطر بندر مهمی که داشت یک مرکز تجاری کلیدی میان دو حوزهمی

گوید ها را دارد و میمکتوب به این آیینه ی.م( نخستین اشاره۷۷اش )نوشته شده در «تاریخ طبیعی»پلینی در 

نماید که ساختند. با این همه چنین میکردند و به این ترتیب آیینه میکه در صیدا شیشه را با طلا روکش می

اند. چون جز این گزارش، تنها یک اشاره در آثار اسکندر شناختهرومیان و یونانیان این نوع آیینه را نمی

 کند.سطو( داریم که به ساخته شدن آیینه از شیشه اشاره میآفرودیسی )شارح ار

ای یافت نشده که از قرن ی شیشهشود، هیچ آیینهشناختی مربوط میهای باستانتا جایی که به یافته 

اند، و ابعادی ها در مصر و آناتولی و بالکان و روم یافت شدهسوم میلادی زودتر ساخته شده باشد. این آیینه

ای که کارکرد شوند تا آیینهسوب میمتر( دارند و بیشتر نوعی جواهر محسانتی ۷تا  2بسیار کوچک )در حد 
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شکست، تا قرنها بعد ای در اثر سرد و گرم شدن میآرایشی داشته باشد. از آنجا که سطوح بزرگ شیشه

 ای از کف دست بزرگتر نبودند. های شیشهبزرگترین آیینه

روم و ایران  کردند، این شهر در میان دولتدر زمانی که رومیان به ساخت آیینه در صیدا اشاره می 

انی شد، اما از نظر فرهنگی کاملا زیر نفوذ ایران قرار داشت. در سراسر دوران اشکانی و ساسدست به دست می

ای رنگینی که در ایران تولید آوری تولید شیشه را در جهان داشت و کالاهای شیشهترین فنایران پیشرفته

ینهایی دوردست مثل کره و ژاپن هم هوادار داشت. ر سرزمدشد همچون کالایی نفیس با اهمیتی آیینی می

ی فلزی با روکشی از نقره هم در ایران اواخر عصر اشکانی رواج داشت آوری پوشاندن آیینهگذشته از این فن

ای را نتیجه داده است. بنابراین به احتمال ی شیشهای بوده که آیینهی شیشهی پایهو تعمیم همین فن به ماده

ای در بخش غربی ایران زمین برای نخستین بار ی شیشهان حدود قرن سوم و چهارم میلادی آیینهزیاد در هم

ی هفتوان در نزدیکی دهد آن است که در تپهساخته شده است. شاهدی که ایرانی بودن این ابداع را نشان می

دای دوران ساسانی مربوط اند که به ابتی از قیر یافتهای با روکشی نقره و پوششهایی شیشهسلماس آیینه

ای بوده، اش که احتمالا شیشههای ساسانی یافت شده که بخش داخلیهای دیگری از قاب آیینهشود. نمونهمی

 از بین رفته است.

ی فلزی بوده نماید که شهر هگمتانه در دوران ساسانی یکی از مهمترین مراکز ساخت آیینهچنین می 

هایی که تازیان به بار آورده ون آغازین دوران اسلامی نیز با وجود ویرانیباشد. چون صنعت این شهر در قر

ی همدانی در منابع اسلامی آغازین داریم. این را هم های زیادی به آیینهبودند، همچنان پا برجا بود و اشاره

آید که به بر می اند و از اشعار ادیبانی برنزی مهارتی تمام داشتهها هم در ساخت آیینهدانیم که چینیمی

 خصوص در ایران شرقی استفاده از آن رواج داشته است. 
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های شن بود که به دو مشکل فنی اصلی بر سر راه استفاده از شیشه وجود داشت. یکی ناخالصی 

انجامید. دیگری هم تولید یک سطح صاف غیرشکننده از رنگی شدن شیشه و وجود حبابهای هوا در آن می

زدهم میلادی راهبی ون وسطا اروپاییان هنوز بر رمز و راز این کار آگاهی نداشتند. در قرن دواشیشه بود. در قر

گران فرانسوی گوید که در زمان او شیشهگری دارد، میها را به شیشهبه نام تئوفیل که بیشترین اشاره

ه از شرح او روشن شدند. با این همحبان این فن در اروپا محسوب میترین و نامدارترین صادستچیره

اند و از دادهی مذاب شیشه را شکل میی متصل به شیشهشود که همچنان با روش باستانی دمیدن در لولهمی

شان برای تولید آیینه مناسب نبوده است. هرچند تا این تاریخ با افزودن خاکستر به شن راهی آوریاین رو فن

ی مذاب را از نوک رده بودند. در سراسر قرون وسطا شیشهبرای از بین بردن رنگ و حباب در شیشه پیدا ک

اش برای کردند و بعد از سرد کردنگرفتند و چهارگوشهای کوچکی از آن جدا مینی دمنده با انبری می

بایست چنین چیزی ای هم میی شیشهی پایه برای ساخت آیینهکردند و مادهساخت پنجره از آن استفاده می

 بوده باشد.

ای از ایران به اروپا منتقل شده بود ی شیشهآوری ساخت آیینهروی تا پایان عصر ساسانی فن به هر

داد. تا این که در اواخر های فلزی به بقای خود ادامه میای بر ساخت آیینهو در هر دو اقلیم به صورت حاشیه

 سازی فلزی در آمد.قرون وسطا به تدریج به صورت رقیبی برای آیینه

 Speculum« )ی بزرگآیینه»ی دهد رسالهنخستین اسنادی که رقابت این دو را نشان می یکی از

Majus)  نوشته شده  57.م به قلم یک راهب دومینیکن به نام وینسنت بووه۱2۵۰است که در حدود سال

                      
57 Vincent of Beauvais 
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ها و مراجع قرون وسطایی است، از این نظر اهمیت دارد که است. این متن که یکی از مهمترین فرهنگنامه

خوانیم اند. در این متن میی عقیده نامگذاری شدهی تاریخ و آیینهی طبیعت، آیینهبخشهای آن به اسم آیینه

های فلزی برتر دانسته شان از آیینهترای که پوشش سربی دارند به خاطر تصویر واضحهای شیشهکه آیینه

 اند.  شده

شد. در ابتدای قرن شانزدهم یک با این همه آیینه تا قرن هجدهم در اروپا از جنس فلز ساخته می

ی قلعی کوچک ده تا پانزده سول ارزش داشت و بهای این کالا تا پایان قرن شانزدهم به بیست تا سی آیینه

بود با یک پیراهن پشمی یا پنج جفت دستکش یا یک صندلی از چوب بلوط. از سول رسید. این قیمت برابر 

شد. در اواخر قرن شانزدهم از تاجرانی در فرانسه خبر ی آیینه به همین نوع محدود میاین رو کاربرد روزانه

( نُه .م۱۵۸۶فروخته و دیگری )به سال ی درخشان فلزی را به هفتاد سول میشان هشت آیینهداریم که یکی

در حالی که بیش از شصت سال پیش  58کرده است.آیینه را همراه با دستکش و کلاه به خریداران عرضه می

ی ونیزی .م( یک بازرگان ثروتمند فرانسوی که در پاریس فروشگاهی مجلل داشت، دو آیینه۱۵2۰از آن )در 

های اشرافی و ای تنها در خانهیشههای شبه این ترتیب آیینه 59رساند.پوند به فروش می ۵۳۳۰را به بهای 

 شدند. اربابی یافت می

به سال « های اعیانیزادگی اصیل در زینت خانهنجیب»ی .م( در رساله۱۵۶۸-۱۵۱۰) 60ژیل کوروزِه

ی ای ارج و اعتبار دارند. هرچند آیینهی فلزی و شیشههای اعیانی هر دو نوع آیینه.م نوشته که در خانه۱۵۳9

دهد. با این ت میای بازتابی تیره را به دسی شیشهدهد و آیینهفلزی است که تصویر روشن را به دست می

                      
58 Melchior-Bonnet, 1994: 22. 
59 Melchior-Bonnet, 1994: 23. 
60 Gilles Corrozet 
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های ها رخت بر بست و جای خود را به آیینهی فلزی از خانههمه در ثلث آخر قرن هفدهم به تدریج آیینه

 61ای داد.شیشه

ای این ابزار در اروپا پیوندی بیش از پیش با دنیای زنانه پیدا ی شیشهی آیینهکمابیش همزمان با غلبه

آویختند و هر از چندی با نگریستن ای کوچک با قاب تزیین شده را با زنجیر به کمر میکرد. زنان اشرافی آیینه

گرفت، های کوچک که در کف دست جا مینهکردند. برخی از این آییبه آن آرایش صورت خود را بازبینی می

گنجیدند. نوع دیگر آینه همان بود که فرانسویان ی جواهرآلات میقابی از جنس طلا یا نقره داشتند و در رده

miroir de toilette دار مفرغی شرقی بود. های دستهی مستقیم آیینهنامیدند و دنبالهی آرایش( می)آیینه

توانستند روی آن ایستانده شوند. اما شکل عادی استفاده از آنها در ها پایه هم داشتند و میبرخی از این آیینه

 شوند. میهای عصر نوزایی زیاد دیده همین ترتیب هم در نقایشی شان بود و بهدست گرفتن

شد. ای بیشتر از سرب و قلع و گاه از نقره استفاده میی شیشهدر اروپا برای پوشاندن پشت آیینه

ای شهرت بیشتری داشت. نشاندن فلز بر شیشه با داغ کردن شیشه همراه بود و به همین هرچند پوشش نقره

گران ند و نشکنند. برای نخستین بار شیشهبایست بسیار نازک باشند تا در این میان ترک نخورها میخاطر آیینه

کردند یاد گرفتند تا بدون حرارت دادن فلورانسی در قرن چهاردهم از بازرگانانی که به ایران زمین سفر می

ای باب شد. در قرن شانزدهم تر شیشههای قطورتر و بادوامفلز را بر شیشه بنشانند. به این ترتیب ساخت آیینه

یابیم که به قاچاق جیوه از آنوِرس به از جیوه رواج یافت و این را از گزارشهایی در میبه تدریج استفاده 

  62دهد.اروپای شمالی خبر می
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62 Melchior-Bonnet, 1994: 16. 
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سازی بدل شد و کمی بعد که ویرانی گری و آیینهدر اوایل قرن شانزدهم لورن در اروپا به مرکز شیشه

ی قرن سیزدهم با فعال ی ونیز از میانهشیشهجنگها دامنگیر این شهر شد، ونیز جایگزین آن گشت. صنایع 

ی قرن شانزدهم کل رقیبان اروپایی را از میدان به ی مورانو پا گرفته بود و تا میانهشدن صنعتگران در منطقه

های شد. آیینهگری در اروپا وجود داشت که به مجارستان مربوط میدر کرد. البته یک مرکز مهم دیگر شیشه

نزدهم به قدری شهرت و اعتبار به دست آوردند که شاهان صفوی و گورکانی به مشتریان ونیزی در قرن شا

کاری در کاخهای ایرانی بود. هنری که های هنر آیینهشان تبدیل شدند و این یکی از آغازگاهپولدار و ثابت

را داشت، که  های خودهای وارد شده از ونیز بود. با این همه صنعت ونیزی محدودیتاش آیینهدستمایه

بندی ی قابهای بزرگ بود. فن ساخت آیینه همچنان با همان شیوهاش ناتوانی در ساخت آیینهمهمترین

هایی با دو و نیم متر مربع را گران در نی دست بالا آیینهشد و قدرت دمش شیشههای مذاب انجام میشیشه

ود. تا پایان قرن هجدهم این بالاترین حد برای متری برابر بسانتی ۱۰در  2۵داد که با یک سطح به دست می

طلب ی قرن هفدهم در فرانسه و مجارستان صنعتگرانی جاهشد. از میانهای محسوب میهای شیشهساخت آیینه

.م ونیز برتری خویش در این میدان را از دست ۱۶۸۵کاران ونیزی پرداختند و از حدود سال به رقابت آیینه

  63داد.

سازی ونیز، بیشتر مشتریان این صنعتگران شاهان و درباریان بودند و یی صنعت آیینهبا وجود شکوفا

شد. در واقع تا پایان قرن هجدهم آیینه ای همچنان در اروپا امری استثنایی قلمداد میی شیشهاستفاده از آیینه

ی فلزی ساخت آیینه آوری مرسوم اروپاییان برایشد. فندر سراسر اروپا چیزی تجملی و کمیاب محسوب می
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کشیدند و ای بر میی تولید شیشه بود را با دمیدن در نی همچون استوانهی اولیهآن بود که شن مذاب که ماده

ای مسطح با سطح براق گستراندند. به این ترتیب به شیشهبریدند و آن را بر سطحی صاف میدو سویش را می

ی حاصل از آن هم به آیینه شیشه بسیار دشوار بود و نگهداری یافتند. اما تولید این نوعو صیقلی دست می

شدند شکستند و بعدتر وقتی به آیینه تبدیل میها اغلب در فرآیند تولید میهمین ترتیب پرزحمت بود. شیشه

  64شان زیاد بود.هم امکان شکسته شدن

کرد کاغذ روغن زده بود. میدر اروپا تا ابتدای قرن هجدهم مهمترین ابزاری که نقش آیینه را ایفا 

ای به قدری کمیاب و گرانبها بود که دوک نورتومبرلاند پیش از آن که برای سفر از قصرش ی شیشهآیینه

ها را جمع کنند و در جایی محفوظ انبار کنند تا شکسته نشود. ماری دو مدیچی خارج شود دستور داد تا آیینه

اخت از دید مردم بسیار ارجمند و ثروتمند قلمداد شد و آن خش سای و شفاف را در کاای شیشهوقتی پنجره

ای بسیار کوچک بود و به های شیشهی آیینهرا چون امری استثنایی فهم کردند. تا این تاریخ همچنان اندازه

هایی از این بریدند. نمونهگران میی مذاب از سر نی شیشهشد که آن را از حباب شیشهسطحی محدود می

صراف و »بینیم. چنان که کوئنتین مِتسیس در تابلوی م میهگرای قرن شانزدهای واقعها را در نقاشیآیینه

ی .م( نمونه۱۴۳۴« )ی آرنولفینیرخساره»ای از آن را تصویر کرده و وان آیک هم در .م( نمونه۱۵۱۴« )زنش

ها از نعلبکی خ آیینهه در این تاریشود کدیگری از آن را به دست داده است. بر مبنای این تصویرها روشن می

 اند. تاباندهبزرگتر نبوده و تصویر دقیق و روشنی را هم باز نمی
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ای در اروپا باب شد و از همین هنگام تصویرش در ی شیشهاز ابتدای قرن هجدهم ساخت آیینه

های هنگام همچنان آیینهتوان دید. تا این ها هم نمایان شد. چنان که در نقاشی ولاسکوئز و دِویت مینقاشی

شده است. به ویژه در دربار فرانسه که ای محسوب میهای شیشهفلزی کاربرد داشته و رقیب نیرومند نمونه

شد. به شکلی های ایتالیایی مشاهده میشد اقبال چشمگیری نسبت به آیینهسرمشق آداب شاهانه قلمداد می

هایی گرانبها با قاب زرین و سیمین و مر را به خرید آیینهای گزاف و مستکه کاخهای اشراف فرانسه هزینه

ای مرصع خرید. سال بعد سیزده .م فرانسوای اول آیینه۱۵۳2دادند. در آراسته به سنگهای قیمتی اختصاص می

ی دیگر خریداری شد که تنها یکی از آنها .م یازده آیینه۱۵۳۸ی کوچک به این مجموعه افزوده شد و در آیینه

پس از مرگ هانری دوم ملکه کاترین دو  65اکوی طلا قیمت داشت. ۳۶۰ی کوچکی هم داشت، دازهکه ان

.م ۱۶۱۵ی ونیزی در آن نصب شده بود. در قطعه آیینه ۱۱9کاری شده سفارش داد که مدیچی یک اتاقک آیینه

قابی آراسته به لاجورد  خوریم که دری سنگی بر میهای مارگریت دو والوآ به نام چهار آیینهدر فهرست دارایی

ها با های مهمانی و بزمارزید. به تدریج آراستن سالنپوند می ۱۵۰۰و الماس قرار داشتند و تنها یکی از آنها 

برگزار شد، در  66ی فرانسه در تالار اوتل دو شِورْوزای به افتخار ملکه.م مهمانی۱۶۳۳آیینه نیز باب شد. در 

بزمی به افتخار  67.م وقتی سراسقف سان۱۶۵۱ی موازی با هم آراسته بودند. در هایحالی که دیوارها را آیینه

  68ی ونیزی تزیین کرد.دوشس لونگویل ترتیب داد، تالار پذیرایی از مهمانانش را با پنجاه آیینه

 

                      
65 Melchior-Bonnet, 1994: 26. 
66 Hotel de Chevreuse 
67 Sens 
68 Melchior-Bonnet, 1994: 26. 
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اخت آیینه تا پایان عصر ساسانی همچنان در ایران زمین متمرکز بود و های فنی در سنتیجه: نوآوری

اند. این شیوه طی قرون وسطا به اروپا منتقل ای نیز در این قلمرو ساخته شدهی شیشههای آیینهنخستین نمونه

ج های فلزی وضعیتی فرعی و فروپایه داشت. پس از عصر نوزایی به تدریشد، اما همچنان نسبت به آیینه

 های شرقی برتری یافت. ای در اروپا پیشرفت کرد و تا قرن شانزدهم بر شیوهی شیشهآوری ساخت آیینهفن

 

 

 

 

 

 های دستی سلجوقی، قرن دوازدهم میلادیآیینه

 

 

 

 

 

 

 ی زرنگار ایلخانیآیینه   ی دستی سلجوقیآیینه میلادیی دستی، هرات، قرن دوازدهم آیینه
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 ی خراسانی عصر سامانی )چپ(ی چینی عصر تانگ، قرن نهم میلادی )راست و میان(، آیینهدو آیینه

 

 

 

 

 

 ی برنزی ایرانی، قرن دهم میلادیآیینه

 

 

 

 

 

 

 ی پشت سرشتابلوی رخسار آرنولفینی و آیینه   ف و همسرشاتابلوی صر
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 آیینه، تقدس و حقیقت در فرهنگهای غیر ایرانی

 

ری ویژه و ابزا« من»آیینه هم به خاطر روشنی و درخششی که دارد و هم به خاطر بازتاباندن تصویر 

ی ریبا در همهغیرعادی است و طبیعی است که از همان ابتدای کار اهمیتی دینی و آیینی پیدا کرده باشد. تق

آیینه همراه با جسد مردگان )به ن توان از دفن کردفرهنگهای باستانی آیینه چنین ارزشی داشته و این را می

ی با آیینه ویژه زنان( دریافت. شواهد زیادی داریم که در جوامع باستانی درفش خدایان را در مراسم جمع

ی اش را در کلمهدانستند که نمونهاند و در بسیاری از فرهنگها آن را نمادی برای روح یا نور میآراستهمی

  توان یافت.مصری آیینه )آنخ( می

های زنگ خورده و ناکارآمد را در تمدنهای نماید که اهمیت دینی آیینه باعث شده تا آیینهچنین می

ای به این موضوع گوناگون برای ساخت اشیای دینی مقدس وقف کنند. چنان که دیدیم، در تورات اشاره

هایی برای حوض مقدس پایههای خویش را به کاهنان بخشیدند تا با آن وجود دارد که زنان مرید معبد آیینه

شک ارتباطی با عهد عتیق ندارد، از قرنها بعد به رسم مشابهی بسازند. جالب است که یک متن شینتو که بی

گویند تندیس کند. رسمی که علاوه بر معابد شینتو در میان بوداییان هم رواج داشته و میدر ژاپن اشاره می

 اند.ها ساختهقع در کیوشو را به همین ترتیب با ذوب کردن آیینهیازده متری آمیدا بودا در معبد جوتو وا

دهد و لافکادیو هِرن ای را شرح میگیری خرافهاما داستان شینتوی مورد نظر روایتی است که شکل

بر اساس این داستان وقتی در  69نقل کرده است.« دانکوای»در ابتدای قرن بیستم آن را در کتاب مشهور 

                      
69 Hearn, 1904. 
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ی برنزی خود را برای این کار به ایشان خواستند ناقوسی برای معبدی بسازند، زنی آیینهیاما میی موگِنمنطقه

ای بود که نسل اندر نسل از جد به مادربزرگ و مادر بخشید. اما این آیینه زنگ ناخورده و سالم بود و ارثیه

ی پیشکش شده را ه همین خاطر وقتی صدها آیینهاین زمین رسیده بود، و او دلبستگی فراوانی بدان داشت. ب

شود. علت هم آن بود که اهدا ی خاص آب نمیبرای ساخت ناقوس ذوب کردند، دریافتند که این آیینه

اش با خلوص نیت آن را پیشکش نکرده بود و هنوز دل در گروی درخشش و فریبندگی آن داشت. بعد کننده

فاش شد، همه دانستند که او بی اخلاص آن را هدیه داده و زن چندان از ی این آیینه از آن که هویت دارنده

این ماجرا شرمسار شد که خود را کشت و پیشگویی کرد که پس از مرگش آیینه ذوب خواهد شد و به ناقوس 

در خواهد پیوست و هرکس آن را به صدا در بیاورد از یاری روح زن برخوردار خواهد شد. این داستان مبنای 

یاما را به صدا در بیاورد به ثروتی هنگفت دست خواهد ایست که بر مبنای آن هرکس ناقوس معبد موگنفهخرا

یافت. در نتیجه مردم به قدری در نواختن ناقوس افراط کردند که کاهنان معبد به تنگ آمدند و آن را از شیب 

چشمها ناپدید شد و از آن پس آنجا را  پرتگاهی به زیر انداختند. ناقوس در مردابی افتاد و در اعماق آن از

 موگن کانهِ نامیدند، که یعنی ناقوس موگن. 

نماید که به نماید، همه چنین میبا این که اهمیت و ارج آیینه در آیینهای دینی بدیهی و طبیعی می

نه و در مسیحیِ اروپایی آیینه بیش از پیش با زنان و خودآرایی زنا-رومی/ یهودی-ویژه در فرهنگ یونانی

ی رمزپردازی دینی طرد شده باشد. به همین خاطر در نتیجه شهوت و گناهان گیتیانه پیوند خورده و از زمینه

بینیم و حتا روایتی اسلامی داریم که نماز معابد یهودی و کلیساها و مسجدهای قرون میانه نشانی از آیینه نمی

کند. در معبدهای هندو و شینتو و اشته باشد را منع میی ناپوشیده در آن وجود دخواندن در اتاقی که آیینه

ای در دست بینیم، هرچند در این فرهنگها بسیاری از خدایان با آیینهتائویی و بودایی نیز نشانی از آیینه نمی

ی عمومی نوعی روند توان گفت که فضاهای دینی در مقام یک قاعدهشوند. یعنی تا حدودی میبازنموده می
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از فضای قدسی و « من»اند و این گویا الگویی جهانی داشته باشد که به طرد تصویر ایی را تجربه کردهزدآیینه

 اش با تصویر خداوند )بت، تندیس بودا، مسیح یا...( انجامیده است.جایگزین کردن

گون هایی آیینهنماید که فریبندگی آیینه کار خود را کرده و هر از چندی رخنهبا این همه چنین می

ای ی شیشهدر مناسک دینی و معماری فضاهای دینی بروز کرده باشد. به ویژه جالب آن که باب شدن آیینه

دست بود، به خاطر در اروپا با ورودشان به مناسک دینی همراه بود. یوهان گوتنبرگ که صنعتگری چیره

ی خت که برای زیارت مقبرهفروها را به زایرانی میهای کوچک شهرتی داشت و این آیینهساخت آیینه

کردند. منابع عصر نوزایی نشان ها را بر کلاه خود نصب میکردند و این آیینهشارلمانی در آخن سفر می

تواند انوار موهبت و رستگاری را که از مرقد قدیسان صادر ها میدهد که زایران معتقد بودند این آیینهمی

.م( که شاعری فرانسوی ۱۳۰۵-۱2۴۰) 70منتقل کند. ژان دو مونگ شود در خود جذب کند و به سرِ مومنانمی

دویست و پنجاه سطر را به شرح خواص  71«رمانِ گل سرخ»از قرن سیزدهم است در داستان منظوم خود 

 جادویی آیینه اختصاص داده است. 

ی مسیحی زدایانهشواهدی هست که بخشی از این شیفتگی به آیینه در اروپا که در تضاد با سنت آیینه

کتاب مناسک »اش فصل هفتم از کتاب گرفته، از ایران زمین به آن سامان منتقل شده است. نمونهقرار می

ی سلیمان متمرکز است و است که ترفندی را برای پیشگویی شرح داده که بر ابزاری به نام آیینه« جادویی

ای بینیم. با این تفاوت که این بار آیینهیی فردوسی در قالب جام کیخسرو مدقیقا همان است که در شاهنامه

                      
70 Jean de Meung 
71 Roman de la Rose 

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_de_la_Rose
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جای انعکاس تصویر در جام را گرفته و یک عفریت سامی به نام آنائِل است که برای بازنمودن حقیقتهای 

  72شود. ّی جادو شده به یاری فرا خوانده میدوردست در آیینه

مردم از قرن شانزدهم به بعد  یدر میان توده ای و رواج آیینهی شیشهآوری ساخت آیینهتکامل فن 

ساز مرکزیت شد و هم پیامد و هم زمینهی من و دیگری محسوب مینوعی چرخش فرهنگی در فهم انگاره

ی شناسی مسیحیان بود. ملکیور بونت بحث جالبی دارد که در آن گذار از آیینهیافتن انسان در دستگاه کیهان

 73داند.گرا و عینی به طبیعت همزمان مینیسم و پیدایش نگاه عقلی تخت را با ظهور اوماکوژ و کاو به آیینه

ی ناوار .م( که ملکه۱۵۴9-۱۴92ی مومنان نیز نفوذ کرد. چنان که مارگریت ناوار )این برداشت به درون دایره

اش به مسیحیت پروتستان بحثی نیست، دو شعر سروده به و از حامیان نامدار هنرمندان بود و در پایبندی

ای گیتیانه از فره که در آن خود را همچون تجلی« ی مسیح مصلوبآیینه»و « ی روح گناهکارآیینه»مهای نا

مینویی مسیح تصویر کرده بود. در عین حال ملکیور بونت به درستی این نکته را هم گوشزد کرده که همزمان 

اندازی پدید آمد که آیینه را با چشمهایی نیز با اهمیت یافتن آیینه در مقام نماد دیدن و عینیت، استعاره

 دانست.فریبکارانه و توهم و خطای دید همنشین می

 

 مفهوم آیینه در فرهنگ ایرانی

 

                      
72 Waite, 1913, Chap. VII. 
73 Melchior-Bonnet, 1994: 125-129. 
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ی های اساطیری و دینی در میانههای پیوند خوردنِ آیینه با مضموننماید که نخستین نشانهچنین می

ن زمین و آناتولی شکل گرفته باشد. همزمان با تاسیس ل آریایی به ایرای دوم پ.م و همزمان با ورود قبایهزاره

ونا و سایر ایزدان هند دولتهای هیتی و میتانی و کاسی در آناتولی و میانرودان، برای نخستین بار نام میترا و وار

ن غربی و آناتولی و ایرانی در متون باستانی نمایان شد. درست در همین هنگام شاهدِ تکامل سنتی دینی در ایرا

شناختی در این زمینه را در آناتولی های باستانترین دادهکند. کهنهستیم که در آن آیینه نقشی مرکزی ایفا می

ای بینیم که ایزدبانوی مردگان یعنی کوبابا را همواره با آیینهتوان یافت، در این منطقه میو شمال میانرودان می

های فره ایزدی د قرص بالدار که بعدتر به صورت یکی از نشانهاند. کوبابا در ضمن با نمانمودهدر دست باز می

شود نیز پیوند داشته است. این نماد در ابتدای کار و به ویژه در و رخسار اهورامزدا در ایران زمین تثبیت می

دیگر پیشنهاد « داریوش دادگر»کرده و من در فصلی از ها به خدای آشور اشاره میدوران زمامداری آشوری

در منابع هند و ایرانی دانست. بعدتر در دوران داریوش  ام که این آشور بابلی را باید همان اَسورَه میترهَدهکر

الدار ببزرگ تصویر میترای ایران غربی که با وامگیری از نمادی مصری به صورت مردی نشسته بر قرصی 

ا در بیستون و تخت جمشید بدل شده و به نماد مشهور اهورا مزد شده، دستخوش بازسازی شدهبازنموده می

 است. 

های آناتولی به مهر اشاره کند، در این حالت کوبابا را باید همتای اگر نماد بالای سر کوبابا در نگاره

ه های آریایی بر منطقی هیتیتبار بوده، اما پس از سیطرهآناهیتا قلمداد کرد. کوبابا ایزدبانویی بومی و هوری

نماید و احتمالا یکی انگاشته شدنِ کوبابا و فراوانی میان ایزدان هوری و هیتی رخ میهای انگاریهمسان

دانیم که مردم این هایشان بوده است. چون دست کم در دوران هخامنشی میایشتار و آناهیتا یکی از مهمترین

 اند.انگاشتهمنطقه کوبابا و آناهیتا را یکی می
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د آبهای پاکیزه و اکند. آناهیتا نمتری پیدا میوبابا معنای روشندر این صورت پیوند میان آیینه و ک

شده است. اگر به یاد بیاوریم که نگهبان نورِ نهفته در آنها بوده، که با زندگی و رویش گیاهان همتا انگاشته می

ینه در مقام نمادی رسانده، آیتا دیرزمانی آب یا مایعِ پاکیزه و ساکنِ درون جامها کارکردِ آیینه را به انجام می

دانیم که جام و به خصوص شود. از سوی دیگر این را هم میبخش پذیرفتنی میبرای این مایعِ نورانیِ حیات

شده است. شده با آیین مهر پیوند دارد و مهر پسر آناهیتا پنداشته میای که در مراسم آیینی نوشیده میجام می

ورتِ شیر ش همان مهر و آناهیتاست که در تخت جمشید در دو صیعنی جفتِ کوبابا و قرص بالدار بالای سر

بینیم ای که در دست کوبابا میو گاو، یا گل آفتابگردان و گل نیلوفر بازنموده شده است. در این حالت آیینه

ی مهر( قرار دارد. اینها هردو ابزارهایی آیینی همتای جامی است که در دست جمشید )صورت زمینی شده

 کنند.نمایانند و راز را نزد رازآشنایان فاش مینمودن تصویر هستند، یعنی حقیقتی پوشیده را باز میبرای باز

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوری از کوباباهای هیتی و نگاره
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نماید که در ایران شرقی سنت اتصال آیینه و جام و حقیقت و تقدس همچنان در آیین مهر چنین می

رتشتی آشنا شد، آغازین باقی مانده و در کیش زرتشتی جذب شده باشد. اما در ایران غربی که دیرتر با آیین ز

نزد یونانیان  اهمیتی بیشتری داشت. کوبابا بعدترخودِ آیینه و ایزدبانوی باستانی زایندگی و جنگ بود که 

شناسند. به سیبِل می وامگیری شد و به کوبلِهِ تبدیل شد که امروز بیشتر در ایران او را با خوانش فرانسوی نامش

 نمودند.از میبای بزرگ در دست یونانیان و رومیان کوبله را نیز با آیینه

 

 

Ki l anuwa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی کوبابا در زنجیرلی )راست( و ارسلان تپه )میان(نگاره
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 (چپاش )تندیس برنزی کوبله، آخر قرن دوم میلادی )راست( و بازنمایی دیگرِ رومی

 

آید، دست کم در ایران شرقی های مربوط به آیینه در فرهنگ ایرانی بر میتا جایی که از رمزپردازی

ای رستانهاز ابتدای کار پیوندی چشمگیر و نیرومند میان آیینه و حقیقت و تقدس برقرار بوده است. سنت مهرپ

ی دروغ و انگارد و این دو نمود گیتیانه و مینویی را قدرتِ درهم شکنندهکه مهر را با خورشید همتا می

شناخته خورشید به رسمیت می -ی صورتهای آیینه را همچون نمادی برای مهرکند، همهعهدشکنی قلمداد می

ترِ تر و کهنی ابتداییی فلزی و هم آیینههم آیینهیابیم که در سراسر تاریخ ایران است. این را از آنجا در می

جام، یعنی ظرفی حاوی مایع که تصویر را بازبتاباند، همچون نمادی اساطیری برای دستیابی به راز و حقیقتِ 

پنهان به کار گرفته شده است. باید به این نکته توجه کرد که جام جم یا جام کیخسرو در اصل جامی بوده که 

 داده است. مند با نگریستن به سطح آن حقیقتهای پوشیده و دوردست را تشخیص میپهلوان فره

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronze_statuette_of_Cybele.jpg&psig=AFQjCNEhzLI0IgzpbAHayLUd20TaWyXUoQ&ust=1463207054354238
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های مهم و مردمی ردپایی از آن ی آییناهمیت آیینه در ایران زمین به قدری است که تقریبا در همه

اش قدیمیی یابیم. پیوند زن و مرد و عقد ازدواج که از نظر بافت مراسم همان ساخت مهرپرستانهرا باز می

نه مربوط است حفظ کرده است، با افروختن چراغ در کنار آیی«( مهریه»را )با رد و بدل کردن حلقه و تعیین 

های عقد قدیمی آیینه و شمعدان بوده است. به همین ترتیب حتا و از این رو بخشی جدایی ناپذیر از سفره

ی آیینهای بازمانده هفت سین رواج دارد و در همهی امروز نیز در مراسم نوروزی نیز نهادن آیینه بر سر سفره

ی ی ابوالفضل نزد زنان باشد و چه سفرهبینیم. چه سفرهاز بزم بغ مهری، آراستن خوانِ آیینی با آیینه را می

 ها.برکتِ اقطاب و مشایخ در خانقاه

دوران صفوی  ده درشی آیینه بوده که باعث ی فرهنگی غنی و بارور دربارهاحتمالا همین زمینه

ای، ایران زمین به یکی از مشتریان پر و ی شیشهی نو برای ساخت آیینهآورانههای فنهمزمان با تکامل شیوه

ی تولیدات خود را به سازی ونیز بخش عمدههای ونیزی تبدیل شود. در واقع صنایع آیینهپا قرص فرآورده

گ ایرانی بودند و زبان دولتِ بزرگ برخاسته از فرهنکرد که سه دربار صفوی و عثمانی و گورکانی صادر می

 شان کمابیش همسان بود. خ و آیین و بافت معناییشان پارسی و تاریدرباری

های بزرگ ونیزی برای آراستن تالارها و ی اشراف ایرانی در اوج رونق عصر صفوی از آیینهطبقه

ماران و هنرمندان زیرک از اختلال و ناکارآمدی معکردند. این اقبال در حدی بود که کاخهایشان استفاده می

شکست را در همین های ونیزی گرانبهایی که اغلب در راه میهای جهان قدیم سود جستند و آیینهدر ترابری

ای به نام خریدند و با برش دادن و سرهم کردن آنها هنر تکان دهندهوضعیت شکسته با قیمتی اندک می

 گوید:دند. چنان که کشمیری میکاری را پدید آورآیینه

 خانه استآیینه چون شکسته شد آیینه ی دلم چمنی از نگاه اوستهر پاره
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شد و در سرزمین زادگاهش کالایی تجملی و مربوط به آرایش به این شکل آیینه که در اروپا تولید می

رت سیاسی و با دربار و قد زنانه بود، در ایران زمین به سرعت همچون عنصری معمارانه و مردانه و مربوط

ست و به اقتصادی تثبیت شد. این که چطور آیینه با این سرعت و فراگیری در بافت فضاهای ایرانی برنش

ی یشینهعنصری معمارانه و محبوب تبدیل شد. این که چرا و چطور چنین اتفاقی رخ داد، تا حدودی به پ

 گردد. معماری و ارجمند بودن جایگاه آیینه در آن باز می

های طبیعی از در معماری ایرانی از دیرباز بازی با نور و آب رواج داشته و انعکاس تصویر و آیینه

ی مسجدهای سنتی از حوضی ی مرکزی همهدیرباز در مرکز هنر معماری ایرانی جای داشته است. هسته

نمایاند. به همین ترتیب میی زمین باز شکیل شده که آسمان را در میانهتی صحنی پهناور بزرگ در میانه

ردمان برابر مدیوارهای مسجدها و کاخها و حتا بناهای عمومی شبیه حمام و کاروانسرا را در حدی که با قد 

ساختند و از این رو در مسجدهای قدیمی مردمان هم بازتاب تصویر خویش باشد اغلب با سنگ صیقلی می

 ید را بر در و دیوار. مان و نورِ خورشدیدند و هم بازتاب تصویر آسدر دیوارها را می

گون در مقام عنصری معمارانه به احتمال زیاد به ناگفته نماند که این استفاده از سنگهای صیقلی آیینه

ی جهان که دیوارهایی ی معمارانهگردد و در آن هنگام ابداع شده است. نخستین سازهدوران هخامنشی باز می

ای شده، کاخ تچر در تخت جمشید است که از سنگ سیاه صیقلیآن منعکس می صیقلی داشته و تصویر فرد در

تاباند. به همین خاطر این ی افراد را به خوبی در خود باز میساخته شده و حتا امروز نیز تصویر بدن و چهره

 اند. بخش از تخت جمشید را تالار آیینه خوانده

ورود آیینه به ابزاری نو دست یافت. ابزاری که از  این سنت قدیمی بازی با نور و بازتابهای آن با

کرد. پیشتر دیرباز در ایران شناخته شده و رایج بود و در ادبیات و آیینهای ایرانی موقعیتی مرکزی را ایفا می

کاری و گچبری ها رواج داشت، و هنر مقرنسها و ارسیهای رنگی برای آراستن پنجرههم استفاده از شیشه
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ها سازیِ غار و بافت طبیعی صخرهگردد، از دیرباز شبیهاش در ایران زمین به عصر ساسانی باز میکه پیشینه

کاری کل این میراث گیری هنر آیینهساخت. با شکلها ممکن میرا در فضای درونی قصرها و پرستشگاه

ای پوشیده شد. ی شیشهی آیینههای کوچک و برش خوردهمعمارانه دستخوش جهشی شد و یکسره از قطعه

شود که ساخته ی قزوین مربوط میکاری بنا به دوران شاه تهماسب و ساخت دیوانخانهی آیینهنخستین نمونه

خواجه زین العابدین علی قمری( به درازا کشید.  9۶۵تا  9۵۱هجری خورشیدی ) 92۷تا  92۳اش از شدن

ه.ق( در وصف این بنای  ۹۵۵) ۹۲۷پیش از سال « دوحه الازهار»عبدی بیگ نویدی شیرازی در کتاب 

 گوید:یدر حال ساخت م

 ندیدی کس چنان جای عالم در که                     زهی فرخ بتای عالم آرای

 دیگر نگارستان آرا جهان                  به هر یکجا نبش ایوان دیگر

 مقابل بخشش آیینه شود                     بهر ایوان که آید در مقابل

ی ساخته ه.ق( حرم شاهزاده عبدالعظیم را هم در ر 9۴۴) 9۱۶شاه تهماسب پیش از این بنا در سال 

کاری زیبایی آراسته شد. بقعه امامزاده بود که بعدتر در عصر قاجاری به دست معماری به نام نوری با آیینه

قاب بزرگ آراسته  ۴۵بایی در کاری زیابراهیم کاشان هم در همین حدود زمانی ساخته شده و بعدتر با آیینه

 شده است. 

این هنر در دوران شاه عباس صفوی همزمان با تغییر پایتخت از قزوین به اصفهان منتقل شد و به 

رود ساختند و در عمارت چهلستون  بلوغی دست یافت. چنان که به فرمان این شاه کاخ آیینه را در کنار زاینده

کشند و با پیوند ی بوستان بیرونی را به درون تالار مینهادند که منظره« نماانی جهآیینه»ی بزرگی به نام آیینه

کرد. کرد که خود نمای خارجی بنا را در خود منعکس میزدن بیرون و درون، مکمل حوض کاخ عمل می
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یر را اند. بنای اخعمارت کلاه فرنگی شیراز و کاخ میرزا طاهر والی آذربایجان هم در همین سنت ساخته شده

قمری( دیده و از زیبایی آن تعریف کرده است.  ۱۱۰۵) ۱۰۷2در   74جهانگردی ایتالیایی به نام گملی کارری

کاری شده کاخ آیینه ۱۳۷گوید تنها در اصفهان کاری در عصر صفوی به قدری رایج بود که شاردن میآیینه

ی دمِ فراگیر شدنِ استفاده از آیینهر سپیدهدهد که دوجود داشته است. گزارش این جهانگردان اروپایی نشان می

 ی معمارانه از این عنصر در ایران تا چه پایه از اروپا پیشروتر و چشمگیرتر بوده است. ای، استفادهشیشه

سازان ایرانی به مهارتی چشمگیر در ساخت آیینه دست یافته ی قرن یازدهم هجری آیینهدر نیمه

آوردند و در تزیین بناها از آن بهره و کاو بزرگی را به صورت آیینه در میهای کوژ بودند. چنان که شیشه

کاری در این هنگام گره نام داشت و این شکلی هندسی بود که از اشکالی با شش، جستند. واحد آیینهمی

ی هداد و در نهایت چندین شمسهایی تو در تو را نمایش میشد و گرهدوازده و بیست و چهار یال ساخته می

آورد. همنشینی نقش خورشید نمادین شش یا هشت پر با آیینه از این نظر جالب توجه همنشین را پدید می

شمسه( است که همین نقش کمابیش با همین چارچوب از سه هزار سال پیش در ایران زمین نماد خورشید )

 و آب )آناهیتا/ ایشتار( بوده است. 

رود ساخت، به خاطر  کنار زاینده قمری( در ۱۰۴۰) ۱۰۱۰ی خانه که شاه صفی در دههعمارت آیینه

انداز زاینده رسید، شهرت داشت و چشمهای بزرگش که ابعاد هرکدامشان به حدود دو متر در یک متر میآیینه

 گوید:وصف این بنا می تاباند. میرزا مظفر دررود را در خود باز می

 ئینهآ پیکر را تو عید، عهد صبا رویت                     فانوس وشمع قدی و پا تا سرآئینه

                      
74 Gemlli careri 
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 آئینه اختر هفت دیده های برپرده                    نقاش صنع لم یزل ازسایه توبست

 زیگدیگرآئینه گشته نمای صورت             ست که درهرطرف در اواین جلوگاه کی

 آئینه هر اخترچشم چراغ روشن             عشرت سرای شاه صفی دان کز او بود

کاری از بناهای دولتی و کاخهای شاهان به حریم ی قرن سیزدهم هجری خورشیدی هنر آیینهدر نیمه

هایی چشمگیر آراسته شد. به ویژه آستان قدس کاریهای قدیسان با آیینهقدس سرریز شد و آرامگاهفضاهای م

هایی مهم از ترویج این هنر در آمد. چون رضوی و حرم حضرت معصومه در مشهد و قم به صورت کانون

ی یی خیره کنندهداد و از سوی دیگر به خاطر هنرنمااز سویی به کاربرد آن در فضاهای دینی مشروعیت می

قمری( در دوران ناصرالدین شاه  ۱2۷۵) ۱2۳۷کاران دیگر تبدیل شد. در سازندگانش به سرمشقی برای آیینه

کاری حرم امام رضا با پیگیری میرزا محمد صادق قائم مقام به انجام رسید و رضا عباسی خط ثلث کار آیینه

الملک تعلق داشت در الملک که به خاندان قوامنتی زیجلی روی دیوارها را نوشت. در همین دوران خانه

هایی زیبا را در خود جای داد. اوج هنر معماری عصر قاجار در همین بستر در کاریشیراز ساخته شد و آیینه

قمری( به دست  ۱۳۰۰) ۱2۶2الملک آغاز شد و در سال ه.ق( به دست علی محمد خان قوام ۱2۵۷) ۱22۰

ی عمود بر به فرجام رسید. این بنا که همان نارنجستان شیراز است، از دو سازه اش میرزا محمدرضا خاننوه

کاری، کاری، معرقتراشی، آجرکاری، نقاشی، آیینههم تشکیل یافته که هفت هنر معماری ایرانی )سنگ

  75کاری( را در ترکیب با هم به کار بسته است.گچکاری و منبت

                      
 .۷۴: ۱۳۸۷پور بیژنی، مقیم  75
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های بزرگ قدی عصر صفوی که بخشی بزرگ از دیوارها رن آیینهی دو و نیم قبه این ترتیب در فاصله

ی سبز و خرم باغِ بیرونی به درون تالارها بود، به انبوهی از اش انتقال منظرهپوشاند و هدف اصلیرا می

های برافراشته بر گوش و چهار گوش کوچک دگردیسی یافتند که فضای دیوارها و مقرنسبرشهای سه

پوشاندند و به جای بازتاباندن سرراستِ تصویر، آن را به درخشش تی پیچیده و هندسی میفرازشان را در باف

ساختند. این گذار از وحدتِ تصویر به کثرتِ همگرا و همنشینِ صدها و هزارها آیینه دار بدل مینوری شکل

ساخت. چرا که هنوز کن های امامان شیعه را ممکاری از کاخها و ورودش به بارگاههمان بود که خروج آیینه

هایی از حرمتِ سامی کهنِ بازنمودن تصویر در معبد پا برجا بود و به همین خاطر سطوح صیقلی سنتی رگه

اش بر انعکاس تصویر ی اصلیتاباند و وظیفهای از افراد را باز میهای سنتی تنها سایهدر مسجدها و حرم

 آسمان و نور تمرکز یافته بود.

کاری رواج خود را حفظ کرد، اما شاهکارهای بزرگی مانند آستان قدس و ر آیینهدر دوران قاجار هن

کاران هنرمندی مانند محمد اسماعیل صورتگر را داریم حرم قم از آن زاده نشد. با این همه در این دوران آیینه

سها بازنموده شاه و جریان جنگ با روای ساخت که در آن دربار فتحعلیکه مجلسی با نُه قاب مصور آیینه

 شده است. 
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 آیینه در شعر پارسی

 

ی معنای نهفته در نمادپردازی آیینه در دست داریم همان است که طی هایی که دربارهی دادهبدنه

های موجود هزار و دویست سال گذشته در بستر زبان پارسی دری تولید و ثبت شده است. با این همه اشاره

دهد که با سیر نیم نشان میبیدر متون پهلوی و پختگی و غنای آنچه از همان ابتدا در ادبیات پارسی دری می

ای روبرو هستیم که در ابتدای دوران اسلامی بالیدگی و شکوفایی چشمگیری داشته و تکاملی دیرپا و دیرینه

 شده است. امری نوپا و تازه محسوب نمی

 ی آیینه دو سنت حماسی وبینیم که تصویرپردازی دربارهی پارسی دری بنگریم میاگر به منابع اولیه

ته و گسترده نی متمایز داشته است. هردوی این سنتها از همان ابتدای ظهورشان در زبان پارسی دری پخعرفا

ای دیرپا و سنتهایی متنوع از تفسیر مفهوم آیینه را پشت سر و پر شاخ و برگ هستند و معلوم است که پیشینه

آغازین به کل از اشاره به آیینه  ب توجه است که برخی از شاعران و نویسندگاناند. با این همه جالداشته

ی هزار و اندی بیتی که از رودکی باقی مانده حتا یک اند. مثلا در همهپرهیز کرده و این کلمه را به کار نگرفته

ی آیینه را در سراسر شاهنامه به بینیم. این نکته هم شگفت است که فردوسی کلمهبار هم تصویر آیینه را نمی

خورد احتمالا ابیاتی افزوده باری که این کلمه در بخش مربوط به اسکندر به چشم میکار نبرده است و دو 

 است.

توان حمل به با این هم غیاب این کلمه در آثار بنیانگذارانی بزرگ مانند فردوسی و رودکی را نمی 

خراسان  اش کرد. چون از همان قرن چهارم هجری که زبان پارسی دری درغیاب این مفهوم یا نوپا بودن

بینیم. از این رو چنین شود، تصویر آیینه را به شکلی پخته و جا افتاده در آثار حماسی دیگر میتثبیت می

های رمزپردازی آیینه بوده ی ایرانی که با آیین مهر پیوند داشته یکی از خاستگاهنماید که سنت جنگاورانهمی
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ینه دارد، به شکلی که کمابیش با تصویر عارفان این نامه چندین اشاره به آیباشد. اسدی توسی در گرشاسپ

 دوران یکی است:

 به چشم خرد خویشتن را ببین آید این دلت را همی گر شگفت

 76ببین اندرو آشکار و نهان  تنت آینه ساز و هر دو جهان

 و

 77نماید بدو هرچه زشت و نکوست  بود آینه دوست را مرد دوست

 دارد که:انوری هم شعری به همین مضمون 

 78که دوست آینه باشد چو اندرو نگری  دودیگر آن که دل دوستان نیازاری

 79که هست آینه مرد را آزمون  کنید آزمونها به دانش فزون

 و این تصویر زیبا که:

 80بدیدی چو در آینه چهر خویش  رخ مرگ در تیغ پر خون ز پیش

تابانده و نماید که آیینه به خاطر آن که همه چیز را بی غل و غش باز میبه این ترتیب چنین می

شده است. به همین خاطر حماسی ایرانی نماد راستگویی و صداقت دانسته می-داده در سنت رزمینمایش می

                      
 : در ستایش مردم.۱۳9۴اسدی توسی،  76
 : رزم گرشاسپ و زنگی.۱۳9۴اسدی توسی،  77
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 : داستان قباد کاوه.۱۳9۴اسدی توسی،  79
 : در زایش گرشاسپ.۱۳9۴اسدی توسی،  80
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 برآمده از پشت کوه به سازد. چنان که خورشیدِتصویرهایی داریم که خورشید یا مهر را با آیینه همسان می

 ای که از پشت پیلی نمایان شده باشد تشبیه شده است:آیینه

 81به روز آینه تابد از پشت پیل  مه از چرخ تابان چه از گرد نیل

 و بیانی صریحتر:

 82در او مهر رخشنده بنمود چهر  چو گشت آینه رنگ روی سپهر

اش در متون حماسی، در منابع همزمان با نمایان شدناین پیوند میان آیینه و حقیقت و راستی و مهر  

شود. در بایگانیِ بازمانده در دستمان، نخستین کسی که از شعر عرفانی نیز به همین شکل صورتبندی می

های پارسی آراست، ابوسعید های خویش را با دوبیتیپارسی دری برای صورتبندی عرفان بهره جست و خطبه

دهد که از همان ابتدای کار آیینه نزد وی نمادی برای انسان های ابوسعید نشان میعیابوالخیر بود. مرور ربا

ی مهم را در کامل بوده است. ابوسعید حدود بیست دوبیتی با مضمون و تصویر آیینه دارد و از این نظر نقش

ی داوند با استعارهاز خ بینیم که دریافت فرهمندیکند. از سویی میتثبیت این تصویر در گفتمان عارفانه ایفا می

 شود:تابیدن خورشید بر آیینه بیان می

 جان دولت وصل او نجوید چه کند  دل گر ره عشق او نپوید چه کند

 83آیینه انا الشمس نگوید چه کند؟  آن لحظه که بر آینه تابد خورشید

                      
 : در جنگ ماهتاب.۱۳9۴اسدی توسی،  81
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دهد و خ میبد پاساز سوی دیگر آیینه نمادی برای انسان اخلاقی است که نیک را با نیک و بد را با 

 سازد:به این ترتیب دادگری را برقرار می

 عیبی که بر ماست یکی صد بیند  دشمن چو به ما درنگرد بد بیند

 84هر نیک و بدی که بیند از خود بیند  ایم، هر که در ما نگردما آینه

 و 

 ناقص همه جا معایب خود بیند  کامل ز یکی هنر ده و صد بیند

 85در آینه نیک نیک و بد بد بیند  یکدگرند دل و چشم یخلق آینه

اش با انسان، فلک را نیز بارها با در کل ابوسعید از تصویر آیینه بسیار استفاده کرده و علاوه بر پیوند دادن

او همچنین نخستین شاعری است که در پارسی دری دل را به آیینه تشبیه  86نامیده است.« گونآینه»صفت 

 87کرده و چندین بار از آیینه دل سخن گفته است.

اش با حقیقت و راستی و تقدس تنها به منابع حماسی و عرفانی بهره جستن از نماد آیینه و پیوند دادن 

اش آن که بینیم. نمونهها را برقرار میاین اتصال شود و در منابع فلسفی نیز از همان ابتدای کارمنحصر نمی

 88تاباند.ای نورانی تشبیه کرده که حقیقت متعالی را در خود باز میابن سینا در پنج رساله نفس ناطقه را به آیینه

گوید همچنان که تصویر نه الرئیس میبینیم، در آنجا که شیخدر الاشارات و التنبیهات هم تشبیه مشابهی می

درون آیینه است و نه بیرون از آن، موقعیت خداوند هم در مقابل جهان همچنین است و نسبت به عالم در 
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ای شبیه الوجود نیز به آیینهذات واجب همچنین از دید ابن سینا 89موقعیتی بینابین درون و بیرون قرار دارد.

ناصر خسرو هم که فیلسوفی تمام بوده به همین  90تاباند.است که اسماء و صورتهای ممکن را در خود باز می

ترتیب از نماد آیینه بهره جسته و الگوی مشابهی را در آثار سایر فیلسوفان این دوره )به ویژه اندیشمندان 

 بینیم.اسماعیلی( می

ار اقبال عین حال نباید گمان کرد که تصویری یگانه و ایستا بر آیینه مسلط بوده است. در کن در 

نما، این شان برای استفاده از آن در مقام رمزی مثبت و حقیقتعمومی شاعران و اندیشمندان به آیینه و علاقه

ی وهم و شانهنز این رو کند و ابرداشت هم وجود داشته که آیینه تصویری موهوم را در خود منعکس می

آورند دید میپخیال و اشتباه است. چنان که انوری چند بار آب و آیینه را به خاطر تصویری که بر سطح خود 

 گوید که:نهد و در جایی میدر کنار هم می

 91ورنه آزاد بودی از اشباه  شبهت از خواب و آب و آینه خاست

 خوانیم:ای از اوحدی میمضمون مشابهی را در قصیده

 دارآینه است و آینه کثرت از   جز یکی نیست صورت خواجه

 92شود به شمار؟که یکی چون دو می   آب و آیینه پیش گیر و ببین

                      
 .۱۰۸: ۱۳۸۶ابن سینا،   89
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ای که این ابزار را به خاطر پیوند با زنان یا ایجاد تصویر به گناه ستیزانهبا این همه برداشت آیینه 

ی متون هایران زمین بر خلاف غرب فراگیر و جایگیر نشد. در بدنشهوانی یا خطا و مجاز نسبت دهد، در 

ی آیینه همان دلالت کهن و پیوند خویش با تقدس و حقیقت خود را حفظ کرد، در حدی که پارسی کلمه

ی روشن و تیره از هستی خداوند هایی دانست که دو سویهمولانا در دفتر ششم مثنوی انسان و شیطان را آیینه

 کنند:منعکس می را در خود

 ایتا بود شاهیش را آیینه ایپس خلیفه ساخت صاحب سینه

 وآنگه از ظلمت ضدش بنهاد او  حدودش داد اوپس صفای بی

 آن یکی آدم دگر ابلیس را  دو علم برساخت اسپید و سیاه

طوطی به عنوان تلقین و ی نهادن آیینه در برابر مولانا تصویر آیینه را بسیار به کار برده است. او از استعاره

صفتم  کند )در پس آینه طوطیالهام حقیقت بهره جسته و این همان است که بعدها حافظ نیز بدان اشاره می

ای دانسته که قاعدتا اولی باید به صفا و راستی اند...(. مولانا همچنین آیینه و خشت را دوقطبی معناییداشته

نگری و ی سطحید. اما مولانا به شکلی نامنتظره آیینه را نشانهکنو دیگری به خشونت و نادانی دلالت 

 ی بینش و فهم رازآشنایان و اهل معنی گرفته است:لوحی جوانانه و خشت خام و خشن را نشانهساده

 بیند همهپیر اندر خشت می  آنچه بیند آن جوان در آینه

 و 

 خامکه نبیند پیر اندر خشت   اندر آیینه چه بیند مرد عام

ی آیینه را در اشعارش به کار گرفته، سه رباعی با این بابا افضل کاشانی با این که به ندرت کلمه

 کنند:اکید میتسرشتی انسان و خداوند اند و به هممضمون سروده که دوتایشان مشهور شده

 چون آینه از هستی خود بی خبراند  دگراند یک یصاحب نظران که آینه
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 93در خود منگر، تا همه در تو نگرند  طلبی، آینه وارگر روشنی ای می 

 و 

 تویی که شاهی جمال یوی آینه   تویی که الاهی ینامه یای نسخه

 94از خود بطلب، هر آن چه خواهی که تویی  بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست

 و

 95روی یار من بود آینه خود  روی یار جستم آینه در

شد. ای غنایی و عاشقانه نیز فراوان به کار گرفته میسرایان همچون استعارهغزل در این میان آیینه نزد 

قی و صفت نظامی به ویژه در خسرو و شیرین از آیینه همچون نمادی برای رمزگذاری زیبایی و دادگری اخلا

 سپهر گردان استفاده کرده است و در پایان همین منظومه این بیتهای مشهور را آورده که:

 که واجب شد طبیعت را مکافات  کردی مباش ایمن ز آفات چو بد

 که هرچ آن از تو بیند وا نماید  عدلست و شاید یآیینهسپهر 

ای خوش و یادی از اش به خاطرهاش و زنگ خوردگی مداومشاعران آیینه را به خاطر جنس فلزی

پردازی کردند که در گذشته مدفون شده و زیر زنگِ زمان پنهان گشته است. به همین خاطر با خیالیار تعبیر می

انسان به خاطر بخار آبی که در  کردند. بازدمای زنگ آیینه را به حسرت و دریغ گذر زمان تشبیه میهنرمندانه

های فلزی شود. به همین خاطر آه کشیدن ی تسریع خوردگی و زنگ زدگی آیینهتواند مایهنفس هست، می
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اند. گرفتهدر برابر آیینه را که رمزی برای حسرت دنیا یا دریغِ عمرِ گذشته است، با تیره شدنِ آیینه همتا می

 گوید:چنان که سنایی می

 چرا آه کنید؟آینه پیش آن روی چو   آهست شما از سر عجز آفت آینه

ای اند، تقریبا همواره آن را همچون استعارهسعدی و خواجوی کرمانی که فراوان آیینه را به کار برده

اند. همچنین تصویر آیینه ی معشوق یا رمزی برای دل خویش به کار بردهبرای روشنایی و درخشش چهره

او را باز  م که همدم و همنشین با روی معشوق است و از این رو از سویی زیباییبینیهمچون چیزی می

ی این دوست، آیینه را دار شایستهشود. حافظ که میراثنمایاند و از سوی دیگر محرم وی محسوب میمی

ترازیِ به هم دستانه با هم ترکیب کرده است. اشارهبارها به کار گرفته و تمام صور خیال مربوط به آن را چیره

 پردازی بوده به قدر کافی شهرت دارد:آیینه با جامِ لبریز که کهنترین شکل از آیینه

 عارف از خنده می در طمع خام افتاد  عکس روی تو چو در آینه جام افتاد

 این همه نقش در آیینه اوهام افتاد  حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد

 یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد نگارین که نموداین همه عکس می و نقش 

 و

 تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا   ی سکندر جام می است بنگرآیینه

 او همچنین از نماد آیینه در مقام نماد وهم و اشتباه نیز سود جسته است:

 افتادی اوهام این همه نقش در آیینه  حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد

بینیم و آیینه را ی ایران شرقی میهایش به آیینه همان است که در سنت مهرپرستانهبا این همه مهمترین اشاره

 گیرد:با حامل نور حقیقت همتا می

 کردوندر آن آینه صد گونه تماشا می  دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست
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 و

 ه از حسن تو کرد آگاهموندر آن آین  بینم دادپیر میخانه سحر جام جهان

 و

 ورنه هرگز گل و نسرین ندمد زآهن و روی  روی جانان طلبی آینه را قابل ساز

ای که نماد آیینه را صدها بار به کار گو مهمترین چهرهبا این همه در میان شاعران کلاسیک پارسی

آیینه در  است. شرح معنایگرفته و تصویرهایی بسیار رنگین و بسیار عمیق از آن بر کشیده، بیدل دهلوی 

آورم ی آیینه میبارهشعر بیدل به نوشتاری جداگانه و مفصل نیاز دارد. از این رو تنها برخی از بیتهای او را در

گذرم، با این فرض که گفتار خود او حتا در همین گلچینِ بسیار محدود ژرفای نگاهش و پیچیدگی و می

 دهد:برخوردش با آیینه را نشان می

 ی آیینه کم داردکه اسباب خوشآمد خانه مدار ای زشت رو امید تحسین از صفاکیشان

 و

 ی خیال که ما را به خواب دیدآیینه  دل تا نظر گشود به خویش آفتاب دید

 و

 شودهر که رو تابد ز خود تا من مقابل می   امانفعال هستی آفاق را آیینه

 و

 در آیینه بو کرده ای خیالی   نه با غیست اینجانه گل نه بهار

 و

 کس نگردیده است اینجا با کس دیگر طرف ی تمثال خوب و زشت ماستشش جهت آیینه
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 و

 اندعکس است تهمتی که بر آیینه بسته  گاه غیروحدت سرای دل نشود جلوه

 و

 نگاهی در آیینه بالیده باشد   جهان در تماشاگه عرض نازت

 و

 ها تمثال بودشخص از خود رفته در آیینه  ماضی و مستقبل این بزم حیرت حال بود

 و

 ی آیینه مهمانم نکردنیستی در خانه  امتا مبادا خون خورد تمثال از پیدایی

 و

 کندزشتی یک رو هزار آیینه رسوا می  زینهار از صحبت بد طینتان پرهیز کن

 و

 زار چون نفس هرچند دارم راه در آیینه  خورمنهم از تیرگی پا میهر کجا پا می

 بینم به رنگ خویشتن گشته دچارهرچه می  ی استی آیینهعالم امکان تماشاخانه

 و

 تخم اشکی به یاد جلوه بکار   ای به بار آیدشاید آیینه

 و

 دمد ز سراپای من هنوزآیینه می  یک جلوه انتظار تو در خاطرم گذشت

 و

 یزاز هرچه در آیینه نمایند بپره  تحقیق ز صنعتگری وهم مبراست
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 زآن پیش که لنگت کند از آبله بگریز   مرد طلبی از دل معذور حذر کن

 ی خواب گران یک مژه برخیزای کوفته  ی تعظیم بهار استهر خار و گل آیینه

 و

 فراموش خودم چندان که گویی رفتم از یادش  آیینه معدوم است بنیادشچو تمثالی که بی

 و

 ای داری خیال اندود باشی آیینهصفحه  رنج هستی بردنت از سادگیها دور نیست

 و

 امی آیینهعکس را سیلاب داند خانه  اماز خیال وحشت اندوز دل بی کینه

 امبندد برون سینهراز دل تمثال می ام صاف از کدورتهای وهمبس که شد آیینه

 و

 کنمروم جایی که خود او را تماشا میمی  ی آیینه استنامهحیرتم بیدل سفارش

 و

 ی خورشیدم و با سایه دچارمآیینه  رحم است به حال من گم کرده حقیقت

 آیینه چکد گر بفشارند غبارم  داده ست به باد تپشم حسرت دیدار 

 و

 در خانه هیچکس نیست، آیینه است وماییم  دل حیرت آفرین است هر سو نظر گشاییم
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 و

 تمثال کو حیرت کداممحو افسون دلم  هر چه دارد خانه ی آیینه بیرنگ است و بس 

 پهلوی خود می خورد نقش نگین از حرص نام   اعتبارات جهان آیینه دار کاهش است

 و

 از بسکه سرابیم چنین دور نماییم  ی ما شبهه فروش استتحقیق در آیینه

 چندانکه رود پای به گل سر به هواییم  چون نخل علاج هوس ما نتوان کرد

 امروز در آیینه نمودند که ماییم  بودبی ساز دویی جلوه ی تحقیق نهان 

 از خانه ی آیینه محال است بر آییم  وسعتکده ی عالم حیرت اگر این است

 و

 نیست صدر خانه ی آیینه غیر از آستان در فضای دل مقام عزت و خواری یکی ست

 و

 می شود آیینه چون هموار می گردد نگاه جلوه فرش تست اگر از شوخ چشمی بگذری

 شاه ما آیینه می پردازد از گرد سپاه  تا ابد محو شکوه خلق باید بود و بس 
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کان مقدس کامل م  گفتار دوم: از آتشکده تا مسجد: سیر ت
96 

کنم، و ام، سفر کردن است. وقت به نسبت زیادی را صرف سفر می. یکی از بخشهای مهم زندگی۱

ام. وقتی به سرزمینی یا شهری یا اقلیمی ها به دست آوردههایم را با این رده از تجربهبخش مهمی از آموخته

اندازهای طبیعی و بافت گیاهی و تنوع گذارم، همیشه برای دیدن چهار چیز برنامه دارم، یکی چشمپا می نو

های ، سوم آثار باستانی و بازماندهجهان مردم-های زیستشناسانه و جلوهجانوری منطقه، دومی بافت جامعه

ام که اگر زمان ند. به تجربه دریافتهشوها و مکانهایی که مقدس پنداشته میتاریخی، و در نهایت پرستشگاه

انداز طبیعی چشمگیری را اندک باشد، بهتر است آخرین مورد را آماج قرار دهم. چون در آنجا معمولا چشم

 ی مردم را کنار هم خواهم دید.در کنار تنوع زیستی جالب و هیاهوی زندگی روزمره

 

 

 

 

 

                      
 در کانون معماران معاصر ارائه شد. ۵/۸/۱۳9۳به تاریخ دوشنبه  این گفتار بار نخست به صورت سخنرانی 96
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ام، و این جایی است که ادیان مهم ی آسیا را زیر پا گذاشتهطی سالهای گذشته بیش از هرجا قاره

های یهودی، اند. معبدهای بودایی، مسجدهای مسلمانان، کنیسهی وجود نهادهامروزِ دنیا در آن پا به عرصه

های کمونیستی )!( و حتا حزب-کنفوسیوسی، معبد های هندویی، تائویی،کلیساهای مسیحی، پرستشگاه

ترین و دلنوازترین فضای مقدس آمده، ام، و آنچه که به نظرم پیچیدههای باستانی را دیدهی بتکدهبازمانده

ا مسجدها بمسجدهای ایرانی است. شاید این را به خو گرفتن من به بافت فرهنگی ایران و آشنایی بیشترم 

ام از مراکز اسلامی بیشتر هستند، ای که زیارت کردهنظرم چنین نیست. یعنی مراکز بودایی نسبت بدهید. اما به

ام را در بزرگسالی تعیین ی مکانیام که بخواهد سلیقهی کودکیِ چندان متصلی با فضای مسجد نداشتهو تجربه

ه چرا این نوع مکان ویم کخواهم بگکند. دلیل این ترجیح به نظرم چیز دیگری است و در این سخن کوتاه می

 مقدس بیش از بقیه نظرم را جلب کرده است. 

 

های بازگشتی در . مکان مقدس، در کنار زمان مقدس یکی از ارکان پیکربندی دین است. چرخه2

های رخدادهای کنند و روایتها و معناهای گره خورده به گیتی و مینو را به گلوگاهزمان مناسک دینی را تعیین می

زنند. به همین ترتیب، مکان مقدس تقارن مبهوت کننده و زورمندِ حاکم بر های طبیعی گره مینی و دورهکیها

ی آفرینش سازد. مرکزی که روایتی دربارهشکند و هستی را به مرکز مختصاتی مسلح میچیزها را در هم می

روایتها و ب شدنِ خردهکند و امکانِ قلاوب میجهانِ مردمان میخکگیتی را به جایی مشخص بر زیست

ی رخدادهای پیاپی با نظم و ترتیبِ آورد. توالی گیج کنندهمعنا در پیرامون این قطب مرکزی را فراهم میخرده

کند. شود و تراکم درهم و برهم چیزهای در هم ریخته را مکان مقدس ساماندهی میزمان مقدس کنترل می

 است.  ی ادیانِ شناخته شدهی همهو زمانهایی خاص، شالوده از این روست که باور به مقدس بودن مکانها
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صلتی خمکان مقدس برای پیروان ادیان باستانی جایی دم دستی، آشنا و نزدیک بوده که به خاطر 

تر از درختان دیگر باشد، شده است. درختی که بلندتر یا کهنسالطبیعی از جاهای دیگر متمایز فرض می

ای یا ای، شکوه قلهانداز پرتگاهی بر درههای اطرافش تفاوت داشته باشد، چشمای که رنگش با سنگصخره

ای اند به عنوان مکانی مقدس رسمیت یابند، و این ماجرا تا حدِ تپهتوانستهی رودی خروشان همگی میکرانه

 یافته است. ای تعمیم میای در بیشهای یا چشمهمشرف به دهکده

اخته سخانه بود که فضای مقدس نیز به جای یافته شدن، « ساختنِ »و تنها پس از یکجانشین شدن 

اش حفظ کرد. به این شکل که معبدها در شد. هرچند همچنان بند ناف خود را با کشف و شهود قدیمی

انداز ا از چشمیجاهایی ساخته شدند که به خاطر وقوع رخدادی مهم در آنجا از مناطق همسایه ممتاز بودند، و 

 ای بهره داشتنند. طبیعی ویژهو بافت 

هایی که به با این وجود به تدریج مکانِ ساخته شده بر مکانِ یافته شده چیرگی یافت و آن ویژگی

ای ساخته شد. شد و به طور طبیعی وجود نداشت، با کوشش شگفت و باورنکردنیمکان مقدس منسوب می

ها و اتچارچوب فهم کرد، و همچنین است زیگورساختن کوههای بزرگی مانند اهرام مصر را باید در این 

ی جوامع یکجانشین است. در همه جا ای که سیمای معماری مذهبی همههای مصنوعی و هرمهای پلکانیتپه

شود، به همراه دستکاری مکان و تلاش برای بالاتر رفتن از زمین و خیز برداشتن به سمت آسمان دیده می

 شکلی که با مکانهای آشنای دیگر تفاوتی داشته باشد. اش بهفشردن و گشودن و آراستن

مکان مقدس در جوامع یکجانشین به طور همزمان کارکرد مشروعیت بخشی سیاسی به شاه،  

ساماندهی رفتارهای جمعی و مناسک و همچنین انباشت و تثبیت دانایی را برعهده دارد. از این رو 

گیرند. هر آنچه کنند و ساماندهی فضا را در آن بر عهده میقرار میی جامعه با آن ارتباط برترین طبقهفرهیخته

شود. که امری فرارونده و تکان دهنده و شگرف قلمداد شود، مانند کاهی جذبِ این آهنربای اجتماعی می
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شوند، یا نقاشیها و ای باشد که در قالب تندیسها همچون پیکر خدایان مقدس پنداشته میخواه آثار هنری

 ها و حتا موسیقی و سرود و آواز.  حکاکی

 

 

 معبد لاکشمانا در 

 کاجوراهوی هند

 

 

 

ی . ایران زمین یکی از کهنترین مراکز تکامل زندگی کشاورزانه است، و طبیعی است که در حوزه۳ 

ای را داشته باشیم. ی معنایی غنیهایی چشمگیر و اندوختهقلمرو نوآوری ساماندهی مکان مقدس نیز در این

گیری کشور ایران، سنتهای محلی متنوعی برای ساماندهی به امر تا پیش از دوران کوروش بزرگ و شکل

کردند که تنیده ای پیروی میگرفت. این سنتهای محلی از الگوی کلیقدسی در مکان مورد استفاده قرار می

اش محسوب سازی و آراستگی با هنرهای تجسمی عناصر اصلیاندازهای طبیعی، بلندمرتبهدن با چشمبو

شدند. به این ترتیب سیمای عمومی معماری مقدس در ایران زمینِ عصر پیشاکوروش، برجهایی پله پله و می

 توان بازیافت.اش را در زیگورات چغازنبیل میتناور بود که بهترین نمونه

شان از شدند و بدنهنیز دیده می -مثلا مصر یا چین–اصر در در قلمروهای تمدنی دیگر این عن

ی دینی محصور بود. با آوری بنایی و روایتهای به نسبت سادهخاست که در تنگنای فنضرورتهایی بر می

و در  یگانگی سیاسی این قلمروها و تشکیل شاهنشاهی هخامنشی، این سنتهای محلی نیز در هم آمیختند
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تر و ترِ عصر آهنِ پیشرفته بالیدند و با روایتهایی پیچیدهآوریِ گستردهضمن حفظ الگوی کلیِ یاد شده، در فن

ی خیر و شر مسلح گشتند. به این ترتیب بود که ساماندهی فضاهای مقدس ی آفرینش و مسئلهتر دربارهفلسفی

رامش را به دست آورد که در خطوط راست و گریزی، و آای از متانت، خشونتدر عصر هخامنشی آمیزه

یافت. چنین الگویی ی ظریف بازتاب میهای رمزگونهبرافراشته، نقش و نگارهای نمادین گیاهی، و دیوارنگاره

هنوز هم در فضاهای مقدس بازمانده از آن دوران باقی مانده است مثلا بازسازی امروزین از هیکل دوم در 

ی تهران از این معماری الهام گرفته و تا حدودی انعکاس اصول تخت یا آتشکده اورشلیم یا معماری آدریان

 دهد. جمشیدی در فضاهایی کوچکتر و محلی را نمایش می

 

 

 

 

 

 

 بازسازی هیکل دوم اورشلیم    ی آدریان تهرانآتشکده

 

کند و کلیت ی این سبک از ساماندهی به فضای مقدس، که بر متانت، شکوه و عظمت تاکید میادامه

گیرد، تا حدودی در کلیساهای فضا را به عنوان نمادی از یک حقیقتِ یکپارچه و تجزیه ناشدنی در نظر می

 توان بازجست. ان اروپایی تداوم یافته است. به نظرم اوج این جریان را در معماری کلیساهای گوتیک میمسیحی
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 فضای درونی کلیساهای جامع، راست: لیچفیلد، چپ: چستر

 

در اینجا هم از نمای بیرون و هم در فضای درون، خطوط راست و کشیده و عمودی بر همه جا 

ی هخامنشی آن است که  شکلی از استعلا را به صورت سیطره دارند. اما تفاوتشان با معماری متین و صمیمانه

یک کلیسای گوتیک  در درون« من»گذارند. به نمایش می« من»عظمتی چشمگیر در کنار خوارشماریِ جایگاهِ 

کند که در الاهیات کاتولیکی دارد، یعنی در عمل هیچ. ساماندهی فضای مقدس همان موقعیتی را اشغال می

اش در کلیسا، از سویی ساده است و از سوی دیگر به خاطر عظمت و تکرارِ پیاپی و تخت بودنِ اقلیدسی

کند. نمای ندی قادر و قاهر را به ذهن متبادر میشکلی از عقلانیت سرد و حسابگریِ عظیم و غیرانسانیِ خداو

این کلیساها در اصل همان صلیب مسیحی است که بر مبنای معماری باستانی معابد مهری رومی بازسازی 

شده است. مسیحیان فضای تنگ و کوچکِ معابد مهری که برای برگزاری نشستهایی شبیه به مهمانی مورد 

گون زیرزمینی به روی زمین منتقل و بسط دادند و آن را از فضاهای دخمه گرفت را گرفتنداستفاده قرار می

کردند و در افراشتن سقف آن اغراق به خرج دادند. مهرابه و محل قرار گرفتن سخنران را سخت آراستند و 

ی عیسای میخکوب شده بر چلیپا جایگزین کردند. خمیدگی غارهای مهری تندیس مهر گاوکش را با مجسمه

یدگی مایل به راستیِ خطوط عمودی جایگزین شد و به این ترتیب فضایی تنگ و صمیمانه که قرار بود با خم
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همسانی و یگانگی انسان و خداوند را بازنمایی کند، به فضایی فراخ و پهناور با عظمتی خرد کننده دگردیسی 

 ای بود در شرح بندگی انسان و خوار و ناچیز بودنش در برابر عظمت خداوند.یافت که گویی رساله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی کلیساهای جامع از بالا به پایین: نقشه

 آمیِن، سالزبری و کانتربری
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ی هخامنشی که نمودش را در معماری رومی و بعدتر . در برابر تداوم معماری اقلیدسی و افراشته۴ 

کل اولیه به الگویی یکسره متفاوت زمین شاهدِ گذارِ آن ش بینیم، در ایراندر کلیساهای جامع قرون وسطایی می

نظم  هستیم. دلیل این چرخش در مسیر ساماندهی فضای مقدس در ایران جای بحث بسیار دارد. فروپاشی

 ی مقدونیانِ بدوی برای دو نسل، و جایگزینی ایشان با اشکانیانی که تبارِ سکا و کوچگردهخامنشی و سیطره

بینیم که مسیر معماری هخامنشی ه هر صورت میلایل بوده باشد. بنشین داشتند، شاید یکی از این دو خیمه

انی در ایران زمین تداوم نیافت و شکلی متفاوت جانشین آن شد. شکلی که در معماری دینی عصر ساس

 بینیم. هایش را میآشکارترین جلوه

ی مرکزی معماری دینی ایران در عصر ساسانی مرزبندی است و رمزپردازی. این مرزبندی بر هسته 

های متفاوتِ شود، بلکه به سویهخلاف مسیری که به کلیساهای جامع انجامید، میان انسان و خداوند انجام نمی

بلکه سرِ آن دارد که  ،اش هم بر شکل مقدس صلیب متمرکز نیستزییابد. رمزپرداخودِ مکان ارتباط می

توان در کلیتی از هستی را در طرح خود بازنمایی کند. چارچوب کلیِ فضای مقدس در این زمینه را می

هایش در جای جای ایران زمین باقی مانده است. ها یافت، که ویرانهترین شکلِ آتشکدهترین و رایجساده

 م )تصویر زیر(. بینیی نیاسر میای سالم از آن را در آتشکدهنمونه
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ماد ها ترکیب دو شکلِ مربع و دایره را داریم که قاعدتا اولی نماد گیتی و زمین و دومین ندر آتشکده

ان ساخت مینو و آسمان است. دایره گنبدی است که بر مربعی در قالب چهارتاقی سوار شده است و این هم

داشته  ع چهارتاقی آتشدانی قراری مربده بر گیتی است. در مرکز گیتی، یعنی در میانهی مینوی سوار شدیرینه

هایی که تا به امروز از گزند ی عالم مادی بوده است. آتشکدهکه نماد نور و حضور امر قدسیِ مینویی در میانه

شته اند، بناهایی تنومند، استوار و استومند هستند و این شاید به انتخابی طبیعی دلالت داحوادث مصون مانده

ی نیروهای طبیعی یا متعصبان دینی از میان بروند. به تر با تیشهظریفتر و آراسته باشد که باعث شده بناهای

ی آتش، چارچوبی است ی نمادین، یعنی دایره/ مربع )مینو/گیتیِ( در بر گیرندههر صورت همین الگوی پایه

 شود. که در سراسر مکانهای مقدسِ  عصر ساسانی دیده می

 

 

 

 

 

 

 

 

یافته و ایوانهای اولیه ی فیروزآباد به فضاهای بیرونی هم تعمیم میاین الگو در بناهایی مانند آتشکده

ی چند آورده است. به شکلی که مکان مقدس مرکزی یا همان آتش مقدس در میانهای را پدید میو ثانویه

صورتبندی  توخالی پیاپیهای حجاب در قالب فضاهای توپُر و لفاف و حجاب محفوظ بماند. این پرده
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اند. به این ترتیب مرزبندی میان مکان مقدس و فضای عادی بیرونی از حالت ساده و مردمیِ چهارتاقیِ شدهمی

ای را رقم زد که قرار بود نزدیک شدن گام به گام و تدریجی به مکان ساده خارج شد و فضاهای واسطه

ها و ایوانها به سوی آتشگاه مرکزی عناصر گیتیانه و روزمره مقدس اصلی را ممکن سازد. با پیشروی از درگاه

 اند. شدهشان میشده و نیروهای مینویی و نمادهای فرارونده جایگزینبه تدریج حذف می

های دین بزرگ دیگرِ چارچوب عمومی این شکل از ساماندهی فضا همان است که در پرستشگاه

شود. در معبدهای بودایی هم یک مکان مقدس تکامل یافته در ایران زمین، یعنی دین بودایی نیز دیده می

شود، و پیرامون آن به همین ترتیب ایوانها و فضاهایی با د دارد که تندیس بودا در آن نهاده میمرکزی وجو

 گیرند. های پیاپی قرار میلایه

 

 

 

 

 

 

 

 

های بزرگ دوران ساسانی که تنها بقایایی جسته و گریخته از آنها باقی مانده، همه از بسط و گسترش پرستشگاه

ی سازد، که ادامهاند و همین قالب پایه مبنای معابد بودایی خاور دور را نیز بر میهمین الگوی پایه پدید آمده

 شود. معماری دینی ایران شرقی محسوب می
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 نماید که در دوران ساسانی مهمترین نوآوری در این قالب کلی، به دین مانوی مربوط باشد.چنین می 

ی ای به نسبت دور افتاده در منطقهدر حال حاضر تنها یک مانستان در جهان پا بر جا مانده و آن هم در نقطه

فهای بازمانده ا این وجود از توصیجین جیانگِ چین قرار دارد و سخت از معماری چینی تاثیر پذیرفته است. ب

دانیم که این بناها به خاطر آراستگی زیادشان و به خصوص نقاشیهای از مانستانهای اروپایی یا چینی می

 اند. کردهاند. مانویان بر خلاف بوداییان آتش مرکزی را با تندیس بودا جایگزین نمیزیبایشان شهرتی داشته

اند، اما گویا آتشدان زرتشتی در معابدشان مرکزیتی نداشته مانویان همچنان به تقدس نور باور داشته

اند و شواهدی بردهآمیز خویش بهره میاست. آنان از دیوارها برای نمایش اساطیر آفرینش رنگین و خیال

اند. تنها فضای ایرانی اصیلی که احتمال دارد به ای موسیقی و آواز نیز سرآمد بودهها در اجرهست که مانستان

ی غلامان است که بقایایی از ی دهانهی سیستان قرار دارد و بنای ویرانهمانستانی مربوط باشد، در کوه خواجه

زرتشتیان نیز بوده است،  های مانوی هنوز بر آن باقی است. در این پرستشگاه که معبد بوداییان ودیوارنگاره

بینیم و این همان است که های پیاپی را برای تقسیم کردن فضاهای پیرامون ایوان مرکزی میاستفاده از تاقی

 یابد. های مساجد تداوم میدر قالب حجره
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ای به نام مزگت یا مسجد پدیدار گشت که ساخت بعد از ورود اسلام به ایران، فضای مقدس تازه 

ایست اش دایرهها برخاسته بود. مسجد هم در طرح کلیها و همان آتشکدهاش از ترکیب همین مانستانکلی

ارد. یعنی به خاطر غیاب که بر مربعی سوار شده باشد. با این تفاوت که این بار مرکز تقدسی در بنا وجود ند

آتشکده یا تندیس یا هر چیزِ ملموسی که نشانگر حضور خداوند باشد، مرکزیت گنبد از میان رفته است. با 

به حاشیه رانده شدنِ گنبد، از سویی فضای چهارگوش گسترش یافته و ایوانها و صحن را در آغوش کشیده 

ر قدسی، کلیت ساخت بناست که باید حضور امر قدسی است، و از سوی دیگر با غیابِ گرانیگاهِ نمایش ام

 را نمایش دهد. 

ها ی مقابل مانستانمسجدها از این نظر که منعی دینی برای نمایش انسان و جانوران در آن وجود دارد، نقطه

کرده و ها به این دو نوع معبد حمله میو معابد بودایی هستند و به همین دلیل هم مسلمانان بیش از آتشکده

آن است که خطوط هندسی جایگزین اشکال اند. پیامد این منع دینی پنداشتهپرست میسازندگانشان را بت

گونه بدل ساخته است. با این تفاوت که در اینجا بیشتر با انداموار شده و کلیت مسجد را به پدیداری ریاضی
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ی مهری و از سوی دیگر )در ترکیب با خطوط خمیده و تاقهایی سر و کار داریم که از سویی معابد غارگونه

 سازند. ایلامی را به ذهن متبادر می ستونهای فراوان( باغهای مقدس

رده کمسجد با بسط یافتنِ چهارگوشی که نشانگر گیتی است، به نوعی طرح آتشکده را پشت و رو 

ی پیرامونی سابق را به درون کشیده و آن را در فضای داخلی خویش است. یعنی ایوانهای و فضاهای گشوده

ضعیتی افراطی به خود گرفته نهای مقدس است، در اینجا وی مکای پایهگنجانده است. مرزبندی که مسئله

ها و دهد، و درگاهاست. مسجد مکانی است که مرز میان درون و بیرون را با دیواری بلند و آشکار نشان می

هایی مشخص و آراسته را برای تدوین آیین گذارِ مومنان تعبیه کرده است. با این وجود فضای باز ورودی

 آورد. های این صحن مرکزی تاب میوان صحن در دل خود دارد و ایوانهایی را در گوشهبزرگی را به عن

 

 

 

 

 

 

 

 

  سمنانمسجد امام         

ی مرکزی فضای به این ترتیب بخش بزرگی از بیرونِ پیشین، به درون مکیده شده و از نو در هسته

ی جغرافیایی و مرکزِ مکانی مسجدها به این ترتیب فضایی خالی است که مقدس بازتعریف شده است. هسته
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س از اسلام نمادِ زرتشتی روشنایی تواند درختانی را در بر بگیرد، اما معمولا گرانیگاه آن آب است. یعنی پمی

ی اش که آب باشد جایگزین شده است. این نماد همچنان در هستهناهیدپرستانه-که آتش باشد، با نماد مهر

شود و به نوعی با فضای مرکزی مکان مقدس قرار دارد، اما دیگر توسط گنبد و چهارتاقی محصور نمی

 مربوط به اجرای مناسک را به حاشیه رانده است. یخورد که فضاهای آراستهای پیوند میخالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی مسجد جامع اصفهانبالا( سردر مسجد جامع یزد و نقشه

   ی مسجد جامع اصفهان و برابر بودن نسبتنما و نقشهپایین( 

 نشین و گنبدخانه به محرابصحن به ایوان به شاه
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ن را اگر بخواهیم ویژگیهای مسجد را برشماریم و نقاط گسست آن از معماری فضاهای مقدس پیشی 

 رسیم. مورد تاکید قرار دهیم، به سه مضمون عمده می

ی هنخست: مرکزیت یافتنِ فضای خالی و رسمیت یافتن تهیایی که در قالب صحن مرکزی در میان

ر درون دیوارها و زیر سقفی دکلیسای جامع فضای خالی گیرد. در مسجد بر خلاف فضای مقدس قرار می

هی مرکزی بلند محصور نشده، بلکه به شکل خام و عریانِ اصیلش در قالب صحنی بزرگ نمود یافته و جایگا

ی مسجدها به فضایی چندان بزرگ و فراخ برای نماید که طراحان اولیهرا نیز اشغال کرده است. گاه چنین می

اش در درون دیوارها و برکشیدن سقفی بر آن را ناممکن اند، که گنجاندنگیتی نیاز داشتهنمودنِ پهناوریِ 

 اند. اند، و از این رو خودِ فضای خالی و خودِ تهیا را به رسمیت شناختهتشخیص داده

ی مرکزیت یافتن فضای خالی و ورود صحن به مرکز ثقل معماری مسجد بدان معناست که نمادها

کنند. شان امکان تجلی پیدا میای طبیعی داشتند، بار دیگر در شکل خالص و زندهکه جلوه نیمقدس کهن ایرا

ی زندگی گیاهی این نمادها عبارتند از آب، که با زندگی و نور پیوند داشته، و درخت که به عنوان نماینده

 شود که معمولاسرشتی تقدیس شده داشته است. صحن مسجد با استخری بزرگ و چند درختی آراسته می

 نشانند. ی امر قدسی را به کرسی میی دیرینهاند و همین دو جلوهدر مرکز جغرافیایی مسجد قرار گرفته

دار را در بر شود و فضاهایی بسته و سقففضای معمارانه، یعنی آنجا که به دست معماران ساخته می

ی مرکزی ای که هستهشود. گنبد و چهارتاقیمی گیرد، با این رسمیت یافتنِ تهیا به کلی دستخوش دگرگونیمی

ماند، اما چهارتاقی داد، همچنان باقی میپرستشگاه زرتشتی بود و گیتی و مینو را در تماس با هم نمایش می

یابد. این ای هشت پر، از ترکیب دو مربع تجلی میشود و به صورت ستارهظلعی بدل میبه مشتقی از هشت

ی چندپرِ آسمانی دگردیسی یافته، همچنان از شکل مربعِ گیتیانه خارج شده و به ستارهزیربنای چهارگوش که 

کند که ارزش خود را به عنوان نماد آسمان و مینو حفظ کرده است و از این گنبدی را بر دوش خود حمل می



107 

 

رتاقی در مرکز بنا شود. با این وجود، دیگر با یک گنبد و یک چهارو معمولا با رنگ آبی یا طلایی آراسته می

ها در یک مسجد حضور دارند که توسط فضای خالی میانه به سر و کار نداریم. دو یا چهار تا از این مجموعه

کنند. یعنی صحنِ مقدس درونی اند و همچون حد و مرزی دو فضای خالی را از هم جدا میکناره رانده شده

ت، به جای آن که با دیواری بلند از فضای نامقدسِ را که با آبِ نورانی و درختِ زندگی آراسته شده اس

-شود که تشکیلات گنبدای محصور و مرزبندی میی بیرونی جدا شود، توسط کل ساختار معمارانهروزمره

 چهارتاقی را نیز در خود گنجانده است.

زدایی از فضای مقدس است. منع ساختن صورتِ ی مسجد، مرکزیتژگی متمایز سازندهدومین وی

خداوند به غیاب بت و آتشدان و چلیپا و سایر نمودهای مادیِ 

ای که خداوند منتهی شده است. در نتیجه آن جایگاه مرکزی

شود، در مسجد تندیس یا نماد خداوند در آنجا برافراشته می

ختِ صحن مرکزی به خاطر ماهیت وجود ندارد. آب و در

ای که دارند، و ارتباط کارکردی که وضوگیران و طبیعی

کنند، کانون ی درخت با آن برقرار میآرمیدگان در سایه

شوند و بیشتر نمادی انتزاعی و در عین پرستش محسوب نمی

 حال در دسترس هستند. 

ی تنها مرکز ثقلی که شاید بتوان برای فضای بسته

ی در نظر گرفت، محراب است که بازماندهمسجدها 

های باستانی مهرپرستان است و همان کارکرد باستانی مهرآوه

خود، یعنی جایگاه سخنران را حفظ کرده است، بی آن که 
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ی تقدس فضای مسجد ی مهم دربارهدیگر از تندیس مقدسِ مهرِ گاوکش در آن اثری باقی مانده باشد. نکته

ی زدایی از تمرکز تقدس در یک نقطهغیابِ صورت خداوند، و ملازم با مرکزیتآن است که همزمان با 

خاص، با معنویتی سر و کار داریم که در همه جا ساری و جاری است. مرکز تقدس در مسجد، در جای 

ی خاصی در آن بیرون قرار نگرفته، بلکه در درون خودِ انسانهای حاضر در مسجد قرار دارد. از قرارداد شده

اش ین روست که انحناها و خطوط دیوار و سقف در مسجد در جهتِ حذف انسان و خوار و خفیف ساختنا

هایی ظریف و نزدیک به هم و صمیمانه، بر این کنند، و برعکس با خمیدگیدر برابر عظمتی بیرونی عمل نمی

دیگر، مرکز تقدس در دل هر تواند باشد. به بیان کنند که مرکز تقدس در هر جایی از فضا مینکته تاکید می

 ای از مسجد حضور دارد. انسانی است که در هر نقطه

گردد. بر خلاف کلیساها اش تا حدودی به همین نکته باز میدلنشین بودن فضای مسجد و آشنا نمودن

انتظار یا معابد هندویی و تائویی و بودایی، در مسجد نشانی از تندیس و نقاشی انسان وجود ندارد، از این رو 

حاضر در مسجد در زیر فشار انبوهی از خطوط هندسی و نقشهای منظم و «ِ من»ی ما این است که اولیه

گونه احساس فشردگی و ناراحتی کند. اما این فضای متقارنِ هندسی به شکلی سازمان یافته که متقارن ریاضی

تکرارهای متقارن مرکزی بیرونی ندارند کند. تا حدودی بدان دلیل که این چنین حسی را به حاضران القا نمی

ای از مسجد توسط تاقها و قندیلها و مقرنسها کنند. هر نقطهای استعلایی در فضای مسجد اشاره نمیو به نقطه

« من»ایست که همان نقطه« آن جا»قرار دارد و « همان جا»به شکلی احاطه شده که گویی مرکز تقدس در 

سرشت است، از آیین مهر و کیش زرتشتی به بِ باور به انسانی که با خداوند همایستاده یا نشسته است. بازتا

ترین چیزی که در مسجد وجود دارد، درون فضای مقدس مسلمانان رسوخ کرده و به این ترتیب مقدس

اش انسانی است که برای لمس تقدسِ هستی به آنجا گام نهاده است. شکستن فضا با نقوش هندسی و آراستن

جوشد و به بیرون می« من»کند که از درون شده در جهتِ تاکید بر تقدسی عمل می ورهای کاشیکاریبا بل
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سازد ذات خداوند است و هرجا که باشد مرکزی را بر میی خداوند و همکند. این من نمایندهفضا نشت می

کند. تقدسی در آن بیرون ییابد و معناهایی تشدید شونده پیدا مکه در آن بافت تقارنی اطرافش بازتاب می

نیست، و از این روست که ساخت هندسی مسجد مرکززدوده است و تقارنی سیال و جاری را در همه جا 

 زند.)حتا راهروها و پاگردها( رقم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی مسجد آن است که در اینجا رمزپردازی پیچیده و تا حدودی روشنفکرانه ی ممتاز کنندهسومین نکته

از فضا تجلی یافته است. هیچ مکان مقدسی نیست که به قدر مسجد به نوشتار آراسته شده باشد. تقریبا هیچ 

ای بر آن ای و شعری و آیهلهتوان یافت که جمی کهن را نمیترین مسجدهای آراستهای از دور افتادهگوشه

ماند که از حروف نوشته نشده باشد. مسجد به شدت بر نویسا بودنِ کاربرانش تاکید دارد و به پرستشگاهی می
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و علایم زبانی برساخته شده باشد. خطِ پارسی و کلام مقدس تازی در این فضا با ترکیبهای هندسی و 

گرِ گیتی پنداشته ب خداوندی که معمار خردمند و محاسبهمحاسبات ریاضی گره خورده است. به این ترتی

ی کلمه و عدد بر ذات است که تصویری از مینو را با همین درجه از انتزاع و غلبهشود، با انسانی هممی

گیرد، چون این فضایی است که سرشتی انسان و خداوند در معماری مسجد مورد تاکید قرار میسازد. هممی

طور که خداوند بر مبنای کلمه و دهد. همانی آفرینش را نمایش میدر عین حال وارونهحرکتی موازی و 

عدد گیتیِ سرکش و هیولاوش و متکثر و درهم جوشیده را پدید آورد، انسان با همین زیربنا انعکاسی از 

ی است و همان سازد. مبنا و معیار یکی گیتی بر میمینوی پاک و شفاف و منظم و ساختاریافته را در میانه

ی مرکزی خود دارد. اما یک بار با کنش مداری و محاسباتی بودنِ منسوب به خردمندیِ معمار را در هستهزبان

کند، و بار دیگر با کنش انسانِ معماری سر و ی طبیعیِ نامنظم را خلق میآفرینشگری روبرو هستیم که ماده

کند و آن را تصویری منظم و هندسی از مینو را بازتولید می ی خام گیتیانهی همین مادهکار داریم که بر پایه

ی آفرینشگری انسان که انعکاسی از خصلت مشابه خداوند است، در مسجد پوشاند و این جلوهبا زبان می

 شود. نمایان می

نمادین بودنِ مسجد و انتزاعی بودن فضاهایش تنها به کاربستِ ریاضیات و هندسه و افراط در 

شود. مدیریت فضا در مسجد بر اساس دستیابی به تعادل میان های زبانی منحصر نمیجویی از آرایهبهره

ام بگیرند و با هم به ی طلاییِ تعادل آرجفتهای متضاد معنایی استوار شده است. جفتهایی که اگر در آن نقطه

شوند بر خردمندانه بودنِ بافت هستی. کنند و دلیلی میآشتی دست یابند، نظم و شکوهِ کامل را بازنمایی می

طلبیِ ای از این تعادلهاست. توپر بودنِ  بافت مسجد و پرهیز از عظمتبازی با فضاهای باز و بسته نمونه

گیرد که شکلی از همان تهیا را در داخل گنبدی عظیم قرار میآمیز در درون مسجد، در کنارِ حضور اغراق
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ای حراست شده و مرزبندی شده شود، نسخهکند. انسانی که به مسجد وارد میحریم مسجد نیز بازتولید می

 یابد. ی مسجد باز میاش در میانهو آراسته از تماس گیتی و مینو را در شکل خام و اصلی

ه، با مان بر دوش صحنِ چهارگوشِ عریان و خالی سوار شده است. آنگادر آنجا که گنبد نیلی آس

یابد. در اینجا باز گنبدی تر در فضای زیر گنبد باز میورود به درون مسجد، همان را با شکلی معمارانه

 ای به همان میزان پرداخته و آراستهلاجوردین اما این بار طراحی شده و مصنوعی را داریم که بر فضای خالی

زیرین  و دستکاری شده سوار شده است. مسجد به این ترتیب تعادلی میان گنبد فرازین و تختِ چهارگوش

 یابد. کند و به این ترتیب به تعادلی در میان فضای باز و بسته دست میرا بارها و بارها در خود منعکس می

آتش نقشی کلیدی ایفا سجد چراغ و یابد. در درون مهمین بازی، به نور و ظلمت نیز تعمیم می

ی هکند و این بازتابی از تقدس نور و آتش در آیینهای کهن ایرانی است. با این وجود نورِ خورشید هستمی

آید، این سازد. تا جایی که از بقایای معبدهای مهرپرستان در روم بر میمرکزی بازی با نور و ظلمت را بر می

های غارمانند خود ابداع کردند. نور در این فضا به ن در پرستشگاهبازی نور و ظلمت را نخستین بار مهرآیینا

 ی فضایی تاریک بر مرکز مقدسِ پرستشگاه )تندیس مهر گاوکش( بتابد. شد که در میانهشکلی مدیریت می

بینیم، در آنجا که تندیس عیسای مصلوب را در جهت مدیریت مشابهی از نور را در کلیساها نیز می

اش نماید. در مسجد اما این بازی با نور و دهند که نور از پشت به آن بتابد و نورانیقرار می مهرابه و طوری

ی خاص خارج شده و به مدیریتی کلان و پیچیده در سراسر ظلمت از حالت متمرکز ساختن نور بر یک نقطه

دارد، نور نیز در فضای فضا دامن زده است. به همان ترتیبی که مسجد مرکز تقدسی جز آدمیانِ حاضر در آن ن

ی خاص سازمان نیافته است. بلکه اصولا تعادل میان نور و تاریکی است که هدف آن برای تابیدن بر یک نقطه

قرار گرفته و به این ترتیب در سراسر مسجد با توازنی روبرو هستیم که از سویی درخشش بیش از حد و 

کاری دهد. اوج این بازی با نور، به آیینهاریکی میدان نمیکند و از سوی دیگر به ظلمت و تزننده را مهار می
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پرستانه ی کلیمی کفرآمیز و بتشود. امری که قاعدتا در یک کلیسا یا کنیسهفضاهای مقدس ایرانی مربوط می

 کند. جلوه می

کاری ای در قرون اخیر، هنر آیینههای شیشهآوری تولید آیینهبینیم به محض ورود فنبا این وجود می

شود که صریحا تقدس انسان را مورد تاکید قرار های مقدس باب میانگیزی در مسجدها و مقبرهشگفت

شود، و این امر نه دار تصویر آدمیان است که بارها و بارها تکرار میهای شکسته و زاویهدهد. در این آیینهمی

کند و بازتابیدن نور، ارزشی نمادین نیز پیدا می که به خاطر همراهی با شود،تنها کفرانگیز و پلید شمرده نمی

 پندارد.ذات مینور را با انسان و این دو را با امر قدسی هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی گونهریاضی دستیابی به تعادل و توازن در مسجد بیش از هرچیز در ساختار هندسی و سطوح

دیوارها و سقفها نمود دارد. به خاطر منع دینیِ بازنمایی صورت انسان و جانور، تنها نقوش هندسی و خطوط 

اند برای تزیین دیوارها مورد استفاده واقع شوند. هنرِ ایرانی این خطوط را با توانستهاسلیمی و ختایی می
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دید آورده است. مسجد از این زاویه به انعکاسی از بهشت کاشیکاری ترکیب کرده و فضاهایی خیره کننده را پ

بینیم های کف مسجد میشبیه است. نقش و نگارهای روی دیوار و گنبدِ مسجد، کمابیش با آنچه که بر قالی

اش گیتیانه و یکی است و این همه به باغی گسترده و پهناور و انتزاعی شبیه است که به خاطر نقوش گیاهی

نماید. پس در فضای مسجد در نهایت با تعادلی میان های فراوان و انتزاعِ چشمگیرش مینویی میبه خاطر تقارن

یابد و فضا را از سویی آشنا و نزدیک و گیتی و مینو روبرو هستیم که در نقشها و شکلها و رنگها تجلی می

 د.نمایانمدار و مینویی میکند و از سوی دیگر آن را انتزاعی و عقلدر دسترس می
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 : تکامل گنبدوستیپ

 

 

 یرده و اولآو دیرا پد یکه گنبد و چهارتاق ستیاشناخت تبارنامه یدر گروه یرانیمکان مقدس ا فهم

 یته البته به جانک نیاست. ا یرانیا یمعمار لیاص یهادهیاز آفر یکیبرنشانده است. گنبد  یرا بر دوش دوم

با سقف  ییهاپارچه سازه عدترپوست جانوران و ب ایبا چوب و برگ  یاست که تمام جوامع باستان یخود باق

 یکه سقف دهدیها را نشان مسازه نیاز ا یانمونه موهایاسک یگلوهایترکمانها و ا یهاورتی. اندساختهیکوژ م

. ساخت شودیمنمعمارانه و ماندگار محسوب  یااست و سازه داریو ناپا یدارد، اما موقت یو گاه کرو دهیخم

 یرانیا کسرهی یو ابداع شود،یسنگ و گل و خشت و آجر ممکن م تیریمد امعمارانه ب یگنبد در مقام کنش

در  شیچغام یز تپهبازمانده ا یرا در مهرها و نقشها یگنبد یمعمارانه یهاسازه نینمونه از ا نیاست. کهنتر

 تهها با گل و خشت ساخسازه نی. اگرددیپ.م باز م ۳۰۰۰تا  ۶۸۰۰به  خشیکه تار مینیبیشوش م یکینزد

 اند.  انبار کردن غله بوده یبرا یو احتمالا مخزن اندشدهیم

 یجنوب غرب یرشته کوه زاگرس و در گوشه یساخت گنبد در هر دو سو یفناور ادیاحتمال ز به

را  یشاسومریپ یهانمونه ،یلامیا شایکهن پ اریبس یهاباشد. چون همزمان با نمونه افتهیتکامل  نیزم رانیا

 دیحلف و عب رهنگکه به ف مینیبی( هم منواین یلومتریبه موصل، در شش ک کی)نزد هیهم در تل اَرپاچ

روشن از ساخت گنبد را در  ییهانشانه یبعد ی.  در دورانهاشودیپنجم و ششم پ.م( مربوط م ی)هزاره

دوگ در گنبدها را در آرامگاه مسلکم نیاز ا یخوب ی. نمونهمینیبیم لامیو ا انرودانیم ینیو د یحکومت یبناها

به  ییمقبره با تاقها یِمربع یگنبد فضا نی. در اشودیم بوطپ.م مر 2۵۰۰که به  مینیبیاور م یگورستان سلطنت

 شده است.  لیشکلِ گنبد تبد یارهیدا یهیپا
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خست فراعنه نساخت گنبد رواج داشته و از دوران دودمان  زیدر مصر ن لام،یو ا انرودانیبا م همزمان

 شتریب یمصر یمعمار است. کاربرد گنبد در گرفتهیانبار کردن غله مورد استفاده قرار م یبرا یگنبد ییهاسازه

 ییهاوده است، هرچند نشانهب دودمدفون در خاک مح یهاها و مقبرهو سقف مصطبه ینیزم ریز یهابه سازه

م هو کرت  اینیهمزمان با مصر، در سارد بایکوچک بر کاخها هم در دست است. تقر یاز ساخت گنبدها

گور،  یابر وزن خاک رومقاومت در بر یمنطق برا نیکه با هم اندساختهیبا نام تولوس م ینیرزمیز ییهامقبره

 ینهیاست، گنج یافرهنگ موکن یهاهاز ساز یاآن که نمونه زبزرگ ا یاداشته است. نمونه یگنبد یسقف

ده و قطر گنبد پ.م ساخته ش ۱۳۳۰در حدود  یرانیا یهااز هزار سال بعد از نمونه شیآترئوس نام گرفته، ب

 . شودیآن به پانزده متر بالغ م

 یون فناورچبه حساب آورد.  یگنبد واقع توانیرا نم ینیرزمیز یهامقبره یهمه سقف گنبد نیا با

نه سقف  شکل در آمده، نیمقاومت در برابر وزن خاک به ا یبا ساخت گنبد متفاوت است و برا یآن به کل

اتاقک آرامگاه  یخال یضاکردن ف یخال یبرا یریها در اصل تدبنمونه نیبزرگ بدون ستون. ا ییزدن بر فضا

 . ردیده قرار گمورد استفا یاجتماع یکه بخواهد همچون مکان ییو فضا یااست، تا بنا کردن سازه نیرزمیدر ز

و  شودیآغاز م یدولت هخامنش یقرن پس از فروپاش کیساخت گنبد در جهان باستان حدود  رواج

تعلق دارند و  رانیبه ا کینزد ینهایها به سرزمنمونه نیتریمیاست. چرا که قد یرانیاز تمدن ا یآشکارا وام

و روم  ونانیگنبد در قلمرو  نیتریمی. قدشوندیم دهیتر تا قلمرو روم کشتازه یدر دورانها جیاز آنجا به تدر

در قرن سوم  نام گرفته و «نایمورگانت یشمال یگرمابه»حمام که  کیمتر که بر  ۷۵/۵کوژ است به قطر  یسقف

 ستین یم در واقع کروگنبد ه نیساخته شده است. ا لیسیدر س ورمشه دسیدوران با ارشمهم بایپ.م، تقر

 اند. را گل گرفته انشانیساخته شده که م یسفال یدرهم رفته یهاو از لوله
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 یراز معما میمستق یبه رم وارد شد و وام حیمس شیساخت گنبد تازه در حدود زمان زا یفناور

 دینمایم نیحمام مشهور خود را در رم ساخت و چن پایپ.م آگر 2۵. در حدود سال شدیمحسوب م یرانیا

پراکنده  ریتاث ریداشت، ز نهیشیپ نیزم رانیدر ا یاهزاره یکه در همان هنگام  برا یعموم ینوع بنا نیکه ا

 یگنبد بزرگ پایاند که حمام آگرکتابها اشاره کرده شتریقلمرو وارد شده باشد. امروز در ب نیمهر به ا نییشدنِ آ

وجود ندارد  هنیزم نیدر ا یخیتار ای یباستانشناخت یآن است که گواه قتیمتر داشته است. اما حق 2۵با قطر 

شده است  میرستدر اروپا  یلادیشکل گرفته که در قرن هفدهم م پایگراز حمام آ یاباور بر اساس نقشه نیو ا

 . دهدیبنا نشان م یانهیرا در م یبزرگ ییو فضا

، بعد از قرن شانزده و هفده نبوده باشد سندگانینو ریوجود داشته و تفس یگنبد اگر به راست نیا

( به یلادیقرن دوم م یانهیالکساندر سوروس )م یو در دوران زمامدار یلادیم ۸۰حمام در سال  یسوزآتش

م بر معبد همتر  ۵/22با قطر  یگنبد یحدود زمان نیافزوده شده است. فرض بر آن است که در هم یاصل یبنا

ت پانتئون در از ساخ شیگنبد تا پ نیکه ا میخوانیم یمعمار خیزده شده است. در منابع تار ایدر با یمرکور

را  ییگوهمان ال قایو دق ماندیگنبد به مخروط م نیاست. شکل ا شدهیگنبد جهان محسوب م نیرم بزرگتر

 .مینیبیقرن هشتم پ.م م یآشور یهادارد که در نگاره

نرون باز  یو دوران زمامدار یلادیگنبد بزرگ و مستقل در قلمرو روم به قرن اول م نیتریمیقد

 یریو واگذار کردن ارمنستان همراه بود و همزمان وامگ رانیبا ا یامپراتور با صلح و دوست نی. دوران اگرددیم

مهر  نییو آ تیحیمس نیبود که د اندور نی. در هممینیبیم زیرا در رم ن یرانیعناصر ا یگسترده و همه جانبه

بازتاب  زین یروم یدر معمار یرانیاز عناصر ا یریوامگ نیبه روم منتقل شد. ا رانیا یاز قلمرو نفوذ فرهنگ

در رم  یلادیم ۶۸-۶۴ یسالها یرا در فاصله شیخو ((Domus Aurea نیزر یخانه یو نرون وقت افتی

 یرانیا یاز سبک فضاساز میمستق یوام نیوارد کرد و ا یروم یبار گنبد را در معمار نینخست یبرا کرد،یبنا م
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 یروم یهارا به سازه سابقهیب یو عنصر شدیمحسوب م یروم یدر معمار یمهم یبود. گنبد نرون نوآور

هم گنبد کامل نبوده  نمونه نی. امیبه حضور گنبد در شهر رم ندار یااشاره چیاز آن ه شی. تا پکردیم یمعرف

 یمرکز یحفره کیبه  یگنبد مانندگ یدگیمتر که با خم زدهیبوده به قطر س یهشت ضلع یااصل سازه درو 

 است. شدهیم ی)چشم گنبد( منته

و احتمالا  دهدیمعنا م «زدانیا یهمه»گنبد ساخته شده در رم، پانتئون است که  نیو بزرگتر نیمهمتر

در  را هم وید وسیبوده است. اگرچه گزارش کاس یگوناگون روم زدانیپرستش ا یبرا یمعبد یدر دوران

ه آن داده نام را ب نیا اشیسقف داخل یرو یهابه خاطر گنبد بزرگ بنا و حفره دیگویکه م میدست دار

 یروزیس از پپ پایمعبد پانتون را مارکوس آگر نیاست. شکل آغاز نمودهیآسمان را باز م ییبودند، چون گو

پرستش  یاکوچک بر ینداشت و احتمالا معبد یدر آن هنگام بنا گنبد یپ.م( ساخت، ول ۳۱) ومیدر نبرد آکت

 نیتئون از ب.م پان۱۱۰به سال  یبعد قی.م رم و در حر ۸۰سال  یسوزبوده است. در آتش پایآگر یاختصاص

ه بنا افزود ب.م  ۱2۵در حدود سال  انیشد. گنبد را هادر یبازساز انوسیو ترا انیتیرفت و بعد به دست دوم

 یطر دارد و بلندامتر ق ۴۵/۴۳گنبد  نیمربوط دانست. ا انوسیبه معماران ترا دیبنا را با یاما نقشه و طرح کل

 اندازه است.  نیهم هم نیماش از زقله

 یرکشکه بلافاصله پس از لشک شودیاز آنجا آشکار م نیزماز مشرق انیروم میمستق یریوامگ

خت گنبد در سا یاست که ناگهان فناور انرودانیو م هیدر سور شیو تاخت و تازها رانیبه قلمرو ا انوسیترا

 انینما مپراتورساخته شده به دست ا یگنبد در بناها یادیکوتاه شمار ز یو در زمان شودیرم دگرگون م

ماران ساکن متخصص و مع یروهایبه استخدام در آوردن ن ایگرفتن  ریبا اس انوسی. آشکار است که تراشودیم

 است.  افتهیدست  یجهش فن نیبه ا نیزم رانیدر قلمرو ا
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. او را در میدانیرا م انوسیآن است که نام معمار ارشد ترا کندیم تیحدس را تقو نیکه ا یگواه

نبوده  یصولا سوربوده است، اگر که ا هیساکن سور انِیونانیو احتمالا از  دندینامیم یروم آپولودوروس دمشق

ارتش  یشبود که هنگام لشکرک یهمان کس ونبوده باشد. ا اشیقیاسم حق یو نام آپولودوروس ترجمه شده

 یاز رسالهآپولودوروس را ا یمهندس یرود دانوب پل ساخت. توانمند یبر رو انوسیترا یبرا ایروم به داس

πολι:کایورکِتی)پول« ابزار محاصره»به نام  ορκητι κα )و غلبه بر محاصره نوشته  یریگفنون قلعه یکه درباره

همه مهمتر آن  او ساخته است. از زیدر بنونتوم و آنکونا را ن انوسینصرت ترا تاق نی. همچنافتیدر توانیم

اش در رم و تعلق بودن گانهیساخت گنبد در رم آشکار شد. ب یدر فناور یاست که با حضور او جهش

 یحام یخدمتها، وقت نیا یکه با وجود همه شودیمعلوم م نجایدولت از ا نیا یاسیاش به نظام سنداشتن

د سال شد و بعد هم در حدو کاریاو شد، نخست از کار ب نیجانش انوسیدرگذشت و هادر انوسیبزرگش ترا

 انیدست هادر از مورخان کشته شدن او به یمحاکمه و اعدامش کردند. اگرچه برخ هیپایب ی.م با تهمتها ۱۳۰

 داشته است. یدشمن انوسیاند که با هادررم دانسته یبرخاسته از سنا یتیروا رااند و آن را افسانه خوانده

 زانسیبه ب یهم از آناتول یمکعب یاگنبد بر دوش سازه یهیسوار کردن پا یبرا یچهارتاق ساخت

در  ینوع معمار نیخاستگاه ا ان،یم نیدر ا زانسیبودنِ ب ندیرآیاز منابع ضمن اشاره به د یمنتقل شد. برخ

 ینظر را از فارس و جنوب غرب ردمناطق فنون مو نیا یاند. اما به احتمال هردودانسته یآناتول زیارمنستان را ن

را در  وارهایاز سوار کردن وزن بام بر د وهیش نیا یدوران ساسان یاند. چون از ابتداکرده یریوامگ نیزم رانیا

هنگام و  نیدر هم شی. ناگفته نماند که کمابمینیبیبابکان م ریساخته شده به دست اردش یشهر گور و بناها

که  ستین یدیو ترد شودیدر شهر پترا هم باب م یچهارتاق یمعمار انیانکار آمدن ساس یهمزمان با رو

کرده بودند. چون  یریوامگ انیرانیرا از ا شیخو یشهرساز یفناور یشهرِ تجار نیساکن در ا انِینبط
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انبار به ساخت آب یدارد که تنها مهارتشان در معمار دیتاک شیدر چند قرن پ شانیهنگام وصف ا ودوروسید

 است.  شدهیمحدود م نیزم ریدر ز

ی مشهور و معتبرش سخن و روم مربوط بدانند. نمونه ونانیپترا را به  یمرسوم است که معمار امروز

 نیت. او در همگذاشته اس ریبر پترا تاث هیاز راه اسکندر یونانی یمعمار دیگویاست که م یکنزمک تیجود

ه است. در دانست هیاسکندر زیرا ن انوسینیوستیعصر  یهیمعمارانه در قسطتنطن یهایکتاب خاستگاه نوآور

هستند که  رمقیمتاخر و ب ییهاخود نسخه کند،یکه به عنوان سرمشق بدان اشاره م ییهاکه نمونه یحال

 لید را تشکباش ایسوف ایعصر هاگ یمعمارانه که مقدم بر معمار یشهیاز اند کپارچهیمنسجم و  یاسامانه

 تختیکه پا هیاسکندر نیو روم )و همچن ونانیبه  یارتباط هرش نیا یایکه جغراف نیتوجه به ا ی. بدهندینم

اش به شدن رانیهم جز چند بار فتح و غارت و و یاسیدر مصر بوده( نداشته و از نظر س انیو روم انیمقدون

 قرار نداشته است.  انیروم یاسینفوذ س یرهیدر دا داریهرگز به طور پا ان،یدست روم

است.  ختهیدر آم یسام یمحل یاست که با سنتها یرانیا یمعمار میمستق یپترا ادامه یواقع معمار در

و  ابیشکلِ کام نیهمان است که نخست قایهاست دقدو طبقه در صخره ییبنا دنیآن که تراش یاصل یالگو

شهر رواج داشته  نی. ساخت گنبد هم که از قرن اول پ.م در امینیبیدر نقش رستم م شتریمشهورش را قرنها پ

به پترا منتقل  هیاز آن ناح شکیو ب شودینوظهور و به نسبت متاخرتر محسوب م یابداع ونانیدر روم و 

 شیپداشته باشد،  اشیانیم یبر فضا یکه گنبد یدر دسترس از حمام ینمونه نینشده است. در واقع کهنتر

شکوفا  یشهر بخش نیکه ا یدوران یعنی شود،یدر پترا ساخته شده و به قرن اول پ.م مربوط م ونانیاز رم و 

 یشده و به ابتدا افتیشهر  نیهم در ا یبوده است. گنبد سوار شده بر چهارتاق یو استوار در دل دولت اشکان

 یگیدر همسا یساسان یدولت نوپا یمعمار یهایو همزمان است با نوآور گرددیباز م یلادیقرن سوم م
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از قلمرو  یفرو بپاشد و به بخش انیفشار روم ریاز آن بود که قلمرو پترا ز شیپ یکم نیا ومنطقه،  نیشرق ا

 شود. لیتبد انیساسان

حل کردند.  تمدنها شناخته و ریاز سا شتریو ساخت گنبد را پ یدر طراح یاصل یمسئله انیرانیا    

 یو راه براگنبد بود. د یهیپا یرهیخانه به طرح دا ایطرح چهارگوش اتاق  لیتبد یچگونگ یاصل یمسئله

 رانیگنبد در ا یهیپا یوستهیپ یدهیخم یکتایبه خط  وارید یسازنده یچهار خط راست و شکسته لیتبد

 ۴۵د حدر  یآجر یقوس رد،یگیو آنجا که جرز شکل م وارهایآن که در چهار گوش د یکیابداع شد.  نیزم

 دهینام« کنجسه»روش  نیرا برطرف کنند. ا وارید یکنجها زیت یهیچهار زاو بیترت نیدرجه بزنند و به ا

کنج مربع  وام گرفته شده است. به کمک سه زین ییااروپ یدر زبانها(  (squinchشکل  نیکه به هم شودیم

را ممکن  رهیاز شکل مربع به دا یکه گذار شودیم لیتبد دهیخم یهابا گوشه یایبه هشت ضلع وارهاید

آن است  گرید یوهیاست. ش افتهی یسیو به مقرنس دگرد افتهیاست که بعدها تکامل  ریتدب نی. همسازدیم

محل  که یشوند، به شکل یمربع شکل، چهار تاق صاف و تخت طراح وارید هاربهره جستن از چ یکه به جا

 شود.  لیبرنشستن گنبد تبد یگِرد برا یاهیبرخوردشان به پا

نثار  یلادیقرن ششم م یزانسیتاق گنبد به معماران ب نیساخت ا یاست که افتخار ابداع فناور مرسوم

 انوسینیوستیم به فرمان .۵۳۷بار به سال  نینخست یاز ساخت گنبد برا وهیش نیآن است که ا تیشود. اما واقع

دراز  یشد و در آن هنگام مدت فتهبه کار گر هی( در قسطنتننیامروز یایاصوفی)مسجد ا ایسوف ایمعبد هاگ یبرا

 یاقتصاد تیریکه ساز و کار مد یبیبه همان ترت انوسینیوستیگذشت.  یم نیزم رانیاش در ااز ابداع شدن

و  ینفوذ معمار ریکرد، آشکارا ز یریدادگر وامگ روانیسلطنت را از انوش ینییآ یو قالبها یقلمرو روم شرق

را  ییهااش حفرهسبک کردن یدارد و برا یاندک یدگیشده خم ادیبوده است. گنبد  زین یساسان رانیا یفناور

 ینیسنگ یاند. آشکار است که معماران گنبد پانتئون با مسئلهآورده دیپد اشیدر سطح درون فیدر هشت رد
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گنبد  نیریبخش ز نیخاطر هم مصالح سخت و سنگ نیهم بهاند. بوده بانیگنبد دست به گر یِتُن میچهار و ن

 اند و در سطوح بالاتر به سفال و توف بسندهبه کار نگرفته ییبالا یرا که سنگ تراورتن است در بخشها

و منبع ورود نور به معبد است هم  شودیخوانده م(  (oculusگنبد که چشم یماندن قله یاند. خالکرده

 روشن کردن درون گنبد. یبرا یکاستن از وزن بنا بوده تا روش یبرا یریتدب شتریاحتمالا ب

نشان  یو دوم یتینماد گ یکه اول رهیشکل چهارگوش و دا بیبه خاطر ترک نیزم رانیدر ا یچهارتاق

 نیده بود. مهمترخور وندیمقدس پ یداشت و از همان ابتدا با معمار زیو رمزآم ینید یدلالت شد،یشمرده م نویم

 یمسجد بوده است. در دوران ساسان ردتاند، آتشکده و بعمبنا ساخته نیبر ا انیرانیکه ا ییبناها نیو مشهورتر

در  سدینویحوقل در قرن چهارم مرواج داشت که ابن نیزم رانیچندان در ا یچهارتاق یساخت آتشکده

 یو مکان یهرنشده بود( ش هیمستقل تجز یبه دولتها ی)که هنوز به شدت قرون بعد نیزم رانیا یسراسر پهنه

 نداشته باشد.  یاکه آتشکده ستین

فارس قرار  انیموبدان و مغان بود، در کار یژهیآذرفرنبغ که و یکه آتشکده دیگویم سنستنیکر

آن هنوز پا برجاست،  یایقرار دارد و بقا جانیآذربا زیآذرگشسپ در ش ای انیجنگجو یداشته است. آتشکده

 نی. امروز در اانددانستهخراسان  وندیکشاورزان بود را در ر یژهیمهر که و نیآذربرز یآتشکده گاهیو جا

مهر  نیآذر برز یایاز پژوهشگران آن را بقا یمانده که برخ یباق یارانهیو یسبزوار چهارتاق یکیمنطقه در نزد

سبزوار دانسته  یکیمهر در نزد یآتشکده را روستا نیا گاهیکه جا سنستنیبا برداشت کر نیاند. ادانسته

نشان  یشناختباستان یشهرت دارد!  کاوشها «وید یخانه»به  یمحل منزد مرد هارانهیو نیدارد. ا یسازگار

را بر  ییپایچل یکه شکل شدهیم لیاز چهار اتاق کنار هم تشک اشنیدر شکل آغاز یچهارتاق نیکه ا دهدیم

فعال و آباد بوده  زیاند که دست کم در دوران خسروپروساختار بزرگتر بوده کیاز  یو بخش اندساختهیم

 است. 
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کان،   دن و فردیتبگفتار سوم: از گرمابه تا حمام: م

 

 درآمد پیش

 

های اجتماعی شده بنگریم، با قاطعیت به این نتیجه انداز تاریخ جهان به پویایی بدناگر در چشم

چندان برای  خواهیم رسید که ایران مهمترین کانون تکامل اجتماعی فناوری بدن بوده است. برخی از نهادها

شان بودنشان و غیربدیهییچیدگیاند که معمولا پمان گره خوردهی با زندگی روزانهرسند و به قدرما آشنا می

ن در یابیم. یکی از این نهادهای اجتماعی که با کارکردی پایه و کلیدی مانند بهداشت و پاکیزگی بدرا در نمی

 ارتباط است، گرمابه است. 

ها تخصص یافته است. یعنی گرمابه نهادی اجتماعی است که برای ساماندهی جمعیِ پاکیزگی بدن

گیرد تا تماس سنجیده و کارآمدِ در اینجا با سیستمی اجتماعی سر و کار داریم که منابعی گوناگون را به کار می

های اجتماعی شده را یزگی بدننسانی را سازماندهی کند و به این ترتیب پاکی آب و بدنهای ادو عنصر پایه

 تضمین نماید. 

هایی فناورانه به درون سپهر رام گرمابه یکی از کهنترین بخشهای فضای طبیعی است که با دستکاری 

ی مکان اجتماعی مکیده شده است. یعنی پس از خانه و کاخ و معبد که به ترتیب کالبدهای مکانی شده
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ایست که در جوامع ترین نهاد عمومیدولت و دین هستند، گرمابه قدیمیبرساخته شده برای نهادهای خانواده، 

گرایی اهل دین و سیاست، با بخش اش از نخبهاش و فارغ بودنانسانی تکامل یافته و به خاطر عمومی بودن

 خورده و بیشتر به خانه شباهت دارد تا به کاخ و معبد.بزرگی از جمعیت پیوند می

طبیعی  یکجانشینی آدمیان بدنهایی داشتند که در تماس مستقیم با عناصر در دوران پیش از ظهور 

بینیم همسان بود. یعنی پاکیزه شد. راهبردهای پاکیزگی در این دوران با آنچه که در جانوران میپاکیزه می

ام گیر که بدون مرزبندی با طبیعت و در تماس مستقیم با منابع طبیعی انجساختن بدن فعالیتی بود زمان

ی آفتابگیری برای توانست جایی برای پاک کردن بدن باشد و هر منطقهای میپذیرفت. هر برکه یا رودخانهمی

ی جمعی شدن رفتارهای پاک کردن بدن نیز در این هنگام کرد. شیوهتاراندن حشرات بدن سودمند جلوه می

ی جمعی از پاک کردن تنِ دیگری وجود هاییوهبینیم همسان بود. یعنی شبا آنچه که در میمونهای عالی می

عی نیز پیدا داشت که اغلب بر جوریدن موها و گرفتن حشرات انگل تمرکز یافته بود و در ضمن دلالتی اجتما

کرد و در ضمن سلسله مراتب قدرت در قبیله را ی من و دیگری را رمزگذاری میکرد و ارتباط دوستانهمی

 داد.نیز نشان می

ی چهارم های دیگر همسان است، در هزارهتدایی که کمابیش با الگوی زیستی نخستیاین آغازگاه اب 

ای انجامید که و سوم پیش از میلاد طی روندی شتابزده دگردیسی یافت و به پیدایش نهاد اجتماعی پیچیده

اخته ی شهری و یک فضای عمومی مصنوعی و سشود. گرمابه یک عنصر معمارانهگرمابه یا حمام نامیده می

ها به بستری پایه از دانش و فناوری شده است که به خاطر مدیریت جریان آب و ساماندهی فضولات و پلشتی

وابسته است. گرمابه بر خلاف آبگیری در کنار رودخانه فضایی طبیعی نیست، بلکه مکانی است که به دست 

رود و خروج آب در آن باید مکانی که جریان و«. شودساخته می»ای مشخص مردمان و با طرح و نقشه

داشتهایی آمیخته به تابوها و محرمات ها با هم در آن باید بر مبنای پیشی تماس بدنمدیریت شود و شیوه
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ی بدن و بهداشت و تندرستی نیز در های انباشت شده در جامعه دربارهسازماندهی شود. در ضمن دانسته

ای از فناوری مدیریت افتد. یعنی در گرمابه همزمان با شاخهکند و به جریان میهمین مکان کارکرد پیدا می

آب سر و کار داریم که با پزشکی گره خورده و در ضمن با کارکردهایی اجتماعی مانند تفریح و استراحت و 

 رایزنی و گاه موسیقی و عیاشی پیوند برقرار کرده است. 

نهادهای اجتماعی است و اگر بخواهیم مسیر  ترینترین و دیرینهگرمابه بر این مبنا یکی از پیچیده 

تکامل فناوری بدن در جوامع انسانی را ردیابی کنیم، باید حتما بدان بنگریم. از این رو این حقیقت که تقریبا 

به ویژه در ایران زمین که خاستگاه  97نماید.انگیز میای در این زمینه انجام نپذیرفته، شگفتهیچ پژوهش جدی

ها در این زمینه نیز نماید و دادهشود، بازیابی سیر تکامل آن ضروری میتاریخی نهاد گرمابه محسوب می

های پایه را خواهم آورد تا پیچیدگی این نهاد را نشان دهم و خط بسیارند. در این نوشتار تنها برخی از داده

ها در ی ساز و کارهای ساخت و ساماندهی گرمابهمل آن را به شکل کلی ترسیم کنم. پژوهش دربارهسیر تکا

گیرد. از این ی بحث ما قرار میی تاریخی به پژوهشهای مستقل و مفصلی نیاز دارد که خارج از دایرههر دوره

با  گرمابه را وارسی خواهم کرد، ی نهادرو در این کتاب تنها زوایای نادیده انگاشته شده و بدیهی فرض شده

 ی ایرانی را صورتبندی کنم. ها در بافت جامعهسازی بدنآن هدف که مسیر تکامل راهبردهای پاکیزه

 

  

                      
گزار کرد بر ۱۳۸۴بود که سازمان میراث فرهنگی در سال « حمام در فرهنگ ایران»ترین حرکت در این مورد همایش جدی 97

 ی خوب در این زمینه نوشتند. و برخی از شرکت کنندگان چند مقاله
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 های پاکیزگیگرمابه و آیین

 

شستن تن از دیرباز کارکردی آیینی داشته است. یعنی گذشته از سطح زیستی که به بهداشت تن و  

شود، و گذشته از سطح روانی که لذت و شادمانی ناشی از پاکیزگی و تماس با آب را به تندرستی مربوط می

طح فرهنگی نیز بازتابی گرمابه، شستن تن در س دنبال دارد، و فراتر از سطح اجتماعی و کارکردهای ارتباطی

ها جایگاهی مرکزی را به خود اختصاص ی تمدنهای همهداشته و همچون کرداری نمادین در باورها و آیین

کند، داستان گیلگمش داده است. در ایران زمین یکی از کهنترین متنهایی که به چنین کارکردی اشاره میمی

کند. نخست زمانی که مچون امری آیینی روایت میاست که به طور خاص در دو نقطه حمام کردن را ه

بینیم شود. در این جا میای به نام شهمت متمدن میشود و بعد از همبستری با کاهنهانکیدو از جنگل خارج می

شود. شوید و به این ترتیب برای ورود به شهر و دیدار با گیلگمش آماده میکه انکیدو سر و تن خود را می

مش است که پس از مرگ انکیدو و آگاهی یافتن بر محتوم بودنِ مرگ خویش سفری دیگری خود گیلگ

کند. کند و در طی این دوران از شستن تن خودداری میطولانی را برای دستیابی به گیاه جاودانگی آغاز می

 شوید. معلوم است که این شستنگیلگمش تنها پس از یافتن گیاه در کف خلیج پارس است که خود را می

شود برای انجام آن از گیاه گرانبهایی که یافته بود جدا کارکردی آیینی داشته است. چون گیلگمش ناچار می

بینیم که مار دزدد. در این بخش از اسطوره میرسد و گیاه را میشود و در همین هنگام است که مار سر می

برای بهره جستن از گیاه و جاویدان شدن نیازی به تطهیر و آداب غسل نداشته و از  -که نماد طبیعت است–

های پیاپی عمر جاودان یافته است. در حالی که گیلگمش اندازیاین رو به سادگی گیاه را ربوده و با پوست

اش و پیوندش با شهر و تمدن از این اتصال سرراست محروم مانده و ناگزیر بوده حرمت آگاهیبه خاطر مرگ
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اش از برکت جاودانگی آن گیاه مقدس را با اجرای آداب شستشو رعایت کند، و همین باعث از محرومیت

 شود.  می

ی به جاودانگی از دستیاب بایست پیشحمام کردن نهایی گیلگمش آشکارا کنشی آیینی بوده که می

بینیم، در آنجا که خوان سوم را پشت سر خوان رستم هم میانجام پذیرد. مشابه همین ماجرا را در هفت

کند. کیخسرو هم که در کوهستان پیش از عروج کردن یابد و خود را در آن پاکیزه میای میگذارد و چشمهمی

ه بخشی از یک آیین گذار محسوب به غسلی مشغول بوده ک شوید نیز به همین ترتیباز گیتی سر و تن می

 شود.ورهای فرهنگهای گوناگون فراوان یافت میاش در ادیان و باشده است و نمونهمی

دهد و پیوندش ای تازه را نشان میای از زندگی و ورود به مرحلهآیین گذار دست شستن از مرحله

ی با آب و شستن بدن به قدری نهادینه شده که در ادیانی مانند مسیحیت یا مانویت و یا خاستگاه دیرینه

غسل آیینی گذار از  هردوی اینها یعنی کیش مندایی موقعیتی مرکزی به خود گرفته است. در مسیحیت این

دهد و از این رو تعمید یافتن اهمیتی قلمرو ظلمانی شیطان به حریم کلیسا و خویشاوندی با مسیح را نشان می

شود. شکلی دیگر از این آیین را در وضو و آبدست مسلمانان مرکزی یافته و اغلب در کودکی انجام می

نیازمند آیین گذار است و این کار با شستن دست و پا و ی عبادت است که بینیم. در اینجا ورود به عرصهمی

های آیینی در ادیان ی غسلپذیرد. در کیش مندایی که از نظر تاریخی نیای مشترک همهصورت انجام می

ها اهمیت دارد و همچون آیینی روزمره شود، شستن تن و بدن در آب جاری رودخانهسامی محسوب می

ایگاهش چیزی بین ورود یکباره به قلمرو دین )مسیحی( و ورود به حریم پرستش شود. اما جپیوسته تکرار می

دهد. با مرور غسل تعمید یافتن عیسی ای از هر دو را در خود نشان میخداوند )اسلامی( است و آمیخته

یابیم که شکل آغازین این آیین در مسیحیت هم شکلی مندایی داشته مسیح به دست یحیای تعمیدگر در می

بینیم، در آنجا که نامه میی زرتشتی همین آیین را در ارداویرافباید در آن چارچوب فهم شود. نمونه و
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ی نو پوشید و با بوی سر و تن بشست و جامه»ارداویراز پیش از نوشیدن منگ و فراز رفتن به جهان مینویی 

 98«خوش خویش را خوشبو کرد.

مانده است.  نمودی برجسته از همین آیینی که ارداویراز به جا آورد در مراسم مربوط به نوروز باقی

و پوشیده باشد. در آنجا که یکی از واجبات برای آمادگی تحویل سال آن است که فرد به گرمابه رفته و لباس ن

اش نمونه ی عیدهای مذهبی هم در ایران تعمیم یافته است.این رسم حمام رفتن پیش از تحویل سال به برخ

 گوید:سخن سعدی است که می

   ز گرمابه آمد برون بایزید  شنیدم که وقتى سحرگاه عید

ی دیگری از شستن سر و هایش را دیدیم، شیوهگذشته از غسل هنگام اجرای مراسم گذار که نمونه 

ای در کار است که انجام آیین ای یا بیماریشود. در این حالت پلیدیمیتن را داریم که به آیین تطهیر مربوط 

ی خوبی از این کارکرد شستن تن را در شاهنامه شود. نمونهپاکسازی برای غلبه بر آن و زدودن اثرش انجام می

از جادوگری فرستد تا کند و دختران جمشید را به گرمابه میبینیم که فریدون بر ضحاک غلبه میو در آنجا می

 د:ای که از ضحاک آموخته بودند رهایی یابنو پلیدی

  یرو دیو خورش یموهیبتان س   یاز شبستان او دیبرون آور

 بشست  هایرگیروانشان ازان ت  شستن سرانشان نخست  بفرمود

 پس بپالودشان  یز آلودگ   داور پاک بنمودشان  ره

                      
 .۱2بند  2َنامه، فصل ارداویراف  98
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 برسان مستان بدند مهیسراس  بت پرستان بدند  یپرورده که

هایی از یک بینیم که کارکرد اصلی شستشو رهایی یافتن از تیرگی روان است. اما در ضمن نشانهدر اینجا می

شان از ها با جدا شدنگوید که این پالودگی از آلودگیتوان یافت و فردوسی میآیین گذار هم در آن می

 ده است. شان به راه داور پاک همراه بوپرستی و هدایتبت

خود نیز  -ی آلودگی دختران جمشید به جادوگری بودهکه سرچشمه-جالب آن که انگار ضحاک  

خوانیم که ور شدن در خون همراه بوده است. در شاهنامه میی خود داشته که با غوطهای ویژهآیین گرمابه

 مراسمی اجرا کرد:وقتی ضحاک در خواب به سرنوشت تلخ خود آگاه شد، برای برگرداندن بخت بد 

 همه زندگانی بر او ناخوش است  دلش زآن زده فال پر آتش است

 بریزد کند در یکی آبدنَ  همی خون دام و دد و مرد و زن

 شود فال اخترشناسان نگون  مگر کاو سر و تن بشوید به خون

دهد گرمابه هر دو کارکرد را داشته در دوران تاریخی گزارشهایی فراوان در دست داریم که نشان می 

نموده و هم در آیین پاکسازی و تطهیر رواج است. یعنی هم به هنگام گذارهای دینی و اجتماعی واجب می

ای که به این کارکرد آیینی دامن زده این حقیقت است که مردمان پس از های عینیتجربه داشته است. یکی از

ای نو در بر دارند و بنابراین در سطح زیستی و اجتماعی ظاهری خروج از گرمابه بدنی پاکیزه و معمولا جامه

گی را نیز به ذهن متبادر کنند و از این رو بهبود و ارتقایی در سطح روانی و فرهنزیباتر و فاخرتر پیدا می

بینیم که گاه نخستین برخورد دلدار و دلداده وقتی رخ کنند. نمود این ماجرا را در داستانهای ایرانی آنجا میمی
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افتد. دهد که دلدار از گرمابه بیرون آمده و در این هنگام است که چشم دلداده برای نخستین بار به او میمی

 بازد.شود و دل به او میکه بعد از خروج گل از گرمابه از حضورش خبردار میی عطار مانند شاه خسرونامه

خوانیم که وقتی بابک از ساسان تبار و نژادش را پرسید و سوگند ی اردشیر بابکان هم میدر کارنامه

، ساسان نزدش فاش کرد که از تبار داریوش سوم است و نسب به شاهنشاهان خورد که آسیبی به او نرساند

بابک شاد و گفت که به گرمابه برو )تن به آبزن کن( و بابک فرمود تا یک دست »برد. آنگاه هخامنشی می

و این هنگامی بود که بابک  99«لباس شاهوار برایش بیاوردند و به ساسان دادند که بپوش، و او چنان کرد.

تصمیم گرفته بود دخترش را به زنی به ساسان بدهد. در شاهنامه هم این داستان درست به همین شکل روایت 

 شده است:

 همى باش تا خلعت آرند نو  بابک به گرمابه شو :بدو گفت

اعی است و رسم بوده که در ایران کسانی که مقام گذارهای اجتمدر  ای از کارکرد گرمابهاین نمونه 

کرده برای شرکت در مراسم تحلیف خویش نخست به حمام بروند. چنان که مقام و موقعیتشان ارتقا پیدا می

خواجه بفرمود تا »گوید خواهد خلعت گرفتن یکی از شخصیتهای تاریخش را روایت کند، میبیهقی وقتی می

 «ابه بردند و جامه پوشانیدند.وى را به گرم

شود که فراشان چون ی تاریخی مشهور در این زمینه به مرگ امیرکبیر مربوط میآخرین نمونه

گشتند، به دروغ به او گفتند که شاه او را بخشیده و به خواستند به قتلش برسانند و دنبال جایی خلوت میمی

                      
 .۱۷۷: ۱۳۶9 ی اردشیر بابکان،کارنامه  99
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که امیر کبیر بخشی از اعتبار و مقام پیشین خود را به دست  نزد خویش فرا خوانده است. این به معنای آن بود

بیاورد و به همین خاطر طبیعی بود که بعدش به همراه همین فراشان به حمام فین کاشان رفت و با این نیرنگ 

 در آنجا به قتل رسید. 

م رفتن شود، به حمای مشهور دیگر از آیین گرمابه رفتن که به مراسم گذار مربوط مییک نمونه 

شود. مشابه آن را در رسم حمام رفتن زرتشتیان پیش از مراسم جشن بلوغ و مراسم کستی بستن مربوط می

ی زنان و مردان وارد شوند نخست بینیم. در اینجا هم دختر و پسری که قرار است به مرتبهعروس و داماد می

ر رمزگذاری اجتماعی گرمابه ساختاری شویند. به همین خاطر دروند و تن و سر خود را میبه گرمابه می

ه قدری بوده که پیچیده برای اشاره به موقعیتها و پایگاههای اجتماعی وجود دارد و ارزش نمادین این نهاد ب

وه و بسیاری از محتشمان و اشراف برای به رخ کشیدن منزلت خویش آیین گرمابه رفتن خویش را با شک

 اند. کردهجلال و نمایش اقتدار خویش همراه می

اش را در شده است. نمونههایی حتا در میان رهبران دینی و صوفیان هم دیده میچنین خودنمایی

خوانیم که در نیمه دوم قرن هفتم هجری نوشته شده است. اوحد الدین در این مناقب اوحد الدین کرمانى می

زیست. پس برای دیدار با او به میالدین رازى در آن گوید هنگام سفری به شهرى رسید که نجمرساله می

خانقاهش رفت و چون خبر دادند که شیخ در گرمابه است، همان جا به انتظارش نشست. وقتی پس از زمانی 

آیند و طشت و طاسهاى نقره خادمان مى»کند: اش را چنین وصف میشیخ از گرمابه بازگشت، راوی جلوه
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آوردند. و شیخ نجم الدین دایه، خودنما و اهل اند، مىانداخته کوفت، و بر سر آن سفره از جاقاء منقش دوخته

 100«کر و فر بودى...

های تکامل ی آیینی حمام رفتن در سراسر تاریخ ایران پررنگ و برجسته بوده و ردگیری شیوهسویه 

م بوده های اجتماعی گوناگون به پژوهشی مفصل و مستقل نیاز دارد. آداب گرمابه چندان مهآن در زیرسیستم

یافته است. ای جدا برای شرح آن اختصاص میها و حتا متون فقهی اغلب فصلی یا گاه رسالهکه در اندرزنامه

 چنان که مثلا باب شانزدهم قابوسنامه در شرح آیین گرمابه رفتن است. 

نیز گیر است و به تفصیلی بیش از این رساله نیاز دارد و موضوعش ی این متون کاری زمانمرور همه

اش را سیاسی و دینی-ی توجه ما خارج است. پس در این نوشتار تنها مثالهایی از کارکرد اجتماعیاز دایره

ای از اشعار صوفیانه در وصف ی گستردگی این موضوع نمایان شود، نمونهآوردم. تنها برای آن که دامنه

ای پی برد که در میان عارفان ایرانی اری تازهی رمزگذتوان به شیوهیآورم. چرا که در اینجا مگرمابه را هم می

کرده است. شعر را وحشی رواج داشته و همان آداب حمام رفتن را با رمزگانی صوفیانه از نو بازتعریف می

ابه رفتن در بافقی در ستایش کاخ میرمیران ستوده است و همچنین از این نظر شایان توجه است که آداب گرم

 دهد:ن میدوران شاعر را نیز نشا

 غسل طریقتاجازت نیست بی   طواف درگه پیر حقیقت

 بپرس اول ره حمام اخلاص  اگر ره بایدت در خلوت خاص

                      
 .۴9۶: ۵، ج.۱۳۶۴راوندی،   100
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 که آبش هست آب روی ایام  معاذاله زهی فرخنده حمام

 هوایی چون هوای خلوت دل  گل یاز آن فایض به خلوتخانه

 به گلخن تابی او شب کند روز به تحت الارض خورشید جهان سوز

 صفای خاطر خلوت نشینان  درونش را به چشم پاک بینان

 به هر جانب در سد فیض مفتوح  برونش را برای تربیت روح

 در او وارستگان صف صف نشسته  در فیضش به روی کس نبسته

 بنه در مسلخ وارستگی پای  ن آیوچه در بیرون در ماندی در

 ادینشین بر فرش عجز و نامر  پاک اعتقادی یگذر بر صفه

 میان آز بگشا چابک و چست  کمر بند امل را عقده کن سست

 برون آ از لباس خود ستایی   گشا بند قبای خود نمایی

 میارا تن به جبه ، سر به دستار  کلاه عجب و پنداربنه از سر 

 بزن لنگ تجرد عاشقانه   علایق از میان نه بر کرانه

 برو تا خلوت تنها نشینان  برون آ از صف بالا نشینان

 و گر آلایشی داری بشو پاک  بریز آبی ز آب چشم نمناک

 عذر خواهیهای ز آب گریه  چو خود را شستی از لوح مناهی

 برای خویشتن جانی صفا ده  قدم در مجمع اهل صفا نه

 ز خود کرده لباس عاریت دور  گروهی بین همه از خویشتن عور

 برهنه از رسوم اعتباری  از جبه و دستار عاری همه

 تو هم آبی به روی کار خویش آر  نشین و آب گرم گریه پیش آر
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 ز چنگ قیدهای عالم خاک  به سنگ ترک کن پای طلب پاک

 که آید بر سر کار عنایت  توجه کن به دلاک هدایت

 نابود تراشد موی قید بود و  کشد بر سنگ رحمت پاکی جود

 که آبش آشتی دارد به آتش  شد این حمام دلکشبنا چون می

 پی حمام نقلش بر زبان رفت  تفکر از پی تاریخ آن رفت

 بگویم تا بدانی چون بخوانی  چو خواهی سال اتمامش بدانی

 طلب تاریخش از حمام با فیض ت و زو نبود جدا فیضچو با فیض اس
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 خاستگاه و تکامل گرمابه

 

شان به نقل از همه بایتقر مینیبیم میکن یگردش نترنتیگرمابه در ا خیمربوط به تار یاگر در تارنماها

 خیاستاد تار لیاند. فرانسوا دوبونودانسته یعموم یباستان را خاستگاه گرمابه ونانی لیبه نام دوبونو یاسندهینو

ده است. تکامل حمام نوشته ش خیتار یارهکه درب ییاز معدود کتابها یکیاش «کتاب گرمابه»هنر است و 

« .شودیغاز مآ لادیاز م شیقرن ششم پ ونانِیدر  یحمام عموم خیتار»در آغازگاه کتاب خود نوشته  لیدوبونو

را مانند  یعموم یگرمابه یجمله که بارها و بارها در منابع گوناگون نقل شده و خاستگاه نهاد اجتماع نیا

خواهم  شیپ یبخش شواهد نینادرست است و در ا هیاز پا داند،یباستان م ونانی گرید یزهایاز چ یاریبس

 گردد. انینما یناراست نیتا ا دیکش

 سندگانینو شتریآن است که ب ابد،یاندازه رواج و اعتبار  نیتا ا ییهاگزاره نیکه باعث شده چن آنچه

نقطه  نیهنتربه ک دنیبا رس کنند،یرا جستجو م یخیگرمابه مدارک تار یتبارنامه یدر جستجو یوقت نیامروز

اش مقاله ستمین بقر یکه استاد دانشگاه آتن است و در ابتدا وتاتوی. پانادارندیدست از کنکاش بر م ونانیدر 

 یمام عمومشکل از ح نیکه نخست سدینویگنجانده شده، م جیکمبر خیتار یحمام در مجموعه خیتار یدرباره

. کنوسوس داندیو کاخ کنوسوس مربوط م لادیاز م شیآن را به قرن پانزدهم پ خیابداع شد و تار ونانیدر 

پ.م باز  ۱۴۵۰تا  ۱۷۰۰ یبه سالها اتشیح خیبوده که تار نوآیمهم و ثروتمند در فرهنگ م یمرکز دولتشهر

 تیتن( جمع صد هزار ز؛یآماغراق یتیچند ده هزار تن )و در روا اشییشهر در زمان شکوفا نی. اگرددیم

 کی ی، هرچند از نظر زمانباستان بوده لامیو ا انرودانیبزرگ م یشهرها یاندازههم شیکماب نیداشته و بنابرا

 .شودیم داریپد خیتار یبر صحنه نیزم رانیقلمرو ا یهزاره پس از شهرها میو ن
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های سفالی به نسبت کوچکی با قطر در کنوسوس کاخی بزرگ یافت شده که در آن از ناودانها و لوله

 ستفاده شده است. این شیوه که دراریخته به زیر بنا ی آب بارانی که بر بام میمتر برای تخلیهحدود ده سانتی

شده و از این رو همان زمان در ایران زمین قرنها قدمت داشته در قلمرو بالکان نوعی نوآوری محسوب می

اند آن را اختراعی پیشتازانه و ی سایر مناطق جز یونان نداشتهبسیاری از نویسندگان که دانش کافی درباره

حمام »در متون راهنمای گردشگری با نام  اند. در این کاخ اتاقی وجود دارد که اغلبانگیز قلمداد کردهشگفت

ی ساروج خورده که به نسبت کوچک با کف کوبیدهخوانده شده است. این حمام در واقع اتاقی است « ملکه

ی آب روشن است که از همان های تخلیهمانند با نیم متر درازا در آن وجود دارد. از لولهیک لگن بزرگ وان

شده است. آن لگن بزرگ هم آشکارا برای یزگاه از این اتاق استفاده میآب جاری برای دفع فضولات آبر

 استحمام کاربرد داشته است. 

های سفالین طوری سخن به میان آمده که گویی با باستانی و آن لوله در برخی از منابع از این لگن

ترین شیوه برای شستشوی تن ترین و ابتداییاختراعی ویژه و نوآورانه روبرو هستیم، در حالی که وان قدیمی

شود، ه میاست و به خاطر آن که حجمی به نسبت اندک از آبِ ساکن و غیرجاری برای شستن تن به کار گرفت

مان است که در کاخ کنوسوس در تانی یافت شده هترین لگن یا وانِ باسکارآیی محدودی هم دارد. قدیمی

ستثنایی و کرت یافت شده است. اما حتا در آنجا هم این ابزار که نشانگر شستن تن در خانه بوده امری ا

شده است. چون در میان هزار و سیصد اتاق یافت شده در شهر کنوسوس باستانی تنها در شاهانه قلمداد می

ک نهاد یافت شده است. در این اتاق هم بدیهی است که با همین یک اتاق کاخ است که چنین لگن بزرگی ی

ی گرمابه سر و کار نداریم همه چیز به سادگی اتاقی است که در آن لگنی بزرگ ی معمارانهاجتماعی و سازه

 اند.شستهنهاده و سر و تن را در آن می
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ی تِرا شده است. مثلا در جزیرهتر میگاه همین سیستم ابتدایی با استفاده از منابع طبیعی غنی

هایی آب های آب گرم فراوان، با لوله)سانتورینی( در دریای اژه به خاطر فعالیت آتشفشانی و وجود چشمه

و هنگام شستشو در وان از این آب استفاده  اندبردههای اشرافی در شهر آکروتیری میگرم را هم به حمام خانه

با این همه در  101شود.رسد و به تمدن مینوآ مربوط میاند. قدمت این آثار به قرن پانزدهم پ.م میکردهمی

کند. یعنی همان بینیم و بدن تماسی با آبِ متحرک پیدا نمیاینجا هم نشانی از مدیریت جریان آب را نمی

 بینیم.الگوی باستانی ریختن آب در آوندی و خیساندن بدن در آن را می

که در  یترییکه در جوامع ابتدا شودیروشن م یخیو اسناد تار یشناختدر واقع با مرور منابع باستان

رواج نداشته و  یاجتماع یبه مثابه نهاد یساخت حمام عموم اند،گرفتهیقرار م نیزمرانیا رامونیقلمرو پ

 مینیبیم ینیکنوسوس و سانتور راست. آنچه د گرفتهیانجام م یبزرگ یها و در آوندهاتن در خانه یشستشو

وجود  هیاول یدر روستاها ینیاز ظهور شهرنش شتریحتا پ ادیشکل از وان است که به احتمال ز نینخست نیهم

                      
101 Doumas, 1983. 
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و  یعموم یهاو ساخت سازه یآب جار یسازمانده ییکه توانا شودیمربوط م یداشته است. وان به جوامع

خوردن  سیتا بدن با خ کنندیها پر از آب مبزرگ را در خانه یرو ظرف نیبزرگ را ندارند و از ا یاستخرها

 یاجتماع نهادی که–و اشتباه گرفتن آن با گرمابه  ییوان در جا دنیشدن بابت د زدهجانیشود. هدر آن شسته 

 اندو روم داشته ونانی یشگامیبه پ یقلب یمانیا سندگانینو نیکه ا زدیخیاز آنجا بر م -معمارانه است یاو سازه

 اند.گرفته جهینت تیها و اسناد همان را در نهابه داده توجهیو ب

خاطر  نیمهو وابسته به شهر است. به  دهیچیپ یاو سازه یاجتماع یآن است که گرمابه نهاد قتیحق

اند، تا قرنها بعد داشته یندیرآیو د ییابتدا اریبس ینیاژه که شهرنش یایدر ریمثل کنوسوس و جزا یدر مراکز

نهاد را  نیا از یجهان آثار ینیمراکز شهرنش نیانتظار داشت در کهنتر توانیوجود نداشته است. در مقابل م

 .کندیم دییحدس را تا نیهم هم یخیو اسناد و مدارک تار مینیبب

 اریسنکته ب نیهمزمان شد و ا یعموم یحمامها نینخست سیبا تاس نیزم رانیدر ا ینیظهور شهرنش

شاهان دارد.  یهاها و کاخهمسنگ پرستشگاه یقلمرو قدمت نیحمام در ا یمعنادار است که ساخت معمارانه

و  نیزم نرایا یقجنوب شر یجهان همان است که در موهنجودارو در گوشه یشده افتیحمام باز نیترکهن

نسبت  فاضلاب به ستمیس کی یشهر علاوه بر حمام عموم نیسند ساخته شده است. در ا یقلمرو تمدن دره

 یکه آب جار شدهیم زیسرر یایبه درون مجار یخانگ یهاییدستشو یهم وجود داشته و خروج شرفتهیپ

 است.  کردهیدر آن گذر م

 نیزم رانیممتاز و مهم است. اما در ا اشیدگیچیو پ یبه خاطر بزرگ مینیبیدر موهنجودارو م آنچه

 نیزم رانیسراسر ا یحتا امروز هم در روستاها و نقاط دورافتاده هازگاهینوع آبر نی. استین ییو استثنا گانهی

 یخانگ ییاند دستشوشده یبردارکه در موهنجودارو خاک یاچند صد خانه یهمه بای. تقرشوندیساخته م
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اند و جالب آن که شدهها مانند حمام بزرگ شهر از جنس خشت ساخته میاین سازه اند.جداگانه داشته

 ای چوبی شبیه به توالت فرنگی هم در آنجا پیدا شده است! هایی از صندلینشانه

ی شهرنشینی خود به خود به تراکم بالای جمعیت و انباشت فضولات انسانی در یک بستر توسعه

ی شهرنشینی را و آشکار است که مردمان ساکن ایران زمین که کهنترین شیوهشود مکانی محدود منتهی می

اند. کردهی آلودگی فضولات را نیز حل میپدید آوردند، گام به گام در جریان تاسیس ساختارهای شهری مسئله

به همین خاطر از همان ابتدای کار فضاهای شهری خاصی برای شستن تن و دفع فضولات مستقل از هم 

اش است. به همین خاطر برخی از نویسندگان در تمامیت کارکردی احی شده که همان آبریزگاه و گرمابهطر

اند، هرچند اغلب از ارتباط کارکردی میان شهرنشینی و ظهور این ی سوم پ.م را عصرِ پاکیزگی خواندههزاره

  102اند.نگاشتهاند و ضرورتهای برخاسته از تراکم جمعیت را نادیده اساختها غفلت کرده

توجهی به تاریخ تحول گرمابه در جهان باستان باعث شده بسیاری از متون باستانی به شکلی بی

ی فرضِ رواج گرمابه تحریف شوند و از این رو معناهایی کهن از دست برود و با تصویرهادلبخواه با پیش

ی متون یونانی باستان بارها اش آن که در ترجمهربطی که آشناتر و دیرآیندتر هستند جایگزین شوند. نمونهبی

خوریم. در حالی که در یونان باستان چنین نهادی وجود نداشته است. یعنی ی حمام بر میو بارها به کلمه

ی طبیعی و شناختی و متنی دربارهد باستاناند و شواهدادهمعنی می« جای شستن»هایی که در یونانی کلمه

اند که به کلی نادرست هستند. چون وجود یک نهاد شان همگرا هستند، به حمام ترجمه شدهغیرشهری بودن

 گیرد.ای باستانی که فاقد آن بوده مفروض میاجتماعی پیچیده و مصنوعی برای پاکیزه ساختن بدن را در جامعه

                      
102 Teresi, 2002: 351–352. 
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پیش از  بینیم. همر در آثارش که به قرون هشتم و نهمی آثار همر میرجمهی این خطا را در تنمونه

( برای نامیدن محل شستن تن استفاده کرده است. این λοετρά« )لوئِترا»ی شود، از کلمهمیلاد مربوط می

( λουτρά« )لوترا»( به معنای شستن مشتق شده و در متون یونانی بعدی به λούειν« )لوئِین»ی واژه از ریشه

بینیم نیز از همین ریشه ب می-در آرکادیا که ردپایش را در متون خطی 103تبدیل شده است. نام رود لوسیوس

( است که βαλανείον« )بالانئِیون»اند، ی دیگری که یونانیان برای این مفهوم داشتهگرفته شده است. کلمه

 خورد. های آریستوفانس به چشم میدر آثار کلاسیک به ویژه کمدی

اند کردهشود که این کلمات همواره به جایی در طبیعت اشاره میبا مرور متون یونانی کهن روشن می

همر در ایلیاد درخشش سپر دیومدس دهند. چنان که ای ارجاع میو به شستن تن و بدن در آبگیری یا رودخانه

اند و که از سوی آتنا به او اعطا شده بود را به فروغ ستارگانی تشبیه کرده که در آبهای اقیانوس شستشو کرده

  104اینجا از همین کلمه بهره جسته است.

دهد شستشوی تن فقط در محیطهای های دقیقتری در کهنترین متون یونانی هست که نشان میداده

شاه   106دختر آلکینوس 105یم که ناوسیکاخوانشده است. در ادیسه میطبیعی و خارج از خانه و شهر انجام می

خواست تنش را و لباسهایش را بشوید با ملازمانش به کنار رودخانه رفت و آنجا چنین وقتی می 107فایکیا

دانیم که دقیقا همان کارکرد شستشویی که به ب و تاب شرح داده و میدر اینجا همر همه چیز را با آ 108کرد.

                      
103 Lousios 
104 Homer, The Iliad, II, 5.1. 
105 Nausicaa 
106 Alcinous 
107 Phaeacia 

 .(۱۳۳-۱۳۱: ۱۳۶۸همر،  ی پارسی:. )در ترجمه۵۶-۵۸ادیسه، سرود ششم، بندهای  108

https://en.wikipedia.org/wiki/Lousios
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ها و تن و بدن خود از خانه خارج شود مورد نظر بوده. چون ناوسیکا برای شستن جامهگرمابه مربوط می

هایش بدن خود را چرب کنند ظرفی روغن گداخته شود و مادرش برای آن که پس از استحمام همراه ندیمهمی

 دهد. یعنی تردیدی نیست که همان کارکرد منسوب به حمام در اینجا مورد نظر است. میبه او 

گوید ون میچاما باز شکی نیست که در این هنگام نهادی به نام حمام برای همر ناشناخته بوده است. 

ای خواست و همراه ملازمانش به برای انجام این کار از پدرش اجازه گرفته و گردونهکه ناوسیکا به همراه 

هایش وجود داشت و در این محیط طبیعی خود را ای رفت که آبگیرهایی مناسب شستشو در کنارهرودخانه

 توان دریافت که اولیس که در این هنگام درشست. غیرشهری بودن و وحشی بودن محیط را از آنجا می

 یهیبدکند. شنود و در کنار رودخانه با ناوسیکا گفتگو میجنگلی پنهان شده بود صدای بازی این زنان را می

 ت.گذاش« شستشو یجا» شیبه جا دیحمام غلط است و با ایکلمات به گرمابه  نیاست که ترجمه کردن ا

شود کلماتی را ی بندهایی از ادیسه که به شستشوی تن مربوط میان هنگام ترجمهبرخی از نویسندگ

اش از ادیسه وقتی اش آن که سعید نفیسی در ترجمهاند. نمونهاند و آن را تحریف کردهاز خود به متن افزوده

بیرون « گرمابه»گوید او از دهد، میرسد و استحمام تلماخوس در دربار نستور را شرح میبه کتاب سوم می

او در این تحریف تنها نیست و  109آمد و در حالی که مانند خدایان زیبا شده بود رفت و پیش نستور نشست.

بیرون آمد و پیش « وانِ حمام»اند که تلماخوس از را داریم که هنگام نقل همین بند حتا گفته مفسرانی دیگر

 110نستور رفت!

                      
 .۶۷: ۱۳۶۸همر،   109

110 Panayotatou, 1919: 110. 
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نوازی نستور از مهمانش تلماخوس پسر اولیس خوانیم به ماجرای مهمانآنچه که در اصل متن می

گوید که به افتخار تلماخوس مراسمی برگزار کردند و قربانی گزاردند و روند بریدن شود. همر میمربوط می

ی هیزم را با دقت شرح داده است. بعد اش بر کومهجانور قربانی و تکه تکه کردن گوشتش و نهادن گلوی

گوید دختر نستور سر و تن تلماخوس را شست و بدنش را روغن مالید و او که به این خاطر در زیبایی هم می

شک وانِ و بی –ای به گرمابه در کل متن هیچ اشاره 111همچون خدایان شده بود رفت و کنار نستور نشست.

شود که عمل قربانی مفصل و خونین در محیطی وجود ندارد و به سادگی خواندن متن روشن می -حمام هم!

طبیعی انجام شده که امکان گردآوری چوب و برافروختن آتش در آن وجود داشته است. احتمالا این محل 

اند. از این رو اصطلاح تن تلماخوس را در آن شستهای بوده که سر و نزدیکی آبگیر یا رودخانه

ἔκ ῥ᾽ ἀσαμίνθου   ترجمه شده است. « بیرون از وان حمام»به نادرست 

دهد اما در این متن چنان ( در یونانی متاخر وان حمام معنا میἀσαμίνθου« )آسامینثوس»ی کلمه

دهد کل ماجرا در خارج از ساختمان و در فضای آزاد و طبیعی انجام ی نشان میروشنکه گفتیم بافت متن به 

ترجمه شود. « آبگیر»و یا به سادگی « محل شستن تن»اش باید گرفته و بنابراین این کلمه در شکل کهن همری

یط ی مشابهی به کار گرفته شده که گویا به محهمین کلمه در کتاب چهارم ادیسه هم برای توصیف صحنه

ی خوانیم که تلماخوس و پیسیستراتوس پسر نستور به خانهداخلی خانه تعلق داشته باشد. در اینجا می

شوند و وارد می« آسامینثوس»شوند. به این ترتیب که به نوازی او برخوردار میروند و از مهمانمنلائوس می

 شویند. خود را می

                      
 .۴۷۰-۴۶9ادیسه، کتاب سوم، بند   111

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fk&la=greek&can=e%29%2Fk0&prior=xitw=na
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=r%28%27&la=greek&can=r%28%271&prior=e)/k
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29sami%2Fnqou&la=greek&can=a%29sami%2Fnqou0&prior=r(%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29sami%2Fnqou&la=greek&can=a%29sami%2Fnqou0&prior=r(%27
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بینیم. یعنی جایی که مخصوص استحمام ساخته شده باشد. در نمی ای به گرمابهباز در اینجا اشاره

اند و بر خود آب ادهایستکار نیست. در مقابل آشکار است که آسامینثوس لگنی بزرگ است که در آن می

« اوگزاستاس»یابیم که برای توصیف آسامینثوس صفت اند. این را از آنجا در میشستهریخته و خود را می

(ἐυξέστας به کار گرفته شده که یعنی )«بدیهی است که «. صاف و هموار شدهخوب »و در اصل « صیقلی

تواند صیقل بخورد و هموار شود و معلوم است که منظور از این کلمه لگن یا تشتی بزرگ است گرمابه نمی

ی این بخش شود که دقیقا در ادامهیکه سطحی صیقلی بوده است. تصویری که داریم به این ترتیب تایید م

ی پیشین هم خوانیم که پارفالوس آب ریخت تا مهمانان دستانشان را هم در لگنی بشویند. بنابراین صحنهمی

کارکردی شبیه شستن دست در لگن را داشته با این تفاوت که در محلی بزرگتر انجام شده که مخصوص 

 شستن تن بوده است. 

ی در ایلیاد هم شواهدی هست که وقتی از شستشوی تن سخن در میان است، با رودخانه یا چشمه

ی این وضعیت درباره« به حمام رفتن»ی و از این رو ترجمه 112آب گرم طبیعی در دل طبیعت سر و کار داریم

بینیم، همان لگن یا تشت، ای مینماید. در جاهایی از این متن که به حمام کردن با آب گرم اشارهنادرست می

اش گوید که پس از نبرد در حمامی که بردهجنگاوری سخن می دارای آب گرم منظور است. مثلا جایی از

ی همر در ادیسه هم باز به همین شستن اشاره 113شوید.هایش میآب گرم در آن برده، خون را از جامعه

 114شود.خویش در لگن مربوط می

                      
 .۱۴9، بند 22مثلا در ایلیاد، کتاب   112

113 Homer, Iliad, II, 14.1. 
114 Homer, Odyssey, III, 447. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29uce%2Fstas&la=greek&can=e%29uce%2Fstas0&prior=ba/ntes
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های آب گرم طبیعی از دیرباز در همه جای دنیا رایج بوده و در یونان این رسم شستن تن در چشمه

( ‘: )هِراکلِئیا لوترا« آبگیر هراکلس»( یا « )تِرما»ها را هم این چشمه

دهد. این نکته هم شایان توجه است ها به آن کارکردشان را در حمام گرفتن نشان مینامیدند و اغلب اشارهمی

های آب گرم مربوط نی اغلب به همین چشمه( در ادبیات یوناساران )نومف: های چشمهکه پری

 اند. ی نگهبان آنها بودهیزدان فروپایهاشوند و در ابتدای کار می

ی مسافرِ ای هست که تلماخوس در آن از آتنا که در جامههمین چارچوب در ادیسه هم صحنهدر 

خستگی « با رفتن به حمام»اش شتاب نورزد و لختی بماند و خواهد که در ترک خانهناشناس مهمانش شده، می

 116ترجمه کرده است.« تن شستن»این بخش را سعید نفیسی در پارسی با دقتی بیشتر به  115از تن به در کند.

خوانیم که تلماک برای مهمانش خوراک آورد و در اصل متن اما منظور روشن است و کمی پیشتر می

گوید خوب است و در بندِ مورد نظر هم می ن آوردند تا دستانش را بشوید،مستخدمان برایش آفتابه و لگ

و روشن است که به همین آداب شستن دست موقع خوردن « نوشخواری کند و خود را بشوید»قدری بماند و 

 غذا اشاره دارد. 

تاده به ترتیب افدر این موارد همر و بعد از او آتنائوس برای اشاره به جایی که شستن در آن اتفاق می

دهد معنی می« لگن»اند که ( استفاده کرده)اِمباسیس ( و ی آسامینثوس )از کلمه

آید که چوبی بوده است. اما این بر می 117( که همر برایش به کار بردهو از صفت اوگزِستوس )

                      
115 Homer, The Odyssey, I.5. 

 .22: ۱۳۶۸همر،   116
 .۴۸ادیسه، کتاب چهارم، بند   117
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یعنی به  118ای هم وجود داشته است.اشاره را هم داریم که در میان هدایای مصری منلائوس یک لگن نقره

هر روی بدیهی است که در اینجا با گرمابه و ساختمانی برای شستشو سر و کار نداریم و بحث به لگن و 

 شود. آوندی بزرگ برای شستشوی دست و سر مربوط می

همر در توصیف تن شستن اولیس نزد کیرکِه )در ایران بیشتر با خوانش فرانسوی سیرسه شهرت 

نشستند و در لگن آبی که روی اجاقی لگن فاقد آب بوده و انگار فرد در آن میکند که این دارد( اشاره می

ریختند تا خود را بشوید. با این همه استفاده از آب گرم برای شستن تن گرم شده بود را روی سر و تنش می

ب و شده و در ادیسه توصیفی پر آب و تادر لگن هم در روزگار همر امری غیرعادی و شاهانه قلمداد می

قرنی پس از همر، در دوران هسیود هنوز شستن  119بینیم.ی همین حمام گرفتن ساده میهمراه با اعجاب درباره

 شد. در حدی که هسیود علاقمندان بدان را نکوهش کردهتن با آب گرم امری غیرعادی و خاص قلمداد می

 120 اش دانسته است!( با آب گرم را امری زنانه و غیردلیرانهو شستشوی )فایدرونسِثای: 

این که با اهداف درمانی پس از آب گرم خود را آب سرد بشویند در غرب امری بسیار دیرآیندتر است و 

  121زیسته است.بینیم که در قرن دوم میلادی در روم میاشاره به آن را در آثار آریستیدس می نخستین

نماید که مخالفت با شستن تن با آب گرم بعدتر در دوران کلاسیک فرهنگ آتنی به نوعی چنین می

ابر ایران مربوط بوده باشد. یعنی کسانی مانند افلاطون و سقراط که با نفوذ فرهنگ مقاومت فرهنگی در بر

کنند اند همان کسانی هستند که این شیوه از شستن تن را نکوهش میجهانگیر هخامنشی در آتن مخالفت داشته

                      
 .۱2۸ادیسه، کتاب چهارم، بند   118
 .2۴9ادیسه، کتاب هشتم، بند   119
 .۷۵۴هسیود، کارها و روزها، بند   120

121 Aristides, 1986: Vol.1, Orat. 2; Sarcr. Serm. P: 515. 
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به تفصیل نشان « ی افلاطونواسازی فلسفه»کنند. در کتاب و آن را زنانه و ظریف و غیریونانی قلمداد می

اش آشپزی اند که نمونهام که همین افراد با سایر نمودهای نفوذ فرهنگ ایرانی در یونان نیز مخالفت داشتهداده

 جویی از لذتهای عادی زندگی بوده است. ی آراسته و در کل بهرهو پوشیدن کفش و جامه

جالب آن که افلاطون و کسنوفون که شاگردان سقراط و هواداران سیاست استبدادی و اخلاق 

اند که مبلغان هایی به کار گرفتهی حمام را اغلب در پیوند با سوفیستاند، کلمهی اسپارتی بودهطلبانهریاضت

، در آنجا که افلاطون رقیبان بینیممی« جمهور»اش را در شدند. نمونهسبک زندگی ایرانی در یونان محسوب می

ای تازه آزاد شده تشبیه کرده که به حمام )بالانیو: سوفیست خود را را با زبانی تحقیرآمیز به برده

(βαλανείῳرفته و خود را آراسته با این سودا که با دخترِ ارباب قبلی )).122اش ازدواج کند 

با این همه باید توجه داشت که هنوز در دوران سقراط و افلاطون نهادی و ساختمانی به نام حمام 

خوانیم که آریستودِموس در حالی افلاطون می« مهمانی»ی های استاندهدر آتن وجود نداشته است. در ترجمه

( به پا βλαύτας: و بر خلاف رسم معمولش کفش )یا دمپایی« آمداز حمام می»به سقراط برخورد که 

ی حمام در اصل متن افلاطون وجود ندارد و او به سادگی نوشته که سقراط پس از شستن اما کلمه 123داشت.

ἔφη γάρ οἱ Σωκράτη ἐντυχεῖ)  خود به آریستودموس برخورد کرده ν λελουμένον τε καὶ 

τὰς βλαύτας ὑποδεδεμένονآمیز به متن است. یعنی مترجمان با ای تحریف( و تعبیر حمام افزوده

اند، این را به متن شستهفرض این که لابد در آتن عصر سقراط هم مردم در ساختمانی به نام حمام خود را می

                      
122 Plato, Republic, 496d. 
123 Plato, Symposium, 174a. 
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دهد که سقراط جایی بیرون از خانه با آریستودموس برخورد اند. در حالی که وجود کفش نشان میافزوده

 آمده است.  کرده و قاعدتا پس از شستشوی خود از کنار چشمه یا رودی می

ای از بینیم. در اینجا افلاطون ضمن شرح مسئلهمی« سوفیست»ی تعبیر مشابه دیگری را در رساله

های این رساله به دلاک یا ی ترجمهکه در همه 124کند( استفاده میβαλανευτικὴ« )بالانوتیکهِ»ی استعاره

( گرفته شده که در یونانی کلاسیک همین βαλανευς« )بالانئوس»حمامی برگردانده شده است. این کلمه از

دهد. اما با توجه به آن که در آن دوران هنوز نهاد حمام وجود نداشته، شغلی هم حمامی یا دلاک را میمعنای 

کرده که توانسته وابسته بدان وجود داشته باشد. از این رو این کلمه قاعدتا به برده یا مستخدمی اشاره مینمی

دهد و یز درستی همین تعبیر را نشان میکرده است. مرور دقیقتر متن نهنگام شستن تن به اربابش خدمت می

 کسی را نداریم که جدای از موقعیت خدمت به اربابی با این کلمه مورد اشاره قرار گرفته باشد. 

شود، بندی ی دیگری که گاه همچون گواهی بر وجود حمام در آتنِ باستان به کار گرفته میاشاره

گوید پیش از نوشیدن کند و میاش به شاگردان را قطع میاست که در آن سقراط موعظه« فائدو»مشهوری از 

ی زنانی که بعدتر جسدش را خواهند شست را سبکتر کرده دهد به حمام برود تا وظیفهشوکران ترجیح می

که به حمام ترجمه شده است. اما  125( را به کار گرفتهλουτρόν« )لوترون»ی باشد. افلاطون در اینجا کلمه

شده است. یعنی ها هم اطلاق میها هم چشمهی رودخانهدهد و در معنایی توسعه یافته به کنارهلگن معنی می

دانیم که سقراط پس از دهد که ساختمانی به نام حمام در کار بوده باشد. این را میاین کلمه هم نشان نمی

ی را بر او گمارده بودند، که تازه فرار کردن اش به شکل آشنای امروزین زندانی نبوده و تنها نگهبانانمحاکمه

                      
124 Plato, Sophist, 227a. 
125 Plato, Phaedo, 115a. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=balaneutikh%5C&la=greek&can=balaneutikh%5C0&prior=o(/sa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=loutro%2Fn&la=greek&can=loutro%2Fn0&prior=to/


147 

 

از دست آنها هم گویا کار آسانی بوده، چون شاگردان سقراط چنین پیشنهادی برایش دارند. از این رو به 

خواسته پیش از مرگ به خارج شهر برود و به شکلی احتمال زیاد معنای این جمله آن است که سقراط می

کند آن که یارویی با مرگ آماده شود. شاهدی که این خوانش را تایید میآیینی خود را بشوید و برای رو

استفاده کرده، که « حمامِ هلن»برای نامیدنِ « لوترون»ی خود از همین کلمه« توصیف  یونان»پاوسانیاس در 

ای بزرگ با آب دهد که حمام باد شده چشمهجایی بوده در بند کورینت. او در وصف این مکان شرح می

  126ریخته است.شده و به دریا میها خارج میرم و شور بوده که از شکافی بین صخرهول

های متون یونانی به حمام در مقام ساختمانی ویژه به فرهنگ و تمدن ایرانی در واقع نخستین اشاره

شده است. یکی از نخستین کاربردهای این توصیف ایرانیان به کار گرفته میشود و اغلب برای مربوط می

نویسد کوروش نوجوان پس از دیدار با پدربزرگش بینیم که در آن کسنوفون میمی«  کوروپدیا»مفهوم را در 

. او گوید که قصد دارد ایشان را از دسترسی و دیدار با وی باز داردکند و میآستیاگ از سکاها شکایت می

  127«.باشداو در حمام می»اش آن است که دهند، که یکیهای مختلف انجام میگوید که این کار را با بهانهمی

 از این گفتار معلوم است که منظور از حمام جایی بسته و خصوصی است که در خانه یا در کاخ شاه

قرار داشته است. وگرنه این تعبیر در چنین شرایطی برای شستن تن در لگن یا خروج از خانه و شستن تن 

خوانیم. ایسایئوس که های ایسایئوس میی دیگری از این معنا را در خطابهدر رودخانه معنادار نیست. نمونه

ی املاک پ.م درباره ۳9۰ود سال اش را در حدترین خطابهسخنران نامداری در یونانی قدیم بوده قدیمی

کند که این مرد حمامی در ملک خویش ساخته است. تنظیم کرده و در آن اشاره می گِنِسمردی به نام دیکایئو

                      
126 Pausanias, Description of Greece, 2.3. 
127 Xenophon, Cyropaedia, I. 11. 
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هایش روشن است که ن بوده و از اشارهی آناتولی امروزیایسایئوس خطیبی آتیک بود و به احتمال زیاد زاده

ای ی اشرافزادهاز این رو گزارش او درباره 128نشین شاهنشاهی هخامنشی بوده است.شهروند استانهای یونانی

ریح و روشن نیست و چه بسا به ای در ملکش ساخته جالب توجه است. هرچند متن صایونی که گرمابه

 ساختن بنای گرمابه اشاره نکند.

شود. ی کهنترین گرمابه در دست داریم به دیودوروس سیسیلی مربوط میی دیگری که دربارهداده

گوید پریزاد مادر اردشیر نخست هخامنشی تیسافرن را شرح داده است. او میاش داستان مرگ «کتابخانه»او 

اش کوروش به دست اردشیر خشمگین بود، نزد فرزند تاجدارش از تیسافرن که از مرگ فرزند کهتر شورشی

چینی متهم کرد. اردشیر هم کسانی را بر تیسافرن گمارد  و وقتی دریافت که بدگویی کرد و او را به دسیسه

پ.م به قتل رساند. کیفیت قتل وی چنین بود که  ۳9۵بخشی از این اتهامها صحت دارد، او را در سال 

( رفت و تیسافرن را در گرمابه Φρυγίας τῆς Κολοσσὰςی شاه به شهر کولوسا در فریگیه )فرستاده

(λουόμενον .یافت و دستگیرش کرد و او را کشت )ای که دیودور در اینجا به کار گرفته از کلمه  129

به معنای شستن را نتیجه  λούω فعلمشتق شده و در یونانی باستان  *₃lewh-ی پیشا هند و اروپایی ریشه

که در متن « مِنونلوئُ»داده است. این فعل در معنای شستن و پاکیزه کردن و تطهیر کردن کاربرد داشته و می

ارد که این مکان بنا در متن تصریحی وجود ند«. مکان تطهیر»یا « جای شستشو»ی تاریخی آمده یعنی کتابخانه

ای یا آبگیری بوده باشد. و ساختمانی مستقل بوده باشد و از این رو ممکن است منظور جایی در کنار چشمه

دیدار کرده    130ی شاه به شهر کولوسا وارد شده و با شهربانی به نام آریایهَی متن که نمایندهبا این همه اشاره

                      
128 Isaeus, V, On the State od Dicaeogenes, 28. 
129 Diodorus Siculus, 14.80.8. 
130 Ariaeus 

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/lewh%E2%82%83-
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دهد که احتمالا این مکان شستشو در شهر قرار داشته است. در و همراه او برای اجرای حکم رفته، نشان می

ای که در اند. بنابراین کلمهی تیسافرن او را دستگیر نکردهنهضمن روشن است که عاملان مجازات در خا

ی منابع به گرمابه ترجمه شده، احتمالا به راستی به جایگاهی در درون شهر و جدای از خانه اشاره همه

ی شهر کولوسا آبگیری طبیعی ی شستشو بوده است. باز ممکن است فرض کنیم که در میانهکرده که ویژهمی

نماید. چون از اند. اما این تصویر قدری دور از ذهن میشستهوجود داشته که مردم در آن خود را مییا نهری 

شده ای تجاری محسوب میدانیم کولوسا یکی از شش شهر بزرگتر فریگیه بوده و منطقهگزارش کسنوفون می

نماید و این حدس محتمل میو ایستگاهی بوده که بر سر راه افسوس به رود فرات قرار داشته است. از این ر

که منظور از گرمابه در این متن به راستی ساختمانی و بنایی در شهر باشد که برای شستشو تخصیص یافته 

 دهد.ی تاریخی به نهاد اجتماعی گرمابه را نشان میاست و در این حالت این متن کهنترین اشاره

این اشاره را رد. کهنترین اشاره به حمام سونا یا حمام بخار هم در منابع یونانی به ایرانیان ارجاع دا

 شود:داده می ی حمام رفتن سکاها شرحخوانیم، آنجا که شیوهدر تواریخ هرودوت می

ταύτης ὦν οἱ Σκύθαι τῆς καννάβιος τὸ σπέρμα ἐπεὰν λάβωσι, 

ὑποδύνουσι ὑπὸτοὺς πίλους, καὶ ἔπειτα ἐπιβάλλουσι τὸ σπέρμα ἐπὶ τοὺς 

διαφανέας λίθους τῷπυρί: τὸ δὲ θυμιᾶται ἐπιβαλλόμενον καὶ ἀτμίδα παρέχεται 

τοσαύτην ὥστε Ἑλληνικὴ οὐδεμία ἄν μιν πυρίη ἀποκρατήσειε. οἱ δὲ Σκύθαι 

ἀγάμενοι τῇ πυρίῃὠρύονται. τοῦτό σφι ἀντὶ λουτροῦ ἐστι. οὐ γὰρ δὴ λούονται 

ὕδατι τὸ παράπαν τὸσῶμα. αἱ δὲ γυναῖκες αὐτῶν ὕδωρ παραχέουσαι 

κατασώχουσι περὶ λίθοντρηχὺν τῆς κυπαρίσσου καὶ κέδρου καὶ λιβάνου ξύλου, 

καὶ ἔπειτα τὸκατασωχόμενον τοῦτο παχὺ ἐὸν καταπλάσσονται πᾶν τὸ σῶμα καὶ 

τὸ πρόσωπον: καὶ ἅμα μὲν εὐωδίη σφέας ἀπὸ τούτου ἴσχει, ἅμα δὲ 

ἀπαιρέουσαι τῇ δευτέρηἡμέρῃ τὴν καταπλαστὺν γίνονται καθαραὶ καὶ 

λαμπραί. 
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شیش را روی سنگی که از شدت داغی سرخ شده های حشوند و دانهآنگاه سکاها وارد این کلبه می»

ها تصورناپذیر است. سکاها از شدت خیزد که برای یونانیای از این حمام بخار بر میپاشند و رایحهمی

کنند. این برایشان جایگزین استحمام است، چون هرگز خود را با آب سرخوشی در این حمام بخار هلهله می

سایند و با افزودن آب به آن کوبند و میر و چوب درختان خوشبو را میشویند. در عوض زنانشان سدنمی

گیرد، که وقتی مالند. به این شکل نه تنها تنشان بوی خوشی میشان میکنند و آن را به بدنخمیری درست می

 131«شود.در دومین روز این ضماد را پاک کردند، پوستشان تمیز و درخشان می

در خود  ای از چند رسم راآمیز است که آمیختهگزارشی که هرودوت به دست داده روایتی افسانه

شناسیم که تن خود را با آب نشوید. بنابراین گزارش او ای را نمینهفته است. نخست آن که هیچ قوم و قبیله

ی سکاهایی که در آسیای شک نادرست است و پیکرهای مومیایی شدهزنند بیکه سکاها هرگز تن به آب نمی

دهد. دیگر آن که گویا ف این را نشان میمیانه کشف شده و به همان دوران هخامنشی هم تعلق دارند، خلا

دهد اجرای مراسمی او میان مناسکی شمنی و حمام کردن عادی خلط کرده باشد. آنچه که هرودوت شرح می

های سکاها دانیم که در میان شمنشمنی است که با مصرف حشیش و مواد روانگردان مشابه همراه است و می

دهد که این مراسم با نوعی شستشوی آیینی پیوند داشته و انگار می رواج داشته است. گزارش هرودوت نشان

داده است. اما باید در نظر داشت که این رسم قاعدتا آیینی شمنی بوده و بعید نوعی حمام بخار را شکل می

دهد که نخستین پدیدآورندگان حمام ی مردم رواج داشته باشد. گزارش هرودوت نشان میاست در میان همه

اند و کارکردش هم در ابتدای کار آیینی بوده است. جالب است که کمابیش قبایل ایرانی کوچگرد بوده بخار

                      
 .۷۵هرودوت، کتاب چهارم، بند   131
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اش پس از هزار سال کم کم در اروپای شمال غربی های آیینیهمین شیوه با حذف مواد روانگردان و سویه

ها ده از سکاها در پیوند با هونیابد و این دقیقا در همان زمانی رخ می دهد که آخرین موجهای بازمانرواج می

کردند و با اهالی اسکاندیناوی که این رسم را به ارث بردند، تماس ها در اروپای غربی تاخت و تاز میو گت

 کردند. برقرار می

نماید ی جالب دیگری که در گزارش هرودوت هست، کهنترین اشاره به صابون است. باز بعید مینکته

مال زیاد که زنان یک روز تمام خمیری گیاهی را روی پوست خود بمالند و همراه خود حملش کنند. به احت

 یاهی برای شستن سر و صورت است. برد صابون گبافی روایت شده، همان کارآنچه که با اغراق و افسانه

زبان بسیار به کندی صورت پذیرفت و در واقع تا قرون نخستین ورود نهاد حمام به قلمرو یونانی

نماید که وامگیری ت نیست. چنین میین ساخت معمارانه در دساهای صریحی از ریشه گرفتن میلادی نشانه

ها انجام پذیرفته باشد و این تا حدودی زیر تاثیر رواج آیینهای ایرانی گسترده از حمام در اصل توسط رومی

های رومی تابعی دقیق و در روم رخ نمود. در واقع ظهور و گسترش استفاده از حمام و ساخت گرمابه

اند مهمترین است. یعنی امپراتورانی که به این دین گرایش داشتهسرراست از رواج کیش مهرپرستی در روم 

های عمومی با پدیدار شدن اند و در استانها و شهرهای رومی هم ساخت نخستین گرمابهحمامها را ساخته

 ها از پرستش مهر ایرانی همزمان است. نخستین نشانه

رومیان هم این رسم حمام بخار را هم درست به همین ترتیب با استفاده از سنگهای استرابو به گزارش 

در حالی که  132اند.ها بودهشان انگار اسپارتیی وامگیریداغ وامگیری کرده بودند و جالب آن که واسطه

                      
132  Strabo, Gepgraphia, 447. 
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های فراوانی به این که اند و اشارهدانیم در یونان قدیم مردم اسپارت به بیگانگی با شستشو نامبردار بودهمی

شویند و بدنشان آلوده است در متون کهن وجود دارد. البته استرابو هم در همان بخش اشاره موهایشان را نمی

ها بوده و پلوتارک نیز اشاره کرده که آلکیبیادس وش حمام رفتن آنها استحمام در آب سرد رودخانهکرده که ر

این حمامهای بخار را در روم  133شست.وقتی نزدشان رفته بود به پیروی از ایشان در آب سرد خود را می

 134اند.نامیده( می« )یاپوریاتِر»

نماید که حمام عمومی و بنایی که برای شستشوی تن ساخته شود همچنان با تمام این حرفها چنین می

ی مردم رواج نداشته بین تودهشده و این شیوه از پاکیزه ساختن تن در قلمرو روم امری اشرافی محسوب می

است. این قضیه حتا در مورد اهالی قلمرو ایران زمین که سبک زندگی رومیان را در پیش گرفته بودند نیز 

گوید هیرود یک بار پس از نبردی می« جنگهای یهودی»مصداق دارد. چنان که فلاویوس یوسفوس در 

ت تا حمام کند، و در نزدیکی حمام گروهی از سربازانش را مرخص کرد و خود مانند سربازی ساده رف

سلاح بود ترسیدند و سربازان دشمن را دید که به آنجا گریخته بودند، اما ایشان از شاه یهودیه که عریان و بی

  135بی آن که آسیبی به او برسانند از کنارش گذشتند.

( استفاده کرده در معنای « )تِرموس»ی یوسفوس در این متن برای اشاره به حمام از کلمه

اند کند. از این که سربازان دشمن به آنجا پناه برده بودهی آب گرم هم دلالت میاصلی داغ و گرم که بر چشمه

اند که این کلمه را به حمام برگرداندههای مرسومی شود در فضای باز قرار داشته و بنابراین ترجمههم معلوم می

                      
 .2۳پلوتارک، آلکیبیادس،   133
 .۱پلوتارک، کیمون،   134

135 Flavius Josephus, The Wars of the Jews, I. 340. 
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ی آب گرم باشد که مردم برای شستن تن خویش درست نیست و منظور باید جایگاهی در کنار یک چشمه

 137و آسکلپِیا 136آید که شستشوی بیماران که در معبدهای ایاترِئیاهای پلوتارک بر میاند. از اشارهرفتهبه آنجا می

شده و بنا یا نهاد شهری کردند هم در آب دریا انجام میهایشان بدان مراجعه میکه مردم برای درمان بیماری

 خاصی برای انجام این کار وجود نداشته است.

( و عمومی پلوتارک هم که تمایزی میان حمام خصوصی )ایدیا، ایدیوتیکا: 

ای حمام عمومی را همچون امری حاشیه 138( قایل شده،)دِموسیا، دِموسیونتا: 

شود که جایگاه های خصوصی مربوط میهایش به حمامی اشارهاده و تقریبا همهو نادر در زمینه قرار د

شستشوی تن در کاخ شاهان و اشراف بوده و چنان که از درگیری کاربرد این واژه در حیات مردان نامی 

  ها انتقال یافته است. ها و بعدتر رومیای بوده که از ایرانیان به مقدونیتوان دریافت، وامگیریمی

ی یونانیان برابر های رومی کمابیش با همان شیوهنماید که شکل غالب حمام گرفتن در خانهچنین می

اند. این لگن چنان که شستهشان خود را میبوده باشد. یعنی اغلب با ایستادن در لگنی و ریختن آب بر تن

شد. شکلی بزرگتر ( خوانده میlabrum« )لابروم»شد و در میان رومیان گفتیم در یونانی لوترون نامیده می

( یا Solium« )سولیوم»( و در لاتین « )پوئِلوس»از آن هم انگار وجود داشته که در یونانی 

« لاکونیکوم»شده. رومیان اتاق رختکن در حمامهای عمومی را ( خوانده میAlveus« )آلوِئوس»

                      
136  Iatrieia 
137  Asclepieia 
138 Plutarch, Demetrius, 24. 
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(laconicumمی )گوید این نام را از اهالی لاکدمونیا وام گرفته بودند که رختکن یدند و دیو کاسیوس مینام

 139اند.ساختهشان میمشابهی را در نزدیکی جای حمام گرفتن

های عمومی در یونان باستان دامن زده، آن است که یکی از عواملی که به توهمِ حضور گرمابه

ی خویش مفاهیم و نهادهای آشنای دوران خویش را به متون ی زیستهمترجمان و شارحان معاصر بنا به تجربه

در »اش داستان مشهوری است که ارشمیدس را به هنگام کشف علمی مهمی تابانند. نمونهز میگذشتگان با

زیست و مند نامدار سیسیلی بود که در سیراکوز میپ.م( دانش2۸۷-2۱2کند. ارشمیدس )تصویر می« گرمابه

داشت، جود میشد. یعنی قاعدتا اگر حمامی عمومی در شهر سیراکوز ومردی نامدار و بانفوذ هم محسوب می

ی جابجایی حجم مایعات و خلق داشت. با این همه او کشف مشهور خود را دربارهاو بدان دسترسی می

تر به انجام رساند. در بیشتر روایتهایی که از کشف مشهور او در عبارت اورکا را در شرایطی بسیار فروتنانه

آب شد و تغییر حجم آب بر اساس افزوده وقتی وارد  وخوانیم که ارشمیدس به حمام رفت دست است، می

)هوریکا، « تمیافتم، یاف»شدن حجم بدنش به آب را دریافت، به کشفی بزرگ دست یافت و شادمانه و با فریاد 

 اعلام کند.  خیابانها دوید تا کشف خود را و برهنه در« از گرمابه بیرون آمد( »هوریکا: 

است که دو قرن پس  ای رومیاین داستان را برای نخستین بار ویتروویوس ثبت کرده و او نویسنده

ای به گرمابه وجود ویسنده هیچ اشارهه در گزارش اصلی این نکزیسته است. اما جالب است از ارشمیدس می

روویوس ندارد و به صراحت نوشته شده که ارشمیدس در لگن به شستن بدن خود مشغول بوده است. متن ویت

 چنین است: 

 

                      
139 Cassius Dio, Vol.1, III, 27. 
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…uti insumeret sibi de eo cogitationem. tunc is cum haberet eius rei 

curam, casu venit in balineum ibique cum in solium descenderet, 

animadvertit quantum corporis sui in eo insideret tantum aquae extra 

solium effluere. idque cum eius rei rationem explicationis ostendisset, 

non est moratus sed exsiluit gaudio motus de solio et nudus vadens 

domum versus significabat clara voce invenisse quod quaereret. nam 

currens identidem graece clamabat ευρηκα ευρηκα. 

مشغولِ این مأموریت )ارزیابی خلوص تاج شاه سیراکوز( او )ارشمیدس( در حالی که سخت دل»... 

شود، ور میبر قضا به حمام رفت و وقتی در لگن قرار گرفت متوجه شد که وقتی بدنش غوطهبود، دست 

اش شود با این روش مسئله را حل کرد، فوری دنبالهشود. وقتی دریافت که میهای لگن سرریز میآب از لبه

زد ی بلند فریاد میرا گرفت، از لگن با سرخوشی بیرون پرید و عریان به خانه بازگشت، در حالی که با صدا

 140«زد: اورکا.جسته یافته است، چون پیاپی به یونانی فریاد میآنچه را می

( وجود balineumآید که در دوران ارشمیدس در سیراکوز جایی به اسم حمام )از این متن بر می

های بزرگی مانند خزینه یا استخر ای داشته. اما در آن سازه( ارشمیدس فاصلهdomusی )داشته که با خانه

 نشسته و( میsoliumی شستن تن در آن چنین بوده که فرد در لگنی )بزرگ جمعی وجود نداشته و شیوه

ی بدن داشته باشد است که شسته است. اصولا تنها در لگنی کوچک که کمابیش ابعادی هم اندازهخود را می

شود متناسب بوده شود. یعنی قاعدتا حجم آب درون ظرف با حجم بدنی که واردش میاین کشف ممکن می

ی کشف و شهود را در ارشمیدس برانگیخته است. بنابراین ریز شدن آب از ظرف را رقم زده و جرقهکه سر

                      
140 Vitruvius, IX, 10. 
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ها و آوندهایی را در آن به احتمال زیاد منظور از حمام در اینجا محلی در نزدیکی آبهای جاری است که لگن

ی لاتین اند. از کلمهشستها میاند و مراجعان در آن نشسته و با یاری خدمتکارانشان خود رکردهاز آب پر می

آید و تفسیر آن به بر می« محل شستشو و محل استحمام»معنای  -ای یونانی استواژهکه خود وام -بالینِئوم 

 پریشانه است. قدری زمان« ساختمان گرمابه»مثابه 

تمان گرمابه به معنای دقیق کلمه اشاره رومی به ساخ -ین متونی که در قلمرو یونانیدر واقع نخست

ایست از لوکیان به نام شوند. یکی از اینها رسالهکند به بیش از سه قرن پس از ارشمیدس مربوط میمی

ه شد و در سال د.م زا ۱2۵لوکیان یک خطیب و ادیب یونانی قرن دوم میلادی بود که در «. هیپیاس؛ یا گرمابه»

گوید یکی از کند و می.م درگذشت. در این رساله او از هوش و ذکاوت هیپیاس نامی تعریف می۱۸۰

آید که این بنا کارکردی دینی هم شاهکارهای او ساخت یک حمام بوده است. از توصیف او چنین بر می

ه خوبی معماری باین همه این توصیف  داشته و با ایزدان نگهبان بهداشت و درمانگری در ارتباط بوده است. با

 دهد. می های رومی در قرن دوم میلادی را نشانگرمابه

که هیپیاس برای ساخت حمام سطح زمین را صاف و هموار ساخت و بعد بر  141نویسدلوکیان می

ورود به بنا به شد. مراجعان پس از هایی پهن به سطح زمین متصل میروی آن ساختمانی ساخت که با پله

رسیدند که به اتاقهای رختکن، سه حوض آب سرد برای حمام کردن و یک حوض آب گرم تالاری بزرگ می

برای درمان و کارهای پزشکی راه داشته است. در این گرمابه تالارهایی بزرگ و نورگیر برای نشستن و 

نظر گرفته شده بود. بیشتر دیوارها با استراحت ثروتمندان ساخته شده بود و فضایی هم برای مشت و مال در 

                      
141 Lucian, Hippias, 5-7. 
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در آن نهاده بودند که  143و آسکولاپیوس 142مرمر فریگی تزیین شده بود و تندیسهایی از ایزدان هوگیئیا

آید که های لوکیان در این رساله بر میشدند. از اشارهی نیروی مقدس شفابخش و درمانگر دانسته مینماینده

در این تاریخ در میان رومیان باب شده بوده و دیگر بنایی ناشناخته یا غیرعادی محسوب ساختن گرمابه 

 شده است.نمی

های مجللی از این دست در قلمرو روم نماید که ساخت و استفاده از گرمابهدر عین حال چنین می

ای مربوط باشد که رواج عمومی نداشته باشد. یعنی انگار توصیفی که لوکیان به دست داده بیشتر به سازه

ه همچنان حمام رفتن تا یابیم کچیزی بین گرمابه و معبد خدایان پزشکی بوده است. این را از آنجا در می

پولیبیوس است که داستان کشته شدنِ شده است. یک گواه در این مورد مدتها در روم در فضای آزاد انجام می

را نقل کرده و گفته که او را پس از پایان حمام به ضرب خنجر در روشنایی آفتاب به قتل  144آپولونیدسِ

یافته و به همین البته آشکار است که گرمابه در مقام فضایی بسته نیز کم کم در روم رواج می 145رساندند.

کند خود نقل می« جنگهای کارتاژی»کرده است. چنان که آپیان در ر قتلهای سیاسی هم نقشی ایفا میترتیب د

 نامه تسلیم شدند، اما رومیان ایشان را در حمامی زندانی کردند وبعد از دریافت امان 146که سناتورهای نوکِریا

 147شان کردند.از گرما خفه

                      
142 Hygieia 
143 Aesculapius 
144 Apollonides 
145 Polybius, Histories, 24.7. 
146  Nuceria 
147 Appian, Punic Wars, Y.R. 552. 
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شود که گرمابه همچنان در سراسر تاریخ امپراتوری روم ها روشن میی این دادهبا جمع بستن همه

شد و ه ساخته میشد و نهادی بود که با همت دربار و اشراف بلندمرتبامری اشرافی و شاهانه قلمداد می

توان ی والاتبار محدود بود. تثبیت نشدن گرمابه در قلمرو روم را از اینجا میکاربردش هم به همین طبقه

ساز، ی حمامدریافت که با انقراض امپراتوری روم و تثبیت دین مسیحیت در اروپا و از میان رفتن این طبقه

ی قرون میانه نشانی از آن در شهرهای اروپایی ر هزارهنهاد حمام نیز در باتر زمین منقرض شد و در سراس

 بینیم.نمی

  



159 

 

 تبار گرمابه در ایران زمین

 

دهد که های باستانشناختی نشان میمنابع رومی و یونانی باستانی در سازگاری با دادهچنان که دیدیم  

ذشته از این ساختن بنایی به نام حمام و ایجاد فضایی عمومی برای شستن بدن در ایران زمین ریشه دارد. گ

ن زمین بخش مهم و یراادهد که این نهاد در های بازمانده از قرون میانه هم نشان میشواهد باستانی، داده

ی عمومی داده است. رواج استفاده از حمام و رسم ساختن گرمابهکلیدی از زندگی اجتماعی را پوشش می

اش راه دار و گسترده بوده که جز با اشاره به دیرینگی و تاریخ دیرپای تکاملدر ایران زمین چندان ریشه

ای که زرتشتیان به آداب پاکیزگی به نسبت سختگیرانه توان یافت. ناگفته نماند کهاش نمیدیگری برای توجیه

ای معنایی پشتوانه شود،تاریخ ادیان افزودند و وسواسی که از اهریمنی پنداشتن آلودگی و پلشتی ناشی می

 وده است.بگیری و تثبیت نهاد گرمابه یا حمام برای شکل

ای تازی از نام گرمابه است. برداریی حمام گرتهشاید گوشزد کردن این نکته سودمند باشد که کلمه

آب »ی حمم به معنای گرم کردن )به ویژه گرم کردن آب( برخاسته و بنابراین حمام دقیقا این کلمه از ریشه

بی است. گواه دیگری که وامگیری این کلمه ای از گرمابه در عردهد که برابرنهادی و ترجمهمعنی می« گرم

کند آن که تا پیش از ظهور اسلام شاهدی بر حضور این کلمه در زبان عربی از پارسی میانه را تایید می

ی لغات خویش ایم و اعراب پس از فتح ایران و آشنایی با نهادهای شهری ایرانیان این واژه را به دایرهنداشته
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دهد حدیثی ه ایرانی بودن خاستگاه این نهاد و ناآشنا بودن اعراب با آن را نشان میافزودند. گواه دیگری ک

 148 دهد. حدیث چنین است:ی فتح ایران را میاست که از پیامبر اسلام نقل شده که در آن به مسلمانان مژده

شما گشوده  ایرانیان برسرزمین »یعنی « ستفتح علیکم ارض العجم و ستجدون فیها بیوتا بقال له الحمامات»

 «شوند.گرمابه نامیده می هایی خواهید یافت کهخواهد شد و در آن خانه

ن بوده است. به معنی جایگاه و ساختما« آوه»این را هم باید در نظر داشت که پسوند گرمابه در اصل 

ند معنا و این پسو یعنی به همان شکلی که مهراوه )پرستشگاه مهر( به مهراب و بعدتر محراب تبدیل شده و

به معنای  دلالتی متفاوت پیدا کرده، گرمابه هم به خاطر حضور آب در آن دستخوش دگردیسی معنایی شده و

 جایی که آب گرم دارد معنی شده و به همین ترتیب به عربی وارد شده است. 

به گرمابه و کند، اغلب متون نوشته شده در ایران زمین که تصویری از فضاهای شهری را ترسیم می

هایی دارد. در حدی که اغلب هنگام برشمردن ویژگیهای نیک کارکرد کلیدی آن در زندگی جمعی نیز اشاره

اند. حتا در متون ادبی اساطیری هم چنین تاکیدی دیده کردههایش نیز اشاره مییک شهر حتما به شمار گرمابه

های فراوان آن دانسته های شهر زیبا و تندرست گرمابهه یکی از نشانهشود. چنان که فردوسی نیز در شاهناممی

 خوانیم:است. چنان که در وصف گنگ دژ می

 و کاخ  وانیهمه گلشن و باغ و ا   فراخ  ینیشهر ب یبگذر نیچو ز

  یآتش و رنگ و بو یبه هر برزن    یشهر گرمابه و رود و جو همه

                      
 .۳۷۸-۳۷۷ق، ۱۴2۷حلبی الشافعی،   148
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 گذشت دینشا ینیشهر ب نیچو ا   و آهو به دشت  ریکوه نخچ همه

ی نقش و کارکرد گرمابه در ایران زمین در میان برخی هایی دربارهطی سالهای گذشته چند و چون 

ی بحثی علمی و سندپژوهانه برکشیده نشده و در از متخصصان در گرفته است که متاسفانه هرگز به مرتبه

ستیزانه باقی مانده است. کهنترین دستاویز در این بحثها به عبارتی ای از گرایشهای ایرانی طنینی و سایهرتبهم

نق گرمابه غیرصریح رواج و رو وشود که به شکلی ضمنی سن مربوط میکریستن« ساسانیان»از کتاب اثرگذار 

داند. پیش از نقل و تحلیل سخن وی نخست این نکته را گوشزد کنم در ایران عصر ساسانی را مشکوک می

دهند که گرمابه در مقام یک نهاد اجتماعی از ابتدای که مرور منابع یونانی و رومی باستان به روشنی نشان می

های پاکیزگی هم در این قلمرو شکوفایی ا و آیینهدوران هخامنشی در ایران زمین حاضر بوده و روشها و شیوه

شناسانه تاریخ پیدایش نهاد گرمابه را در ایران و پیچیدگی چشمگیری داشته است. دیدیم که شواهد باستان

کشد. همچنین روند وامگیری ی سوم پیش از میلاد به عقب میگیری شهرنشینی در هزارهشرقی تا ابتدای شکل

توان نشان داد که اش در قلمرو باختری را نیز با مرور منابع یونانی و لاتین میراکنده شدناین نهاد در روم و پ

 مروری چالاک بر آن داشتیم.  

نماید که ایرانیان در عصر ساسانی که دوران اوج پیچیدگی ینه این ادعا ناپذیرفتنی میدر این زم

باشند. دست کم آن که چنین ادعایی به شواهد و گواهانی استوار  ی ایرانی بوده، با گرمابه بیگانه بودهجامعه

ایران در »چند جمله از کتاب شان بینیم مرجع همهو پرشمار نیاز دارد. اگر چنین بحثهایی را درگیری کنیم می

سن در است که آن نیز خود برداشتی نادرست و نامستند را در خود گنجانده است. کریستن« زمان ساسانیان

نشین نوشته که موبدان زرتشتی از بلاش ساسانی بخشی از این کتاب با ارجاع به متن منسوب به یوشع ستون

گرمابه بسازد. بعد هم آمده که قباد وقتی شهر آمد را گرفت خواسته در شهرها خشمگین بودند، چرا که می



162 

 

های یونانی را دید و دستور داد بر آن مبنا در شهرهای ایران نیز گرمابه بسازند. بعد هم نتیجه در آنجا گرمابه

  149اند.دانستهگرفته که لابد زرتشتیان به خاطر آلوده شدن آب و آتش شستشو در آب گرم را ناروا می

ی گذرا در دو متن انجام گرفته و به نظرم آشکارا نادرست سن بر مبنای دو اشارهگیری کریستننتیجه

نامه. نیکوست ای گذرا در ارداویرافنشین است و دومی اشارهاست. منبع نخست تاریخ منسوب به یوشع ستون

ای آمده که انگار تصورِ ممنوع بودن رفتن به گرمابه را نامه بنگریم. در این متن جملهر نخست به ارداویرافاگ

ی ایران ستیزانی قرار گرفته که توانایی خواندن کل متن را سن برانگیخته و پس از او نیز دستمایهدر کریستن

و دیدم روان مردی که مدفوع و مردار و ریمنی به »نامه چنین است: اند. بند مورد نظر در ارداویرافنداشته

کوبیدند و پرسیدم: این تن چه گناه کرد که روان او چنین دادند و دیوان او را با سنگ و کلوخ میخوردش می

کند؟ سروش اهلو و آذرایزد گفتند: این روان آن مردم دروندی است که بسیار به پادافره گرانی را تحمل می

نان چرک و مردار به آب و آتش زمین بردند و اهلو )مردمان نیکوکار( به آن اندر شدند و گرمابه شدند و آ

  150«دروند بیرون آمدند.

ستیزان این جملات را تحریف کنند چندان دور از ذهن نیست، اما این که محققی مانند این که ایران

شک به حرمت حمام ماید. نخست آن که متن بینسن چطور این متن ساده را در نیافته شگفت میکریستن

خوانیم که وقتی ارداویراز قصد سفر به جهان مینویی را شود. چون در خود همین متن میرفتن مربوط نمی

دهد که مردم اهلو خودِ همین متن هم نشان می 151داشت به گرمابه رفت و سر و تن شست و جامه نو کرد.

                      
 .۴۰۰: ۱۳۳2سن، کریستن  149
 .۴-۱، بندهای ۴۱نامه، فصل ارداویراف  150
 .۱2بند  2َنامه، فصل ارداویراف  151
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روند. بنابراین بحث بر سر رفتن به گرمابه نیست. گناه آن دوزخیان این بوده یعنی نیکوکاران هم به حمام می

اند، رفتهری که وقتی مردم نیکوکار به آنجا میاند. طوآلودهکه در گرمابه آب را با چرک و فضولات خود می

اند. یعنی در اینجا با مجازات کسانی سر و کار داریم که در گرمابه بهداشت را رعایت نکرده و شدهآلوده می

آید که در زمان نگارش این اند. ناگفته نماند که از همین اشاره در ضمن این نکته بر میکردهآب را کثیف می

ای داشته است، وگرنه آلوده کردن آب جاری مورد حمامهای عمومی در ایران ساختمانی و خزینهمتن پهلوی 

گرفت. این که کسی در گرمابه چرک و فضولات خود را به آب بریزد و همان دیگری را آلوده اشاره قرار می

را بشویند. این را هم ای عمومی در کار باشد که همه در همان آب خود دهد که خزینهکند تنها زمانی رخ می

بینیم، تنها تاکید ای هست به گرمابه و در آنجا هم هیچ منعی در حمام رفتن نمیبگوییم که در دینکرد اشاره

  152شده که مردم هنگام شستشو نباید آب و آتش را آلوده کنند.

ا تحریف همراه بوده است. سن نامعتبر است و فهم او از متن باز این رو مرجع ایرانیِ سخن کریستن

سن هر دو اشاره به غیاب گرمابه در نماید. کریستناما مرجع دیگر سخن او نیز به همین اندازه نامعتبر می

 153«نشین دروغینی یوشع ستونسالنامه»اش در زمان بلاش و قباد را از متن ی ساسانی و باب شدنایران دوره

نشین منسوب بود که یک راهب و زاهد مسیحی برگرفته است. این متن برای مدتها به نادرست به یوشع ستون

ی گمنامی مه امروز متن را به نویسندهزیسته است. با این هاست که در ابتدای قرن ششم میلادی در ادسا می

دانند که متن خود را بعدتر نوشته و به یوشع منسوب کرده است. این متن به زبان سریانی نوشته مربوط می

دهد. این جنگها از آنجا .م شرح می۵۰۶تا  ۴9۴ها را در سالهای شده و تاریخ جنگهای ساسانیان و بیزانسی

                      
 .۱، فقره 2۷دینکرد، کتاب هشتم، فصل   152

153 Joshua the Stylite, 2000. 
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شان به شاهنشاه ایران را نپرداختند. در نتیجه قباد به روم لشکرکشی کرد و نهها خراج سالاآغاز شد که رومی

در این میان شهر ادسا را در محاصره گرفت. نبرد با پیروزی کامل ایرانیان پایان یافت و رومیان که شکست 

 یافته بودند غرامت سنگینی دادند و منظم پرداخت کردن خراجشان را بر عهده گرفتند. 

نشین دروغین هرچند در قلمرو ایران زمین و به یکی از زبانهای رایج در ی یوشع ستونمتن سالنامه

دهد. متن اهب مسیحی هوادار روم از جنگها را به دست میاین سامان )سریانی( نوشته شده، روایت یک ر

ها و هرچند از نظر تاریخی بسیار ارزشمند است و مهمترین سند مربوط به این نبردهاست، اما با افسانه

ی ساسانیان و موبدان زرتشتی های نادرست فراوانی در آمیخته و به طور خاص با نکوهش متعصبانهاشاره

آمد را گرفت به پس قباد وقتی )شهر( »سن بدان استناد کرده دو جمله است: ه کریستندرآمیخته است. آنچ

حمام عمومی رفت و وقتی سودهای حمام را دید به محض آن که به کشورش بازگشت دستور داد تا در 

موبدان هم از او )بلاش( نفرت داشتند، »و  154«هایی ساخته شود.ی شهرهای قلمرو پارس چنین گرمابههمه

هایی در شهرها بسازد که در آن حمام کنند خواست گرمابهشان را منسوخ کند و میخواست قوانینچون می

 155«ربازانش قدر و ارجی ندارد، دستگیرش کردند و چشمانش را کور کردند.و وقتی دیدند او در میان س

شود. دو جمله که به ی یوشع یافت میهاییست که در این زمینه در سراسر سالنامهاین دو تنها جمله

یابد و دست کم دومی نادرست است. چون موبدان در کور دو شاه متفاوت و دو مقطع گوناگون ارتباط می

که دست به یکی کردند و او را های خاندانهای بزرگ بودند شدن بلاش ساسانی نقشی نداشتند و سرکرده

ی نویسنده نسبت به موبدان زرتشتی ی دومی آشکارا به کینهعزل کردند و قباد را به جایش برکشیدند. گزاره

                      
154 Joshua the Stylite, 2000, Chap. 75. 
155 Joshua the Stylite, 2000, Chap.19. 
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دهد که کوشیده ایشان را مخالف شستشو و گرمابه وانمود کند و در ضمن گناه نابینا کند و نشان میدلالت می

ی نخست احتمال دارد راست باشد. یعنی چه بسا که قباد در ندازد. گزارهشدن بلاش را هم به گردن ایشان بی

ای خوشش آمده باشد و گفته باشد مشابهش را در جاهای دیگر هم بسازند. آمد از معماری و ساختار گرمابه

 شدهی امروزین بوده بخشی از قلمرو ایران زمین محسوب میاما باید توجه داشت که آمد که شهری در سوریه

اند. یعنی اند و ربطی به فرهنگ یونانی نداشتهها بودهو مردمش سامی نژاد و خویشاوند با اعراب و آشوری

هایی بوده که در آن دوران در قلمرو ایران زمین ای از گرمابهای که قباد در آمد دیده، خود نمونهآن گرمابه

ها و شهر در عصر ساسانی چند بار بین ایرانی شده است. تنها تفاوت در این میان آن بوده که اینساخته می

 ها بوده است. رومیان دست به دست شده و با این همه اغلب در دست ایرانی

د سن که ایرانیان در عصر ساسانی گرمابه را از یونانیان وامگیری کردند، با استناریستناین برداشت ک

نامه حاصل آمده است. او خود در پانوشت ی یوشع دروغین و بد خواندن ارداویرافبه این دو گزاره از سالنامه

نین خوانشی از پایه ها ابراز تردید کرده اما اصولا بحث بر سر آن است که چکتابش در صحت این گزاره

بود که به کلی تر میدهد. یعنی درستداشتهایی نادرست را نشان مینادرست است و خطاهای فاحش و پیش

کرد، به جای آن که بر ستونهایی چنین اش روشن است خودداری میاز آوردن حدس و گمانهایی که نادرستی

 ایرانیان را سوار کند.  ی فرهنگی یونانیان بری نادرست برترسست و ضعیف داربستی تازه از اصل موضوعه

ت حقیقت آن است که هرکس متون کهن اوستایی را مرور کند بلافاصله به چرخش معنایی بهداش

اش سخت مورد برد. به ویژه وندیداد که به خاطر قوانین فقهی سختگیرانهدر آن نسبت به متون پیشین پی می

انگیز جلوه خواهد ی فناوری بدن و آیینهای بهداشتی نگریسته شود متنی شگفتانتقاد قرار گرفته، اگر از زاویه

بینیم. بخش بزرگی از ی آلودگی را میربارهکرد. وندیداد در واقع کهنترین متنی است که در آن وسواسی د
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ها اختصاص یافته است و به احتمال زیاد تاریخ ها و آلودگیاین متن به آداب شستشو و تفکیک پاکیزگی

 شود کهنتر است و منبع الهام آن بوده است. اش از بندهای مشابهی که در تورات یافت میتدوین

شود به چشم ی هرآنچه از بدن دفع میدر منابع اوستایی و بعدتر در متون پهلوی وسواسی درباره

اند نامیدهشود را نَسو میمیخورد. بخشهای جامد بدن که اندام بریده شده و خودِ بدن مرده را هم شامل می

ست. هردوی که مایعات یا چرکها و مواد ریز دفع شده از بدن ا 156دادندو آن را در برابر هِدر یا هیخر قرار می

اند و آدابی پیچیده برای پاکیزه شدن از آنها در وندیداد تدوین شده است. وسواس این مواد نجس بوده

زرتشتیان در پاک کردن زنان از خون دشتان را باید در این بافت معنایی نگریست و تفسیر کرد. در دورانهای 

« شَبین»سته شده و چنین چشمی را بعدی حتا قی نشسته در چشم به هنگام خواب شبانه هم نجس دان

نامیدند. از این رو زرتشتیان دیندار از این که با چشم و رخساری نشسته و چشمانی شبین به خورشید می

  157دانستند.ی توهین به خورشید و آلودن نور میاند و آن را مایهبنگرند ابا داشته

ی آلوده نشدن آب و خاک و آتش و باد هم در این میان وجود جالب آن است که وسواسی درباره

ی آلودگی عناصر گیتیانه نشوند. به همین بایست به شکلی خود را تمیز کنند که مایهداشته. یعنی زرتشتیان می

دفن کنند و یا موقع ک شان را پس از چیدن از انگشت در خااخنناند که مثلا خاطر دقت زیادی داشته

ساز های تن آلوده نکنند. آشکار است که چنین فرهنگی زمینهشستشوی تن آبهای پاک و روان را به پلیدی

 ها را هم تضمین خواهد کرد.  طبیعی ظهور نهاد گرمابه است و پاکیزگی و تمیزی عناصر درونی گرمابه

                      
 . ۴۱: فصل ۱۳۷2ارداویرافنامه، 156
 .2۰9: ۱۳۷۵مزداپور،  157
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در این دوران یکی از نهادهای دهند که گرمابه اما منابع گوناگون مربوط به عصر ساسانی نشان می

گوید انوشیروان دادگر سن هم جای دیگری از کتابش میی شهری بوده و خودِ کریستندار و جا افتادهریشه

ه جایی در میانرودان کوچ داد و در آنجا شهری پس از ویرانی شهر انتاکیه در اثر زلزله مردم این شهر را ب

ی خود توانست خانهی قدیم ساخت طوری که هرکس با ورود به شهر تازه میی انتاکیهدرست مطابق نقشه

را بیابد و در آنجا ساکن شود. جالب آن است که بر اساس این گزارش انوشیروان دو فضای شهری هم در 

ی قدیمی ذکر شده. این ی قدیم نبوده است، چون مستقل از آن نقشهدر انتاکیهاین شهرنوساز بنا کرد که انگار 

  158ی عمومی.دوانی و گرمابهدو عبارتند از میدان اسب

دهد های ایرانی در این دوران را نشان میمنابع پهلوی مربوط به دین عصر ساسانی نیز رونق گرمابه

شده است. در متن پهلوی آید که به آیین گرمابه مربوط میو از عنوان کتاب هشتم دینکرد که گم شده، بر می

گیرد و در اواخر ای از پرسشها و پاسخهای فقهی زرتشتیان را در بر میروایت امید اشاوَهیشتان که مجموعه

پرسش این بند آن است که  159شود.قرن سوم هجری نوشته شده، پرسش نوزدهم به گرمابه رفتن مربوط می

ی پیروان ادیان دیگر خود را بشوید یا نه؟ بعد هم شاخصهایی شرح داده شده در گرمابه زرتشتی مجاز است

شده ها در آن روزگار تا چه اندازه دقیق و روشن نگریسته میدهد ماجرای پاکیزگی آب گرمابهکه نشان می

م مورد استفاده قرار ی آبگیر، یا تابیدن خورشید به آبی که برای حمای روباز بودن خزینهاست. مثلا درباره

                      
 .۵۱۱: ۱۳۳2سن، کریستن  158
 .۱9: پرسش ۱۳۵۸روایات امید اشاوهیشتان،  159
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ی دیگری در اختیار نبود، گیرد بحث شده و پرسش شده اگر دستور پزشک استفاده از حمام بود و گرمابهمی

 تکلیف چیست؟ 

های ابهپاسخی که امید پسر اشاوهیشت به این پرسش داده چنین است که فرد زرتشتی نباید به گرم

ده که در این آن آلوده خواهد شد. دلیلش هم به روشنی ذکر ش اکدینان )بددینان( برود، چرا که با ورود به

شود. بعد هم گفته شده شود و باعث آلودگی فرد میهای بدن )هدر و نسا( در آب وارد میها آلودگیگرمابه

دانند و هایی سزاوار برای خود بسازند. چون بددینان آداب گرمابه ساختن را نمیکه بهدینان باید خود گرمابه

ای پیشینیان گرمابه ساخت. در همین جا تاکید شده که در دوران ساسانی در نزدیکی ید به جای آن به شیوهبا

خواسته در مراسمی برای ی دینی آن بوده که هرکس میاند و قاعدهساختهآتشکده و گاهنبارخانه گرمابه می

 شسته است.می رفته و خود رایمبایست نخست به گرمابه پرستش خداوند شرکت کند، می

ذهبی و مگفتمان دیگری که در تحریف تاریخ گرمابه در ایران زمین نقشی ایفا کرده، این برداشت  

اند و هرآنچه که هست پس متعصبانه است که ایرانیان پیش از ظهور اسلام از تمدن و فرهنگی برخوردار نبوده

هایی، دست کم اندیشیبودن چنین تنگپایه از ظهور اسلام تاسیس شده است. گذشته از نادرستی و بی

دهد در سه قرن آغازین پس از ظهور اسلام که توان گواهان فراوانی آورد که نشان میی نهاد گرمابه میدرباره

ن ی جمعیت ایران زمین مسلمان نشده بودند، نهاد گرمابه رونقی تمام داشته و کسانی هم که در ایهنوز بدنه

اند مسیحی یا زرتشتی بوده و یا به تازگی از این ادیان به اسلام گرویده گذاشته زمینه اثری از خود به جا

 بودند. 
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های ی حمام رفتن که با آیینهای دینی، شیوهبر اساس این منابع تردیدی نیست که این سنت پیچیده

ان زمین وجود کرد در پایان عصر ساسانی با شکوفایی تمام در ایرپزشکی و هنرهای مردمی پیوند برقرار می

هایی است که نویسندگان و گویندگان قرون دهد گفتارها و اشارهداشته است. گواهی که این امر را نشان می

شان نامسلمان اند و اینان کسانی هستند که تقریبا همهنخستین اسلامی در این زمینه از خود به جا گذاشته

ی این اندیشمندان زودی در گفتاری مستقل به آراشوند. به هستند و بومی قلمرو ایران زمین محسوب می

ی گرمابه خواهیم پرداخت و آشکار خواهد شد که در قرون آغازین اسلامی و نزد اندیشمندانی که درباره

ی پیوند میان گرمابه و اکثرشان سخنگوی تمدن باستانی عصر ساسانی بودند سنتی پیچیده و جا افتاده درباره

شک با سنت دینی نوظهور اسلام یا اصولا اری وجود داشته است. پیوندی که بیدانش پزشکی و فنون معم

 ی تمدن ایرانی است.بافت دینی خاص ارتباط چندانی ندارد و امری فرهنگی و کلان و وابسته به کلیت حوزه

توانیم به پرسشهای ی حمام در ایران باستان وجود دارد، میی که در انگارهپس از گذر از این لغزشهای

ز اتری بپردازیم و سیر تکامل گرمابه در قرون میانی را مورد توجه قرار دهیم. برای این که تصویری جدی

در این  هایی کهها و جایگاهشان در فضای شهری ایران زمین به دست آوریم باید منابع و اشارهرونق گرمابه

ی قرن سوم تا دهم هجری هایی که در فاصلهزمینه وجود دارد را مرور کنیم. در کتابهای تاریخ و سفرنامه

شان را نشان اند، ارجاعهای فراوانی به گرمابه وجود دارد که تا حدودی ماهیت و کارکرد اجتماعینوشته شده

کهنترین گزارشهای این موضوع در پارسی دری ها نخست به یکی از دهد. خوب است برای مرور این دادهمی

اش اش داستانی از حمام رفتنناصرخسرو در سفرنامهشود. بپردازیم که به هزار و صد سال پیش مربوط می

 دهد:یی آن روزگار را نشان ماش آداب گرمابهثبت کرده که خواندن
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ه موی سر کگان ماننده بودیم و سه ماه بود و چون به آن جا رسیدیم از برهنگی و عاجزی به دیوان»

من و برادرم  وبازنکرده بودیم و خواستم که در گرمابه روم باشد که گرم شوم که هوا سرد بود و جامه نبود 

ه در حمام هریک به لنگی کهنه پوشیده بودیم وپلاس پاره ای در پشت بسته از سرما، گفتم اکنون ما را ک

نهادم و بفروختم و از بهای آن درمکی چند سیاه در کاغذی کردم اب در آن میگذارد. خرجینکی بود که کت

از کنم. چون آن که به گرمابه بان دهم تا باشد که ما را دمکی زیادت تر در گرمابه بگذارد که شوخ از خود ب

ایم. گفت بروید که هم اکنون مردم از گرمابه بیرون شت که ما دیوانهها پیش او نهادم در ما نگرست پندادرمک

و بعد از آن  ..م.آیند و نگذاشت که ما به گرمابه در رویم. از آن جا با خجالت بیرون آمدیم و به شتاب برفتی

ر آن جا دکه حال دنیاوی ما نیک شده بود هر یک لباسی پوشیدیم روزی به در آن گرمابه شدیم که ما را 

ند چندان که ما ز در دررفتیم گرمابه بان و هرکه آن جا بودند همه برپای خاستند و بایستادنگذاشتند. چون ا

خ گرمابه در حمام شدیم و دلاک و قیم درآمدند و خدمت کردند و به وقتی که بیرون آمدیم هر که در مسل

حمامی به یاری  نشستند تا ما جامه پوشیدیم و بیرون آمدیم و در آن میانهبود همه برپای خاسته بودند و نمی

تیم و گمان بردند که ما زبان ایشان ند که فلان روز ما ایشان را در حمام نگذاشاگوید این جواناناز آن خود می

ها در پشت بسته بودیم آن مرد خجل گویی ما آنیم که پلاس پارهندانیم من به زبان تازی گفتم که راست می

 «.ردو حال در مدت بیست روز بودشد و عذرها خواست وا ین ه

دادند همان است که وقتی گریخت و سرو که به حمام راهش نمیجالب اینجاست که همین ناصر خ

های ای زیبا و بزرگ ساخت که دیوارهایش با نقاشیی یمگان پناه گرفت، در آنجا گرمابهی دورافتادهدر منطقه
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جذاب آراسته شده بود و امیر ابوالمؤید نقل کرده که در خراسان دوران او یکی از بناهای زیبای نامدار بوده 

 160و خود بارها از آنجا بازدید کرده بود.

 

  

                      
 .۸۵: ۱۳۸2سجادی  160
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 هابسامد و شمار گرمابه

 

 یبه پرسشها میتوانیباستان وجود دارد، م رانیحمام در ا یکه در انگاره ییلغزشها نیپس از گذر از ا

از  یریتصو که نیا ی. برامیرا مورد توجه قرار ده یانیتکامل گرمابه در قرون م ریو س میبپرداز یتریجد

 نیکه در ا ییهاشارهمنابع و ا دیبا میبه دست آور نیزم رانیا یشهر یدر فضا گاهشانیها و جارونق گرمابه

 یقرن سوم تا دهم هجر یکه در فاصله ییهاو سفرنامه خیتار ی. در کتابهامیوجود دارد را مرور کن نهیزم

را نشان  شانیارکرد اجتماعو ک تیماه یبه گرمابه وجود دارد که تا حدود یفراوان یاند، ارجاعهانوشته شده

 یدر یوضوع در پارسم نیا یگزارشها نیاز کهنتر یکیها نخست به داده نیمرور ا ی. خوب است برادهدیم

اش از حمام رفتن یاش داستانناصرخسرو در سفرنامه .شودیمربوط م شیکه به هزار و صد سال پ میبپرداز

 :دهدیآن روزگار را نشان م یاش آداب گرمابهثبت کرده که خواندن

سر  یکه موو سه ماه بود  میماننده بود وانگانیبه د یو عاجز یاز برهنگ میدیچون به آن جا رس و»

گرم شوم که هوا سرد بود و جامه نبود و من و برادرم  هو خواستم که در گرمابه روم باشد ک میبازنکرده بود

ما، گفتم اکنون ما را که در حمام در پشت بسته از سر یوپلاس پاره ا میبود دهیکهنه پوش یبه لنگ کیهر

کردم  یدر کاغذ اهیچند س یآن درمک یو بفروختم و از بها نهادمیبود که کتاب در آن م ینکیگذارد. خرج

تر در گرمابه بگذارد که شوخ از خود باز کنم. چون آن  ادتیز یتا باشد که ما را دمک دهمکه به گرمابه بان 

 رونیکه هم اکنون مردم از گرمابه ب دی. گفت برومیاوانهیاو نهادم در ما نگرست پنداشت که ما د شیها پدرمک

... و بعد از آن میو به شتاب برفت میآمد رونی. از آن جا با خجالت بمیو نگذاشت که ما به گرمابه در رو ندیآ

که ما را در آن جا  میبه در آن گرمابه شد یروز میدیپوش یلباس کیشده بود هر  کیما ن یاویکه حال دن

چندان که ما  ستادندیخاستند و با یگرمابه بان و هرکه آن جا بودند همه برپا مینگذاشتند. چون از در دررفت
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هر که در مسلخ گرمابه  میآمد رونیکه ب یکردند و به وقت خدمتدرآمدند و  میو دلاک و ق میدر حمام شد

 یاریبه  یحمام انهیو در آن م میآمد رونیو ب میدیتا ما جامه پوش نشستندیخاسته بودند و نم یبود همه برپا

 شانیو گمان بردند که ما زبان ا میرا در حمام نگذاشت شانیاند که فلان روز ما اجوانان نیا دیگویاز آن خود م

ل آن مرد خج میها در پشت بسته بودکه پلاس پاره میما آن ییگویگفتم که راست م یمن به زبان تاز میندان

 «روز بود. ستیهردو حال در مدت ب نیشد و عذرها خواست وا 

 و ختیگر یهمان است که وقت دادندیناصر خسرو که به حمام راهش نم نیکه هم نجاستیا جالب

 یهایبا نقاش شیاوارهیو بزرگ ساخت که د بایز یاپناه گرفت، در آنجا گرمابه مگانی یدورافتاده یدر منطقه

نامدار بوده  یابیز یابناه زا یکینقل کرده که در خراسان دوران او  دیابوالمؤ ریجذاب آراسته شده بود و ام

 کرده بود. دیو خود بارها از آنجا بازد

 دهدیان مثبت شده که نش ییهاداده انهیقرون م گریتون دناصرخسرو و هم در م یدر سفرنامه هم

انداز چشم از یناشدن کیتفک یبرخوردار بوده و بخش یریاز رشد و گسترش چشمگ نیزم رانینهاد گرمابه در ا

 یمتفاوت یهاهنظر درج نیاز ا نیزم رانیتفاوت ام یهمه بخشها نیاست. با ا دادهیم لیرا تشک یشهر یمکانها

کرده که در قاهره اش اشاره که خود ناصرخسرو در سفرنامه ی. طوراندساختهیم انیرا نما یافتگیاز توسعه

که  دینمایم نیچن یعنیداشته است.  یعموم یگرمابه وجود داشته اما شهر مکه تنها دو گرمابه یادیشمار ز

که  میخواهیمردم لحسا م یکه در سفرنامه درباره یباشد. در حد افتهین ینهاد نفوذ چندان نیدر عربستان ا

بدان پاسخ  دیاکه ب یپرسش نینخست بیترت نیبه ا«. بودند و نه آب روان! دهیهمه عمر هرگز گرمابه ند شانیا»

 اند؟بردهیهره مب کیاز هر تیاز جمع یچندتا بوده و چه سهم رانیها در اکه شمار گرمابه آن است میده

دهد هایی ثبت شده که نشان میی ناصرخسرو و هم در متون دیگر قرون میانه دادهم در سفرنامهه

انداز مگیری برخوردار بوده و بخشی تفکیک ناشدنی از چشمنهاد گرمابه در ایران زمین از رشد و گسترش چش
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های متفاوتی داده است. با این همه بخشهای متفاوت ایران زمین از این نظر درجهمکانهای شهری را تشکیل می

اش اشاره کرده که در قاهره در سفرنامهاند. طوری که خود ناصرخسرو ساختهیافتگی را نمایان میاز توسعه

نماید که ی عمومی داشته است. یعنی چنین میشمار زیادی گرمابه وجود داشته اما شهر مکه تنها دو گرمابه

خواهیم که لحسا میی مردم در عربستان این نهاد نفوذ چندانی نیافته باشد. در حدی که در سفرنامه درباره

به این ترتیب نخستین پرسشی که باید بدان پاسخ «. !ایشان همه عمر هرگز گرمابه ندیده بودند و نه آب روان»

 اند؟بردهها در ایران چندتا بوده و چه سهمی از جمعیت از هریک بهره میدهیم آن است که شمار گرمابه

ی توان بر اساس آن تصویری آماری از شمار و سرانههایی هست که میدر متون گوناگون اشاره

شهر بغداد در عهد خلفاى عباسى داراى شش  بی در البلدان نوشته که های ایرانی به دست آورد. یعقوگرمابه

خوانیم در تاریخ خطیب بغدادى هم می   161بوده است. هزار کوچه و گذرگاه، سى هزار مسجد و ده هزار حمام

 162داشته است. که در عصر مأمون شهر بغداد شصت و پنج هزار گرمابه

های بغداد در قرن هشتم و نهم میلادی چند ده هزار توان پذیرفت که شمار گرمابهترتیب میبه این 

ن برآورد تا بوده است. با توجه به آن که جمعیت این شهر در زمان یاد شده بین سیصد تا پانصد هزار ت

ت. این رقم از آنچه که ا به ازای هر ده نفر یک گرمابه وجود داشته اسرسیم که تقریبشود، به این نتیجه میمی

های عمومی انتظار داریم بسیار فراتر است و کمابیش بدان معناست که هر خانوار بزرگ خود از گرمابه

 شده است. است و در هر کوچه یکی دو گرمابه یافت می ای داشتهگرمابه

                      
 .22: 2۵۳۶یعقوبی،   161
 .۱9۳۱خطیب بغدادی،   162
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ها اگر به منابع تاریخی دیگر بنگریم رفع خواهد شد. چون ی شمار بالای گرمابهدربارهدیرباوری 

اند. راوندی از تاریخ خوارزم نقل کرده که مرکز خوارزم پیش از کمابیش همه آماری مشابه به دست داده

ر از این منظو 163ی مغول دوازده هزار مسجد و دوازده هزار کوى و هزار و صد گرمابه داشته است.حمله

شهر قاعدتا اورگنج یا چاچ است که احتمالا در آن زمان بین پنجاه تا صد هزار تن جمعیت داشته است. یعنی 

ایم. جالب در آنجا هم حدودا به ازای هر پنجاه نفر یک گرمابه و تقریبا به ازای هر ده کوچه یک گرمابه داشته

تفاوت داشته و مثلا به روایت یعقوبی در بغداد به  ها در شهرهای متفاوتآن است که نسبت گرمابه به کوی

ی رسیده در حالی که در خوارزم نسبتش یکی در ده کوچه بوده است. نکتهحدود دو گرمابه در کوچه می

نماید ها از مسجدها بیشتر بوده و در مورد خوارزم هم چنین میجالب توجه دیگر آن که در بغداد شمار گرمابه

مسجدها راه یافته باشد. یعنی بعید است هر کوچه در خوارزم برای خود یک مسجد  که اغراقی در شمار

ها مستقل داشته باشد و آماری از این دست را از شهرهای دیگر در دست نداریم. در حالی که شمار گرمابه

 کند.ی منابع در همین حدود نوسان میدر همه

گوید در زمان خلافت دانان ایران مىجغرافى یک منبع دیرآیندتر گزارش شاردن است که به نقل از

گیرد، شهر رى به نود و شش محمد مهدى دوانیقى که در ابتدای عصر عباسی )قرن نهم میلادی( قرار می

شده که هر بخش چهل و شش خیابان داشته، و هر خیابان داراى صد خانه و ده مسجد بوده بخش تقسیم مى

، پانزده هزار مناره چهارصد مدرسه، شانزده هزار و ششصد گرمابهاست. همچنین در این شهر ششهزار و 
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ری در این  164مسجد، دوازده هزار آسیاب، هزار و هفتصد کاریز، سیزده هزار کاروانسرا وجود داشته است.

اند. ی زمین بوده و جمعیتش را بین نیم تا یک میلیون نفر تخمین زدههنگام یکی از بزرگترین شهرهای کره

داند که با جمعیتی های این شهر را حدود چهارصد و چهل هزار میکه شاردن به دست داده شمار خانهآماری 

نماید. اما اگر این اغراق را نادیده بگیریم و نسبتها شود و قدری اغراق آمیز میافزون بر دو میلیون تن برابر می

ع دیگر هم آمده است. یعنی به ازای این رسیم که در منابرا در گزارش شاردن بنگریم، به همان تصویری می

ایم و این تقریبا با یک خانه یک گرمابه داشته 2۶گرمابه وجود داشته که یعنی به ازای هر  ۱۶۶۰۰تعداد خانه 

 گرمابه در هر دو کوی برابر است. 

مردمی که اند و ها با این شمار فراوان قاعدتا تنها به جمعیت مسلمان یا زرتشتی تعلق نداشتهگرمابه

اند. این را به خصوص در شهرهایی که کردهاز نهاد گرمابه استفاده می اند همگیبه ادیان گوناگون تعلق داشته

نویسان هم در این مورد های شاعران و سفرنامهتوان دید. اشارهجمعیت دینی آمیخته داشته است. به خوبی می

ی دوران ها از میانهان ادیان دیگر و جدا کردن گرمابههمگرایی دارد که رسم ناسزاوارِ نجس پنداشتن پیرو

اش آن که اند. نمونهشستهو تا پیش از آن پیروان ادیان گوناگون در یک گرمابه خود را می 165قاجار باب شده

 گوید:هد که شهری مذهبی بوده میقدسی مشهدی در اشاره به حمام پادشاه در مش

 166درآیند هریک به کیشی جدا برآیند از این کعبه اهل صفا
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ها نسبت به جمعیت چنان که دیدیم در بغداد که جمعیت مسیحی و صابئی بزرگی داشته، شمار گرمابه

 ها در خوارزم بیشتر بودهدر حالی که با توجه به شمار مسجدها انگار جمعیت مسلمان از خوارزم بیشتر است.

خوانیم که شهر تفلیس را انوشیروان دادگر ساخت و در زمان نوشته شدن این السیر هم میباشد. در حبیب

با آب گرم  ی مسیحیان و مسلمانان شهرتی داشته است. در این شهر حمامیکتاب به خاطر همزیستی دوستانه

گرم کوهستانی ساخته شده بود و آبش بی نیاز به سوخت همواره داغ بود. های آبوجود داشته که بر چشمه

ی مسلمانان بوده و کفار را به آن اند که ویژهاین گرمابه را احتمالا مسلمانها درست کرده بودند، چون آورده

ای در کار نیست و بر اساس گزارش جهانگردان ها چنین اشارهی سایر گرمابهاما درباره 167اند.دادهراه نمی

نماید که منعی برای ورود غیرمسلمانان به حمام مسلمانان وجود نداشته باشد. چون بعدتر اروپایی چنین می

بینیم که مسافران اروپایی به ی قاجار میوی تا آخر دورهکه تعصب دینی هم شدیدتر شده بود، از دوران صف

 رسد منعی در ورودشان وجود داشته باشد. کنند و به نظر نمیآسودگی در حمامهای ایرانی شستشو می

کند اموری استثنایی است ها اشاره میهای دینی در اطراف گرمابهاز این رو گزارشهایی که به درگیری

ای که ی حمام رفتن. نمونهگرفته و نه آداب عمومی مردم دربارهیرونی سرچشمه میو از دلایلی سیاسی ب

شود. وقتی اختلاف میان دوران ناصر الدّین شاه مربوط میدهد به ها را نشان میماهیت این نوع درگیری

خواند و به  علماى اصولیّه و مجتهدین شیخیّه بالا گرفت میرزا احمد مجتهد تبریزى پیروان احسائى را کافر

بان از کرد گرمابه منع ورود آنان به گرمابه مسلمین فتوا داد. پس از آن مردى از جماعت شیخیهّ قصد گرمابه

کسى آبى بر آن آتش نریخت تا بدان رسید »ورود او جلوگیرى کرد. در نتیجه کار به دعوا کشید تا جایی که 
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با دشنه و خنجر به یکدیگر پیوستند و بیم آن بود که شهرى ها بربستند و که تمام کسبه و اهل حرفه شهر، دکهّ

بر دو گونه شوند و یکدیگر را تاراج و غارت کنند ... شاهزاده ملک قاسم میرزا حکمران، عاقلان را بخواند و 

بر خوان نشاند ... بین علما و مسبّبین هر دو طبقه طرح مصالحه درافکند تا عامّه خلایق از این منازعه باز 

  168«تند ... در پس دکّان کسب و عمل خویش فرونشستند...رس

های سیاسی اند و پیامد درگیریهایی از این دست خاص و منحصر به فرد بودهشکار است که نمونهآ 

اند. شواهد ها نداشتهی مردم و قواعد حاکم بر گرمابهاند و ارتباطی با آداب تودهمیان رهبران دینی رقیب بوده

دار در شهرهای ایران دامنه ایی مغول گسستی جدی و ویرانیدهد پس از حملهزیادی هست که نشان می

ی منابع مهم تاریخ ها بود. تقریبا همهزمین رخ نمود و یکی از پیامدهای این وضعیت افول وضعیت گرمابه

های کلان اشاره دارد و در این میان ارجاعهای دوران ایلخانی به زوال نهادهای عمومی شهری و نابسامانی

دهد. این وضعیت به مار حمامها را نشان میا هم کاهش شدید ششماری به گرمابه وجود دارد و آنهانگشت

و غازان خان  قدری چشمگیر بود که در پایان دوران ایلخانی خود حاکمان مغول به فکر ترمیم اوضاع افتادند

شود، فرمان ی ایرانی استثنایی محسوب میاش از فرهنگ آبادگرانهکه در میان مغولان ویرانگر به خاطر پیروی

ی مغول ویران شده بود دوباره گرمابه و مسجد ساخته شود و به همین در روستاهایی که در جریان حمله داد

 ها در ایران افزایش یافت. خاطر در دوران او شمار گرمابه
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ق و  ۷2۰ی هرات که در حدود سال نامهبا این همه هنوز اثر ویرانیها پا برجای بود. طوری که تاریخ

شهر هرات قدیم شصت هزار و چهارصد سرا و سی هزار گوید یک قرن پس از هجوم مغولان نوشته شده می

هزار تن هراتی،  یعنی به ازای بیش از سیصد 169حجره و دکان و هشتصد مسجد و پنجاه و پنج حمام داشت.

شود یک گرمابه برای حدود هر پنج هزار نفر و این نسبت به آمارهای پیش گرمابه وجود داشته که می ۵۵تنها 

خوانیم که قندز که قدری از مدار هجوم مغولان ی مغول بسیار اندک است. در همین کتاب میی حملهاز دوره

هشتاد مسجد و تنها هجده حمام داشته است. یعنی به ازای دورتر بوده دو هزار و پانصد سرا و نهصد دکان و 

 اش یک حمام در کار بوده است.هر هفتصد هشتصد نفر از جمعیت حدود سیزده هزار نفره

نماید که روند بازسازی این آسیبها توسط خود مردم در همین حدود زمانی آغاز شده باشد. چنین می

شان را بر انگیخت. های ایرانی شگفتی و تحسینن باز شد، گرمابهچون وقتی کمی بعد پای اروپاییان به ایرا

انی به دست کلاویخو، تامس هربرت، شاردن و دیگران در آثار خود توصیفهایی پر آب و تاب از حمامهای ایر

دهد و از سوی دیگر اند که از سویی پیچیدگی و فراگیر بودن این نهاد در شهرهای ایرانی را نشان میداده

 کند. ظیر بودنش در قلمرو اروپا را گوشزد مینبی

ها نیز در دوران صفوی همزمان با بازسازی ساختارهای شهری و تجدید وحدت ملی ایران، گرمابه

هایی توان دریافت. دادهان سفر کرده بودند میرونق پیشین را بازیافتند و این را از گزارش اروپاییانی که به ایر

شان نسبت به جمعیت را تخمین ها و سرانهتوان سیر تحول گرمابهآید که به کمکشان میاز این منابع بر می
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شد و دانیم که جمعیت دمشق در دوران شاه اسماعیل صفوی به صد و بیست هزار تن بالغ میزد. مثلا می

نیکومدیا  170هایش از دویست افزونتر بود.ها و حمامخانهه داشت و شمار قهوهبیش از شصت مسجد و مدرس

شود چهار هزار خانه و هشت مسجد و چهار حمام در دوران سلطان سلیم که با ابتدای عصر صفوی برابر می

تایشان شبها مردانه و روزها زنانه بوده، اما داشته که دوبه گزارش شاردن شهر شماخى سه گرمابه  171داشت.

ها به مصرف کفن و دفن ست. درآمد این گرمابهشیخ نام داشته مخصوص مردان بوده ا حمام سومی که گرمابه

 172اند.بخشیدهماند آن را به تنگدستان میرسیده، و اگر چیزی از آن باقی میمردگان مى

ها پس از دوران مغول با وجود ترمیمی که انجام شده رسد شمار گرمابهبه این ترتیب به نظر می

ای آن است همچنان بسیار کمتر از پیش بوده است. دویست گرمابه برای صد و بیست هزار نفر دمشقی به معن

برای پنج  ی هر ششصد تن یک گرمابه وجود داشته و این سرانه در نیکومدیا و شماخی به یک گرمابهکه برا

اند. دمشق و رسیده است. با این همه این شهرها در حاشیه یا پیرامون ایران زمین قرار داشتههزار نفر می

ی تمدن ایرانی و در از حوزه رار دارند و نیکومدیا در واقع خارجقای ایران زمین شماخی در بخشهای حاشیه

ی جمعیت ایرانی ساکن شهرها بالکان قرار گرفته است. در نتیجه به احتمال زیاد گرمابه در این شهرها ویژه

 خیزد. م از اینجا بر میهاند و اندک بودن شمارشان شدهبوده که اقلیتی محسوب می

ها نسبت به جمعیت دهد که شمار گرمابهی شهرهای دل ایرانشهر نشان میهای موجود دربارهداده

بینیم فاصله داشته است. در دوران ی مغول میبیش از این حرفها بوده، اما همچنان با آنچه پیش از حمله
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های آن در دست داریم. صفوی اصفهان باشکوهترین شهر ایران بود و آمار به نسبت دقیقی از شمار گرمابه

 ۱۸۰2مدرسه، دوازده گورستان،  ۴۸مسجد،  ۱۶2ی قرن هفدهم میلادی گوید که اصفهان در میانهشاردن می

است. بنا به تخمین او جمعیت حمام داشته و پیرامونش هزار و پانصد دهکده وجود داشته  2۷۳کاروانسرا، و 

رسیده است. اولئاریوس که جمعیت شهر را پانصد هزار تن شهر در این هنگام به حدود یک میلیون تن می

کاخ شاهی  ۱۳۷ی شاه عباس اصفهان گوید هجده هزار خانه در آن وجود داشته است. در دورهتخمین زده می

  173 هم داشته است.

مدرسه،  ۸کاروانسرا،  ۱۵خانه، دوازده مسجد،  ۱۱۱۱آباد(خواجو )حسنی محلهدانیم که همچنین می

.م( بیش از دو هزار خانه، ۱۶۶۶) ۱۰۴۵آباد هم در سال ی عباسمحله 174گرمابه داشته است. 2۱بازار و  ۱2

یوشیدا اولین سفیر  175، بیست و چهار کاروانسرا و پنج مدرسه داشت.افزون بر دوازده مسجد، نوزده گرمابه

 2۷۳مسجد و  ۱۷2گوید در دوران ناصری اصفهان شصت هزار نفر جمعیت و پن در ایران است هم میژا

 176کاروانسرا داشته است. ۱۸۰۰گرمابه و 

ن نفر( به نسبت اندک ( نسبت به جمعیت )نیم تا یک میلیو2۷۳های شهر )به این ترتیب شمار گرمابه

ها ی برخی از محلهایم. وضعیت دربارهبوده و به ازای حدود ده پانزده هزار نفر یک گرمابه در اصفهان داشته

گرمابه داشته که یعنی  2۱ی خواجو مثل خواجو و عباس آباد بهتر بوده، چون جمعیت حدود هفت هزار نفره
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ایم. در عباس آباد هم به ازای هر گرمابه بیش از صد خانه شتهبه ازای هر سیصد  و پنجاه نفر یک گرمابه دا

های دوران پیشامغولی کمتر نماید، اما باز هم از آمارهایم. این اعداد معقول مییعنی پانصد ششصد نفر داشته

 است.

ی اصفهان ها در این آمار احتمالا از آنجا برخاسته که رود زاینده رود از میانهکم بودن شمار گرمابه

ها و یابیم که در قریهاند. این را از آنجا در میها به حمام خانگی مجهز بودهگذشته و بسیاری از خانهمی

ی بیدآباد نویسد که محلهانگیزی بالاست. شاردن میفهان شمار گرمابه به شکل شگفتهای اطراف اصدهکده

همچنین  177کاروانسرا، پنج بازارچه و چهار گرمابه داشته است. ۱۱مسجد،  ۸خانه،  ۸۸۳اصفهان در دوران او 

ی اصفهان قدیم بوده و دو هزار خانواده از مهاجران عباس آباد یا مرنیان که به قول شاردن بهترین قریه در پل

در  178کاروانسرا و مدرسه وجود داشته. 2۴۰حمام و  ۱9۰مسجد و  ۱2۰داده، تبریزی را در خود جای می

ایم. این نکته هم جالب نتیجه در بیدآباد به ازای هر هزار نفر و در مرنیان به ازای هر ده نفر یک گرمابه داشته

ه معمولا شمار گرمابه بیشتر از مسجد و اغلب نزدیک به دو برابر آن است. اما در جاهایی که توجه است ک

ی جمعیت ها از مسجدها کمتر است، در ضمن با اندک بودن شمار حمامها و بالا بودن سرانهشمار گرمابه

 برای هر گرمابه نیز روبرو هستیم. 

در دوران صفوی نهاد گرمابه رونق و رواجی داشته و با این همه در شهرهایی که رو به ویرانی 

دهد که نهاد گرمابه در شهرهای ایرانی مانند ها نشان میکرده است. دادهاند وضعیتی نامطلوب پیدا میرفتهمی

د شمارش با فراز و نشیب رونق شهرها کم و زیاد کاروانسرا به نسبت پایدار و جان سخت بوده و هرچن
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نخجوان که در دوران شاه عباس شهری به نسبت ویرانه بوده شده است. چنان که در کن نمیشده، اما ریشهمی

خانه و گرمابه داشته کاروانسرا، و چندین بازار و قهوهشده، همچنان پنج و تنها از دو هزار خانه تشکیل می

 180ای با کاروانسرا و گرمابه داشته است.همچنین ایروان هم که در این زمان شهری کوچک بوده قلعه 179است.

، به عنوان نایب سفارت انگلیس به ایران آمد .م(۱۸۰۷ق/ ۱222) ۱۱۸۶ در سالکه جیمز موریه 

آن را ترجمه آورده که اعتماد السلطنه در مرآة البلدان  اشگزارش کاملی از وضعیت تهران آن زمان در سفرنامه

صد و ، و ها و ابنیه آن کمتر از شیراز استشهر تهران به بزرگی شیراز ولی خانهگوید می. موریه کرده است

ه هزار و شمار های تهران را دوازداو در جایی دیگر شمار خانه .دارده حمام پنجاه کاروانسرا و به همین شمار

زند. به این شکل در تهران هم به ازای هر سیصد چهارصد نفر ساکنانش را چهل تا شصت هزار تخمین می

دهد. گزارشهای اش را نشان میایم. این نکته اهمیت گرمابه در تهران در آغازگاه پایتخت شدنیک گرمابه داشته

دانیم نخستین بنای عمومی ساخته شده در ند. چون میدهدیگر هم از اهمیت این نهاد در تهران قدیم خبر می

تهران که آن را از حالت روستا بیرون آورد و به شهر تبدیل کرد، به دست خواهر شاه تهماسب صفوی ساخته 

 181ای داشته باشد.نماید که حمام در این بین برجستگیشد و یک حمام و مدرسه و تکیه بود و چنین می

ابه و جمعیت ی نسبت گرمها دربارهدهد که آمارههایی که از عصر قاجار در دست داریم نشان میداده

تغییر چندانی نکرده، هرچند گویا کیفیت و بهداشت این مکانها افتی شدید پیدا کرده است. در شهرهای شمالی 

هایی در دست داریم ی نقاط ایران متمایز بودند، دادهایران که به خاطر دسترسی به آب جاری فراوان از بقیه
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اش زنده و فعال بوده است. یاسنت لویی رابینو عمومی دهد نهاد گرمابه همچنان با کارکردهایکه نشان می

 22۶۰نویسد که لاهیجان هفت محله و که در سالهای آغازین قرن بیستم در رشت کنسول بریتانیا بود، می

اش عبارت بودند از پانزده مسجد و بست و پنج خانه و یازده هزار تن جمعیت داشته  و فضاهای عمومی

  182«.تعداد زیادی گرمابه»شش کاروانسرا، سه بازار با سیصد دکان، دو زورخانه و زیارتگاه، چهار مدرسه، 

رشت در همین مقطع زمانی شش محله و در حدود شش هزار خانه داشت و جمعیتش به سی هزار 

شد. فضاهای عمومی این شهر عبارت بود از سه هزار و سیصد دکان و بیست کاروانسرا براى نفر بالغ می

دوازده بقعه، سی و شش تکیه، شش  تجار، بیست و پنج کاروانسرا براى کاروانهای غیربازرگانی، چهل مسجد،

ایم یعنی در رشت به ازای هر هشتصد نهصد نفر یک گرمابه داشته 183.مدرسه علوم دینى و سی و پنج حمام

 و این آمار احتمالا در لاهیجان هم در همین حدود بوده است. 

م که در شهرهای پیرامون کویر مرکزی ایران که دسترسی به آب محدود است، آماری در دست داری 

.م بیست و پنج هزار ۱۸۵۰نویسد که کرمان در بینیم همتاست. کیت ابوت میکمابیش با آنچه در شمال می

 ۱2۰کاروانسرا،  2۸عمومى،  حمام ۳2نویسد که این شهر .م می۱۸۷۱در سال نفر جمعیت داشته است. کرزن 

 بافى داشته است. هاى نخى و شش کارخانه ممتاز فرشکارخانه پارچه ۸۰بافى، کارگاه شال

.م( نوشت که ۱۸۷9مین شکل بوده است. ژنرال شیندار هشت سال بعد )ی یزد هم به هاوضاع درباره

 9بازار کوچک و  22عمومى، پنج مدرسه، پنجاه مکتب، چهار بازار بزرگ،  حمام ۵۳مسجد،  ۴2در یزد 
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.م بین هفتاد  تا هشتاد ۱۸۶۰ی  نویسد که جمعیت یزد در دههکرزن می 184کاروانسرا را شمارش کرده است.

اند. به گزارش او شهر یزد در این شان زرتشتی بودههزار نفر بوده که دو هزار نفرشان یهودی و بخش بزرگی

از همین دوران  185ت مدرسه و شصت حمام عمومی داشته است.تاریخ هفتاد قنات و پنجاه مسجد و هش

 ۶۵م یزد پنجاه مسجد و .۱۸۷2گوید در گزارش افسری انگلیسی به نام جان را هم در دست داریم که می

 186حمام و هشت مدرسه داشته است.

ی نفر یک گرمابه ۱۱۰۰-۱۰۰۰نفر و در یزد به ازای هر  9۰۰-۸۰۰این ترتیب در کرمان به ازای هر به 

ها به شدت افزایش ایم. جالب آن که در دوران ثبات و آرامش عصر ناصری انگار شمار گرمابهعمومی داشته

بینیم که این ده بود، مییابد. طوری که سه دهه پس از زمانی که کرزن سی و اندی گرمابه در کرمان شمرمی

های عمومی کرمان به پنجاه و یک رقم نزدیک به دو برابر شده است. در پایان دوران ناصری شمار گرمابه

ی شرقی خارج شهر و بقیه در نفس گواشیر قرار رسید که از این شمار دوتایش در ارگ و دوتا در گوشه

اند: حمام گنجعلی خان زیک که در سال مگیر داشتهداشته است. چهارتای این حمامها بناهایی زیبا و چش

هجری متصل به یک بازار و کاروانسرا متصل با نماهایی مرمری ساخته شده، حمام محمد اسماعیل خان  99۰

الملک حاکم خان وکیلهجری نزدیک بازار ساخته شده، حمام مرتضی قلی ۱2۸۰الملک که در سال وکیل

دیک ارگ شهر بنا شده، و حمام دودری که ابراهیم خان ظهیرالدوله در هجری نز ۱29۱کرمان که در سال 

  187هجری متصل به مدرسه و بازاری وقفی ساخته است. ۱2۳۱
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ها نسبت به جمعیت گفتیم با آنچه در رشت و لاهیجان دیدیم برابری اعدادی که برای شمار گرمابه

ی سیاه این دو قطب بوده هم آمار مشابهی را داریم. مثلا قصبهکند. در مناطقی که دسترسی به آبشان بین می

ی راه قزوین به زنجان و همدان قرار دارد، در دوران سلطنت شود و در میانهدهن که امروز تاکستان نامیده می

و چهار کاروانسرا وهشتاد دکان داشته و مالیات  مظفرالدین شاه دو هزار خانه و ده مسجد و هشت حمام

خانه  2۵۰یعنی هر  188شده است.من کاه بالغ می ۴۵۶اش به دو هزار تومان نقد و هزار خروار غله و نهسالا

نماید که اند. بنابراین چنین میی عمومی داشتهاند، یک گرمابهمعیت داشتهکه هزار تا هزار و دویست تن ج

ها نبوده باشد. عامل اصلی گویا بافت فرهنگی و دسترسی به آب عامل تعیین کننده در شمار و رونق گرمابه

 قدمت بافت شهری بوده باشد. 

نماید که دهد و چنین میدر برخی از شهرها آماری که گفتیم فراوانی کمتری از حمامها را نشان می

ت توانسته افزایش یابد. به گزارش سرهنگ اوان اسمیی یک گرمابه تا سه هزار تن هم میشمار افراد دارنده

.م بیست و چهار کاروانسرا براى فروش کالا و سى و پنج ۱۸۷۰کاشان که شهری مذهبی بوده در سال 

زاده عمومى و هجده مسجد بزرگ و نود امام کاروانسرا براى اقامت مسافران بیگانه و سى و چهار حمام

نفر کارکرد داشته  2۸۰۰یعنی هر حمام برای حدود  189شد.کوچک داشت و جمعیتش به نود هزار تن بالغ می

 است.  
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کردند هم ماجرا به همین ترتیب رشد و گسترشی شتابزده را تجربه میدر شهرهایی مانند تبریز که 

م( ولیعهدنشین ایران شد و این پیامد جدی شدن خطر روسها بود. کینر ۱۸۰۵) ۱۱۸۴بوده است. تبریز در 

جمعیت آن را پنجاه هزار  ۱۱9۱تنها سی هزار تن جمعیت داشت. موریه در  ۱۸۱۰گوید که این شهر در می

 ۱2۵۰و این عده به تدریج تا اواخر قرن نوزدهم افزایش یافت. چنان که کرزن آن را در حدود سال نفر نوشته 

.م( هشت ۱۸۸۶) ۱2۶۵ژنرال شیندلر در  .م( بین صد و هفتاد تا دویست هزار تن تخمین زده است.۱۸۷۰)

ا در آنجا شمارش پاسدارخانه، پنج کلیسا و صد حمام عمومی ر 2۸دکان،  ۳9۱2کاروانسرا،  ۱۶۶امامزاده، 

 ایم. یعنی در این شهر به ازای هر دو هزار نفر یک حمام داشته 190کرده است.

ها در ایران زمین در دوران ی گرمابهآید که سرانهبندی از آنچه که گذشت چنین بر میدر مقام جمع

وار یک گرمابه چند خانساسانی و چهار قرن پس از آن بسیار بالا بوده و به طور متوسط به ازای هر کوی و هر 

ماند و به ویژه در چهار قرن پس در فضاهای شهری وجود داشته است. در قرون بعدی هم این نهاد باقی می

اند شمار و کیفیت این از انقراض ساسانیان که هنوز شاهان ایرانی بر بخشهای گوناگون کشور حاکم بوده

 ها اوجی را تجربه کرده باشد. گرمابه

فروپاشی دولتهای سامانی و دیلمی و مسلط شدن ترکان غزنوی و سلجوقی افولی در احتمالا با 

ها را به کارکرد حمامها رخ نموده چون متونی از رهبران دینی مسلمان این دوران در دست داریم که گرمابه

ه پایداری دهد ککنند. به هر روی شواهد نشان میمثابه مراکزی بیگانه و مربوط به غیرمسلمانان نکوهش می
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ای خورده ی مغول ادامه داشته و در آن زمان به خاطر افول شهرنشینی لطمهو شکوفایی این نهاد تا زمان حمله

 که تا حدودی در دوران صفوی ترمیم شده است. 

 

 گرمابه در مقام نهادی شهری

 

یکی از دلایل پایداری گرمابه آن است که از نهادهای دولتی مستقل بوده و به شکلی خودگردان و 

ی صفویه گوید که در دورهشده است. شاردن میدرونزاد توسط همیاری خود، مردم تاسیس و مدیریت می

اند. بعد از آن در دومین شمردهپیش از هرچیز ساختن کاروانسرا را در میان کارهای خیر برتر میمردم نیکوکار 

سازند و درآمد این نهادها را وقف مدرسه سازند و بعد از آن مدرسه میخانه، بازار و باغ میمرتبه گرمابه، قهوه

ی عمومی سرپرسى سایکس هم در این مورد تاکید دارد که حتا در روستاهای کوچک هم گرمابه 191کنند.می

پرداخته، اما گاهی هم مردم وجود داشته است. به گزارش او اغلب کلان مالک ده پول ساخت حمام را می

ی همسایه با هم الی چند دهکدهی دههای کوچک اهاند و دربارهشدهروستا در پرداخت این هزینه شریک می

کردند تا یک گرمابه بسازند. دستمزد حمامی و دلاک را هم به صورت جنسی از محصول گذاری میسرمایه

  192اند.کردهگندم پرداخت می
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کند و نشان هایی که از دورانهای پیشین و پسین در دست داریم نیز همین تصویر را تایید میداده

اهیتی بهداشتی و اقتصادی ی عمومی به ویژه گرمابه و کاروانسرا که مگذاری مردم بر نهادهادهد سرمایهمی

جد مهمتر داشته در میان مردم نیکوکار رواج داشته است و جالب است که همواره این نهادها از ساخت مس

 اند. شدهدانسته می

ها آن بوده که از نظر اقتصادی نهادی خودگردان و خودکفا بوده و با یکی از دلایل اهمیت گرمابه

اش و رایگان کرده، به خاطر ارزان بودن مواد مصرفیمشتریان دریافت میای ناچیز از وجود آن که ورودیه

کرده است. در حدی که مورخان اش که آب باشد، درآمدی چشمگیر را عاید گردانندگانش میبودن منبع اصلی

  193اند.قرون آغازین اسلامی از آن همچون شغلی پردرآمد یاد کرده

ترین کته وجود داشته که این افراد با محتشمدلاکی هم این نی شغلی به نسبت فروپایه مانند درباره

بینیم که اند. به همین خاطر هم میشدهمشتریانشان در وضعیتی فعال و در حالی که وی برهنه بوده روبرو می

رسند شان به مقامهای بلند میبرخی از دلاکها در دوران قاجار نفوذ کلامی نزد شاهان دارند و فرزندان برخی

الدوله صدراعظم نامدار عصر ناصری است. در همین دوران سروش اصفهانی همین نکته را اش امینه نمونهک

 چنین به شعر در آورده است:

 تاظن نبرى کزو شکست است مرا  این صنعت شاهان که به دست است مرا
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 سرهاى ملوک زیردست است مرا   بر تارک سر و ران همى رانم تیغ

ها آن بوده که از این فضا همچون پاتوقی برای دید و بازدید و ودن گرمابهدلیل دیگر محبوب ب

دهد زنان شده است. گزارشهای فراوانی داریم که نشان میهمچنین فضایی برای تفریح و سرگرمی استفاده می

نان هم ی متوسط و به ویژه بازرگادهند و مردان طبقهبسیاری از دید و بازدیدهایشان را در حمام انجام می

دکتر پولاک هم که سه قرن پس   194گذارند.ها با هم قرار ملاقات میبرای بحث و مذاکره و معامله در گرمابه

از شاردن گذرش به ایران افتاده دقیقا همین کارکرد را به حمامها نسبت داده و به ویژه آنجا را محل تجمع 

گوید موضوع گذرانند. جالب آن که پولاک میم میزنانی دانسته که نیمی از روز را در آنجا به معاشرت با ه

ی رخدادهای جاری در شهر گپ و گفتهای زنانه امور عمومی و سیاسی است و این زنان اغلب با هم درباره

 195کنند.گفتگو می

حمام »لاح فتهای زنانه در آن به قدری برجسته بوده که اصطکارکرد اجتماعی گرمابه و رواج گپ و گ 

زنند به کار گرفته شده ای برای اشاره به جاهای شلوغی که همه در آن با هم حرف میهمچون استعاره« زنانه

حسین خان بینیم که قاآنی هنگام مدح است. این تعبیر از اوایل دوران قاجار وجود داشته است. چون می

  گوید:الدوله مینظام

 معانی جوش یمغز سرم از غلغله  از شوق مدیح تو چو حمام زنانست

 کسوت الفاظ و تراکیب معانیبی  رصوآیند معانی به لبم خود به خود از ح
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بخشهایی از گرمابه ویژه فضاهای نزدیک به سربینه اغلب کارکردی نزدیک به قهوه خانه به خود 

در این هنگام برایشان نشستند و استاد حمامی شان میگرفتند. چون مردم در آنجا برای خشک شدن تنمی

و ایشان در همراهی این ارمغانهای استعمار اروپایی یعنی نیکوتین و تئین و  196آوردچای و قهوه و قلیان می

بینیم. مصرف ها هم میخانهشدند و این دقیقا همان کارکردی است که در قهوهکافئین گرم گفتگو با هم می

و این  ادامه داشت و در این تاریخ قانونی گذرانده شد ۱۳۰9ها از عصر صفوی تا سال دخانیات در گرمابه

 197کار منع شد.

ای خصلتی آیینی داشته و به مراسمی مانند عروسی و ختنه سوران های گرمابهبرخی از این مهمانی 

شده است. رسم حمام کردن پس از ختنه کردن کودک به قدری جدی و فراگیر بوده که شاردن در مربوط می

گوید انجام ی او را شرح داده و میماجرای ختنهی جلفا به دین اسلام شرح مراسم گرویدن رئیس کل ارامنه

بنابراین گرمابه در کنار گلگشت  198این کار با آیین رفتن به گرمابه و برگزاری بزم و شادخواری همراه بود.

ای بوده که برای تفریح و دید و بازدید مورد استفاده قرار در باغ و بزم در خانه یکی از سه فضای عمومی

 گوید:ز این روست که حافظ میگرفته است و امی

 حریف خانه و گرمابه و گلستان باش  اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش

                      
 .۴۷۴: ۱، ج.۱۳۷۱شهری،   196
 .2: ۴/۱۰/۱۳۰9، ۴۸۳ی ی اخگر، شمارهروزنامه  197
 .۶۳۳-۶۳2: 2، ج.۱۳9۳شاردن،   198
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رفتن استفاده  که قدما گاه از عبارت گرمابه زدن برای اشاره به حمام گوشزد کردن این نکته هم سودمند است

به قول اند. چرا که دانستهاند و آن را بخشی از فضاهای عمومی مربوط به تفریح و خوشباشی میکردهمی

 «گرمابه زد و لباس پوشید/ آرام گرفت و باده نوشید»نظامی 

در ایران زمین برخاست که به تباهی شهرها و در ی صفوی اغتشاش و آشوبی پس از انقراض سلسله

نتیجه افول نهاد گرمابه منتهی شد. با این همه وقتی بار دیگر نظم و نسقی در دوران قاجار شکل گرفت، نهاد 

یابیم. وقتی سرجان ملکم در دوران فتحعلى شاه از ایران حمام را در قلب ساختارهای عمومی شهرها باز می

ها و شستشوهای مداوم بدن دانست که در آداب رستی مردم اشاره کرد و دلیل آن را غسلبازدید کرد به تند

ی شهرها و روستاها ساخته هایی که در شمار بسیار در همهشود. او به گرمابهدینی مردم واجب قلمداد می

گوید شوند، میکند و ضمن تعریف از زیبایی بناهایشان و این که بسیار پاکیزه نگهداری میشده اشاره می

توانسته با دادن یکی دو پول وارد شود و از ی استفاده از آنها به قدری اندک بوده که هر کارگری میهزینه

ها هم در آثار اروپاییان و هم در نوشتارهای ایرانیان فراوان دیده تاکید بر گرمابه 199مند شود.خدمات آن بهره

بار و پولاک  ۳۴هاست. چنان که ناصرالدین شاه رات و سفرنامهشود و یکی از عناصر تکرار شونده در خاطمی

ناگفته نماند که در همین حدود  200اند.هایشان به گرمابه اشاره کردهبار در سفرنامه 2۴بار و دروویل  2۶

 های ایرانی از راه عثمانی به اروپا هم وارد شده بود. طوری که وقتی فریدالملک همدانی به اتفاق میرزاگرمابه

هایی ی ایران به لندن رفت، دید که در لندن به تقلید از حمامهای استانبول گرمابهملکم خان در مقام نماینده

                      
 .2۰۷: 2، ج.۱۳۸۰9ملکم،   199
 .2۵: ۱۳۸9طبسی،   200
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پنس بوده که در آن  ۵تا  ۳اش های شخصی داشته و بلیت ورودیساخته بودند که بخش عمومه و حجره

 201شده است.شاهی برابر می ۷تا  ۵روزگار با 

ی تاریخی دیگر به دست داده که حمام وکیل م توصیفی از یک گرمابهفرصت شیرازى در آثار العج

ستونهاى »گوید: شد و بخشی از آن در زمان او به زورخانه تبدیل شده بود. او در وصف این بنا میخوانده می

شود، و اکثر سنگهاى جدارش )دیوارهایش( مرمر عظیمه غریبه در آن است که از حجارى آن عقل حیران مى

همچنین از دوران حکومت گنجعلی خان « و در هر صفه از جامه کن آن، حوضهاى لطیف خوش طرز.است 

ی بزرگ و با فرمان شاه عباس هجری حاکم مقتدر کرمان بوده، گرمابه ۱۰۳۴تا  ۱۰۰۵ی سالهای که در فاصله

های بنا و کاشیکاری هشود و از نظر معماری و آرایزیبایی به یادگار مانده که حمام گنجعلی خان نامیده می

 202دهد.ی گرمابه نشان میاوجی را در طراحی معمارانه

 

  

                      
 .۱۷: ۱۳۵۴همدانی، فریدالملک  201
 .۵۰-۳۵: ۱۳۸۷جوادی،   202
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 ساختار و کارکرد گرمابه

 

ت و نقشهای گرمابه در ایران زمین از دورترین زمانها یک نهاد اجتماعی مستقل و خودبسنده بوده اس

دار کند حمامى، یا گرمابهاداره مىن تکامل یافته است. به کسى که گرمابه را ای در پیوند با آاجتماعی ویژه

شد، چنان که خص به کار گرفته میشبان هم برای اشاره به این ی گرمابهتر کلمهگفتند. قدری قدیممى

بان و چون از در در رفتم، گرمابه»نویسد: اش مىفتنراش هنگام شرح ماجراى گرمابه ناصرخسرو در سفرنامه

نامیدند. بها میدادند را هم گرمابهپولی که مشتریان به این شخص می«. ندهرکه آنجا بودند همه برپاى خاست

نزلها بیاوردند از حد و اندازه گذشته و بیست هزار درم سیم، » خواهیم که چنان که در تاریخ بیهقی می

 «بها.گرمابه

صیف تو« طهران قدیم»ی حمامهای ایرانی کمابیش همان است که جعفر شهری در ساخت معمارانه

کرده است. حمامهای عمومی با پانزده بیست پله از سطح زمین فاصله داشتند و برای آن که گرما را در خود 

رسید که همان رختکن است و فضایی شدند. این پلکان به سربینه مینگه دارند در عمق زمین ساخته می

کرد را به گرمخانه متصل می بزرگ بود برای عوض کردن لباس و استراحت پس از شستشو. راهرویی سربینه

گرفت، در نهایت ها هم در آن قرار میها و آبریزگاهها و حوض شستشوی لنگکه محل نگهداری آفتابه

هر  203شد.ترین بخش حمام بود جایی بود که خزینه و فضاهای مربوط بدان را شامل میگرمخانه که درونی

                      
 .۴۷۰-۴۷2: ۱، ج.۱۳۷۱شهری،   203
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کرد و فضایی بود با ده بیست گز ی آب عمل میحمام یک چال حمام هم داشت که به عنوان محل ذخیره

 رفت. و در واقع استخری کوچک به شمار می 204درازا و پنج تا ده گز پهنا و شش هفت گز ژرفا داشت

معماری حمام به شکلی بود که ورود و خروج از آن با کم و زیاد شدن تدریجی دما و رطوبت همراه 

ی این نشست تقریبا در میانهافراد نشود. محلی که استاد حمامی میی گرمازدگی یا سرماخوردگی باشد و مایه

گرفت. مسیر بود و عبارت بود از تختی با قالیچه و مخده و آوندهای گوناگون که در پاگرد سربینه قرار می

 205کردند.کنار این تخت دخلی بود که مراجعان در آنجا پول ورود به گرمابه را با استاد حمامی حساب می

اند ها راههایی مخفی به بیرون هم داشتهآید که گویا گرمابههای منابع قدیمی بر مینین از اشارههمچ

بینیم شده است. چنان که در ویس و رامین میو احتمالا این راهها بیشتر به فضاهای پشتیبانی حمام مربوط می

 گیرد:از دست موبد از آن بهره میار شده و رامین هنگام فرکه چنین راهی از گلخن به بوستانی کشیده می

 پس آنگه هر سه در گرمابه رفتند  فراوان زر و گوهر بر گرفتند

 چنان راهى که از هر کس نهان بود  رهى از گلخن اندر بوستان بود

 موبد با دلى پرداغ رفتندز   بدان ره هر سه اندر باغ رفتند

 فرو هشت از سر دیوار دستار  سبک بر رفت رامین روى دیوار

 به دیگر سو فرو هشت این و آن را  به جاره بر کشید آن هر دوان را

                      
 .۴۸۳: ۱، ج.۱۳۷۱شهری،   204
 .۴۷۳-۴۷2: ۱، ج.۱۳۷۱شهری،   205
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شود. ی تاریخی هم دارد که به دوران سامانی مربوط میاستفاده از گرمابه در مقام گریزگاه یک نمونه

شود که نصر بن احمد سامانی در آن دشمن ق( مربوط می۳۰۷هجری خورشیدی ) 29۸داستان به سال 

را شکست داد و اسیر کرد. احمد در سیستان  -که از سوی صفاریان حاکم مرو بود–مقتدرش احمد بن سهل 

، تدبیری برای گریختن اندیشید. پس اجازه خواست تا به گرمابه برود. زندانی شد و پس از خوابی که دید

چون به گرمابه شد، نوره و زرنیخ خواست و چون خواسته را به او دادند او به سر و ریش خود مالید و موی »

 206«سر و ریش او ریخت و او با تغییر وضع و شکل از مجلس گریخت و کسی او را نشناخت.

یسان اروپایی توصیفهایی داریم که جایگاه گرمابه در قلب زندگی شهری ایرانیان را نودر آثار سفرنامه

هر روز سحرگهان یکى از کارگران بالاى »نویسد: دهد. شاردن در شرح آداب حمام رفتن ایرانیان مینشان می

شوده شده و براى گ دهد که در گرمابهدمد و بدین گونه به مردمان محلت آواز مىرود در بوق مىمى گرمابه

آورد، و آید در محوطه اول لباسهایش را از تن بیرون مىپذیرایى مشتریان آماده است. هر کس به حمام مى

پوشاند. چند شود. لنگ از کمر تا زانو را مىپس از این که لنگش را به خود راست کرد وارد گرمخانه مى

یابد. نخست مقدارى آب بر سر و وى حضور مى دقیقه پس از ورود مشترى به گرمخانه، دلاک براى شستن

دهد که کسانى که بدین اى زبر و خشن چنان به قوت سر تا پایش را مالش مىریزد، سپس با کیسهتنش مى

شود. ایرانیان این عمل را پندارند که پوست بدنشان به زودى از تنشان جدا مىکار عادت ندارند چنین مى

زبان فرانسوى مترادف با قشو کردن است. سپس اگر مشترى بخواهد دلّاک صورتش نامند که در تیمار کردن مى

گیرد. آن گاه اگر مایل باشد خود با نوره یا واجبى موهاى زائد تراشد و ناخنهاى دست و پایش را مىرا مى

                      
 .۱۶2: ۱۳، ج.۵۱۳۵-۱۳۴۳اثیر، ابن  206
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دلاک به  کشد. در این هنگامسترد، و وقتى از این کار فراغت یافت روى کف گرمخانه دراز مىاندامش را مى

پردازد و قریب یک ربع ساعت با قوت به این کار مداومت کیسه کشیدن و مالش دادن سراسر اندام او مى

اش را به خود آید، قطیفهشود و پس از شستشوى کامل بیرون مىدهد. سپس مشترى وارد خزانه مىمى

 گردد.پیچد، و براى پوشیدن لباس به محوطه اول باز مىمى

ه بعد صبح تا چهار ساعت بعد از ظهر مخصوص پذیرایى مردان است، و از آن ساعت ب ها ازگرمابه

روند، و ىمشود، دلّاکان مرد یابد. و آن گاه که حمام از مردان خالى مىتا نیمه شب به زنان اختصاص مى

ه حمام بگیرند. هر یک از مشتریان زن باید لباس و وسایل شستشوى خود را کارگران زن جاى آنان را مى

شستشوى مخدوم  روند. یکى از آنان براىمندان و روى شناس با دو یا سه خدمتگر به گرمابه مىببرد. زنان جاه

افتد لباس کسى کند هر چند کم اتفاق مىهاى وى را نگهدارى مىشود، و دیگرى جامهخود وارد گرمخانه مى

دهد. زنان با تجمل دار به او مىبه حمام نبرد گرمابه را در حمام بدزدند. اگر اتفاقا کسى لنگ و قطیفه با خود

نچه ما براى آبرند. ترکیب نوره با روند، و همیشه وسایل کامل آرایش و عطر همراه خود مىزیاد به حمام مى

وها سترده باشد. پس از آن که مبریم یکسان است و مرکب از آهک و زرنیخ مىازاله موهاى زائد به کار مى

وست را پگ باید جاى آن را با آب سرد شست، زیرا واجبى اگر مدتى بیش از آنچه باید، بماند درنشد بى

 گیرد.دو ماه مدت مى شود که درمانشبرد و موجب بیمارى گال مىمى

توانند در آن شود در زمان واحد ده تن به راحتى مىدر خزانه یا جایگاه شستشو که قلّتین نامیده مى

شوند به شستشوى بدن خود بپردازند. اما روى آبش چندان کثیف است که کسانى که اول بدان نزدیک مى

ایرانیان به دیدن آن  آور است. امابینند که نفرتقشر نسبة ضخیمى از چربى شبیه کف صابون روى آن مى

روند و وارد قلّتین عادت دارند، وقتى بنا به دستور احکام شرعى بامدادان براى غسل کردن به حمام مى
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شوند پیش از آن که سر خود را در آب فرو برند آن پرده ضخیم چربى را که همه چرک و کثافت است با مى

 کنند.زنند، و از آن پس غسل مىدست به یکسو مى

هیچ د بىهاى سارى از جمله کسانى که گرفتار امراض مقاربتى هستنمبتلایان به انواع بیمارى چون

افتد که اشخاص مى شویند بسا اتفاقشوند و مانند افراد سالم آزادانه تن خود را مىمانع و رادع وارد قلتین مى

وسپى و مبتلا رآن که با زنان هذب بىشوند، و بسیارى از جوانان مهاى توانفرسا گرفتار مىتندرست به بیمارى

مند گرفتار ها بدین امراض خطربه بیماریهاى مقاربتى همبسترى کرده باشند به جرم درآمدن به این گرمابه

 اند.آمده

هاى خود گرمابه اختصاصى دارند و افرادى که در طبقه فروتر جا دولتمندان و جاهمندان در خانه

کنند. داشتن رشان هست و هر وقت بخواهند به طور خصوصى از آن استفاده مىاى در جوادارند غالبا گرمابه

حمام خصوصى در خانه مشکلات زیاد به همراه دارد زیرا گرم نگاهداشتن آن به طور مداوم از نظر بهداشت 

آورد، و آنان که در همسایگیشان گرمابه هست هر وقت بخواهند به شرط این که دشواریها در وجود مى

دار از وجود دهند گرمابهکنند، و براى تافتن گلخن آن اجازه مىحمام آن را گرم نگهدارد اجاره مى صاحب

 207شان استفاده کند.پهن اصطبل و علفهاى خشک شده باغچه خانه

هاى دایره هاى ایران اغلب از سه اتاق بزرگ تشکیل شده که از راه شیشهبه گزارش شاردن گرمابه

ای روی سقف گنبدی حمامها را که نقش نورگیر را های شیشهگیرند. پنجرهنور میشکلى  در بالاى سقف 
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هاى چوبین دارد تر است صفهاند. اتاق اول که از دوتای دیگر بزرگنامیدهکرد را جامگاه و گل جام میایفا می

با مساحت و رختکن است. اتاق دوم معمولا چهار گوشی است با قطر دو سه متر و در میانش حوضی است 

ی شستشو اى از چدن پوشیده و ثابت و محکم شده و سومین اتاق ویژهیک متر مربع که کف آن با صفحه

ی چدنی گرم است. آب گرمابه را با سوزاندن خار و خس و تپاله و برگهاى خشک درختان در زیر آن صفحه

رزشمند دانستن درختان بوده که شاردن گیرد. احتمالا به خاطر اکنند. این کار از بیرون گرمابه انجام مىمى

گوید اگر چنین منعى نیز در میان نبود ها با هیزم ممنوع بوده است. او در ضمن مینویسد گرم کردن گرمابهمی

کرد. دارى براى گرم کردن حمام خود از هیمه استفاده نمىچون هیزم در این کشور گران است، هیچ گرمابه

 208د ساعتها تافته باشد آتش تپاله دوام بیشتر دارد.افزون بر این چون گلخن بای

توصیفی که مادام دیولافوا از همان حدود زمانی به دست داده نیز با گزارش شاردن همخوانی دارد. 

ی نهادن لباسها اش در وصف حمام قصر دزفول به سکوهاى آجرى اطراف سربینه که ویژهدیولافوا در سفرنامه

های بنا به توصیف او بعد از رختکن تالار اصلی حمام با سقفی گنبدی و پنجره کند.ساخته شده اشاره می

شود. او دو حوض آب های نمد از فضای بیرون جدا میای مات قرار دارد که به جای در چوبی با تختهشیشه

ه بوده و به کند که هوا از بخار انباشتکند و اشاره میسرد و گرم و کاشیهای آبی و سپید دیوارها را وصف می

 209نموده است.آلود میهمین خاطر سنگین و مه
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و همچنین امیر قطب الدین خضر شاه حمامى نیکو »خوانیم: در تاریخ یزد هم وصفی همسان را می

و حیاض و قلتین و بیوتات و جامهاى ملون ساخته و مسلخ  آباد با نمایى از حمام گنجعلیخان کرماندر نعیم

بر مؤمنین و مؤمنات سبیل کرده و از اموال خاصه خود، اجرت و خرج حمامى برخواسته خود، مقرر فرموده 

تکلف، در آن مقام، خیرى بموقع است که در آن محلت، حمامى نبود و مردمان در زحمت بودند؛ خداش و بى

 210«کرد.خیر دهاد آنکه این عمارت 

دهد. ابن های ایرانی را به دست میگزارشهای جهانگردان خارجی هم تصویری مشابه از گرمابه

نویسد که دیوارهای کند. او میهای اصفهان و بغداد به نیکی یاد میز گرمابهاش به خصوص ابطوطه در سفرنامه

ی دیوارها های بغداد می گوید تا نیمهحمام اصفهان از کاشی است و با رخام فرش شده، اما در وصف گرمابه

افزاید. میکاری شده و این ترکیب رنگهای سیاه و سپید بر زیبایی حمام ی بالایی گچقیراندود است و نیمه

های بغداد بخشهای خصوصی پرشماری به نام خلوتی وجود داشته که در همچنین اشاره کرده که در گرمابه

شده است. بنا به گزارش او هر خلوتى کرده، و کس دیگری بدون هماهنگی وارد نمیآن تنها یک نفر ورود می

گوید که به هرکس وارد حمام میاو همچنین  211یک حوض مرمرى و دو شیر آب گرم و سرد داشته است.

بندد و دیگرى را هنگام بیرون آمدن و با سومى تن دهند: یکى را موقع ورود به کمر مىشود، سه لنگ مى
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های عمومی ایران تا دوران معاصر رایج این دقیقا همان آدابی است که در گرمابه 212کند.خود را خشک مى

 بوده است. 

ها تنها به مدیریت آب و ساختن بناهای مخصوص این گی در گرمابهنماید که آداب پاکیزچنین می

ای با کار منحصر نبوده باشد و از زمانی دوردست فناوری ساخت مواد شوینده و چارچوب نظری پزشکانه

یابیم که دلاکها در کارهایی مانند کشیدن دندان و ستردن موی تن آن گره خورده باشد. این را از آنجا در می

اند و از ابتدای کار پیوندی میان کارکردهای درمانی و فضای گرمابه ی کودکان نیز تخصص داشتهو ختنه

هایی هم در دست داریم که شکوفا بودن صنعت تولید صابون و مواد شوینده در ایران برقرار بوده است. داده

د صابون در قدیم شهر سرمین اش نوشته که یکی از مراکز تولیدهد. ابن بطوطه در سفرنامهزمین را نشان می

آمد و به همین خاطر روغن زیتون هم در نزدیکی معره در شام بوده است. در این شهر زیتون خوبی عمل می

شد ساختند که در رنگهای سرخ و زرد ساخته میفراوان و ارزان بود و با همان صابونهای معطر مرغوبی می

  213شد.و به سایر شهرها صادر می

ی فرهنگهای جهان باستان رایج بوده و د که استفاده از گیاهان ضدعفونی کننده در همهناگفته نمان

نباید آن را با فناوری تولید صابون که فرایندی شهری و صنعتی است همسان انگاشت. صابون ابزاری است 

شود کار گرفته میشود و در پیوند با نهاد اجتماعی مستقلِ گرمابه به که طی فرایندی به شکل انبوه تولید می

ی محلی و خانگی از گیاهان ضدعفونی کننده هنگام شستشوی تن. مرور منابع و این متفاوت است با استفاده
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هایی دهد که صابون به معنای دقیق کلمه در سراسر ایران زمین با ترکیبهای گوناگون و درجهتاریخی نشان می

حتا در آنجا که ترکیب شیمیایی صابونی کاربرد نداشته، شده است. متفاوت از پیچیدگی فناورانه تولید می

خوانیم که در سراسر التواریخ میهمتاهایی با کارکردی همانند برایش وجود داشته است. چنان که در افضل

کنند، چرا که صابون در اقلیم ی برگ درخت سدر به جای صابون استفاده میاهواز و عربستان از ساییده

کند و خاصیت کند که سدره هم مثل صابون کف میشود، و نویسنده تاکید میش مو میگرمسیری باعث ریز

  214شویندگی دارد.

های ایرانی را پیش چشم نمایان های دیگری هم در دست داریم تصویری همگون از گرمابهداده

و جامهاى در جنب خانه، حمامى عالى و مسلخ منقش به کاشى تراشیده »سازد. امیر غیاث الدین على می

رنگین ساخته و فرش مرمر انداخته و حوضهاى مرمر و ایزاره کاشى و قلتین و سقاخانه و حوضى وسیع، و 

در خارج یزد، در کوچه باغ صوفیان، »و خواجه صدر الدین احمد ابیوردى   215«آب تفت در او جارى است.

هاى متصل به ها و باغچهر در خانههاى عالى و بادگیر و طنبى و مصنعه نیکوساز داده ساباطى عالى بخانه

یکدیگر و مهمانخانه و کارخانه شعربافى و قنادخانه و اصطبل باهم و دو حمام، یکى برسم رجال و یکى 

برسم نساء، پهلوى آن ساز کرد با مسلخ عالى و حیاض و قلتین و فرش مرمر، و بر در حمام بازارى و مسجدى 

  216ه و سقایه )سقاخانه( و پایاب نیکو ساز کرد.مروح عمارت کرد و فرشهاى ملون انداخت
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ها رواج داشته و شاید ی گرمابهاین سنت استفاده از مرمر چنان که گفتیم از روزگاران قدیم درباره

شده پاکیزه اش بوده که باعث میاش در ایران و صیقلی بودنیک دلیلش علاوه بر زیبایی سنگ مرمر، فراوانی

فاده از مرمر در حمامها تا همین اواخر رواج کامل داشت و گاه سنگهای به کار رفته اش آسان باشد. استکردن

ی دارایی قرار های بسیار مرغوب بود. چنان که حمام باقرآباد در شهر شیراز و محل کنونی ادارهدر گرمابه

نگهای مرمر به کار ساختند آن را خراب کردند ونیمی از سداشت و زمانی که در دوران پهلوی این اداره را می

  217رفته در آن را برای آراستن آرامگاه حافظ صرف کردند.

ای داشته که چنین توصیفش آرا که محل اقامت شاه سلطان حسین صفوی بوده هم گرمابهقصر عالم

ها و ستونهایش و فرش زمینش، بعضى از سنگ سماق پرجوهر و حمامى برایش ساختند که پایه»اند: کرده

و مرمر، و دیوار و سقف رفیع و گنبد عالیش و چهار صفه با صفا و چهار خلوت دلگشایش را بعضى رخام 

به کاشى معرق منقش به طلا و لاجورد، مزین نمودند. چهار جانب آن حمام فرحبخش را گلزارهاى پرگل و 

بهاى کاشى بهتر از هاى دو زرع و نیم طول یک زرع و نیم عرض در قالاله و ریحان، انتظام داده بودند و آیینه

اش فصل و وصل در لطف و صفا به اطراف آن گرمابه عدیم النظیر مرتب نمودند، و خزانهچینى یکپارچه بى

اش، چهار از آب گرم قریب به اعتدال و در وسط گنبد گردون، مثالش حوض مثمنى بود و در چهار صفه

 218«ر و رخام پر از آب.حوض کشکولى و در چهار خلوتش نیز چهار حوض، همه از سنگ مرم
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در جنب مسجد، مرحوم »حمام کریم خان در شیراز در دوران ناصری چنین توصیف شده است: 

کریم خان حمامى ساخته که در دنیا چنان حمام بزرگى ساخته نشده است. در حیاط رختکن حمام، هشت 

اند و در میان ى بزرگ ساختهستون سنگى بکار برده بسیار کلفت و بلند، و در اطراف رختکن حمام، ایوانها

توانند در رختکن بنشینند، و اندرون حمام نیز بسیار بزرگ اند که هزار نفر متجاوز مىایوانها حوضها قرار داده

اند و ایوانهاى بزرگ در آن حمام هست و در است و چهار ستون سنگى مارپیچ در وسط حمام نصب نموده

و نیز خزینه حمام بسیار بزرگ است و دو خزینه دیگر در جنبین خزینه  اند،هر ایوانى، حوضى بزرگ قرار داده

اند که آنها نیز آب سرد و ملول دارد و زمین و هزاره حمام و حوضها کاملا مرمر است و چنان بزرگ، ساخته

است،  هاى شدید که در شیراز شده، ابدا به حمام خرابى نرسانیدهاند که با اینهمه زلزلهحمام را محکم ساخته

 219«روند.ولى قدرى گچ و آهک روى کار او کهنه شده ... و حالا دایر است و همه به آن حمام مى

هایی به کارکردهای دیگر سه سال را در ایران زیسته اشاره ۱۱9۰ی گاسپار دروویل که در ابتدایی دهه

ها بین یک ساعت و نیم تا دو و مال دادن و کیسه کشیدن دلاک گوید مشتهای ایرانی هم دارد. مثلا میحمام

اند. کند که برای موزدایی از بدن با واجبی اختصاص یافتهکشد. همچنین به پستوهایی اشاره میساعت طول می

ها جایگاهی گوشزد کردن این نکته هم لازم است که حمام 220گوید.او از کارکرد اجتماعی گرمابه هم سخن می
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ی واجبی و ابزار زدودن موی ه اتاقی دو سه متری بوده و کارکرد ذخیرهاند کخانه داشتهویژه به اسم واجبی

  221بدن بوده است.

واجبی یا نوره هم آهکی است که با آب مخلوط شده و الک شده و با یک سوم زرنیخ و یک چهارم 

بدن ی مو بود و آن را روی آمد سوزانندهخمیری که به این ترتیب به دست می 222خاکستر آمیخته شده باشد.

ی تخم مرغ هم به شستند تا به پوست آسیبی نرساند. برای زنان سفیدهمالیدند و پس از زمانی کوتاه میمی

مسلمانان زن و مرد بنا به سنت دینی وظیفه داشتند  223افزودند تا پوست را نسوزاند و لک نکند.این ترکیب می

ای یک بار نوره بگذارند و به خصوص بسیار برایشان کراهت داشت که موی زیر بغل و زهارشان از هفته

به همین خاطر تراشیدن موی  224گفتند در این حالت نماز خواندن درست نیست.درازای یک جو بگذرد و می

گرفتند و همه پس از خروج از خزینه ها بود و اجرتی برایش نمیف حمامیزیر بغل اصولا بخشی از وظای

 225تراشید.گرفتند و حمامی موهای زیر بغلشان را با تیغ میدستانشان را بالا می

اش از آن یاد کرده و رسم نوره گذاشتن شباهت غریبی به همان سنتی دارد که هرودوت در تواریخ

سازند. ناگفته نماند که نوره گذاشتن گذشته از بهداشت تن د را پاکیزه میگوید زنان سکا به آن شیوه خومی

و موزدایی در از میان بردن انگلهای خارجی و حشراتی مانند ساس و شپش و کنه هم نقشی کلیدی ایفا 
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کرده کرده و از این رو یکی از عواملی بوده که تندرستی و پاکیزگی پوست را در آن روزگار تضمین میمی

سازد و جعفر شهری در ت. این تصور هم وجود داشته که نوره گذاشتن قدرت جنسی مردان را افزون میاس

 226آمیز را در این رابطه نقل کرده است:کتابش این دو بیت مطایبه

 گردنش تا که محکمتر شود بُرند؟سال اسب از چیست دانی می

 ود!گاهِ حمله همچو شیر نر ش  گر تو هم از یال کرهّ مو بُری

کند. این حمام از اواخر دوران ناصری توصیفی در دست داریم که یک حمام درباری را تصویر می

گوید که شاه تعلق داشته و دکتر فوریه که نوبتی آن را دیده میبه امینه قدس سوگلی حرمسرای ناصرالدین

آرایش و دومی براى دیوارهای این حمام از سنگ مرمر بوده و دو قسمت داشته که یکی برای رختکن و 

اى در میانش بوده گرفته است. حوضى در میان سر بینه ساخته بودند که فوارهشستشو مورد استفاده قرار می

هایى که محل نهادن اسباب شد. تاقچهپراکند، باعث خنکی فضا میو با آبی که بصورت گرد به اطراف می

ستر هم برای استراحت و نشستن آماده کرده بودند. محل نماى قرینه پوشیده با قالى و بآرایش بود و دو تاق

گوید امینه قدس ابتدا شستشو یا گرمخانه دو خزینه داشته که دمای آبشان با یکدیگر متفاوت بوده. فوریه می

ده دقیقه در خزینه آب سرد و بعد ده دقیقه در خزینه آب گرم و سپس ده دقیقه بیرون از هردو در فضای 
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اند. کردهاش میرفته و آنجا آرایشآوردند و او به سربینه میهایی پشمى مىمانده، بعد حولهمیپربخار گرمابه 

 227کشید.روندی که به روایت فوریه نیمی از روز به درازا می

ی پرشور آثار هنری و عتیقه بود در دوران مشروطه به ایران هانرى رنه دالمانى که یک گردآورنده

نویسد که این اش وصفی از یک حمام عمومی در خراسان به دست داده است. او میسفری کرد و در سفرنامه

ای نه چندان ماهرانه از نبرد رستم و دیو سپید میدان در نزدیکی میدان شهر قرار داشته و بر سردرش نقاشی

د تا کارکرد آویختنکند که بر دیوارهای بیرونی گرمابه میهای قرمزی یاد میکشیده بودند. همچنین از لنگ

آنجا نمایان باشد. او رسم حنا گذاشتن بر ریش و سر مردان و رنگ کردن گیسوی بانوان را شرح داده و نوشته 

رسانند. از لنگهایی که که دلاکان کار رنگ کردن موها و زدودن موها و مشت و مال دادن بدن را به انجام می

شود دلاک لنگی خشک به جایش د وقتی لنگی خیس میگویبندند یاد کرده و میدر حمام دور کمر و سر می

ها دهد. همچنین اشاره کرده که سوخت حمام پهن یا کاه است و به همین خاطر از تون گرمابهبه افراد می

های مکرر به رسم زدودن موی بدن در حمامها هم جالب توجه است. اشاره 228خیزد.بوی ناخوشی بر می

خانه هم داشتند که بنایی بود در مدار حمام که در آن عمل امها یک واجبىدانیم که بسیاری از حمچون می

 دادند. موزدایی از بدن با نوره را انجام می

ی این حمامها آن است که در و دیوارشان همچون نمایشگاهی برای آثار ادبی و ی جالب دربارهنکته

ای به آن دارد، در فصلی مستقل الماتی هم اشارهای که دهای گرمابهی نقاشیاند. دربارههنری کاربرد داشته
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ی هنری این گزارش را هم داریم که اغلب شاعران بیتهایی در وصف بیشتر خواهم نوشت. در کنار این رسانه

مثلا حمامی اند. نوشتهاند و آنها را هم در کتیبه یا بر دیوار گرمابه میسرودهاش میگرمابه یا بزرگداشت سازنده

حمامى مروح با » اند:هجری در یزد ساخته را چنین توصیف کرده ۸۳۴الاول سال چقماق در ربیعکه امیر 

مسلخى عالى و درگاهى رفیع با حیاض و قلتین و فرش مرمر انداخته و آب خیرآباد و هوک در مسلخ آن 

کننده این نشین حمام در آن باغچه و در وصف آن، جمعجاریست و باغچه مشجر در خلف آن، و درها شاه

 اى انشاء کرده.تاریخ قصیده

 229گذارى روزگارروز و شب در آب و آتش مى  اى همایون پیکر آتش نهاد آبدار

 چون»گوید ی زادگاهش نوشته میبه همین ترتیب کاتب یزدی در تاریخی که در قرن نهم درباره

حلات مهجری( بعضى از  ۷۴۷سلطان ابو سعید وفات کرد، محمد مظفر در سال سبع و اربعین و سبعمائه )

ان اول شد. شهر که بیرون شهر بود داخل شهر کرد. با روى نو کشید؛ هفت دروازه مفتوح کرد و یزد دو چند

د در همان حدو« .بازارى بساخت و حمامى نیکو با مسلخ وسیع و حیاض و خلوات، برسم رجال، ساخت

 ی رختکن گرمابه تراشیدند: ای در وصف این گرمابه سرود که آن را بر کتیبهزمانی خواجو کرمانى قصیده

 ثعبان آتشین دم روئینه استخوان   اى پیکر منور محرور خوى چکان

 در موقفت جهنم و در ساحتت جنان  و مستغنى از حواسترکیبت از طبایع 
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 صحن تو دلنشین و هواى تو دل نشان   سطح تو دلگشا و مقام تو دلپذیر

 در جنب تست گلخن و در جوف گلستان در تحت تست دوزخ و در صحن تست خلد

 پیوسته در هواى تو هم پیر و هم جوان  همواره در فضاى تو هم دیو و هم پرى

 230تا آب و باد و آتش و خاکست در جهان  باد و خاک و آتش و آبت، زیان مباداز 

ی آداب و فرهنگ مردم خراسان در پایان عصر ها دربارهای از دادهمتن بدایع الوقایع که گنجینه 

حمامهاى مشهد بهترین حمامهاى ربع مسکون است و حمام »خوانیم که تیموری را در خود گنجانده، می

دو بیت  چى بهترین حمامهاى مشهد است؛ و در ترجیح وى، مولانا سلطانعلى مشهدى، یک قطعه وزهخلیل نی

 و آن قطعه این است:به خط جلى نوشته و آن را در سر حمام به دیوار چسفانیده؛ 

 گرچه باشد بنایش از گل و خشت   صحن حمام همچو فردوس است

 هاى بهشتهها پر ز زلفوطه   خوبرویان درو چو حورانند

 و آن دو بیت این است:

 طاس آبیست مرا دیده و ابر و دسته   تا به حمام خرامد مه من پیوسته
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 231هست هندو بچه لنگ سفیدى بسته  از پى خدمت آن ترک چو گل، دیده من

 

 هابهداشت گرمابه

 

ای پر از آب که آدمهای متفاوت در آن شستشو ها به خاطر دارا بودن فضایی بسته و خزینهگرمابه 

کردند که مدام کردند استعداد زیادی برای آلودگی داشتند و تنها زمانی کارکرد بهداشتی خود را حفظ میمی

ها سمی باب بوده و حمامدهد که چنین رهای قدیمی نشان میادهشان عوض شود. دتمیز شوند و آب خزینه

بینیم نامه میاند. کهنترین اشاره به وسواس در این مورد را هم در ارداویرافتا دوران قاجار پاکیزه و تمیز بوده

 که آلودن آب گرمابه را یکی از گناهان بزرگ دانسته است. 

ر این نکته تاکید دارد بینیم، بگزارش جهانگردان خارجی در سازگاری با آنچه در منابع ادبی بومی می 

ترشان نسبت به میانگین اند و یک دلیلِ عمر طولانیشان داشتهی پاکیزگی بدنکه ایرانیان وسواسی درباره

های فراوانی هست که به نفرت ایرانیان از در منابع ادبی هم اشارهشان بوده است. جهانی همین پاکیزگی

اش شعر مسعود سعد سلمان که پس از مدتی دوری از ند. نمونهکشان به پاکیزگی اشاره میآلودگی و اشتیاق

 حمام چنین سروده:
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 وین نزد همه کسى عیان است  سه داشتم به لوهور گرمابه

 ماننده موى کافران است  امروز سه سال شد که مویم

 گویى نمد تر گران است  بر تارک و گوش و گردن من

 در دلم نهان استباقى همه    از رنج دل اندکى بگفتم

ها امری مهم بود ها و نظارت بر تمیزی آب خزینهتا پایان عصر صفوی رسیدگی به پاکیزگی گرمابه

را بر که متولی مشخصی هم داشت. محتسب که در قرون میانه نقشی میان دادستان و ناظر اخلاقی جامعه 

ها را هم بازدید کند و تمیزی و پاکیزگی آبشان را ارزیابی نماید. بر اساس عهده داشت، مامور بود تا گرمابه

هجری( محتسب وظیفه داشت تا:  ۷29-۶۴۸ی ابن الأخوه )نوشته« معالم القربه فی احکام الحسبه»کتاب 

نگاه دارند ... گرمابه را بشویند، بروبند، هرروز داران گرمابه را اصلاح و آب را گرم فرمان دهد که گرمابه»

را با چیزهاى زبر بمالند تا سدر و خطنى بدان نچسبد و سبب  چند بار با آب پاک ... سنگهاى کف حمام

هاى خوب و فولادى به کار برد ... و شایسته است که آرایشگر سبک لغزش مردم نشود... سلمانى باید استره

خود آشنا باشد و در روز نوبت خود چیزى از قبیل پیاز و سیر و گندنا و تره نخورد.  اندام و به کارو خوش

 232«موى برده را جز به اجازه صاحبش نسترد و موى عذار امرد و ریش مخنث را نتراشد.

توان بینیم و بنابراین میهایی از این دست را از قرنهای پیش و پس از این تاریخ هم زیاد میاشاره

ران صفوی محلهایی پاکیزه و تمیز شان و دست کم تا پایان دوی تاریخها برای بخش عمدهگفت که گرمابه
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کند آن است شده است. گواه دیگری که این دید را تایید میشان صرف میاند که دقتی در پاک نگه داشتنبوده

بینیم و این در حالی است که حجم ها نمیای به آلودگی آب خزینهکه تا پیش از فروپاشی دولت قاجار اشاره

اش کتاب حلیه المتقین علامه ه آداب حمام رفتن را شرح داده است. نمونهزیادی از متون در دست داریم ک

هایی فراوان از آداب کاریاش ریزهمجلسی است که در واپسین سالهای دولت صفوی نوشته شده و باب هفتم

ی چنین ای به پرهیز از آلوده کردن حمام ندارد. بسیار بعید است که امرحمام رفتن را شرح داده اما هیچ اشاره

بدیهی در آن زمان مورد غفلت قرار گرفته باشد و احتمال نیرومندتر آن است که هنجارهای عمومی پاکیزگی 

کرده و نیازی به گوشزد کردن در این زمینه وجود نداشته ها را تضمین میآب خزینه و بهداشت گرمابه

 233است.

ی دوران ناصرالدین شاه به بعد گزارشهایی با این همه از اواخر دوران قاجار و به خصوص از میانه

کند. این گزارشها تا حدودی از دگرگونی ها و ناپاک بودن حمامها دلالت میبینیم که به آلودگی آب خزینهمی

که –شود، و بخش دیگری از آن ی انتقال بیماری ناشی میشان نسبت به مجراهادر نگرش مردم و آگاه شدن

 شود. وط میبه افول نهادهای شهری در دوران پس از انقراض صفویه مرب –احتمالا اهمیت بیشتری هم داشته 

اجتماعی ناشی شده نماید که افول بهداشت در حمامها از کمرنگ شدن نقش این ناظران چنین می

ها دیر به دیر عوض باشد. فقر مردم و افت کردن نظم و نسق امور در نهادهای شهری باعث شد تا آب خزینه

شود و همین کلید اصلی ناپاک شدن تدریجی حمامها در دوران قاجاری بود. این روند در ضمن با ورود 
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آلودگی حمامها با بازتعریف مفهوم آلودگی همراه  های پزشکی نو به ایران زمین همزمان شد و در نتیجهدانسته

 ها را پدید آورد. ی اوضاع گرمابهشد و اعتراضی عمومی درباره

شد. مثلا هانری رنه دالماتی از آلودگی حمام ا به جهانگردان اروپایی مربوط میبخشی از این شکایته

زدایند، روی آب خزینه همیشه مقداری گوید چون با واجبی فراوان موهای بدن را میعمومی سخن گفته و می

بندند و یکنند و فقط هر هفته آب تازه در آن مگوید آب خزینه را خالی نمیمو شناور است. او همچنین می

گوید مردم پاکیزه و دوستدار بهداشت به حمام کنند. به همین خاطر دالمانی میهایش را تمیز میآلودگی

 234روند.عمومی نمی

ی حمام بهرام میرزا نوشت الکسیس سولتیکف در دوران محمد شاه قاجار به قزوین سفر کرد و درباره

ی حمامهایی که در ایران رفته چنین وضعیتی گوید که همهکه بزرگ و وسیع بود اما آبی کثیف داشت و می

ی نظامی در ایران احمد امین که در آخرین سالهای زندگی ناصرالدین شاه در مقام وابسته 235اند.داشته

گوید شستشو در آنها غیرقالب تحمل بوده و تمیز نویسد و میماموریت داشت از آلودگی حمامها بسیار می

 236اند.کردهاش را جمع میهای روی آب خزینهشد که با وسایلی خاص آلودگیاش به این منحصر میکردن

ای مسی بوده که سوراخی ریز گوید کوزهجعفر شهری در کتابش توصیفی از این وسیله به دست داده و می

گردانده، بی آن که در ته داشته و کارگری خبره و زورمند از شاگردان استاد حمام آن را در سطح خزینه می

شده و آب از سوراخ در آب در کوزه انباشته میها و لجنهای شناور بگذارد پر از آب شود. در نتیجه آلودگی
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دادند تا آب خزینه نامیدند و هر بامداد انجام میشده است. این کار را کوزه انداختن میانتهایی آن خارج می

  237ی مجدد آماده گردد.از کثافتهای حمامیان روز پیش پاک شود و برای استفاده

ی مسافران خارجی است و از همین آلودگی آب خزینه گزارش نویسندگان ایرانی هم شبیه به حرفها

اش در شهرستانک کند. اعتماد السلطنه )صنیع الدوله( در روزنامه خاطراتش ماجرای حمام رفتنحکایت می

گوید شود و اعتمادالسطنه میق( مربوط می۱292کند. این ماجرا به روز یکشنبه )سلخ جمادى الاولى را نقل می

اى از نقاط ارض را به این کثافت ندیده نک رفتم. در مدت عمر و سیاحت خود، نقطهصبح حمام شهرستا»

هاى لغزنده بواسطه گل، و آب خزانه مضاف بود؛ چرا که غلیظ و بودم. حمام کوچک، مدخل بسیار تنگ، پله

 238«عفن شده بود. خود را با آب سرد شسته با کمال کثافت بیرون آمدم.

تراض به آلودگی خزینه چندان بالا گرفته بود که کار به منبر علما هم در اواخر دوران قاجاری اع

خواند و به ای یک بار خطابه میگو بوده که هفتهکشیده شده بود. چنان که آخوندی به اسم شیخ اکبر مسئله

و کرد شهرتی بین مردم پیدا کرده بود. یکی از مضمونهای مهم سخن اخاطر نقدهایی که از اوضاع جامعه می

ی دقیق ی حمام خودداری کنند و با اعداد و ارقام و محاسبهسفارش به مردم بود که از ادرار کردن در خزینه

ای لبریز از شاش خودشان داد که اگر حاضران در خزینه به این پرهیز عمل نکنند، در نهایت در خزینهنشان می

 239برد!در خزینه بشاشد پایان می اش را با نفرین به هرکس کهشناور خواهند بود و اغلب موعظه
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 یرانیا ینهیریاز سنت د یتوجه دارد و بخش یجا مینیبیکه در استفاده از گرمابه م یایجنس یبرابر

 یار بعد دربارهاست. در گفت دانستهیم میسه یاجتماع یهااندازه در مکان کیاست که زنان و مردان را به 

اند. اشتهدزنانه  ییهم همتا ارمثل درب یاسیس یکه حتا مکانها دید میخواهد رفت و خواه یشبستان هم سخن

مکان  کیز متفاوت ا ییجالب توجه آن است که زنان و مردان اغلب در ساعتها یگرمابه نکته یاما درباره

 یفضا انیم یکیتفک کنندیاست که گمان م یمذهب یناقض برداشت متعصبان نیو ا اندکردهیاستفاده م کسانی

همان است  یبخش از زندگ نیترانهیتیو گ نیتراست. چون تنانه داشتهوجود  یرانیه و مردانه در تمدن ازنان

متعادل و  یخش مکانب نیکه نه تنها ا مینیبیها مو در گرمابه شود،یکه به شستن بدن و آراستن آن مربوط م

 داشتههم قرار  یکسانی یکیزیف یاز موارد در نقطه یاریکه حتا در بس آورده،یزن و مرد فراهم م یبرابر برا

 .است گرفتهیمتفاوت مورد استفاده قرار م یبوده که در زمانها کتای یو مکان

بنا  نی. اشودیکه به عمارت ملک الکتاب مربوط م میحمام زنانه را در دست دار یدرباره یگزارش

رفتند. ورودی این شد و زنها با چادر نماز در آنجا به حمام مىای داشت که درش به خیابان باز میگرمابه

کردند که زنان در ابتدای ها باز میحمام از آن رو ویژه بود که اغلب در حمامهای زنانه را در کوچه پس کوچه

نویسد که زنان کودکانشان را نند. هدایت میخروج از حمام آسوده باشند و با رهگذران در خیابان برخورد نک

ها را خود لیف بزند و بشوید. یعنی کار بردند و مادرِ خودش رسم داشت که سر بچهدر آنجا به حمام می

کند که یک بار در داده است. هدایت همچنین نقل میشستن برخی از کودکان در حمام را مادرشان انجام می
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ی حمام یعنی مخاطره 240تون دچار گازگرفتگی شد و کارش به پزشک کشید.الله خان از دود حمام حبیب

 برای سلامت تنها به آلودگی آب خزینه منحصر نبوده و گاه خطر گاز گرفتگی هم در آن وجود داشته است. 

ها به فقر مردم مربوط بوده باشد. یعنی انگار حمامهای نماید که این افول وضعیت گرمابهچنین می

های طبقات بالاتر همچنان تمیز بوده ی مردم به این بلای آلودگی دچار بوده و گرمابهوط به تودهعمومی مرب

هایش در زمان توان دریافت که سید جمال الدین واعظ اصفهانی در یکی از خطابهباشد. این را از آنجا می

حمامهاى »وید که: گگوید و مینهضت مشروطیت در یکى از مساجد تهران از آلودگى حمامها سخن می

بینید؟ اگر تجزیه کنید، نصف آب کثافت است. حمامهاى ما را همه صحیح مال اغنیاست. آبهاى ما فقرا را مى

بینید؟ یک نفر نیست به این حمامى بگوید که اقلا دو ماه یکمرتبه، آب خزانه را عوض کن. این مطلب را مى

 241«ت؟هم باید مجلس شوراى ملى بگوید؟ این کار حاکم اس

ها پدید آمده شعری است از یکی از آخرین متون مشهوری که در اعتراض به کثیفی گرمابه

 242وصفی است از حمام عمومی و محیط غیربهداشتی آن:الشعرای بهار که ملک

 ترکید کدوی سرم از بوی خزینه   افتاد به حمام رهم سوی خزینه

 مبهوت شوم چون نگرم سوی خزینه  من توی خزینه نروم هیچ و ز بیرون

 پر آدم و کم آب بود توی خزینه  ی کم آبپر قرمه« بز قرمه»ی چون کاسه

                      
 .2: ۱۳۸۸هدایت،   240
 .۱۵۷: ۱۳۳9واعظ اصفهانی،   241
 .2۶9: 1387بهار   242
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 آن موج لطیفی که بود روی خزینه  گه آبی و گه سبز شود چون پر طاووس

 پر پشم شود پیکرش از موی خزینه   مو ز خزینه به در آیدکودک بیگر 

 آبیست که جاری بود از جوی خزینه  موی بدن و چرک و حنا و کف صابون

  آن خوی که چکد از خم ابروی خزینه ی سی روزه دهد بویی مردهچون جمجمه

مام عامل مهمی بود که باعث شد نهادهای مدنی اعتراضها به آلودگی آب خزینه و ناپاکی فضای ح

ها تمرکزی داشته باشند. به شکلی که انجمن ی عصر مشروطه بر بهداشت و پاکسازی گرمابهنوسازی شده

ق( ۱۳2۵الاول )ربیع ۱2۸۶خاست، در اردیبهشت ها بر میبلدیه برای غلبه بر انحرافهایی که از چال حوض

ها هر چهار روز تخلیه و همچنین قرار بر آن شد که آب خزینه 243ان داد.شفرمان به مسدود کردن و بستن

ها چندان کارساز تعویض شود. با این همه تدبیرهای رهبران جنبش مشروطه برای غلبه  بر آلودگی گرمابه

های اصفهان ماهی یک ی گرمابهخوانیم که همچنان آب خزینهمی ۱۳۰۷ی اخگر به سال نبود و در روزنامه

آید که حمام خانگی و استفاده در دوش هم به تدریج در از همین منبع بر می 244شده است.عوض می بار

 یافته است. میان مردم رواج می

ها باعث سازی گرمابهدهد کوشش برای پاکیزهایست که نشان میداستان ورود دوش به حمام هم نکته

ای شده و عناصری مدرن دار در اواخر دوران قاجار دستخوش دگردیسی جدیشد تا این نهاد باستانی و ریشه

در جهتی متفاوت با آنچه  را در خود جذب کرده بود. یکی از مهمترینِ این عناصر دوش بود که جریان آب را

                      
 .2ق: ۱۳2۵الاول ربیع ۱۴، ۱۷ی ی انجمن مقدس ملی، شمارهروزنامه 243
 .۴: 2۳/۸/۰۷۱۳، ۱۳ی ی اخگر، شمارهروزنامه  244
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کرد و به جای آن که آب را از شیری به شکلی افقی در مخزنی بریزد، آن را پیش از آن رسم بود هدایت می

این کلنل  245ریخت. اولین کسی که دوش حمام را در ایران باب کرد کلنل سمینو بود.از بالا بر سر فرد می

شاه و محمد شاه مستشار نظامی سوی بود که در دوران فتحعلینیکلا سمینو فرزند ژنرال آمبروا سمینوی فران

ی شاه برای قدردانی از زحمتهای او پسرش که درجهارتش ایران بود. پس از درگذشت پدرش ناصرالدین

ی تلگراف سپرد. سمینو هم بعد از مدتی زن سرهنگی داشت را به ایران فراخواند و به او کاری در اداره

الله ق( اسلام آورد و با دختری از خاندان قراگوزلو ازدواج کرد که نصرت۱2۷۰ق داد و در )اش را طلافرانسوی

سمینو حاصل این پیوند است. کلنل سمینو در خیابان لختی )اکباتان( حمامی با دوش درست کرد که شهرتی 

 بین مردم تهران پیدا کرده بود. 

ای در کاربرد نداشت تا این که حادثه شد ودوش تا مدتها در حمامهای عمومی قدیمی نصب نمی

 ۱۳۰۸اصفهان رخ داد و به حرکتی مردمی برای بازسازی ساختار حمامها انجامید. ماجرا چنین بود که در سال 

ی اصفهان دود تون حمام به گرمخانه نشت کرد و باعث گاز ی جویبارهی محلههای زنانهدر یکی از گرمابه

اش را حفظ کند و خود را به بیرون از حمام نان تنها یک نفر توانست هشیاریگرفتگی حاضران شد. در میان ز

برساند. در نتیجه مردم خبردار شدند و گنبد گرمخانه را شکافتند تا دود خارج شود و به این ترتیب زنانی که 

دگرگون  پس از آن بود که افکار عمومی ضرورت 246به حال اغما فرو رفته بودند از مرگ حتمی نجات یافتند.

                      
 .۳۴: ۱۳2۷اقبال، 245
 .۱: 2۰/۱۱/۱۳۰۸، 29۱ی ی اخگر، شمارهروزنامه  246
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های عمومی رایج شد. با این همه تا ساختن ساز و کارهای حمام عمومی را دریافت و نصب دوش در گرمابه

 247های اصفهان فاقد دوش بود.ی گرمابههنوز بخش عمده ۱۳۱۱سال 

دنبال شد که « ایحمام نمره»ها به زودی با خصوصی شدن فضاها و پیدایش ورود دوش به گرمابه

های عمومی. با این همه حتا امروز ها و از میان رفتن تدریجی گرمابهها به خانهبر ورود گرمابه ای بودمقدمه

اند. هم برخی از حمامهاى تاریخى بزرگ با دیرینگی چندین قرن در بافتهای شهری ایران زمین باقى مانده

وتقى و شیخ على خان زنگنه در های شاه عباس، شیخ بهایى، سارهایی از این بناها عبارتند از گرمابهنمونه

ی معروف شاه عباس در مشهد و قزوین،  گرمابه گنجعلى خان در کرمان، و حمام خواجه اصفهان، گرمابه

هم در الدین جناب، معاون وزیر فرهنگ دولت مصدق( عماد در کاشان. میرسیدعلی جناب )پدر دکتر کمال

گرفتن رضا شاه انتشار یافته نام و نشان هشتاد و پنج خود که در سالهای آغازین قدرت « الاصفهان»کتاب 

  248ی عمومی اصفهان را آورده است.گرمابه

توان گفت که گرمابه در ایران باستان نهادی جا افتاده و مهم بوده که گویا در بندی میدر مقام جمع

سه سرفصل خلاصه  توان درها را میگذر زمان به تدریج دستخوش دگردیسی شده باشد. این سیر دگرگونی

تر شان، پیچیدهگنجایش ها نسبت به جمعیت، و بزرگ شدنکرد که عبارتند از الف( کم شدن تعداد گرمابه

اش با کارکردهای معاشرتی جمعی که گویا از همان ابتدا در ایران باب شدن آداب حمام کردن و گره خوردن

و پ( افت کیفیت خدمات و کاهش سطح بهداشت بوده اما به تدریج شاخه شاخه شده و تخصص یافته است، 

                      
 .۴: 2۶/۳/۱۳۱۱، ۷۵۶ی ، شمارهی اخگرروزنامه  247
 .92: ۱۳۰۳جناب،   248
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ی مغول و بار دیگر پس از فروپاشی دولت صفوی نمود در حمامها که انگار یک بار به دنبال آشفتی حمله

 یافته و این آخری تا آخر دوران قاجار دوام یافته است.

 

 آغوشی و لذت جنسیپیوند گرمابه با هم

 

اند. بخشی از آن به سنت غسل آغوشی زن و مرد مربوط بودهها از دیرباز با لذت جنسی و همگرمابه 

ساخته و گرمابه را با آیینهای پس از آغوشی را واجب میشود که پاکیزگی بدن بعد از همجنابت مربوط می

ر به دیر پیراهن تن خود را ایرانیان بسیار دی»به گزارش دروویل کرده است. همبستری زن و مرد مربوط می

روند. پیش از اذان صبح، بوق حمامها مردم را به کنند و از زن و مرد، با شلوار به رختخواب مىعوض مى

گیرد ها در اختیار زنان قرار مىتوانند استحمام کنند. از آن پس، گرمابهخواند. مردان تا نیمروز، مىغسل فرامى

در شرح مفهوم بوق حمام هم این نکته گفتنی است که جنس این « کشد.مى و استحمام آنها تا شبانگاه طول

خاسته است. بوق سیار بلند از آن بر میو صدایی بم و ب 249بوق از شاخ گوزن یا صدف حلزونی بزرگ بوده

شده حمام در ضمن دلالتی جنسی هم داشته است. چون آمیزش شوهر با زن در بامداد امری نیک قلمداد می

و رسم بوده که مردان با شنیدن صدای بوق با زنان در آمیزند و بعد برای غسل جنابت اول صبح که خوب و 

                      
 .۵۱۶: ۱، ج.۱۳۷۱شهری،   249
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گفتند زنان سحرگاهان در انتظار برخاستن صدای بوق . به همین خاطر میشد به گرمابه بروندثواب دانسته می

  250 اند.ساختههای جنسی زیادی بر این مبنا میحمام هستند و استعاره

ی والایشان هر ساعت از اند و به خاطر مرتبهنماید که گاهی مردانی که وسواسی داشتهچنین می 

ماندند و ممکن بوده پس از همبستری در اند، در انتظار صبحدم باقی نمیروز به گرمابه دسترسی داشتهشبانه

 گوید:می ی شب هم به گرمابه بروند. چنان که نظامینیمه

 روى در آسایش گرمابه کرد.  نیمه شب پشت به همخوابه کرد

شد، نظربازان اغلب گذشته از این، چون پس از خروج از حمام زیبایی و پاکیزگی زنان افزون می 

 سعدی در همین امتداد گفته کهزدند. ه پرسه میچرانی در اطراف حمامهای زنانبرای چشم

 زنان حمام همچون عزبم بر در  نان  یمن گرسنه در برابرم سفره

ی زنان برای تماشای ایشان معصیت گوید ایستادن بر درِ گرمابههمین عادت است که میو غزالی با اشاره به 

ابن اخوه که یکی از همین محتسبان در مصر  251دارد و اگر محتسب ببیند باید کننده را از این کار باز دارد.

 252و نگارهایی داده که بر در گرمابه و اندرون آن است و گفته باید محوشان کرد. بوده فتوا به حرام بودن نقش

                      
 .۵۱۶-۵۱۶: ۱، ج.۱۳۷۱شهری،   250
 .۵۰۶: ۱، ج.۱۳9۰غزالی،  251
 .۱۶۱: ۱۳۴۷ابن الأخوه،   252
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ها بوده که تا دوران صفوی گرمابه نزد زاهدان و متعصبان کمابیش با شاید به خاطر همین سختگیری

ن صوفیان و دانشمندان نیز ر سخدشود و این توازی لذتهای دنیوی و مکان فسق و فجور مترادف شمرده می

 گوید:می« ان و حلوان»یافت. طوری که شیخ بهائی در راه می

 راه عشق، گام؟ کی توانی زد به  تا نسازی بر خود آسایش حرام

 راه عشق است این، ره حمام نیست  غیر ناکامی، دراین ره، کام نیست

خوریم و این با این همه در بسیاری از موارد در داستانها به حضور فردی مقدس در گرمابه بر می 

ی دهند. در همهروایتهایی که دگردیسی راهزنی خونخوار به زاهدی بلندپایه را شرح می تقریبا همتاست با

این داستانها مقصود آن است که گشوده بودن راه توبه نموده شود و بر بزرگی و فرهمندی کسی که در 

فضیل بن عیاض گویند شرایطی پلید و آلوده همچنان پاکیزه و پارسا باقی مانده تاکید شود. چنان که مثلا می

اند. پیش از گرویدن به عرفان راهزن بوده و سنایی و ناصرخسرو در جوانی درباریانی شهوتران بازنموده شده

ی آلودگی است همان شهوت بینیم و در اینجا عنصر اصلی که مایهی گرمابه هم میشبیه این داستان را درباره

گیری اصحاب کهف گرداگرد یک حمامی کزی شکلی مرخوانیم که هستهجنسی است. در تاریخ طبری می

پرستی دقیانوس و گشت که دعوت یکی از حواریان عیسی را پذیرفت. جالب آن که علاوه بر بتمی

اش بر عیسویان، در این داستان به ماجرای پسر او اشاره شده که با زنی به گرمابه رفت و توسط سختگیری

طر گازگرفتگی درگذشت و شاه حمامی را متهم به قتلش ساخت حمامی پارسا سرزنش شد و در حمام به خا

سزاوار توجه است که سنایی این نکته هم  253ی اصلی گریختن اصحاب کهف به درون غار بود.و این انگیزه

                      
 .۵۸۰-۵۷۵: ۱، ج.۱۳۷۳طبری،   253
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اش از زندگی پرعیش درباری روایت اش و توبه و گسستنی چرخش معنویغزنوی که داستانی تخیلی درباره

خوابید دستخوش تحول ها با شنیدن سخنان یک درویش پریشان که در تون حمام میاند، بنا به افسانهکرده

 روحی شد. 

های زاهدان با خویشتن در آوردگاه گرمابه را در کشف المحجوب ی دیگری از کشمکشنمونه 

گیرد در حمام با تیغ خود را اخته کند تا از شر شهوت رهایی در آنجا که ابوعلی مروزی تصمیم می خوانیم،می

 و از ابوعلی سیاه مروزی قدسّ اللهّ روحه حکایت کنند که گفت: من به گرمابه رفته بودم و بر متابعت»یابد: 

کردم. گفتم: ای ابوعلی، این مقصود را که منبع شهوات است که تو را می به چندین سنت ستره را مراعات می

یا با علی اندر مُلک ما تصرف »آفت مبتلا دارد، از خود جدا کن؛ تا از شهوت بازرهی، به سرم ندا کردن که: 

 هر در ما که کنی، جدا خود از را آن که ما عزت به. نیست تراولی عضوی از عضوی را ما یکنی؟ مر تعبیهمی

ی این زهد ا همهجالب آنجاست که ب 254«.محل آن اندر که آفرینیم شهوت چندان صد تو آنِ  از موی

کند و گویی ندای ایزدان ی فرهنگی ابوعلی که عارفانه بوده بر رهبانیت غلبه میآمیز، در نهایت زمینهوسواس

 شکند. ی اختگی را درهم میی متحجر زاهدمآبانهباستانی گرمابه است که وسوسه

با این همه پیوند گرمابه و زیبایی همچنان برقرار بوده و به ویژه تاثیر گرمابه رفتن در زیبایی زنان 

ای در کار چندان چشمگیر بوده که بانوان پس از رفتن به گرمابه در همبستری با شوهرانشان ناز و عشوه

همبستری را بدهند. زبانزد مشهور ی گرفتند تا اجازهاند و ناز شستی به نام پول حمام از او میکردهمی

از همین جا آمده است. در گفتارهای پیشین هم دیدیم که یکی « ...ننه به بابا مفتی نمی»گوید ای که میعوامانه
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از کارکردهای اصلی گرمابه برای زنان آرایش صورت و بدن بوده که خود به خود دلالتی جنسی داشته است. 

اند. داشتهبوده که برخی از قشریون متعصب رفتن زن به گرمابه را خوش نمیشاید به خاطر همین کارکردها 

گوید حمام رفتن زنان حرام است، مگر آن که برای درمان ای از این نویسندگان است که میأخوه نمونهابن

ت، ی حمام زن را بدهند، چون کمک به انجام عملی ناپسند اسای باشد، و مکروه است مردان هزینهبیماری

و چه بسا که منظورش از این تعبیر اخیر همان ماجرای پول حمام گرفتن زن از شوهر بعد از بازگشت از 

 255گرمابه باشد.

شده و حجاب را ها سبکتر میاین قاعده هم به طور کلی غالب بوده که بعد از خروج از گرمابه جامه 

اش آن که وقتی ابن بطوطه در ه است. نمونهی مردان هم مصداق داشتاند. این قضیه دربارهگرفتهجدی نمی

بندند و مىننیمه اول قرن هشتم هنگام خروج از مصر به شهر منیه رسید و به گرمابه رفت، دید مردان لنگ 

نمود که باعث شد نزد والی برود و از این شرمانه میکنند. این عادت چندان در چشم او بیستر عورت نمى

 ماجرا شکایت کند! 

ارش جالب توجه را هم در دست داریم که انگار در برخی از شهرهای پیرامون ایران زمین تا این گز

کرده ها مختلط بوده و طبیعی است که در این حالت کارکردی جنسی پیدا میی اسلامی گرمابهقرون میانه

مردم »گوید: و مىدر قلمرو روم )بیزانس( دیده بود « لاذق»ای که در شهر است. ابن بطوطه در وصف گرمابه

خرند و آنان را به فحشا پرهیزند. کنیزکان زیباروى را مىلاذق بلکه همه مردم آن نواحى از منکرات نمى
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پردازد و من شنیدم که کنیزکان و مردان در گمارند. هریک از این کنیزکان بدکار، حقوقى به ارباب خود مىمى

شود و با آنان بیامیزد و از این عمل جلوگیرى نمى رمابهتواند در گروند و هرکس بخواهد مىیک حمام مى

  256«نیز به من گفتند که قاضى خود چندین تن ازین کنیزکان را دارد.

توانسته در شرایط آشوب و های اخلاقی در حریم گرمابه و پیوندش با زیبایی میسستی سختگیری

ربایی التواریخ گزارشی در دست است که آدمتمتوانست به ضرر زنان تمام شود. در رسناامنی همین ماجرا می

امیر محمد حسن » 257داده است:ها رخ میو تجاوز به دختران و پسران زیبارو اغلب در حوالی همین گرمابه

گوید که از پدر خود، امیر شمس الدین محمد کارخانه آقاسى، شنیدم که حکایت خان خوش حکایت مى

محسود  بیلدارباشى خلج، که در تنومندى و قوت و دلیرى و دلاورى نمود که من به اتفاق محمد على بیک

گذشتیم، که ناگاه زنى از اکابر از رستم دستان و سام نریمان بود، در محله چهارسوى شیرازیان اصفاهان مى

حمام، با جاریه خود، بیرون آمد. محمد على بیک مذکور دوید و آن زن را از جاى ربوده و در آغوش خود 

اى دوید؛ و من هرچند به وى گفتم دست از او بردار، فایده نبخشید و او را رها و در کریاس خانه گرفت

 «کنم؛...ام؛ آنرا رها نمىگفت مانند شیر نر، طرفه غزالى را بچنگ آوردهنکرد و مى

نکته  حتا در حمامهای مردانه و آنجا که بیمی از رفتارهایی از این دست هم نمایان نبود، همچنان این

کرده است. با این همه آداب شرم و ای جنسی را به ذهن متبادر میشدند سویهکه افراد در گرمابه برهنه می

آزرم ایرانی از دیرباز در این مورد استوار بوده و تاکید فراوانی بوده که عورت افراد نباید در برابر دیگران 

                      
 .۶۸۳: ۳، ج.۱۳۶۴راوندی،   256
 .۷9: ۱۳۴۸رستم الحکماء،  257



226 

 

برای پوشاندن اندامهای جنسی کاربرد داشته است.  ای ویژه بوده که در اصلنمایان شود و لنگ حمام جامه

این حرمت نگاه کردن به اندامهای دیگری از دیرباز وجود داشته و در کیمیاى سعادت در گفتار مربوط به 

خوانیم که چهار شرط واجب برای ورود به گرمابه وجود دارد: واجبهای اول و دوم عبارتند آداب گرمابه می

بسودن )دست مالیدن به( »انو از چشمها پوشیده بماند، و از دست خادم نیز نگاه دارد که از آن که از ناف تا ز

اگر کسى »؛ سوم آن که چشم خویش را نگاه دارد و به عورت دیگران نگاه نکند. و «آن از دیدن فراتر است

واجب آن است ، چهارمین «عورت برهنه کند، بروى حسبت )نهى از منکر( کند... و بر زنان همین واجب بود

 258که در گرمابه نان نخورد.

کرده و از این روست که بسیاری از صرف برهنه شدن در حمام آن مکان را به نمادی جنسی بدل می

اند. داستان خاتون و کنیزک داستانها و روایتها بی آن که ضرورتی در کار باشد با گرمابه ارتباطی برقرار کرده

ای از این داستانهای جنسی است که باز با گرمابه پیوند رکاکت آمده نمونهکه در دفتر پنجم مثنوی با قدری 

رود شده به گرمابه میکند. چون در اینجا خاتونی حسود که مانع همبستری شوهرش با کنیزشان میبرقرار می

آغوش مدهد تا با شوهرش های به دست وی میفرستد بهانهو وقتی کنیز را پی آوردن تشت سیمین به خانه می

ای که در ادبیات یونانی و توان گفت به همان اندازهی پندآموزِ داستان روایت گردد. در کل میشود و ادامه

 بینیم.اش با جنسیت و شهوت را میلاتین گرمابه با مرگ و قتل پیوند خورده، در ایران زمین همنشینی
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کشیده است. در دوران غیرطبیعی می آمیز واین تمرکز لذت جنسی در حمام گاه به رفتارهای انحراف

بازی در برخی از مشتریان های عمومی همزمان بود با رسوخ عادت همجنسقاجار تباهی بهداشت در گرمابه

هایی جسته و گریخته به این رفتند. اشارهها میحمامها. به شکلی که الواط و اوباش هم برای تفریح به گرمابه

ست. اما همواره با ادب آمیخته و از دلالتهای جنسی صریح تهی است. تر هم هموضوع در منابع قدیمی

توان در ابیات عطار دید که به حمام رفتن سلطان محمود و ها را به خوبی میهنجارهای حاکم بر این اشاره

 259دهد:ایاز را شرح می

 چو جانها سوخت تنها شد بحمّام   یاز سیم انداممگر روزی ا

 که محبوبت بحمّامست امروز  رفیقی گفت با محمود پیروز

 چو دریائی دلش در جوش آمد  چو شه را این سخن در گوش آمد

 سوی حمّام شد خالی و حالی  چو مردی حال کرده شاه عالی

 رمابه پُر آتشوزو دیوار گ  وشبدید القصهّ روی آن پری

 همه رقّاص گشته از در و بام  ز عکس صورتش دیوار حمام

 همه جان وقف یک یک جای او دید چو خسرو حُسنِ سر تا پای او دید

 وزان آتش دران گرمابه افتاد  ی بر تابه افتادایدلش چون ماه

 چه افتادت بگو امروز در راه  ایاز افتاد در پایش که ای شاه
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در گرمابه بدفرجام است و اغلب  خواهانههای تاریخی قدیم به رفتار همجنسدر ضمن بیشتر اشاره

اى گویند ابو طاهر سلیمان بن ابو سعید حسن بن بهرام گناوهشود. چنان که میبه قتل و خونریزی منتهی می

هجری خورشیدی  ۳2۳درازی به غلامی را داشت در از رهبران قرمطیان بحرین چون در گرمابه قصد دست

گوید دلیل قتل تعصب مسلمانی غلام بوده و ابن مسکویه میهرچند  260ق( به دست او به قتل رسید.۳۳2)

تر است و بعدتر در ذهن مورخان درست تیروا نیو احتمالا ا 261خواند،دیدن این که ابوسعید نماز نمی

 است. افتهی یسیدگرد یبودند به امردباز انیقرمط ینیکه دشمنان د یبعد

ها رواجی بیشتر یافته گرایی در گرمابهبا همجنسنماید که رفتارهای مرتبط در دوران قاجار چنین می

ای از حمام قرار داشت که های صریح بدان نیز افزونتر است. تمرکز این رفتار در بخشی حاشیهباشد و اشاره

نامیدند و استخری بود که در اصل به بازی و ورزش اختصاص یافته بود. این بخش را چال حوض می

کردند. جست و پشتک زدن در آب چال حوض هم رایج بوده و به همین ا میعلاقمندان به ورزش در آن شن

آمدند. جعفر ها گرد میشان اوباش و الواط بودند در اطراف چالای از تماشاچیان که برخیخاطر همیشه عده

گرایان از همین فضا برای کامجویی و باز و همجنسگوید در اواخر دوران قاجار منحرفان بچهشهری می

اند. به گزارش او کار در این فضاها به قدری خراب شده بود که در اواخر کردهنایی با دیگران استفاده میآش

شدند. ی مرگ وی میداشتند و گاه مایهشان سرش را زیر آب نگه میکار منحرفان برای غلبه بر مقاومت قربانی

                      
 .۱۷۰۳: ۳، ج.۱۳۸2تتوی، قزوینی و دیگران،  260
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های گوید چال حوضده باشد و میاز همین جا آم« سر کسی را زیر آب کردن»او حدس زده که اصطلاح 

 262اند!دادهحمام قیصریه و حمام کوچه غریبان و حمام چهل تن سالی یکی دو تن کشته به این ترتیب می

با کارکرد  یریچشمگ یدگیتنمهم و جا افتاده بوده و درهم اریبس نیزم رانیگرمابه در ا یجنس یهیسو

 ییگرانسبه سمت همج هیسو نیا یسیدگرد یو آراسته کردن تن بوده است. الگو زهیداشته، که پاک اشیاصل

 یدارد. چون از همان هنگام هتوج یرمابه جاگاش با افول نهاد بودن یدر دو قرن گذشته و مواز یبازو بچه

 یجنس یرفتارها یاز رخنه م،ینیبیها را در متون محمام یزگینکردن به پاک یدگیو رس نهیآب خز یکه آلودگ

 زینکته ن نیکه شرحش گذشت، ا یافول ی. گذشته از الگوهامیشنویمتعدد م ییناهنجار را هم در آن گزارشها

 نیاشته، و اد وندیپ یو شادخوار یبا لذت و شادکام نیزم رانیگرمابه در ا یتوجه دارد که دلالت عموم یجا

 شیکماب ییگرمابه جا معنادار دارد. چون در آنجا یتفاوت ییتمدن اروپا خیو تار اتیاش در ادببا دلالت

 یرکرد جنسو اصولا کا کندیبرقرار م یکترینزد وندیپ یاسیس یو توطئه و قتلها سهیخطرناک است که با دس

 نیاز مشرق زم که در روم ینهاد در زمان کوتاه نیو ا میازنانه در اروپا نداشته یچرا که گرمابه د،ندار

 مردانه داشت. کسرهی یساز و کار شده بود، یریوامگ
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 در گرمابه رمزنگاری نقاشی

 

دهد گرمابه علاوه بر کارکرد های فراوانی هست که نشان میدر منابع ادبی و متون تاریخی اشاره 

مطرح بوده است. گذشته از  نمایش آثار هنری و فرهنگی نیزاش در مقام یک مرکز بهداشتی و اجتماعی

نگاشتند، نقاشی کشیدن بر در سرودند و بر کتیبه یا دیوارها میشعرهایی که در وصف گرمابه و حمامیان می

توان دریافت که مضمون و ها میهای ادیبانه به این نقاشیو دیوار گرمابه نیز رایج بوده است. با مرور اشاره

 شان حاکم بوده است.گاری یکدست و همریختی بر همهرمزن

هایی بوده را بسیاری از شاعران قدیم مورد اشاره قرار خودِ این نکته که گرمابه جایگاه نمایش نقاشی 

ها ارزش هنری زیادی داشته آید که در قرن چهارم و پنجم هجری این نقاشیهایشان بر میاند و از اشارهداده

  263های زیبا زبانزد بوده است.ای از نگارهو همچون نمونه

 بر نگارها گرمابهبه دیوار   ستتو را روی خوب است لیکن بسی

 گوید:و سنایی قصیده در مدح ابوالفتح برکات بن مبارک می

 ناطقه باید که بگوید صورشقوت   پر از صورت زیباست ولیکگرمابه  در
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ی مزخرف است ای را آراسته و پر زرق و برق دانسته و این معنای اصلی کلمههای گرمابهسعدی نیز نقاشی

 264که در این بیت به کار بسته است:

 کند نقاشمیگرمابه چنانکه بر در   نه صورتیست مزخرف عبادت سعدی

ها اشاره یبنابراین بر خلاف توصیفی که از اواخر عصر قاجار در دست داریم و به کیفیت پایین این نقاش

ها همچنان زیبا و از نظر هنری برجسته ارزیابی کند، در ابتدای کار و در قرون نخستین اسلامی این نقاشیمی

 شده است.می

های باستانی ایرانی را باز ها بازتابی از پرستشگاهخاطر بوده که متشرعان در این نقاشیشاید به همین  

های گوید تباه کردن نقاشیاند. در حدی که غزالی میاند و از این جوشش هنری دل خوشی نداشتهیافتهمی

 265ج شد!دارد خار ای که نقاشیای واجب است و اگر نتوان چنین کرد، باید از گرمابهگرمابه

کردند که اشتباه شمردند و یا فرض میهای گیتیانه همتا میها را با زیبایی دنیای مادی و خوشیاین نگاره

ای برای امور صوری و شان با امر حقیقی ممکن است. از همین جا اغلب این نقشها را در مقام استعارهگرفتن

 د:گویناصرخسرو میاند. غیرواقعی و بنابراین مجازی به کار گرفته

 بر در و درگه گرمابه و دیوارش حاصلصورت خوب بسى باشد بى

                      
 .۳۴، غزل ۱۳۸9سعدی،  264
 .۵2۳: ۱، ج.۱۳9۰غزالی،  265
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 266کند:مولانا هم بارها به این مضمون اشاره می

 نی در او میوه بقایی نی در او شاخ تری ست و بسنقش گرمابهپیش باغش باغ عالم 

 و

 267تا عاشق نقشی ز کجا روح پذیری  ای روح طلب کننهگرمابه  گر صورت

 و

 268یاصف شکنی کی کند اسب گدا غازی  ایگرمابه جنبش جان کی کند صورت

 و

 269مکن این جمله چالیش و غزاگرمابه  با نقش خود را مرنجان ای پدر سر را مکوب اندر حجر

 و

 270راگرمابه  چند کشی در کنار صورت  زنده ندیدی که تا مرده نماید تو را

 باورم آنگه کنی که اجل آرد فنا  پرسفال پیش تو آن زر و مال دامن تو

 و

                      
 (.2۷۸۴)غزل  ۱۰۳۳: ۱۳۴۵مولانا،  266
 (.2۶2۷)غزل  9۷۵: ۱۳۴۵مولانا،  267
 (.۳۰۱۳)غزل  ۱۱۱۴: ۱۳۴۵مولانا،  268
 (.2۰)غزل  ۵۶: ۱۳۴۵مولانا،  269
 (.2۰۵)غزل  ۱2۴: ۱۳۴۵مولانا،  270
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 271جان چه کنددر تماشاگه جان صورت بی  چه لذت یابدگرمابه  زگرمابه  نقش

 و 

 هاستکن چون جامهاز برون جامه   نقشهایی کاندرین حمامهاست

 نفسجامه بیرون کن درآ ای هم   ها بینی و بستا برونی جامه

 گاه نیستتن ز جان جامه ز تن آ   زانک با جامه درون سو راه نیست

نویسان در این مورد توافق دارد که نقشهای سفرنامههای ادیبان و شاعران و هم توصیف هم اشاره 

اند. از بقایای ای زنان زیباروی نیز بودهها علاوه بر پهلوانان باستانی و شخصیتهای شاهنامهانسانی بر گرمابه

شود که برخی از این نقشها نقشهای باز مانده در حمامهای دوران صفوی و زندی و قاجاری هم روشن می

اند. از داده و موضوعش مردم عادی بودهزمره مانند بزم و حتا خودِ حمام کردن را نمایش میهایی روصحنه

ی انسانی اشاره دارد ی گیتیانهبینیم به خودِ جلوههایی که به تصویر حمام در شعرها میاین رو بخشی از اشاره

 خوانیم:شم مثنوی معنوی میرساند. چنان که در دفتر شای را نمیو لزوما مضمونهای حماسی و شاهنامه

 خوبی روی و اصابت در گمان  جلوه کردی هیچ تو بر آسمان

 اندام خودعرضه کردی هیچ سیم  پیش صورتهای حمام ای ولد

  272 و مضمون مشابهی را سعدی نیز به کار گرفته است:

 تو روح پاکی و ابنای روزگار اجسام  تو آفتاب منیری و دیگران انجم

 که دیگران همه نقشند بر در حمام  اگر تو آدمیی اعتقاد من اینست

                      
 (.۷۸۸)غزل  ۳2۳: ۱۳۴۵مولانا،  271
 .۳۵۸، غزل ۱۳۸9سعدی،  272
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 273گوید:سنایی هم در حدیقه الحقیقه می

 هست پیش تو همچو شب بازی  بازی روز و شب به انبازی

 باش تا شیر بیشه بینی باش   دیده از نقاشگرمابه  شیر

آید که مضمون اصلی این نقاشی شیر بوده است. نصرالله منشی هم در کلیله و از بیت اخیر بر می

 گوید:دمنه می

 ر گرمابه استشیر بیشه چو شی  ستنه همخوابهنزد آن کش خرد 

 274ی همسانی دارد:و عطار هم اشاره

 دیدستی توشیربر گرمابه زانکه   خویش را از جهل میخوانی دلیر

 275و مولانا نیز هم:

 بیزار شد از شکار خرگوش  چون گشت شکار شیر جانی

 گرمابه پر از نگار منقوش  جانتند بیخرگوش که صور

 وز ناقه مرده شیر کم دوش  با نفس حدیث روح کم گوی

                      
 ، باب هفتم.۱۳۸2سنایی،  273
 .۱۷، باب ۱۳۸۵عطار،  274
 (.۱2۴۱)غزل  ۴۸۶: ۱۳۴۵مولانا،  275
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بینیم که قاآنی نیز در این شیوه از نگارگری بر دیوار گرمابه تا عصر قاجار پایدار و رایج بوده و می

 276ای اشاره کرده است:های گرمابهای که برای حاجی میرزا آقاسی گفته به همین مضمون در نقاشیقصیده

 گفت عشاق زبون را با زبان دانی چکار  زبان تا درد دل گویم به یاردوش بگشودم 

... 

 گفتی هست شیر مرغزارگرمابه شیر هر   پیل منگلوس پیل هر سردابه گفتی هست

 رهگذار اندر خویش یمرد رم کردی ز سایه  شخص ترسیدی ز عکس خویش اندر آینه

ها ای به ویژه رستم را هم بر دیوارهای گرمابهشاهنامههایی از پهلوانان گذشته از نقش شیر، نقاشی 

 گوید:اند. همچنان که مولانا در دفتر ششم مثنوی میکشیدهمی

 کند چون رستمان صد کر و فرمی  بر خیال حرب خیز اندر فکر

 قرن حمله فکر هر خامی بود  نقش رستم که آن به حمامی بود

 حیز چه بود رستمی مضطر شود  این خیال سمع چون مبصر شود

هایی از شاهنامه ای داشته که بر آن نقاشیدهد که سردر گرمابه کتیبههای قرون بعدتر هم نشان میداده

ها ها رستم بوده است و نگارهاند. مضمون محبوب در این نقاشیکردهاه نقش شیر و خورشید را نقاشی مییا گ

کرده است. در فضای اصلی حمام که گرمخانه باشد هم ی او را بازنمایی میها و نبردهای پیروزمندانهپهلوانی

                      
 .۱۵۷ی ، قصیده۱۳۸۰قاآنی،  276
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داد و یری شاهنامه را کنار هم نمایش میهای بلندی کار گذاشته بودند که پهلوانان دوران اساطمعمولا کاشی

  277گرفت.هایشان موضوع گفتگو و بحث حمامیان قرار میگاه داستان

گوید که منظور آن بوده که هرکس به حمام برود مانند ها میجعفر شهری در شرح دلیل این نقاشی

جعفر طاهری با همین منطق و با ارجاع به اهمیت نگاه به  278شود.لوانان قدیم زورمند و تندرست میپه

این برداشتها تا حدودی  279ها را دارای اثر درمانی دانسته است.نقشهای زیبا در طب سنتی ایرانی، این نقاشی

 280اند.ی این نقشها داشتهدرباره -نگرانهتا حدودی سطحی –همساز است از برداشتی که مسافران اروپایی 

شان در فروشیاند و جلوهدادههای ظریف و زیبا توجه زیادی نشان میدر این که ایرانیان به نگاره

اند، تردیدی نیست. دست کم در دانستهاش میی تعادل روانی و شادمانی و تندرستیمحیط اطراف فرد را مایه

اند به تاثیر نقشهای غنایی و حماسی بر قوای شهوانی و غضبانی اشاره تون که ماهیتی پزشکانه داشتهبرخی از م

های تواند به تعادل قوای روانی و فرو نشستن با برانگیخته شدن این قوهشده و آمده که تماشای این نقشها می

ی ناصری این تفسیر دگردیسی یافته و به این روایت تبدیل شده بود که گرما و در دوره 281نفسانی بینجامد.

های شود و از این رو نقشهایی که باغ و بستان و میوهی سستی و فتور در ارکان تن میرطوبت حمام مایه

 282تن سودمند هستند.های دلیرانه را تجسم بخشد برای قوام بخشیدن مجدد به رنگین و صحنه

                      
 .۴۷۳: ۱، ج.۱۳۷۱شهری،   277
 .۴۷2: ۱، ج.۱۳۷۱شهری،   278
 .۵۵-۵۳: ۱۳9۵طاهری،  279
 .۱۶۷: ۱۳۶۳سرنا،   280
 .۱۵9: ۱۳۶۶ابن بطلان،  281
 .2۶۸: ۱۳۸۸الإطباء رشتی، ملک  282
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دهد و برای توجیه این که چرا نقشهای ها تنها حضور نقاشی در گرمابه را توضیح میاما این داده

اند کردهورزش نمیای مورد تاکید بوده، قانع کننده نیست. چون در گرمابه بر خلاف زورخانه پهلوانان شاهنامه

ها اش با تنومندی و زورمندی بدنی پیوندی نداشته است. حدس من آن است که این نقاشیهای درمانیو جنبه

 سازند. ها را نمایان میی آیینی گرمابهی رسمی بسیار کهن هستند که تبارنامهبازمانده

رپرستی از این ان با وامگیری دین مهی ایرانی در روم همزمد گرمابهدانیم که وامگیری نهااین را می

ابات اشاره قلمرو بوده است. همچنین در متون ادب پارسی بارها به همنشینی گرمابه با فضاهایی مانند خر

های بینیم و جالب آن که کارکرد مشترک هردو بزم بغ بوده، که آیین اصلی جاری در خورآبادها و مهرآوهمی

اش هنکم میلادی همچنان در قلمرو روم به همان شکل پیشازرتشتی و باستانی بوده است و تا قرن چهار

ا آیین مهر را بتداوم داشته است. رمزنگاری نقشهای کشیده شده بر در و دیوار حمام نیز پیوند این مضمونها 

ی زمینی و آسمانی مهر اشاره دارد و جمشید که در دهد. مثلا نقش شیر و خورشید به دو جلوهنشان می

. رستم هم پهلوانی امه و متون باستانی دیگر بنیانگذار گرمابه دانسته شده صورتی انسانی از ایزد مهر استشاهن

 شود. است که در پیوند با مهر شناسایی می

های زرتشتی در شرایطی که از گشتاسپ و اسفندیار زرتشتی نام و نشانی در میان نیست و نقشمایه

گیرد که شاید اینها بازماندگان نهادهای بینیم، این حدس قوت میا نمیهها و خراباتخالص را در گرمابه

ها حفظ کرده باشند. برخی ی آریاییباستانی بسیار کهنی باشند که پیوندهای نمادین خود را با آیین مهر دیرینه

پیش در های مربوط به گرمابه از جمله مقدس بودن آب خزینه و شفابخش بودن آن که تا چند دهه از خرافه

پیوندی با مکان  میان عوام رواج داشت نیز احتمالا از آنجا ناشی شده که خودِ بنای گرمابه و فضای درونی آن

 کرده است. مقدس و محیطهای دینی برقرار می
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ستی در فهم و تفسیر این شیعی باعث گس-میمهری  به اسلا-اما گذار دین مردم ایران از زرتشتی

اند و حدس کشیدهها تصویری از شیطان را نیز میاست که در بسیاری از گرمابهنقشها شده است. جالب آن 

ی نقش ایزد مهر باشد که شاید روزگاری در کنار من آن است که این شکل مسخ شده و دگردیسی یافته

شده است. به همان ترتیبی که ها نقش میاش در گرمابههای زمینیتصویر شیر و جمشید و رستم یعنی جلوه

احتمالا با اند، دادهی خروج از کشتی نوح با اساطیر سامی پیوند میها شیر را به بهانهدر برخی از گرمابه

ده باشند. این سختگیری بیشتری تصویر مهر را با شیطان یا دیو برابر دانسته و آن را به این شکل ترسیم کر

 گوید:رسم از دیرباز باب بوده و سعدی در بوستان خطاب به شیطان می

 به گرمابه در، زشت بنگاشتند  روی پنداشتندتو را سهمگین

الاولیا در باب ابراهیم ادهم داستانی هست که احتمالا به همین رسم کشیدن تصویر شیطان در تذکره

اش ژولیده گوید این عارف نامدار قصد رفتن به گرمابه داشت و چون جامهبر حمام اشاره کند. چون عطار می

دهند، در ی شیطان راه نمیبود راهش ندادند. حالتی بر او غالب شد و گفت با دست تهی به خانهو آلوده 

 ی رحمان چگونه راه دهند؟خانه

ین اسطوره اها داریم، به ی دیو و شیطان در گرمابهمایههایی که برای تاکید بر نقشیکی از زمینه

د و با دستیاری دیوان آن را بنیاد نهاد. فردوسی ساخت ی این بنا جمشید بوشود که نخستین سازندهمربوط می

 دهد: گرمابه را به جمشید نسبت می

 نخست از برش هندسی کار کرد  به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد

 چو ایوان که باشد پناه از گزند  و کاخهای بلندگرمابه چو 
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ها را دیوان بر مبنای آن نخستین گرمابه بینیم وی منسوب به خیام هم چنین چیزی میو در سرآغاز نوروزنامه

 283به امر جمشید ساختند.

راه یافته و به جای جمشید به این همان است که بعدتر دقیقا با همین تصویر در کتابهای تفسیر قرآن 

شنویم. است. در منابع ایرانی اما اغلب نام جمشید را در این مورد می اش سلیمان منسوب شدههمتای توراتی

خوانیم که او دانش پزشکی را بنیان المعجم فی آثار ملوک العجم در شرح کردارهای جمشید میچنان که در 

و شراب از انگور او ساخت و علم خیاطت از نتایج فکرت اوست و او او نهاد  و گویند وضع گرمابه»نهاد 

 284«ها از شهر به شهرى پیدا آورد.بود که دیوان را مسخّر کرد و جاده

ی سبا را نقل ی نمل داستان رویارویی سلیمان و ملکهسوره ۴۴ی ابوالفتوح رازی هم در تفسیر آیه

ی ای سبا به دربار سلیمان و رویارویی بلقیس با کوشک آبگینهکرده و بعد از شرح ماجرای انتقال تخت ملکه

گوید بلقیس به این سودا که آبگینه آب است، جامه از ساق برداشت و سلیمان با که جنیان ساخته بودند، می

دیدن آن که ساق پایش مو دارد از او دلزده شد. پس شیطانهایی که در خدمت سلیمان بودند به فکر چاره 

 285اش ابداع کردند.ساختنی سبا و دلنشین افتادند و گرمابه و نوره را برای پاکیزه کردن ملکه

سلیمان در سراسر دوران اسلامی برقرار بوده است. گواهی دیگر در این -پیوند میان گرمابه و جمشید

ارسلان سلجوقی پس از این اخستان شاه گرجستان مطیع او شد و اسلام آورد، به مورد آن که سلطان الب

گفتند نخستین ود و میی آبگرمی ساخته شده بای دید که بر فراز چشمهقلمرو او رفت و در تفلیس گرمابه

                      
 .۱۳92خیام،   283
 .۱۳۱: ۱۳۸۳الدین قزوینی، شرف 284
 ..۴۱۶: ۱، ج.۱۳۷۳؛ طبری، ۴9: ۱۵، ج. ۳۷۶۱-۱۳۶۵ابوالفتوح رازی،   285
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اما از آنجا که مردم این منطقه با ادیان  286 ی جهان است و به دست سلیمان بن داود ساخته شده است.گرمابه

سامی تماسی نداشتند و شاهشان هم به تازگی و برای حفظ تاج و تختش اسلام آورده بود، احتمالا روایت 

شخصیتهای عبرانی و اسلامی نداشته است. حدس من آن  ی این گرمابه ارتباطی به سلیمان ومحلی درباره

اند. چرا که سلیمان شکلی عبرانی شده از جمشید کردهاست که مردم منطقه گرمابه را به جمشید منسوب می

 است و به ویژه در منابع دوران اسلامی این ترکیب بیشتر برجستگی یافته است.

نی با آیینهای کهن ایرانی آن است که در عرفان اسلامی های پیوند استوار باورهای عرفایکی از نشانه

شود. نویسندگان و شاعران زیادی در میان عرفا کارکرد گرمابه را با خانقاه بازگشتی به تقدیس گرمابه دیده می

برانگیز آن را از سویی، و برهنگی و فراغت از جلال و شکوه اند و خلوت و سکوت و فضای وهمیکی دانسته

این نکته جالب توجه  287اند.ی شباهت این دو دانستهسلسله مراتب اجتماعی را از سوی دیگر مایهدنیوی و 

است که عارفان ایرانی نه تنها کیش تقدیس مهر و عشق را در دل دیانت اسلامی احیا کردند، که نهادهای 

سوب به دینهای پیشین ایرانی یعنی گرمابه و خانقاه و خرابات نیز رسمیت بخشیدند. در دوران اجتماعی من

شک با مراکز گردهمایی ایم، و خرابات بیهای مانوی داشتهساسانی ساختاری مشابه با خانقاه را در مانستان

اند و جالب است ز چنین بودهها پیوند داشته است. گرمابه و زورخانه نیها و آتشکدهزرتشتیان و هیربدستان

اند. عرفان کردههای خویش حمل میکه این همه مفهوم مهر و نمادهای مهرپرستانه را در کانون رمزپردازی

 ای بود که این نهادها را همچون کانونهای اجتماعی معناساز خود برگرفت و به آن اعتبار بخشید. بستر نظری

                      
 .۷۸: ۱۳۸۰حسینی،  286
 .۱۱2-9۴: ۱۳9۳سیدالماسی،  287
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همان شکلی که  ین اساس باید در پیوند با این نهاد فهم کرد. بهبخش مهمی از ادبیات عارفانه را بر ا

توجه به آیینهای های کلام حافظ و خواجو بی توجه به آداب خرابات ممکن نیست، بیدرک رمزها و پیچیدگی

به آب توبه »یا « مسلخ عشق»شود معناهای چندپهلویی که در تعبیرهایی مانند مربوط به گرمابه نیز باعث می

 وجود دارد، نادیده انگاشته شوند.  «  شستن

آمیز از پیوندهای این نقشها با امر قدسی نهفته در انسان را در همین امتداد تفسیری عرفانی و تخیل 

 288مولانا به زیبایی در این غزل تصویر کرده است:

 نقش گرمابه یک یک در سجود اندرآید  طرفه گرمابه بانی کو ز خلوت برآید

 ز انعکاسات چشمش چشمشان عبهر آید   خبروار مردههای فسرده بینقش

 ابل منظر آیدهاشان ز چشمش قچشم  هاشان ز گوشش اهل افسانه گرددگوش

 چون معاشر که گه گه در می احمر آید  نقش گرمابه بینی هر یکی مست و رقصان

 کز هیاهوی و غلغل غره محشر آید ز ایشان  پر شده بانگ و نعره صحن گرمابه 

 نقش از آن گوشه خندان سوی این دیگر آید  ها یک دگر را جانب خویش خوانندنقش

 گر چه صورت ز جستن در کر و در فر آید   لیک گرمابه بان را صورتی درنیابد

 ناسا شه جان بر سر لشکر آیدناش  جمله گشته پریشان او پس و پیش ایشان

 دامن هر فقیری از کفش پرزر آید  گلشن هر ضمیری از رخش پرگل آید

  

                      
 (.۸۰9)غزل  ۳۳۰: ۱۳۴۵مولانا،  288
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 جن و حمام

 

معناهای متصل ی تر دربارهتوان به درکی ژرفبا مرور تاریخ گرمابه به مثابه یک نهاد اجتماعی می 

ای از کارکردهای جمعی را در خود بدان دست یافت. حمام نیز مانند هر نهاد اجتماعی مهم دیگری مجموعه

ها کند و در جریان تحول تاریخی این لایههایی از سیستم اجتماعی ارتباط برقرار میدهد که با لایهجای می

ها و ای از خرافههای تاریخی مهم که شبکهسیشود. یکی از این دگردیهای مجدد میدستخوش رمزگذاری

 شود.در ایران زمین مربوط می ها پدید آورده، به گذارهای دینیی گرمابهها را دربارهاسطوره

به ویژه کیش  چنان که گذشت، به احتمال زیاد خاستگاه آغازین نهاد گرمابه با آیینهای پیشازرتشتی و 

ی رمزگانی دهبینیم. بازمانمهر و ناهید پیوند داشته است. چون در این دو بیشترین تاکید بر شستشوی تن را می

های ایرانی رسوب کرده به ویژه با مضمونها و دلالتهای آیین مهر پیوندی ی گرمابهکه بر ساخت معمارانه

ها و توان دریافت، و آن را تا آرایهکند. این را از معماری گرمابه و شباهتش با زورخانه مینزدیک برقرار می

توان امتداد داد. با این همه روشن است که از دورترین یمیز هایش و کارکردش در مقام جایگاه بزم بغ ننقاشی

ی آن بینی فلسفی یکتاپرستانهزمانها این رمزگان در دل دین زرتشتی جای گرفته و در چارچوب جهان

شناسی ایزدان ایرانی، داریوش دادگر شده است. چنان که در نوشتارهای دیگری )اسطورهصورتبندی و بیان می

ی عصر هخامنشی و به ویژه دوران اردشیر ام، پیوند میان رمزگان مهر و دین زرتشتی در میانهدادهنشان و...( 

توان حدس زد که ساختار امروزین گرمابه هم برای نخستین بار اول و دوم استوار شده است و بر این مبنا می

 در همان حدود زمانی تکامل یافته باشد. 
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ین هایی در ستایش ایزد مهرِ پیشازرتشتی بود در این ددر این حدود حدود زمانی مهریشت که سروده 

ای برگزیده جایگاهی مشروع یافت. با این یکتاپرستانه جذب شد و در بافت باورهای زرتشتی در مقام فرشته

های نماید که همچنان بسیاری از آیینها و نمادهای مهرپرستانه موقعیتی بیرونی نسبت به اندیشههمه چنین می

ی بعد همچنان ادامه داشته و کشمکش هزاره پالوده و انتزاعی زرتشتی داشته باشد. این ناهمسازی درونی تا

 شود. میان رستم و اسفندیار در شاهنامه نمودی از همین تنش محسوب می

شود که بسیاری از این رسمها در باورهای بسیار کهن آریایی ریشه با دقت در آداب گرمابه روشن می 

ب پاشیدن پشت سر مسافر همان است که در رسمِ آ واردان است،اش که آب پاشیدن پیش پای تازهدارند. یکی

لا و دشواری بان باقی مانده است. این رسم قاعدتا از باور به تقدس آب پاک و تاثیر آن در دور کردن همچن

ن شکلی که اعضای ناشی شده و بنابراین باید بخشی بازمانده از آیینهای مربوط به آناهیتا بوده باشد. به هما

تقدس نهفته در آب را  ین ترتیبپاشیدند و به اخانواده هنگام سفر رفتن کسی پشت سرش بر زمین آب می

واردان آشنا پیش پایشان ساختند، کسانی که در حمام نشسته بودند هم برای ادای احترام به تازهبا او همراه می

نامیدند. این رسم در قدیم بسیار رایج بوده و شاعران زیادی ریختند و آن را ضیافت حمام میآب گرم می

 گوید:اش در توصیف حمام میمثلا قدسی مشهدی در مثنویاند. چنان که بدان اشاره کرده

 289تواضع به یک تاس آب است و بس  تر کس ز کسجاست بخشندهکی آن 

 گوید:نقل شده که می بیتی از شفیع و

 290به پای یکدگر ریزند گاهی آب حمامی ی مردمنند از گریهبه هم اهل جهان گرمی ک 

                      
 .۸99: ۱۳۷۵قدسی مشهدی،   289
 .۱2۴: ۱۳۸۰وارسته،   290
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ی زرتشتیان یا دست کم غیرمسلمانان قلمداد بعدتر در دوران اسلامی گرمابه برای مدتی نهاد ویژه 

هایی البته جسته و گریخته در دست داریم که رهبران مذهبی اشعری آیینهای گرمابه را خوش شد و اشارهمی

ری اند. به این ترتیب نهادی اجتماعی که از ابتدای کار تنشی درونی را در آیینها و سرمشقهای نظداشتهنمی

ی جذب و نهادینه شدن در دینی کرده، در قرون سوم تا ششم هجری با تنش تازهی خود حمل میبرسازنده

 تازه نیز روبرو شده است. 

بینیم که به پیوند میان نیروهای فراطبیعی خطرناک و هایی میتقریبا در همین دوران است که اشاره 

ترِ آن اما شکل قدیمی«. حمام جن دارد»ها آن است که ی این خرافهکند. مشهورترین بازماندهاره میگرمابه اش

 291گوید:اند. سنایی در حدیقه الحقیقه میکردهظاهرا این بوده که پیوندی میان دیو و گرمابه برقرار می

 گرمابه دیو باشد مقیم   کس بنگرفت ماهی از تابه

 ماهی او من طپیده در تابه  گرمابه حایض او من شده به

  292بینیم:مشابهی را در آثار عطار هم میهای بعد از او اشاره

 ام شیطان شدمگر فرشته بوده  لاجرم ملعون و نافرمان شدم

 این زمانش دیو در گرمابه کرد  آنکه اول حور را همخوابه کرد

                      
 ، باب دهم.۱۳۸2سنایی،  291
 .2۶، باب ۱۳۸۵عطار نیشابوری،  292
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 می گوید:هم او در خسرو نامه 

 مگر سیری نکردت بار اولّ  چو گرگ گرسنه ماندی معطل

 که در شب دیو در گرمابه باشد  مرا کی دیو شب همخوابه باشد

 قرار بوده است. ان گرمابه و دیو در ساعتهای شب برشود که پیوندی میو از این جا روشن می

کند در آثار فقیهان و عالمان دینی مسلمان این مربوط دانستن گرمابه با شیطانی که شبها ظهور می

ی را ذکر کرده، اش آن که غزالی در کیمیای سعادت در آداب گرمابه رفتن سنتهایشود. نمونهفراوان دیده می

شود. او ده سنت اش از شیطان و پیوندی که میان او و گرمابه قایل بوده نمایان میکه از ورای آنها هراس

کنند. او در کنار مواردی مدنی مانند شمارد که نیمی از آنها به نوعی با شیطان ارتباط پیدا میگرمابه را بر می

صرف آب و آداب سلام و علیک و دست دادن، تاکید دارد که جویی در مپیشاپیش دادن مزد حمامی و صرفه

گرمابه رفتن باید با نیت آراستگی موقع نماز خواندن باشد، نه آراستگی در برابر چشمان خلق، همچنین 

به گرمابه وارد شد و اعوذ بالله خواند، چرا که گرما جای شیطان است، و این آداب  گوید باید با پای چپ می

شود. همچنین با صدای بلند قرآن خواندن در حمام را مکانی نجس و پلید مثل مستراح مربوط میبه ورود به 

گوید هنگام لمس گرمای گرمابه و می« از شیطان استعاذت کند»داند که کسی بخواهد فقط موقعی مجاز می

که با توجه به لذتبخش باید به یاد آتش دوزخ باشد و مارهای جهنم و تاریکی گور را به یاد بیاورد. مواردی 

ی گسستی از این رو در همین جا باید به دنبال نقطه 293نماید.بودن گرما و خلوت حمام قدری دور از ذهن می

                      
 .۱۵۴: ۱، ج.۱۳9۰غزالی،   293
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ای از کند و وامگیری گرمابه از دین پیشین در دین پسین را با هالهگشت که دینی را از دینی دیگر جدا می

 میزد.آراز و رمز و طنین مهیب امور شیطانی درمی

ی رستم بر اش غلبهاند که یکی از مضمونهای مهمکردههایی ترسیم میها نقاشیدیدیم که در گرمابه 

رستم است،  گان عرفانی ایرانی این نبرد که آخرین گام از سلسله مراتب عروجدیو سپید بوده است. در رمز

شود. یعنی اش یکسره به گامهای غلبه بر نفس در آیین مهر مربوط میاش و ساخت نمادینگانهبا مراحل هفت

فت خوان اند، رستمی که در آخرین گام از هبه همان ترتیبی که سهروردی و سایر عرفا به درستی تفسیر کرده

کند، در واقع به کشتن نفس خود برخاسته و با غلبه بر خویشتن شود و او را نابود میبا دیو سپید درگیر می

 شود.ن تبدیل میگذارد و به جهان پهلواخوان را پشت سر میاست که سیر و سلوک هفت

ی زیستی پاکیزگی و چیرگی من بر در این معنا دلالت نقاشی رستم و دیو سپید در گرمابه به سویه 

ها به دیو در حمام به این کرده است. چه بسا که نخستین اشارهاش و زدودن ناپاکی از آن اشاره میبدنِ آلوده

دانیم که صرخسرو و منابع دیگر میی ناهای متصل بدان مربوط باشد. این را از سفرنامهها و اسطورهنقاشی

ها شمار گرمابه ودر قرون آغازین اسلامی به خاطر آن که تازیان مسلمان هنوز با سنت گرمابه خو نکرده بودند 

بینیم کمتر بوده است. از این در عربستان و حجاز به شکلی نامنتظره از آنچه در قلمرو ایران زمین و مصر می

نمودی از  ابه احتمالا در چشم ایشان به شکلی خرافی تجلی یافته است و همچونرو پیوند میان دیو و گرم

ی شده است. این باور چه بسا در دورانهای کهنتری نیز ریشه داشته باشد. چون کلمهامری شیطانی فهم می

مابه یک کند و گفتیم که نمادها و سنتهای مربوط به گردیو در سنت زرتشتی به ایزدان پیشازرتشتی اشاره می

کیش دیوپرستانه جلوه انداز برخی از زرتشتیان راستاند که چه بسا در چشمی نیرومند مهرپرستانه داشتهریشه

 کرده باشد. 
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اش با دیو در سنت ایرانی زمان درازی در هر حال پلید و خطرناک شمردن گرمابه و مربوط دانستن 

ترِ جن و پری گذر کرد. در میان این دو جن خطرتر و ملایمنپایید و به سرعت طی یک قرن به مفهوم بی

ها از آن به و آزارگر داشت، اما به قدر دیو مهیب و خطرناک نبود و تنها ترسوها و خرافاتی ماهیتی منفی

ترسی مظفرالدین شاه قاجار هراسیدند. یکی از آخرین شخصیتهای نامداری که از جن حمام میراستی می

فرستاد آنجا میخواست به گرمابه برود نخست وزیر جنگش امیر بهادر را به گویند هر وقت میاست که می

تا جنیان را بیرون کند و گاهی هم از طلسم جام چهل کلید برای در امان ماندن از جنهای حمام استفاده 

 294کرد!می

اند که رد پایشان را تا سه هزار سال پیش جن و پری نیز از عناصر اساطیری بسیار کهن ایرانی بوده

 اند،هایی منفی و خطرناک را در خود نهفتهتوان دنبال کرد. با این که این موجودات سویهدر متون اوستایی می

اند تنها اگر آزرده شوند دست به انتقامجویی ها که اغلب نرینهاند. جناما لزوما موجوداتی اهریمنی نبوده

اند. چندان که مردمان نام ای هم داشتهشان وجههاند به خاطر زیبایی و لوندیها که مادینهزنند و پریمی

 اند. کردهیواهر شاه اسماعیل دوم( همراه مدخترانشان را با ترکیبهایی از نام پری )مثل پریخان خانم خ

حمام های بینیم که نوعی گذار از دیو به جن و پری در خرافهدر همان حدود قرن پنجم هجری می

  295ها به حضور جن و پری در حمام را ثبت کرده است:یابد. انوری یکی از نخستین اشارهنمود می

 کانجا صنمی چو مشتری بود امروز  گرمابه به کام انوری بود امروز

 ما دیو ندیدیم پری بود امروز  گویند به گرمابه همین دیو بود

                      
 .2۱۴: ۱۳۴۸نجمی،   294
 .2۴۷: رباعی2، ج.۱۳۷۵انوری ابیوردی،   295
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هایی به دیو هست، اما پری و جن کم کم در آن برجستگی بینیم که هنوز اشارهدر آثار مولانا هم می

  296کند.بیشتری پیدا می

 خلوتگه و آرامگه شیطانست  دیوانست یاین گرمابه که خانه

 ه ایمانستپس کفر یقین کمینگ رخی پنهانستی، پریاوی پری در

پس در همان حدود قرن پنجم و ششم هجری در باورهای عمومی گذاری از دیو به جن و پری رخ 

 297بینیم:خوانی را هم میبه پری هانموده است. در همین هنگام اشاره

 جا و مکان گشتهتا قالب جان پیشه بی  روحانی آوخ چه پری خوان استگرمابه  

دهد و دلالت شاعران نامدار و مهمی است که گذار کامل از دیو به پری را در گرمابه نشان میمولانا یکی از 

 298سازد.منفی دیو را با دلالت مثبتی برای پری جایگزین می

 زیرا که در او پری ما بود  گرمابه دهر جان فزا بود

 هر گوشه مقال و ماجرا بود  مر پریان را ز حیرت او

 آن جا هش و عقل از کجا بود  عقلست چراغ ماجراها

 299شود:غزلیات دیوان شمس فراوان یافت میو مشابه این مضمون در 

 که از خوی تو پر از مشک گشت گرمابه  که بوده است تو را دوش یار و همخوابه

                      
 (.2۱۴)رباعی  ۱۳۳۰: ۱۳۴۵مولانا،  296
 (.2۳۱۱)غزل   ۸۶۵: ۱۳۴۵مولانا،  297
 (.۷2۴)غزل  ۳۰2: ۱۳۴۵مولانا،  298
 (.2۴۰9)غزل  ۸9۵: ۱۳۴۵مولانا،  299
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 ات لابهپریت خوانده به حمام و کرده ستچو شانه سنگ ز عشق تو شاخ شاخ شده

 دلیل و آلت تهلیل همچو سبابه  چو شانه زلف تو را دید شد هر انگشتش

 ست چون تابهکه جمله قبه زجاجی شده  ز نور روی تو پر گشت خلوت حمام

 فت گشت نسابهکه هر کی نسبت تو یا  خمش که گل مثل آب از تو یافت صفا

 

  



250 

 

 پزشکی، معماری و گرمابه 

 

یک گفتمان نیرومند علمی را نیز  اش،شناسانههای اجتماعی و گفتمان اسطورهگرمابه گذشته از سویه 

ی پزشکی و معماری با مکان گرمابه تجلی کرده و این همان است که در پیوند میان دو شاخهپشتیبانی می

که شستشوی بدن و بهداشت  باط میان پزشکی و گرمابه به نسبت بدیهی و روشن است. چرایافته است. ارتمی

کند. از ابتدای کار و در کهنترین ایست که در پیشگیری یا درمان بیماری نقشی تعیین کننده ایفا میتن دستمایه

از این رو ای میان شستشوی تن و بهداشت و سلامت برقرار بوده است. متونی که در دست داریم همنشینی

د و تنها جایی که درک کر« شستشو کردن»ابتدا به ساکن باید به معنای در آثار باستانی را « حمام رفتن»تعبیر 

ورد ی صریحی به ساختمانی مستقل یا نهادی مجزا به نام گرمابه وجود دارد، آن را به مفهوم اجتماعی ماشاره

 نظرمان مربوط دانست.

کند و پیش از ورود آن به ای از کاربرد عام این مفهوم که ارتباطی با نهاد گرمابه پیدا نمینمونه

اش بقراط است شود. مشهورترین نمونهی متن باب شده، در منابع یونانی باستان یافت میی تولید کنندهجامعه

ی حمام رمابه دارد که شیوهی ارزش درمانی گی خوراک بحث به نسبت مفصلی دربارهاش دربارهکه در رساله

گوید که حمام پیوسته یا گهگاهی دهد. بقراط میاش به خوبی نشان میرفتن و پیچیدگی این روند را در زمانه

ها کند که دسترسی به حمام برای بسیاری از خانوادهها سودمند است، اما تاکید میبرای درمان برخی از بیماری

ی آسیب بیشتر به بیمار حمام کردن به شکلی نادرست انجام شود، مایهگوید اگر دشوار است. بقراط می

بینیم که شرایط دهد و میسازد. آنگاه منظور خود از این حرف را توضیح میشود و رنج او را افزون میمی

ن داند که در آن آب کافی وجود داشته باشد. یعنی روشحمام گرفتن را وجود اتاقی دربسته و خالی از دود می

گوید این فضای فهمیم که میکند. تاکید او بر وان خانگی را از آنجا میاست که دارد به وان خانگی اشاره می
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ی به حمام یعن 300بسته نباید بزرگ و آبِ در دسترس نباید خیلی فراوان باشد، مگر آن که امکانش فراهم باشد.

گوید راه ورود و کند و همان وانِ خانگیِ نهاده شده در اتاقی را در نظر دارد. بقراط میعمومی اشاره نمی

خروج بیمار به وان باید ساده باشد، آب گرم و سرد در دسترس باشد، و خودِ بیمار فعالیتی نکند و دیگران 

بیند ( را نیک میای همتای صابون )سمْگِمْا: ی شویندهاو را بشویند و مالش دهند. استفاده از ماده

« سْتریگیل»کند که بدن بیمار را با اسفنج بشویند و نه با لیف، و این لیفِ یونانیان و رومیان که و سفارش می

(نامیده می )اند و چرک جمع شده کشیدهای فلزی بوده که آن را روی پوست میشده در واقع تیغه

گوید بدن باید در زمانی که هنوز خیس است بعد از حمام همچنین می  اند.گرفتهرا با آن میروی بدن 

 مالی شود، اما سر را باید با مالیدن همان اسفنج کاملا خشک کرد. روغن

شود که آنها را با اسناد تاریخی ین دست زمانی نمایان میغیاب مفهوم نهادین گرمابه در متونی از ا

هایی که در منابع یونانی و لاتین باستانی هست و حضور نهاد دیرآیندتر ایرانی مقایسه کنیم. گذشته از اشاره

دهد، متون تخصصی فراوانی داریم که اتصال فنون پزشکی با ساختمان گرمابه در شهرهای ایران را نشان می

مان به زبانهای پارسی سازد. از همان قرون آغازین هجری که بایگانی اسناد امروزینحمام را روشن می و نهاد

دانیم که برخی از پزشکان شود، متونی تخصصی در شرح این پیوند وجود داشته است و میو تازی آغاز می

نیم زکریای رازی که نامدارترین خوای نظامی میدر چهارمقالهاند. جستهاز فضای حمام برای درمان بهره می

گذشته  301رساند.ی خود بود درمان برخی از بیماران را در خارج از خانه و در گرمابه به انجام میپزشک زمانه

هایی هزار ساله را در دست داریم که همگی به پیوند پزشکی و از اینها نام و نشان و گاه بخشهایی از رساله

                      
300 Hippocrates, De diaeta in morbis acutis, 18. 

 .۱۱2: ۱۳۵۸نظامی عروضی سمرقندی،   301
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و ابن رُبن طبری  302داشته« فی حمام و منافعه و مضاره»ای به نام اند. خود رازی رسالهشدهگرمابه مربوط می

ی ارزش شفابخش حمام رفتن به درباره 304ق(۳۱۸ی اهوازی )زاده و ابن عباس مجوسی 303ق(۱92ی )زاده

کتاب فی دخول الحمام »ق( متن مشابهی با نام همانندِ 2۴۳ی اند و یوحنا بن ماسویه )درگذشتهتفصیل نوشته

ق( و ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق 22۱ی شتهرا نوشته و ابوعبیده محمر بن مثنی بصری )درگذ« و منافعها

طا بن لوقا از قس 305اند.هایی داشتهی کارکرد درمانی گرمابه رسالهق( درباره2۸۵ی حربی )درگذشته

اش به یادگار مانده که در شرح کارکردهای «حمام»ق( هم نام کتاب  ۳۰۰هجری خورشید/  29۱ی )درگذشته

ی تحریر در آورده بود. پیوند میان پزشکی و حمام به قدری برای گذشتگان روشن درمانی گرمابه به رشته

همچنین در بسیاری  306( نسبت داده است.ها را به پزشکان )حکماءبوده که ابن سینا ساخت نخستین گرمابه

اش د و نمونهرواز متون داستانی این اشاره هست که فردی که زخمی یا بیمار شده برای درمان به گرمابه می

 گوید وقتی این پهلوان از زندان و غل و زنجیر آزاد شد، فردوسی است که در داستان هفت خوان اسفندیار می

 به گرمابه شد با تن دردمند  وز آن جای با چاکر و یار چند

های توان دریافت که اشارهشده را از آنجا مییاد شده به نهاد گرمابه مربوط میهای این نکته که رساله 

ها به دانش پزشکی منحصر نیست و به عنوان مثال شود. این اشارهروشن معمارانه در آنها زیاد دیده می

                      
 .۱۶۶-۱۶۴: ۱۳۷۱آبادی، نجم  302
 .۱92۸ابن ربن طبری،   303
 .۵۳-۵2: ۱۳۸۸مجوسی اهوازی،   304
 .۴۷۵: ۱۳۸۶اصیبعه، ابی ابن 305
 .2۵: ۱۳۸۷ابن سینا،  306
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لان پدیده را اند که خودشان فاند بارها و بارها اشاره کردهنوشتهی فیزیک مطلب مینویسندگانی که درباره

اند. یعنی استفاده از گرمابه به قدری رواج داشته که مهمترین و رایجترین نخستین بار در گرمابه مشاهده کرده

ی خواص فیزیکی نور و بخار و تقطیر آب درباره 308و سهروردی 307مثالهایی که حکیمانی مانند ابن سینا

ی عمومی و شده است و معلوم است که مخاطبانشان با بنای گرمابهزدند، به فضای گرمابه مربوط میمی

ی زیستی مشترک همگانی عمومی بخشی از تجربهاند. یعنی که این فضای انباشتگی آن از بخار آب آشنا بوده

 شده است. ایرانیان محسوب می

ی مردم جای داشته، خواه ناخواه با سبک گرمابه در مقام مکانی دلپذیر که در کانون زندگی روزانه 

 کرده است. چنان که گفتیم به دلایل پزشکی رسم بودههای خور و خواب نیز ارتباط برقرار میزندگی و شیوه

آغوشی و حمام کردن تناسب و نظمی را مراعات کنند. چنان که با شکم پر به گرمابه نروند و در خوردن و هم

  هایش آورده:از سروده ۱۸۸ی که سعدی هم در قطعه

 ست ار نمیرد آن دابها عجب  جامع هفت چیز در یک روز

 و گرمابهتخم مرغ و جماع  سیر بریان و جوز و ماهی و ماست

یکی از متون کهن ارزشمند که آداب گرمابه رفتن و پیوندش با تندرستی و پزشکی قدیم را نشان 

اندر »خوانیم: نامه است. فصلی مستقل از این متن به حمام اختصاص یافته و در آن چنین میدهد، قابوسمی

                      
 .۶۶: ۱۳۸۳ابن سینا،   307
 .۱2۳: ۳، ج.۱۳۷2سهروردی،   308
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 ى مرو که زیان دارد. گرمابهروى، بر سیر چون به گرمابه»گوید: خطاب به فرزند خود، مى« رفتن آیین گرمابه

اند؛ لیکن با چیزى بهتر نساخته اند از گرمابهسخت خوب چیزیست، و شاید گفت که تا حکیمان بناها نهاده

بار نشاید رفت تا هم تن را سود دارد و هم به عیب منسوب نگردند. پس چنان باید همه نیکى، هر روز یک

و تابستان، در گرمابه روى، اول در خانه سرد )سربینه( یک  بار شوى. و چون زمستانکه هردو روزى یک

رو )یعنى قسمتى که میان سربینه و گرمخانه زمان توقف کن؛ چنانکه طبع از وى حظى بیابد. آنگاه در خانه میانه

 رو، و آنجا یک زمانگرمابه است( و آنجا یک زمان بنشین تا از آن خانه نیز بهره بیابى. آنگاه در خانه گرم

بنشین تا حظ خانه گرم نیز بیابى. چون گرمى گرمابه در تو، اثر کرد، در خلوتخانه رو و سر آنجا بشوى. و 

باید که در گرمابه بسیار مقام نکنى و آب سخت گرم و سخت سرد بر خود نریزى؛ باید که معتدل باشد، و 

موى را سخت خشک باید کردن. در اگر گرمابه خالى باشد، غنیمتى بزرگ باشد. چون از گرمابه بیرون آیى، 

گرمابه از آب خوردن و فقاع )آبجو( خوردن پرهیز کن که سخت زیان دارد و به استسقا )عطش شدید( ادا 

  309 «کند، مگر مخمورباشى آنگاه روا بود.

شود که دریابیم گذشتگان حمام را به خاطر افزودن بر گرما و این اندرزها زمانی بهتر فهمیده می 

دانستند. به همین خاطر اغلب گرمابه را با زورخانه مقابل ی سستی و نرمی تن نیز میدن مایهرطوبت ب

دانستند، و زیاد ی اندامها مینهادند و ورزشهایی مانند کشتی و شکار و چوگان را مردانه و استوار کنندهمی

                      
 .۱۶: باب ۱۳9۳عنصرالمعالی،   309
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نان که سعدی در باب نخست کردند. چپروری قلمداد میی عیاشی و تنبلی و تنرفتن به گرمابه را نشانه

 بوستان گفته:

 دلاور شود مرد پرخاشجوی  شتی و نخچیر و آماج و گویبه کُ

 برنجد چو بیند در جنگ باز  پرورده و خیش و نازگرمابه به 

ار بوده با این همه اغلب تعادلی میان تحرک و ورزش سخت زورخانه با آسایش و نرمی گرمابه برقر 

شده، خود به خود با ساختار های طبی هم که به آداب استفاده از حمام مربوط میملاحظهاست. بخشی از این 

شده است. مثلا پیچ و خم داشتن سرسرای حمام از سویی برای حفظ گرما و ی گرمابه برآورده میمعمارانه

رطوبتر وارد و مبخار در آن بوده و از سوی دیگر روشی بوده برای آن که افراد به تدریج به بخشهای گرمتر 

ی جایگاه ساخت حمام و بزرگی شان به فشار و دمای متفاوت هوا عادت کند. حتا دربارهو خارج شوند و بدن

شود نیز سخنها رفته است و از ابن سینا اش و پاکیزگی آبی که واردش میاش و نورگیر بودنفضاهای درونی

 «.عذب ماءه و اتسع فضاءه خیر الحمام ما قدم بناء و طاب هواءه و »نقل شده که 

اند، به سادگی ساختههایی که مکان گرمابه را با کارکردهای پزشکی مربوط مییعنی بخشی از نظریه 

ی خوارزمشاهی تاثیرهای گرما و بخار حمام بر در ذخیرهاند. ما و رطوبت بالا بر بدن را در نظر داشتهتاثیر د

خوانیم که گرمابه اخلاط را مهار بدن زیر عنوان نضج و تحلیل و ترطیب صورتبندی شده است و در آن می

آوردشان. با این در می ه جنبشکند و بشان میکشد و در عین حال گداختهکند و به جانب مخالف باز میمی
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ترتیب خون دماغ شدن افراد یا مهار شدن اسهال در گرمابه را توضیح داده و به همین خاطر توصیه کرده که 

   310 کسی با شکم پر به حمام نرود.

یخت رهمچون جهانی کوچک اما هم ی ایرانی انسانانداز اندیشهاین نکته اهمیت دارد که در چشم

گرفته است. این همسانی و تقابل که در قرون میانه به مفهوم جهان اصغر در برابر و همسان با کیهان قرار می

هایی بدان ای بسیار طولانی دارد و در بندهایی از اوستا اشارهجهان اکبر منتهی شد، در ایران زمین پیشینه

صراحت مورد بحث قرار گرفته است. در همین مانند بندهشن به  توان یافت و در متون دوران ساسانیمی

دهد و نه تنها انسان و کیهان را از نظر ساختار و کارکرد بینیم که این همریختی را تعمیم میهایی میمتون اشاره

نیز  انگارد، که به شباهتی از این نوع میان بدن انسان و کالبد شهر و یا بدن آدمی و ساختار خانههمسان می

ت حمام را ر این معنی است که بسیاری از نویسندگان بخشهای گوناگون شهر یا اتاقهای متفاوقایل است. د

ی بدن و حمام بر ترکیب مشابه عناصر چهارگانه اند و به ویژه در مقایسهبا اندامهای بدن انسانی همتا انگاشته

 اند.در آن تاکید داشته

د ساختار بدن و گرمابه را امام رضا نگاشته ی پیونجالب آن است که کهنترین متنِ موجود درباره

و آگاه باش که ترکیب حمام بر مبنای ترکیب بدن است. حمام چهار خانه »خوانیم که است. در این رساله می

ی سوم گرم و ی دوم سرد و تر، خانهی اول سرد و خشک، خانهدارد و مانند طبایع اربعه )انسان( است: خانه

  311«و خشک ی چهارم گرمتر و خانه

                      
 .۸۵9و  2۵۶-2۵۵: ۱، ج.۱۳۸۴جرجانی،   310
 .۳۰: ۱9۸2رضا،  311
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ساختار دانستن بدن و گرمابه بر اساس سنتهای محلی طراحی گرمابه شکلهایی نماید که همچنین می

سرسرا  ایست با چهار بخش: سربینه،گرفته است. آنچه که امام رضا مبنا قرار داده گرمابهگوناگون به خود می

ی بخار. البته بین تمایز دو بخش آخر بحث وجود داشته، چنان که دار و گرمخانهی خزینهدر، گرمخانهیا میان

ی مجهز به خزینه و سونای بخار بوده است. اما گاهی گرمخانه و آید منظور گرمخانهاز گفتار امام رضا بر می

  312اند.دانستهخزینه را دو بخش جدا می

ی دهد که شکل اولیهاند و شواهد نشان میکردهبا این همه بیشتر حمامها دو گرمخانه را یکی می

شده اند. در مصر انگار سرسرا نادیده انگاشته میها تنها سه بخش )سربینه و سرسرا و گرمخانه( داشتهگرمابه

نامیدند. این حمامهای الحراره( و بخارخانه )مغطس( میابه را رختکن )مسلخ( و گرمخانه )بیتو سه بخش گرم

اند و دست کم در دورانی رواج و اهمیتی بیش از آوردههای خاص خود را پدید میسه بخشی هم نظریه

متفاوت به دست اند. چون متنی مشابه از ابن سینا در دست داریم که تصویری ساختارهای چهارتایی داشته

ها بوده است. یعنی ابن سینا که بیشتر با دهد و معلوم است دلیل اصلی آن ساختار سه بخشی گرمابهمی

ریختی کالبد و گرمابه را بیان کرده، اما آن را بر اساس هایی با سه فضا سر و کار داشته، همین اصل همگرمابه

ر واقع با نگاهی ارسطویی نوعی سلسله مراتب طبیعی شاخصهایی جز اخلاط چهارگانه بنا نهاده است. او د

ها قایل شده و گفته هنگام ورود به حمام از هوای سبک به سنگین و از دمای کم به زیاد پیش بین مکان

ساختار سه بخشی حمام تا کنون در ایران زمین  313کند.رویم و این فشار افزاینده تن را پالوده و شاداب میمی

اش الإطباء هم در رسالهای تا روزگار ما ادامه یافته است. طوری که ملکدوام آورده و موازی با قالب چهارخانه

                      
 .۱9۸: ۱۳۷2پیرنیا،   312
 .2۵-2۴: ۱۳۸۷ابن سینا،   313
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تایی را مبنا گرفته است، اما کوشیده آن را با اخلاط هم متناسب سازد و از این رو این سه همین ساختار سه

  314رد و تر، گرم و تر و گرم و خشک دانسته است.را س

شان با بندی چهارتایی اندامها بر مبنای خلطهای چهارگانه و موازی بودنهای مشابه به تقسیماشاره

دید این نویسندگان ورود تدریجی فرد به فضاهای  بینیم. ازمعماری گرمابه را در آثار نویسندگان دیگر هم می

 315شود خشکی و تری اندامها زیر تاثیر محیط دگرگون شود و تعادل مزاج به بدن بازگردد.حمام باعث می

گفتند دانستند و میارزش درمانی خاصی می گذشته از آن هریک از اتاقهای حمام را بر همین اساس دارای

تواند با ماندن در طبعی که به سوی سودا و بلغم و صفرا و دماء چرخیده و از تعادل خروج کرده باشد می

 316ها بار دیگر صحت خود را به دست آورد.سربینه و گرمخانه

 

 

  

                      
 .۱۴۶: ۱۳۸۸الإطباء رشتی، ملک  314
 .۴: ۱۳۸۷کریم بن ابراهیم،   315
 .9۸: ۱۳9۳گیلانی،   316
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 مولانا و رمزپردازی گرمابه 

 

الدین ترین تصویرها را مولانا جلالاند، غنیی گرمابه سخن گفتهدر میان اندیشمندانی که درباره 

گیرد، اما حجم عارفان قرار میآرای سایر  ای کاملا در چارچوبمحمد بلخی به دست داده است. رمزپردازی

بینیم. مشهورترین بیتهای و کیفیت گفتارهایش در این زمینه به راستی فراتر از چیزی است که نزد دیگران می

 یابیم:مولانا در این مورد را در دفتر چهارم می

 که ازو حمام تقوی روشنست   لخنستشهوت دنیا مثال گ

 زانک در گرمابه است و در نقاست   لیک قسم متقی زین تون صفاست

 بانبهر آتش کردن گرمابه   نکشاسرگین یاغنیا ماننده

 تا بود گرمابه گرم و با نوا   اندریشان حرص بنهاده خدا

 ترک تون را عین آن گرمابه دان  ترک این تون گوی و در گرمابه ران

 مر ورا که صابرست و حازمست  هر که در تونست او چون خادمست

 خ زیبای اوهست پیدا بر ر   هر که در حمام شد سیمای او

 از لباس و از دخان و از غبار    تونیان را نیز سیما آشکار

 بو عصا آمد برای هر ضریر   ور نبینی روش بویش را بگیر

 از حدیث نو بدان راز کهن   ور نداری بو در آرش در سخن

 بیست سله چرک بردم تا به شب   پس بگوید تونیی صاحب ذهب



260 

 

 باز کرده هر زبانه صد دهان  حرص تو چون آتشست اندر جهان

 گرچه چون سرگین فروغ آتشست   پیش عقل این زر چو سرگین ناخوشست

 چرک تر را لایق آتش کند    آفتابی که دم از آتش زند

 تا بتون حرص افتد صد شرر   آفتاب آن سنگ را هم کرد زر

 امچیست یعنی چرک چندین برده   امید مال گرد آوردهآنک گو

 در میان تونیان زین فخرهاست  فزاستاین سخن گرچه که رسوایی

 من کشیدم بیست سله بی کرب   که تو شش سله کشیدی تا به شب

 بوی مشک آرد برو رنجی پدید   آنک در تون زاد و پاکی را ندید

نیای دنی و عالم علوی مولانا در این بیتها گرمابه را با هستی برابر گرفته و تقابل میان گیتی و مینو یا د 

ه شده تابی دودزده و سیارا با رویارو نهادن تون حمام و خزینه تشبیه کرده است. آتش تون که توسط تون

شود و سوختش سرگین جانوران است، در تقابل با آبی زلال و گرم و دلپذیر قرار گرفته روشن نگاه داشته می

آورد. جالب اینجاست که مولانا در یشت به یاد میکه بر فراز آن جای دارد و تقدس آبهای آسمانی را در آبان

زبرین را پیشاپیش  کرده و پیوند میان دنیای زیرین واین نمادپردازی به در هم تنیدگی گیتی و مینو نیز اشاره 

 پذیرفته است. هرچند توصیفش از این دو آشکارا ماهیتی اخلاقی و قضاوتگرانه دارد.

 317 بینیم:ی عراقی مینامهی عشاققضاوتی همسان را در منظومه 

 گلخنش بود سال و مه گلشن  بود مردی همیشه در گلخن

                      
 .۵: بخش ۱۳92عراقی،   317
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 گلخن جسم را همی تابید   گردیدگرد حمام نفس می

 به تفرج به سوی صحرا شد   زان مقامش ملال پیدا شد

 گرد صحرای روح می گردید  یک دم از گلخن بدن بپرید

 مرده در پای حسن گل، بلبل  و گلدید آب روان و سبزه 

 باز دانست پاک را ز پلید   گردیدگرد آن مرغزار می

 هست بسیار خوشتر از گلخن  گفت با خویشتن که: این گلشن

 اندر آن مرغزار شد پیدا   ناگهان دلبری فرشته لقا

ما این بار گرمابه را همچون میانجی و گیرد. اا میی همین تصویرپردازی رمولانا در دفتر پنجم دنباله 

گیرد. او برای رهیدن از گیتی و در پیوستن با مینو نوعی ورِ گرم یا ای میان گیتی و مینو در نظر میواسطه

کند، از آن جنسی که مشابهش را در داستان گذر سیاوش از آتش یا شستشوی پالوده شدن با آتش را پیشنهاد می

 بینیم. انی میی کوهستکیخسرو در برکه

 واسطه شرطست بهر فهم عام  ست اندر کلاماین مثل چون واسطه

 جز سمندر کو رهید از رابطه   واسطهاندر آتش کی رود بی

 تا ز آتش خوش کنی تو طبع را   ترا مر باید حمام یواسطه

 گشت حمامت رسول آبت دلیل  چون نتانی شد در آتش چون خلیل

 شبع در نانواسطه کی رسد بی   سیری از حقست لیک اهل طبع

 چمنپرده درنیابد لطف بی   لطف از حقست لیکن اهل تن

یی مولانا در این ابیات به راستی تصویر کیخسرویی که در میان برف در کوه خود را در آب گو 

تازد ترکیب کرده باشد. از درآمیختگی ی سیاووشی که در دشت در میان آتش اسب میشوید را با انگارهمی
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ی در نظر گرفته ای میانجیی گرمابه شکل گرفته و همچون حلقهآن آتش و آب پاک کننده است که استعاره

گوید آدمیان بر خلاف آورد. مولانا در واقع میکند و شرایط عروج او را فراهم میشده که انسان را پاکیزه می

ابراهیم که مانند سیاوش از آزمون آتش سربلند بیرون آمد، طاقت رویارویی با لهیب آتش را ندارند و از این 

تر که همان شاهراه دین )شریعت( باشد را در اختیار دارند انرو چون از لطف خداوند برخوردارند، راهی آس

ماند. درست به همان ترتیبی که حمام آتش و این به شکلی تلطیف شده و دلپذیر از همان آزمون دشوار می

 کند.گیرد و آن را به گرمای دلپذیر آب خزینه تبدیل میتون را بر می

اند، به خلع لباس بسیار در پیوند با گرمابه به کارش بردهتصویر مشهور دیگری که عارفان دیگر نیز  

 ن گفته:شود. همانطور که سعدی در بوستادر گرمابه مربوط می

 خالى شود از مملکت و جاه و جلالش  میرى بود آنکو چو به گرمابه درآید

شوند زم منزلت خالی میشوند و از جامه و پوشاک و القاب و لوایعنی این نکته که همگان در گرمابه عریان می

راتب سلوک ممورد توجه شاعران و عارفان قرار گرفته و از این رو رفتن به گرمابه را به طی کردن سلسله 

 گوید:اند. به همان شکلی که بیدل دهلوی هم میکردهتشبیه می

 کنی بودقطع نفس از هر من و ما جامه  اوهام یگرمابه تا پاک برآییم ز

نی گرمابه را در همین بافت گفتمانی مولانا در دفتر سوم مثنوی همین تصویر را بسط داده و خودِ فضای درو

 نیز یکی از منازل راه دانسته است. 

 تنگ آیی جانت پخسیده شود  همچو گرمابه که تفسیده بود

 زان تبش تنگ آیدت جان و کلیل  گرچه گرمابه عریضست و طویل

 پس چه سود آمد فراخی منزلت  تا برون نایی بنگشاید دلت
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 رویدر بیابان فراخی می  ش تنگ پوشی ای غوییا که کف

 بر تو زندان آمد آن صحرا و دشت  آن فراخی بیابان تنگ گشت

 کو در آن صحرا چو لاله تر شکفت  هر که دید او مر ترا از دور گفت

 از برون در گلشنی جان در فغان  او نداند که تو همچون ظالمان

 که زمانی جانت آزاد از تنست خواب تو آن کفش بیرون کردنست

 318گوید:و از طرف دیگر در همین بافت می

 با حضور عقل عقل این نفس را آثام کو   با حضور عقل آثام است بر نفس از گنه

 وکها خود حاجت حمام در مساس روح  در مساس تن به تن محتاج حمام است مرد

 ای این رخشت آخر رام کوگر تو رستم زاده  شوی تو رام خود رامت شود جمله جهانگر 

چنان که نمایان است، مولانا در مثنوی چندین و چند بار از گرمابه به مثابه نمادی برای سیر و سلوک   

تر از آن را در دیوان بهره جسته است و در قالبی اندیشیده و سنجیده آن را به کار گرفته است. اما شگفت

ی تخیلی و رؤیاگونه به کار گرفته شده و گاه نتیجههایی غنی بینیم. در این متن  تصویرپردازیشمس می

ای از آن این غزل زیبای دیوان شمس است که بینیم. نمونهوحشی و لگام گسیخته را خام و بی ویراست می

مولانا در آن با پیوند گرمابه رفتن بامدادی و سحرخیز بودن بازی کرده و تصویری شگفت به دست داده 

 319است:

 کنید از دورنظر به حلقه مردان چه می  ها ز خسرو منصورندا رسید به جان

                      
 (.22۰۷)غزل  ۸2۷: ۱۳۴۵مولانا،  318
 (.۱۱۴۴)غزل  ۴۵2: ۱۳۴۵مولانا،  319
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 نه روح عاشق روزست و چشم عاشق نور  اند این خلقچو آفتاب برآمد چه خفته

 ز نور خارش پذرفت نیز دیده کور  درون چاه ز خورشید روح روشن شد

 از آنک خفته چو جنبید خواب شد مهجور  بجنب بر خود آخر که چاشتگاه شدست

 ع حجابست از چنان منظورنظر به صن  مگو که خفته نیم ناظرم به صنع خدا

 از آنچ دیدی نی خوش شدی و نی رنجور  روان خفته اگر داندی که در خوابست

 به خواب دید که سلطان شدست و شد مغرور  چنانک روزی در خواب رفت گلخن تاب

 هزار صف ز امیر و ز حاجب و دستور بدید خود را بر تخت ملک وز چپ و راست

 در امر و نهی خداوند بد سنین و شهور  چنان نشسته بر آن تخت او که پنداری

 میان آن لمن الملک و عزت و شر و شور   دمیان غلغله و دار و گیر و بردابر

 ای در گورزدش به پای که برجه نه مرده  درآمد از در گلخن به خشم حمامی

 ولی خزینه حمام سرد دید و نفور بجست و پهلوی خود نی خزینه دید و نه ملک

 تو هم به بانگی حاضر شوی ز خواب غرور   بخوان ز آخر یاسین که صیحه فاذا

 هزار مرتبه فرقست ظاهر و مستور  ایم ولیکن ز خفته تا خفتهچه خفته

 بود معذورخسی که خفت ز ادبیر خود   شهی که خفت ز شاهی خود بود غافل

 به تخت آید شاه و به تخته آن مقهور  چو هر دو باز از این خواب خویش بازآیند

 نگر به دانش داوود و کوتهی زبور  لباب قصه بماندست و گفت فرمان نیست

 وگر نه ماند سخن در دهن چنین مقصور  مگر که لطف کند باز شمس تبریزی
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با مفهوم مرگ بازی کرده و باز تصویر گرمابه را در این میان همچون بینیم که در غزلی دیگر می 

 320خشتی مفهومی به کار گرفته است:

 ای آمده در چرخ تو خورشید و چرخ چنبری  سپهر مشتریای در طواف ماه تو ماه و 

 ریای ننگ من تا من منم من دیگرم تو دیگ یا رب منم جویان تو یا خود تویی جویان من

 چیزی دگر انگیخته نی آدمی و نی پری  ای ما و من آویخته وی خون هر دو ریخته

 تا سر نباشد ز آنک سر کافر شود از دوسری  تا پا نباشد ز آنک پا ما را به خارستان برد

... 

 اوریدوین دولت منصور بین از داد حق بی شب نور بینروز و بیباغ و رز انگور بین بیبی

 تر گریای چون کودکان کمبر صورت گرمابه  از روی همچون آتشم حمام عالم گرم شد

 های عبهریدروازه موران شده آن چشم فردا ببینی روش را شد طعمه مار و موش را

 ای دارد با معنایی فشرده که مولانا بیدل دهلوی در بیتی نغز گردآورده است: و این مضمون نزدیکی

 سقف حمامش عرقها بر چکیدن مایل است از  گر تنزه مدعا باشد به زیر چرخ منشین

گردد انگیزترین و زیباترین بیتها به غزلی باز میدر میان تصویرهای مولانا از گرمابه به نظرم شگفت 

 321ی رنگین بودن تخیل یکسره ممتاز و ارجمند است:که هم از نظر بلندی معنا و هم از جنبه

 گفت کز دریا برانگیزان غبار  داد جاروبی به دستم آن نگار

 گفت کز آتش تو جاروبی برآر  باز آن جاروب را ز آتش بسوخت

                      
 (.2۴29)غزل  9۰۱: ۱۳۴۵مولانا،  320
 (.۱۰9۵)غزل  ۴۳۳: ۱۳۴۵مولانا،  321
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 ساجد سجودی خوش بیارگفت بی  دم از حیرت سجودی پیش اوکر

 خارخارچون باشد و بیگفت بی  ساجد سجودی چون بودآه بی

 ساجدی را سر ببر از ذوالفقار  گردنک را پیش کردم گفتمش

 تا برست از گردنم سر صد هزار  تیغ تا او بیش زد سر بیش شد

 هر طرف اندر گرفته از شرار  چراغ و هر سرم همچون فتیل من

 شرق تا مغرب گرفته از قطار  ورشد از سرهای منها میشمع

 گلخنی تاریک و حمامی به کار شرق و مغرب چیست اندر لامکان

 اندر این گرمابه تا کی این قرار  ای مزاجت سرد کو تاسه دلت

 جامه کن دربنگر آن نقش و نگار  مرو برشو از گرمابه و گلخن

 های لاله زارتا ببینی رنگ   های دلرباتا ببینی نقش

 کان نگار از عکس روزن شد نگار  چون بدیدی سوی روزن درنگر

 بر سر روزن جمال شهریار  شش جهت حمام و روزن لامکان

 جان بباریده به ترک و زنگبار ز عکس او رنگین شدهخاک و آب ا

 ای شب و روز از حدیثش شرمسار  ام کوته نشدروز رفت و قصه

 دارد خمار اندر خمارمست می  شاه شمس الدین تبریزی مرا
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 داستانهای گرمابه

 

 اریبس اریها بستمدن ریگرمابه در سا یدرباره هایدلالتها و معناتراش یو غنا تهایروا یدگیچیهرچند پ

 ییو داستانها تهایروا یمه به هر روه نیاست، با ا یرانیدر تمدن ا افتهیتکامل  یتر از الگوهاو تُنُک ترییابتدا

و همچون  یرانیا یتهایاکه در کنار رو یهنگام    ژهیوبه  و ارزشمند است، انگریوجود دارد که ب نهیزم نیدر ا

 به کار گرفته شود. یتمدن یاسنجه

نی را با چنان که گفتیم، در منابع کلاسیک امروزین بخش مهمی از داستانها و روایتهای کهن یونا 

 منسوب شده است.  ها به شستشوی تن به گرمابهی اشارهاند که همهقدری تحریف طوری خوانده و نقل کرده

ست که به مشهورترین شخصیتی که در ادبیات باستانی یونان به این شکل با حمام مربوط شده، آگاممنون ا

 دست زنش کلیمنتسترا در حمام به قتل رسید. 

کند کاساندرا همسرِ این شاه را نفرین میخوانیم که آیسخولوس می«ِ آگاممنون»های رایج از در ترجمه

« کردیشدی و هنگام حمام کردن شادمانش میبسترت را با او شریک می»و او را بابت خیانت به شوهری که 

( بیشتر شستشو λουτροῖσι« )لوتْرویسی»ه اما فعلی که او در اینجا به کار گرفت 322بیند.سزاوار سرزنش می

ی مشابهی ی معمارانه یا نهاد اجتماعی ندارد. اشارهی به حمام در مقام یک سازهادهد و اشارهکردن معنی می

                      
322 Aeschylus, Agamemnon, 1107. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=loutroi%3Dsi&la=greek&can=loutroi%3Dsi0&prior=po/sin
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گروه همسرایان « پرومته در بند»بینیم. در رختخواب را در اثر دیگری از همین نویسنده می -به دوقلویِ حمام

   323اش بستایند.«مابهخوابگاه زفاف و گر»گویند که قصد دارند ازدواج مقدس پرومته با هِسیونهِ را با شرح می

شود و معلوم می 324ی مشابهی دارداشاره« فوینیسای»و « مدآ»و « هلن»های اوریپید هم در تراژدی

بخشی از مراسم ازدواج و زفاف یونانیان باستان مثل خیلی از جاهای دیگر دنیا شستشوی عروس و داماد بوده 

به احتمال زیاد  اند که چندان درست نیست وترجمه کرده« حمام رفتن»و این را در منابع جدید اغلب به 

 ای مقدس بوده است. همان استحمام در آبگیر یا رودخانه

شود. در این بند آپولون از مرگ از آیسخولوس دیده می« اومِنیدس»ی مشابهی در تراژدی ترجمه

در اینجا  325شد به قتل رساند.گوید زنش او را وقتی که از حمام خارج میکند و میآگاممنون یاد می

( را به کار برده و معلوم است که محل استحمام مورد نظر بوده λουτρὰی حمام )لوترا: آیسخولوس کلمه

خوانیم که همسرش نخست او را در پوششی گرفتار کرد و بعد بر او زخم وارد است. اما در همین جا می

خوانی ثیهشود. چون اورستس هنگام مرتر میاین که آن پوشش چه بوده روشن« آورانباده»کرد. در تراژدی 

کند که او را در تور ماهیگیران یا چیزی شبیه به آن )آمفیبلِْستْرون: برای پدرش آگاممنون اشاره می

ἀμφί βληστρονیعنی انگار منظور از محل استحمام کنار دریا بوده است،  326اند.کرده و بعد کشته ( گرفتار

 و نه جایی در خانه. 

                      
323 Aeschylus, Prometheus Bound, 555. 
324 Euripides, Heracles, 451; Medea, 1002; Phoenissae, 327. 
325 Aeschylus, Eumenides, 607. 
326 Aeschylus, Libation Bearers, 490; Agamemnon, 1389. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=loutra%5C&la=greek&can=loutra%5C0&prior=perw=nti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29mfi%2Fblhstron&la=greek&can=a%29mfi%2Fblhstron0&prior=d'
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ای شخصیت نامدار دیگری که در روایتهای یونانی هنگام حمام کردن کشته شد، مینوس شاه افسانه

شود. ی مرگ مینوس برداشت میست. داستانی مشابه با آگاممنون از گزارش آپولودوروس دربارهکرت بوده ا

اش او را دنبال پس از آن که دئادلوس از دربار مینوس به سیسیل گریخت و آنجا پناه گرفت، ارباب خشمگین

ی ارجمندش را به هکرد و نزد کوکالوس شاه کامیکوس در سیسیل مهمان شد. اما میزبان قصد نداشت پناهند

مهمان جبارش تسلیم کند. پس وقتی مینوس به حمام رفته بود به دست دختران کوکالوس به قتل رسید. 

این که اما  327گوید این شایعه هم وجود داشته که به خاطر داغ بودن آب درگذشته است.آپولودوروس می

شده، در اثر داغی آب بمیرد نامحتمل است. های خانگی قدیم که از یک وان پر آب تشکیل میحمامکسی در 

ی آب گرم بوده که قاعدتا نزدیک مرکزی آتشفشانی یعنی در اینجا هم منظور از حمام جایگاهی در یک چشمه

گوید دختران ه است. البته زِنوبیوس میشدقرار داشته و گاه به خاطر داغ شدن زیاده از حد آب خطرناک می

و این گزارش را هم  328کوکالوس هنگام حمام فلز مذاب روی سر مینوس ریختند و به این شکل او را کشتند

ای بر بام خانه کار گذاشته بود که موقع حمام آب داغ بر روی مینوس بریزد کار لولهداریم که دائدالوسِ نیرنگ

  329و او را به قتل برساند.

به کار گرفته اما باز در اینجا منظورش استحمام  ی حمام راکلمه« پرندگان»آریستوفانس در کمدی  

کند که نوجوانان پس از خواهانه به موقعیتی اشاره مینوجوانان در کنار دریاست و با زبانی رکیک و همجنس

ی هم در او در جایی دیگر کلمه 330گردند.گیرند و به خانه باز میبازی در ورزشگاه دسته جمعی حمام می

                      
327 Apollodorus, Epitome, 15. 
328 Zenobius, Cent. iv.92. 
329 Scholiast on Pind. N. 4.59(95) 
330 Aristophanes, Birds, 125. (O’neil, 1938, Vol.2) 
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بایست پس از ی مردی بینوا و تهیدست به کار برده که رختخواب و پتویی نداشته و میحمام را درباره

استحمام در کارگاه دباغان بخوابد. باز معلوم است که در اینجا منظور حمام خانگی یا نهاد اجتماعی مستقلی 

به « آشتی»در مقابل آریستوفانس در  331ر رودخانه یا دریا مورد نظر شاعر بوده است.نیست و حمام کردن د

گوید که باید بانویی کند و از زبان یکی از شخصیتها )تریگایئوس( به خدمتکاری میحمامی خانگی اشاره می

شود که منظور از حمام همان و از اینجا روشن می 332مام را پاک کند و آب را گرم نماید،را به خانه ببرد، ح

 لگن خانگی بوده است.

ن و حمام در ادبیات کهن یونانی چگونه ت ها برای این نقل شد که ببینیم مفهوم شستشویاین نمونه 

ای به خودِ گرمابه وجود ندارد و فعلِ شستن به کار گرفته شده است. تقریبا در هیچ یک از این متون اشاره

پذیرد ی انجام میلب در رودخانه یا کنار دریا و گاه در خانه و در لگنی یا تشتتن است که مورد نظر است و اغ

تل نماید که در هیچ موردی به ساختمانی مستقل به نام گرمابه مربوط نشود. در بیشتر موارد هم قو چنین می

امه و جو خشونتی با حمام کردن پیوند خورده و دلیلش احتمالا آن است که جنگاوران هنگام شستن خود 

 اند. نمودهپذیر میاند و به همین خاطر آسیبسلاح خود را در نزدیکی خود نداشته

های کنند اغلب ویژگیای که در قلمرو یونان و روم به حمام اشاره میدر دورانهای بعدی هم آثار ادبی 

مشابهی دارند. یعنی حتا پس از ورود گرمابه به روم همچنان بنای گرمابه در بیشتر داستانها موضوع قرار 

شود. یعنی دهد، به قتل و کشته شدن کسی مربوط میگیرد و آنجایی هم که اتفاقی در ارتباط با آن رخ مینمی

                      
331 Aristophanes, Ecclesiazusae, 420. 
332 Aristophanes, Peace, 840. 
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دفاع و نماید که اهمیت اصلی گرمابه در روایتهای یونانی و رومی ارتباطشان با سردار و شاهی بیچنین می

 ده است. شافتاده و کشته میبرهنه بوده که به همین خاطر آسان به دام می

شد و معمولا گرمابه از لباس و سلاح خویش دور مید در ی این روایتها از آنجا برخاسته که فرهمه 

شد و از این رو هم در ایران و هم در روم شمار زیادی از نامداران پذیر هم میرفت، آسیبدر خلوتی فرو می

شود و عنصری اند. به همین خاطر مضمون قتل در گرمابه در بیشتر فرهنگها یافت میدر گرمابه به قتل رسیده

بینیم و آن هم این رایج است. با این همه در ایران تفاوتی چشمگیر میان این الگو با غرب می تکرار شونده و

شود و اغلب در ادبیات و های متون ایرانی به قتل در حمام به رخدادهای واقعی تاریخی مربوط میکه اشاره

داران در ایران زمین هم مانند تمردان و سرنماید که دولروایتهای اساطیری انعکاس نیافته است. یعنی چنین می

کرده و اند. اما این ماجرا معنای گرمابه را در ذهن مردم دگرگون نمیرسیدهسایر جاها در گرمابه به قتل می

 پذیرفته است.دلالتهای روایی مربوط به حمام رفتن از آن اثر نمی

این نکته اهمیت دارد که در تاریخ بسیار طولانی ایران شمار زیادی از نامداران را داریم که در حمام 

ن شخصیت ای طولانی از این افراد است. نخستیی نامدار در زنجیرهبه قتل رسیده باشند. امیر کبیر واپسین چهره

نامدار در دوران اسلامی که سرنوشتی بسیار شبیه به امیر کبیر داشت، فضل بن سهل سرخسی است که نسب 

گوید مامون تصمیم به برد و وزیر خردمند و لایق مامون عباسی بود. طبری میبه مهتران دوران ساسانی می

طین رومى و فرح دیلمى و موفق قتل او گرفت و روزی که فضل گرمابه رفته بود اسود مسعودى و قسطن

صفدى را به کشتن او گماشت. ایشان هم فرمانش را اجرا کردند. بعد خود مامون ده هزار دینار جایزه برای 



272 

 

یافتن قاتلان وی تعیین کرد و چون همان کارگزاران خودش را دستگیر کرده و نزدش آوردند، هرچه گفتند 

 333رد و به خونخواهی فضل ایشان را بکشت!به فرمان خلیفه چنین کرده بودند توجهی نک

دیگر هایی ی این متن خارج است، اما به عنوان نمونهی قربانیان حمام از عهدهفهرست کردن همه

باید از مازیار زیاری یاد کرد که به دست غلامان ترک خویش در گرمابه به قتل رسید و شوری و سوگی 

الملک به دست دو باطنی نیز زمانی رخ خنجر خوردن خواجه نظام 334بزرگ در مردم شمال ایران برانگیخت.

شاهان مازندران هم که دو پسر رقیبش کیا ملک فخرالدوله باوندی از  335آمد.داد که از گرمابه بیرون می

داد، در سال خوانی یاد میافراسیاب چلابی را در مقام ندیم با خود همراه داشت و در گرمابه به ایشان شاهنامه

ق( به دست ایشان به قتل رسید. چون عادت داشت خنجری با خود داشته باشد و از آن برای نشان ۷۵۰) ۷2۸

کرد. تا آن که در نوبتی با این دو پسر دعوایش شد و خوانی استفاده میتعلیم شاهنامهدادن بیتها به ایشان و 

ق( قتل دیگری در  ۸۷2) ۸۴۶در سال  336ی او زد و به قتلش رساند!شان خنجر را برداشت و بر سینهیکی

العابدین نامی به انتقام خویشاوندانش سید عبدالله بن سید عبدالکریم حاکم ید زینهمین خطه روی داد و س

ساری را در گرمابه به قتل رساند. دلیلش هم این بود که سید عبدالله پیشتر پسرعمویش سید مرتضی را کور 

الدین بود الالعابدین که پسر همین سید کمالدین را زندانی کرده بود. سید زینکرده و عمویش سید کمال

                      
 .۵۶۷2: ۱2، ج.۱۳۷۳طبری،   333

  ابن مسکویه رازی، ۱۳۷۶: ج.۵: 2۳۳-2۳۱. 334
 .9۸: ۱۳۸۰حسینی،  335
 .۱2۱: ۱۳۴۵مرعشی،   336
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وقتی پدرش در بند بیمار شد و درگذشت تصمیم به انتقام گرفت و فضای گرمابه را برای این مقصود مناسب 

  337دید.

دو مدار با  های سیاسی کانون کشمکشهای عاشقانه هم بوده است و گاه اینگرمابه علاوه بر درگیری

اش سلطان تکش بن ایل ارسلان که یک بار نزدیک بود به خاطر ماجرایی عاشقانه اند. نمونهشدههم ترکیب می

در حمام جان ببازد. او با دختر خان خفجاق ازدواج کرد و از این پیوند سلطان محمد خوارزمشاه زاده شد. 

در حسد بر شوهرش به قدری پیش رفت که زمانی به  این زن در دربار خوارزمشاهیان با نفوذ و مقتدر بود و

محبوس کرد و آن را گرم کرد. طوری  خاطر دلباختگی تکش به کنیزی دسیسه کرد و شوهرش را در گرمابه

که نزدیک بود تکش به قتل برسد و وقتی غلامان خبردار شدند و در را شکستند و او را نجات دادند، بیهوش 

از سوی دیگر یعقوب پسر اوزون حسن آق قویونلو هم پس  338رفته بود. شده بود و یک چشمش از دست

از سیزده سال سلطنت وقتی پس از گرمابه شربتی زهرآگین را از همسرش گرفت جان سپرد. اینجا هم احتمالا 

یعقوب به زنش مشکوک شد و امر کرد که او هم از آن شربت داستانی عشقی در میان بوده است. چون 

بخورد. زنش هم خورد و در نتیجه هم یعقوب و هم زنش و هم پسرشان که از آن زهر خورده بودند با هم 

 درگذشتند.

در میان خلفای عباسی هم گرمابه جای پرشگونی نبوده است. خلیفه مستنجد )المستنجد بالله( پس 

خلیفه ق( به دست غلامانش در حمام به قتل رسید. حدود سیصد سال بعد ۵۶۶) ۵۵۰از دو سال زمامداری در 

ز بالله( را هم پس از آن که از قدرت عزل کردند و مدتی با سختگیری زندانی و شکنجه کردند، معتز )المعت

                      
 .۳۰9: ۱۳۴۵مرعشی،  337
 .۳۰۱-۳۰۰: ۱۳۶۳سراج جوزجانی،   338
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نامه ق( در گرمابه به قتل رساندند. داستان قتل او را حکیم زجاجی در همایون۸۶9) ۸۴۴در نهایت به سال 

 339چنین به نظم در آورده است:

 شد کفش لخت لختهمى سوخت، مى  بر آن سنگ پایش بتفتید سخت

 بیارید پیشم بدین جایگاه   برآورد فریاد و گفتا گواه

 به یزدان فکندیم این داورى  که بیزارم از میرى و مهترى

 فشاندند بر تارکش گرد را   اى مرد رادند در حجرهببر

 دبیران برفتند با دفترش  بشد قاضى آن سوارى برش

 گواهان گرفتند و گردید باز   نامه به رازنبشتند آن خلع

 که بودى درونش تهى از بدى   برفتند ترکان بر مهتدى

 جوانى سرافراز بد ماهروى  که فرزند واثق بد آن نامجوى

 بر او کرد هرکس به مهرى سلام  حمد بد آن نازدیده به نامم

 که هرگز به شهرى نباشد دو میر  چنین داد مرد خطیرجواب این

                      
 .۷۵۶-۷۵2: ۱۳۸۳حکیم زجاجی،  339
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 دو هرگز نباشد به گیتى امام  نگنجد دو شمشیر در یک نیام

 دل او بر دیو مزدور شد  اگر معتز از مهترى دور شد

 م از این انجمنکه من دور گشت  بیاید بگوید حکایت به من

 بر مهتدى نامدار بلند   برفتند و معتز بیامد نژند

 که تو خویشتن خلع کردى به راز  از او مهتدى حال پرسید باز

 نوک پیکان تو رابخستند بى  و یا دور کردند ترکان تو را

 چو گشتیم در دست ایشان اسیر  مرا گفت ترکان به شمشیر و تیر

 گران بود بار و مرا راه دور  راز این کار کردند ناگاه دو

 چو زورم سبک شد بینداختم  تاختمبار مىدر این ره گران

 راىبرآورد فریاد آن نیک  غلامى بیفشرد حلقش به جاى

 کسى بار ننهاد بر من زیاد  که من خویشتن خلع کردم به داد

 اى همچو دودنهان کرد در خانه   ورا برگرفتند و رفتند زود

 که تا ملک و مالش همه بستدند  زدندبر گردنش مى شب و روز
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 وز آن مال و نعمت پشیزى نماند  چو با میر فرزانه چیزى نماند

 از این کار باید که مانى شگفت  بردند او را نهفت به گرمابه

 بخارش همى شد به چرخ کبود  به کردار دوزخ بتفتیده بود

 سوخت برتابه میرهمىچو ماهى   میر در آن خانه گرم گرمابه

 خواست گشتن هلاکدر آن دم که مى  چاکزبانش شد از تشنگى چاک

 خویشتن بازخورددمى چند بى  ببردند ترکان برش آب سرد

 از آن آب فرزانه را قهر بود  به آب اندرون تعبیه زهر بود

 به صد زارى و سوگوارى بمرد   به گرمابه در نامبردار گرد

 پى سیم شد با برادر درشت جوان را بکشت به برف اندرون آن

 سپهرش به زودى عوض باز کرد  ز سرما و از برف جان داد مرد

 بد آن خسرو از بیخودى کرده بود  چو او با برادر بدى کرده بود

 جهاندار بدپیشه هرگز مباد  به گرمابه در جان شیرین بداد

 گاه خویشنبد کامران بر سر   سه سال آن سرافراز شش ماه بیش

 نبد بیشتر از دوده سال و هفت  ورا عهد چون ز این میانه برفت

 جز نام چیزى نبردبه گیتى به  به سامره زاد و به سامره مرد

 بمرد اندر آن دم که او شد امام   ورا مادرى بد قبیحه بنام

 تر بدى شعرش از آب جوىروان   جوىنکوطبع بد معتز نام



277 

 

 ۷۵۴ای به انقلابی اجتماعی شبیه است و داستانش آن که در سال قتلهای گرمابهی دیگر از نمونه

ای که اطرافیانش چیده بودند به قتل ی پیچیدهق( پهلوان اسد نامی که حاکم ستمگر کرمان بود با دسیسه۷۷۷)

او را با خود همراه نگاری با زن پهلوان اسد و رسید. ماجرا چنین بود که پهلوان علیشاه نامی شروع کرد به نامه

رفتن حاکم است و با یک دلاک در گرمابه تنهاست. پس هواداران  ها روز گرمابهکرد. او نیز خبر داد که جمعه

ی حمام زدند و زن پهلوان اسد چهل کنیز را در آن حوالی به هاون پهلوان علیشاه نقبی از زیر به گرمخانه

ی محافظان پهلوان اسد را با خود همراه جه نکند و سردستهزنان جلب توکوفتن نشاند تا صدای کلنگ نقب

ساخت و سلاحها را از دست سربازان ارگ دور ساخت. در نهایت پهلوان علیشاه با پنجاه شصت مرد از نقب 

سر بیرون کشیدند و پهلوان اسد را در گرمابه تنها گیر آوردند و کشتند. مردم کرمان چندان از ستمها و 

و خشمگین بودند که بدنش را در خیابانها بر زمین کشیدند و بر دار کردند و در این میان های اگریوحشی

گویند دویست دینار بابت این یک قصاب رند پیدا شد و گوشت او را سلاخی کرد و به مردم فروخت و می

 340خلاقیت عایدی داشت!

سلطان بایزید هم یاد کنیم که وقتی به قدرت رسید، دستور داد تا سردار ی در این میان باید از دسیسه

ق( در حمام به قتل برسانند و جالب آن که این  ۸۸۷) ۸۶۱نامداری که وزیر سلطان خلف بود را در سال 

دوران صفوی هم بعدتر در  341در استانبول در میان مردم شهرت داشت.وزیر به خاطر ساختن حمام زیبایی 

اش تیغ به کار اندازد، به دست یکی خان در گرمابه و وقتی منتظر بود دلاک برای نوره کشیدن به تنمرشد قلی

                      
 .۱۶2: ۱۳۶۴کتبی،  340
 .۱۰2: ۱۳۷9پاشازاده،   341
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از میان  342ضل اجیر شده بود و هیبتی همسان با دلاک داشت به قتل رسید.از ترکان شاملو که توسط خواجه اف

علی بن حمود که بنیانگذار دودمان ناپایدار و شیعی بنی حمود بود هم کشته شدگان دورانهای پیشتر باید از 

  343رفت در گرمابه به قتل رسید.ق( زمانی که به جنگ می۴۰۸) ۳9۴یاد کرد که در سال 

ای که خارج اند، در متون ایرانیها در کتابهای تاریخی با آب و تاب شرح داده شدهبا آن که این نمونه 

اوتی در این مورد سر و کار داریم. متون کهنی مانند با بافت روایی به کلی متف گیرند،ی تاریخ قرار میاز دایره

 نامه از همان ابتدای کار گرمابه را در مقام نهادی اجتماعی و بنایی مستقل موضوع روایت قرارارداویراف

از داستانها  شود انبوهیدهند و به ویژه از هزار و صد سال پیش به این سو که منابع پارسی دری ضبط میمی

توان در چهار رده گنجاند: داستانهای پندآموز، با مرکزیت گرمابه را در اختیار داریم. این داستانها را در کل می

 ها.های عاشقانه و لطیفهروایتهای مربوط به مهارت پزشکی، قصه

 

 نخست: داستانهای پندآموز 

ای غنی اند، مجموعهای که از رمز گرمابه بهره جستهادب پارسی گذشته از اشعار نغز و زیبای عارفانه

مابه مضمونی مرکزی است. در این گونه را نیز داراست که در آنها گرو حجیم از داستانها و روایتهای قصه

متون که اغلب منثور هم هستند اغلب گرمابه در مقام امری عینی و آشنا و روزمره مورد اشاره قرار گرفته و 

توان آمیز و پیچیده مورد نظر نبوده است. به همین خاطر با مرور چنین داستانهایی میای تخیلرمزگذاری

به دست آورد و معنای گرمابه برای گذشتگان را بهتر درک کرد. برخی از ای روشنتر تصویری دقیقتر و زمینه

                      
 .۶۵2-۶۵۰: ۱۳۷۸حسینی جنابدی،   342
 .۳۷۵: 2۱، ج.۵۱۳۵-۱۳۴۳اثیر، ابن  343
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گیرند و چه بسا که به واقع رخ داده حالی پندآموز را در بر میاین متون داستانهایی کوتاهی هستند که شرح

 کرد وشیخ ابو سعید روزى در حمام بود، و درویشى شیخ را خدمت مى»گویند اش آن که میباشند. نمونه

کشان( کرد چنانکه رسم قایمان )کیسهمالید، و شوخ )چرک( بر بازوى شیخ جمع مىدست بر پشت شیخ مى

باشد؛ تا آنکس ببیند که او کارى کرده است. پس در میان این خدمت، از شیخ سؤال کرد که اى شیخ جوانمردى 

 344«چیست؟ شیخ ما حالى گفت: آنکه شوخ مرد بروى مرد نیاوردى.

 الاولیا نقل کرده است:عطار همین داستان را در تذکره 

 قائمش افتاده مردى خام بود  بو سعید محنه در حمام بود

 جمع کرد آنجمله پیش روى او  شوخ شیخ آورد بر بازوى او

 که: جوانمردى چه باشد در جهان؟  بعد از آن پرسید از آن شیخ مهان

 ستشوخ کس با روى ناآوردن  ستگفت: عیب خلق پنهان کردن

 ى او.قائمش افتاد اندر پا  این جوابى بود بر بالاى او

ی اهمیت برگزیدنِ همنشین شایسته را نیز در ی گلستان سعدی دربارهابیات بسیار مشهور دیباچه 

 همین رده باید جای داد:

 رسید از دست محبوبی به دستم  گِلی خوشبوی در حمام روزی 

                      
 .۳۵۱: ۱۳۶۶منهینی،  344
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 که از بوی دلاویز تو مستم  بدو گفتم که مشکی یا عبیری 

 و لیکن مدّتی با گل نشستم  بگفتا من گِلی ناچیز بودم 

 وگرنه من همان خاکم که هستم  کمال همنشین در من اثر کرد 

 الشعرای بهار در تضمین این شعر سروده است:همچنین است مسمط زیبایی که ملک 

 یدوزد پارهکه مر دستمیشن  یبا آه وسوز یدرمحفل یشب

 یدر حمام روز یخوش بو یگل  یعجوز ریگفت با پ یم نیچن

   دستمبه یاز دست محبوب دیرس

  یریچون حر کوینرم و ن یریخم  یریآن گل و کردم خم گرفتم

 یریعب ای یگفتم که مشک بدو  یریپذبود و خوب و دل معطر

 تو مستم زیدلاو یاز بو که

 چون تو و عبرت نمودم دمیند   عالم آزمودم یهاگل همه

 بودم زیناچ یمن گل بگفتا  و شنودم گفت نیا دیل بشنگ چو

 با گل نشستم یمدت کنیول

 مفتخر کرد ینیبا همنش مرا  پا گسترده پر کرد ریاندر ز گل

 در من اثر کرد نیهمنش کمال  با گل گذر کرد یعمرم مدت چو

 من همان خاکم که هستم وگرنه

ی نصوح ی دیگری از داستانهای پندآموز همان است که در تفسیرهای قرآن در معنای تعبیر توبهنمونه 

شود تا این که در انوار المجالس ارجستانی تر میر گذر زمان داستانها در این زمینه مدام پیچیدهآمده است. د

اند. بر طبق بینیم و بعدتر مجمع البیان و دیگران هم همان را نقل کردهاوج داستان سرایی در این مورد را می
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مین دلیل به کار دلاکی زنان مشغول بوده این داستان، نصوح نام مردی بوده که مانند زنان پستان داشته و به ه

داده، مشتری فراوانی داشته و شهرتی به هم زده بود. است، و چون طبعا با عشق و علاقه کارش را انجام می

تا آن که روزی که دختر پادشاه در حمام بود، انگشترش گم شد و شاه دستور داد هرکس در حمام است را 

ای از ته دل کرد و چون انگشتر پیدا شد، دلاکی را رها کرد و چندان به سختی کاملا بگردند. آنگاه نصوح توبه

کار کرد که گوشت تنش که ناشی از خوردن مال حرام بود آب شد و به خاطر زهدش مشهور شد. به شکلی 

 345که پادشاه همان دختر را به عقد او در آورد

 را آورده است: مولانا هم در دفتر پنجم مثنوی همین داستان 

 بد ز دلاکی زن او را فتوح   بود مردی پیش ازین نامش نصوح

 کرد او نهانمردی خود را همی   بود روی او چو رخسار زنان

 در دغا و حیله بس چالاک بود   او به حمام زنان دلاک بود

...  

 گوهری از دختر شه یاوه گشت   کرد طشتاندر آن حمام پر می

 یاوه گشت و هر زنی در جست و جو   های گوش اوگوهری از حلقه

 تا بجویند اولش در پیچ رخت   پس در حمام را بستند سخت

 دزد گوهر نیز هم رسوا نشد   جستند و آن پیدا نشدرختها 

 در دهان و گوش و اندر هر شکاف  پس به جد جستن گرفتند از گزاف

                      
 .۱۵2-۱۴9 (2۵)ج. ۱۳۵2طبرسی،  345
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، همان است که ی ملانصرالدین روایت شدهای دربارهداستان مشهور دیگری که بعدتر در قالب لطیفه 

بندی ی داستانهای پندآموز ردهتوان در ردهنخستین بار سنایی آن را در حدیقه الحقیقه آورده و آن را نیز می

 346شود:کرد، هرچند عناصری از طنز نیز در آن یافت می

 آدمی صورت و به فعل ستور  آن شنیدی که بود مردی کور

 ماند تنها درون گرمابه  رفت روزی به سون گرمابه

 وریده به دستخرزه آن غرزن آ  ای بنشستبود تنها به گوشه

 آذر از خایه و ز پشت احدب  دل و گل کاه و کوره از تف و تب

 خرزه در شست و خربزه بر پشت  چون کدو خایه و چنار انگشت

 نکند خایه درد چون جامه  هرزه پنداشت کور خودکامه

 های خود آهنگکرد زی خایه  درگرفت به چنگسوزنی تیز 

 مایهآن چنان کور جلف بی   سوزن اندر خلید در خایه

 با دل خویش در نبرد آمد  چون ز سوزن به جانش درد آمد

 علت جهل خویش یاد آورد  از دل آتش ز دیده باد آورد

 هستم اندر عنا و غم رنجور  فتی ای خدای غفورهر زمان گ

 در چنین غم مرا نماند قرار  مر مرا زین عنا و غم فرج آر

 برهانم به فضل خویش سبک   نازک یسوزن تیز و خایه

                      
 ، باب ششم.۱۳۸2سنایی،  346
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 گشت از آن ابلهی کور آگاه  کرد مردی در آن میانه نگاه

 ل سال و ماه غذیای ترا جه  گفتش ای ابله کذی و کذی

 که ازین جهل جان و دل خستی  سوزن از دست بفکن و رستی

 کان چنان کوردل ز محتالی   تو ز دنیا همان چنان نالی

 ستهیخیره در کار خویش می   دست ز دنیا بدار تا برهی

 گه دو دست از طمع بدو یازی  گه به پای از خودش بیندازی

 ای همه قول تو نجس چون بول  نخواهی جهان ولیک به قولمی

 پیش دنیا تو گردن اندر یوغ  ای همه قول تو نفاق و دروغ

 حب دنیا به سوی دل نگذاشت  خنک آن کز زمانه دست بداشت

 که بدو گردد از جحیم ایمن   درد دینست داروی مؤمن

 چیست ای خواجه خون دل خوردن   تکیه بر لذتّ جهان کردن

 وقت عصیان نترسی از سبحان  وقت لذّت بترسی از سلطان

 که ثَباتی ندارد این دنیی   معنیدل منه بر جهان بی

این تعبیر فراوان تکرار شده که حمامیان به خاطر فراغت از جامه و مقام و منزلت اجتماعی به آسایش  

 347ر قالب داستانی نقل کرده است:رسند را نیز عطار دو آسودگی می

 بود در حمام با پیری بهم    بوسعید مهنه شیخ محترم
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 زانکه آب و آتشش هم ساز بود   سخت حمامی خوش ودمساز بود

 وز خوشی هم دلگشا هم دلکشست  پیر گفت ای شیخ حمامی خوشست

 ستگفت میدانم بگویم با تو را  شیخ گفتش هیچدانی خوش چراست

 خوش شد و خوش گشت و خوش آمد نشست  چون درین حمام شیخی چون تو هست

 پای من چون آوریدی در میان   شیخ گفتش زین بهت خواهم بیان

 کانچه تو گوئی جز آن نبود صواب   پیر گفتش تو بگو شیخا جواب

 دون دنیای یکز متاع جمله  گفت حمامیست خوش از حد برون

 وانگهی آن هر دو نیست آن تو نیز  نیست جز سطل و ازاری با تو چیز

 

 دوم: روایتهای مهارت پزشکان 

کند، شوند و محیط گرمابه درشان نقشی کلیدی ایفا میداستانهایی که به مهارت پزشکان مربوط می 

شود و پزشکی حاذق ای میشان مردی مقتدر و نامدار دچار بیماریاغلب ساختاری همسان دارند. در همه

آید. ی این کار دشوار بر میبرد و با روشی نامنتظره و غافلگیر کننده از عهدهاو را به گرمابه می برای درمان

ی بوعلی سینا در اند. قصهی زکریای رازی و ابن سینا روایت کردهمشهورترین روایتهای این رده را درباره

پردازد که استادی و خرد ی میاصل رونوشتی از داستان منسوب به رازی است. هردو نسخه به شرح ماجرای

 دهد، اما به خاطر محل وقوعش که گرمابه باشد جای توجه دارد. ی این نامداران را نشان میپزشکانه

نظامی ثبت شده است. ی کند در چهارمقالهتر که داستان را به زکریای رازی منسوب مییت قدیمیروا

بر این مبنا رازی که از عبور از رودخانه و دریا ابا داشت، وقتی از سوی منصور بن نوح سامانی احضار شد 

ار ساحل از رفتن سر باز زد و کتاب طب منصوری را نوشت و برای او فرستاد. اما امیر منصور سامانی در کن
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خشمگین شد و دستور داد او را دست و پا بسته به کشتی بنشانند و بیاورند. پس چون چنین کردند رازی به 

ه انجام شود. او امیر را در بایست در گرمابی درمان آن بود که میدرمان امیر همت گماشت و آخرین مرحله

ی دوم نشاند و دارو در کارش کرد و بعد ناسزای فراوان به او گفت و با چاقو تهدیدش کرد و سوار گرمخانه

 348بر اسبهای تندروی امیر به مرو گریخت.

. در آنجا هم خوانیم همسان استی ابن سینا در بدایع الوقایع میی این داستان با آنچه دربارهادامه  

بینیم. او نیز از سفر دریایی هراس دارد و به همین ترتیب به زور ی ابوعلی سینا میداستان مشابهی را درباره

ه اتفاق آن غلام به معالجه پاى ن باو را اکرام و اعزاز تمام نمود. بعد از آ»شود که به دربار شاه تبریز برده می

نشیند و اسپى  مامپادشاه پرداخت، بعد از چهل روز ]مقرر[ فرمود که حمامى را گرم بتابند و پادشاه تنها در ح

على شمشیرى  ، کسى نباشد، چنان کردند. ابونگاه دارند و در گرد و پیش حمام در غایت دوندگى بر در حمام

شید و پادشاه را درآمد. پادشاه را دید که تنها نشسته، شمشیر را از غلاف بیرون ک بر میان بربست و به حمام

شیر را دشنام دادن گرفت و هر خوارى و فحشى که از آن بدتر نباشد، به پادشاه گفتن گرفت، و نوک شم

بسته  ىگفت که: تو آن نئى که به جهت تو مرا در کشتکرد و مىهرزمان بر چشم و روى پادشاه حواله مى

رده برجست، کانداختند؟ کار به جایى کشید که پادشاه نزدیک بود که از قهر و غضب هلاک شود، یک بار زور 

وى به گریز بیرون دوید و بر آن اسپ سوار گردید و ر ابو على دید که پادشاه برخاست، فى الحال از حمام

 نهاد. 
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دشاه خود را هوش شد. ملازمان پادشاه پیدا شدند و و پااى چند برزد و باز بیفتاد و بىنعره پادشاه

فحص وى شدند. ب و تبدان حال دیدند و ابو على را ندیدند. گمان بردند که ابو على او را هلاک کرده، در طل

ا بیابید، سر او را بعد از زمانى پادشاه به حال خود آمد و گفت: ابو على را زود باشید  پیدا سازید، چون او ر

بادا پادشاه از مبه پیش من آرید. جمعى به دنبال ابوعلى متوجه شدند و او را یافتند، اما ملاحظه کردند که 

 ا دست و گردن بربسته به پیش پادشاه آوردند. حکم خود پشیمان شود، او را نکشتند ام

تحاشى بر چون پادشاه به هوش آمد بعد از زمانى دید که دست و پاى او به قوت آمده، چنانچه بى

آن حرکات ابو على بنابر مصلحتى بوده پاى خاست و از آن مرض اثرى باقى نمانده بود. پادشاه دانست که 

که مرا در خشم سازد و آتش غضب من همه آن مرض را سوزد. گفت: واویلا من چه خطایى کردم که درباره 

خواست که از پى فرستد که آن جماعت رسیدند و ابو على را بدین وى چنین حکمى کردم. جمعى دیگر مى

گفت ]و[ آن نوکران را که ملاحظه نموده بودند، ایشانان را تربیت حالت آوردند. پادشاه خداى را شکر ]بسیار[ 

بسیار نمود و به مناصب علیه رسانید و ابو على را عذرخواهى بسیار نمود و التماس کرد که یک چند روز در 

 من و تو مثل قصه اینجا توقف نماید تا عذر این جنایت خواسته شود. ابو على گفت اى پادشاه حکایت

 349اصفهانى و اژدهاست...درویش 

یابد که ی داستان نظامی عروضی نیز همین است و منصور بن نوح پس از به حال آمدن در میادامه 

ستاید. چرا که به فراست دریافته بود شاه باید در گوید و مهارت او را میو رازی را سپاس میدرمان شده 

 ع گردد.اش خالی شود و زهر از بدنش دفگرمابه بترسد تا زهره
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 های عاشقانهسوم: قصه 

در ادبیات غنایی بزرگ پارسی داستانهای فراوانی داریم که ماجرای دلدادگی دو تن را با گرمابه  

بینیم و در مثنوی هایی به گرمابه میسازد. در داستانهای دلکش هفت پیکر نظامی هر از چندی اشارهمربوط می

شوند. گذشته گذاری میگرمابه نشانهی رفتن به یا مؤخره بینیم که پیوندهای عاشقانه با مقدمههم فراوان می

دهد. شان قرار گرفته، داستانهایی هم داریم که در فضای گرمابه رخ میاز این داستانها که گرمابه در حاشیه

 350نامه آن را طی بیش از چهارصد بیت آورده است.بکتاش و رابعه است که عطار در الهىی اش قصهنمونه

همتا بود. او در جریان نظیر و در سخنورى بىقهرمان داستان رابعه دختر کعب امیر بلخ است که در زیبایى کم

د که بکتاش نام داشت. یک سال این راز را در دل جشنى عاشق یکی از غلامان هنرمند و زیباروی درباری ش

ی رابعه را به بکتاش برساند ی مهربانش درد دل کرد. پس دایه پذیرفت که نامهنگه داشت و پس از آن با دایه

 و این حاوی بیتهایی مشهور است که بارها در متون دیگر نقل شده است:

 به پیش من نه اى آخر کجایى؟  الا اى غایب حاضر کجایى؟

 وگرنه تیغ گیر و قصد جان کن  بیا و چشم و دل را میهمان کن

 وگرنه چون چراغم مرده انگار  اگر پیشم چو شمع آیى پدیدار

پس از آن ماجرای شورانگیزی میان این دو آغاز شد که در نهایت به خبردار شدن حارث برادر رابعه  

ی بلخ منتهی شد. حارث که از این ارتباط خشمگین شده بود بکتاش را در سیاهچال حبس کرد و و شاهزاده
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رسانند. دژخیمان چنین فرمان داد رگ خواهرش رابعه را در حمام بگشایند و به این ترتیب او را به قتل ب

کردند و رابعه را رگ زدند و او را در حمام رها کردند و رفتند. تا آن که بامداد فردا مردم از مرگ رابعه خبردار 

شدند و وقتی در حمام را گشودند با دیوارهای سپید حمام روبرو شدند که رابعه با انگشت زدن در خون 

در شرح اشتیاقش به بکتاش نوشته و خود در میان این بیتها جان ای شان شعرهای عاشقانهخود بر جای جای

 351داده بود.

 به پیش حارث آورد و برو خواند سرش بگشاد وآن خطها فرو خواند

 هلاک خواهر خود کرد آغاز  دل حارث پر آتش گشت ازان راز

 به بند اندر فکند و کرد در چاه  اوّل آن غلام خاص را شاه در

 بتابند از پی آن سیم اندام  در آخر گفت تا یک خانه حمّام

 بزد فصّاد رگ اما نه بستش  شه آنگه گفت تا از هر دو دستش

 فرو بست از کچ و از سنگ راهش  در آن گرمابه کرد آنگاه شاهش

 نبودش هیچ مقصودی ز فریاد  سی فریاد کرد آن سروِ آزادب

 شد از ویجهانی را جگر خون می شد ازویکه داند تا که دل چون می

 چنین کاری کرا افتاد هرگز  چنین قصّه که دارد یاد هرگز

... 

 بسی اشعار خود بنوشت آنگاه  زد آن ماهسر انگشت در خون می
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 درد دل بسی اشعار بنوشته ب  خون خود همه دیوار بنوشتز 

 ز خون هم نیز بسیاری نماندش  چو در گرمابه دیواری نماندش

 فرو افتاد چون یک پاره دیوار  چون پر کرد ز اشعار همه دیوار

 بر آمد جان شیرینش بصد رشک  میان خون وعشق و آتش و اشک

 چه گویم من که چون بود آن دلفروز  چو بگشادند گرمابه دگر روز

 ولی از پای تا فرقش بخون غرق  چو شاخی زعفران از پای تا فرق

 دلی پر خونش زیر خاک کردند   ندببردند و بآبش پاک کرد

 نوشته بود این شعر جگر سوز:  نگه کردند بر دیوار آن روز

 همه رویم بخون دل نگارست نگارا بی تو چشمم چشمه سارست

 غلط کردم همه آبم ببُردی  ز مژگانم به سیلابی سپردی

 غلط کردم که بر آتش نشستی ر وی خوش نشستیربودی جان و د

 غلط کردم که تو در خون نیائی  چو در دل آمدی بیرون نیائی

 بگرمابه مرا سرشوی دادی چو از دو چشم من دو جوی دادی

 آئی بدین گرمابه آخر؟نمی  منم چون ماهئی بر تابه آخر

 زنده آنگاه که در دوزخ کنندش  نصیب عشق این آمد ز درگاه

 میان سوز و آتش چون نگارد  که تا در دوزخ اسراری که دارد

 چنین قصّه بخون باید نوشتن  تو کیَ دانی که چون باید نوشتن

 بهشتی نقد از هر سوی دارم  چو در دوزخ بعشقت روی دارم

 من یبهشت عاشقان شد قصهّ  من یچو دوزخ آمد از حق حصّه
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 یکی آتش یکی اشک و یکی خون  سه ره دارد جهان عشق اکنون

 که گه خون ریزم و گه اشک رانم  کنون من بر سر آتش ازانم

شد. ای اندرزگونه روایت میگاه داستانی عاشقانه که با گرمابه هم پیوند داشت برای اشاره به نکته

ی داستانهای پندآموزی که معمولا کوتاه هستند، و روایتهای عاشقانهاین رده از داستانها از برهم افتادگی 

 352ای از آن داستانی است که عطار به نظم در آورده است:آیند. نمونهطولانی پدید می

 آمد بدرسوی گرمابه چو می  رفته بود القصه آن شیرین پسر

 دید الحق روئی از خوبی چو ماه  کرد روی خود در آئینه نگاه

 راماه دو رخ بر زمین آن چهر   از دو رخ دو رخ نهاده مهر را

 شد بصد دل عاشق دیدار خویش  سخت زیبا آمدش رخسار خویش

 رفت نازان و خرامان سوی او  خواست تاعاشق ببیند روی او

 آتشی در آفتاب انداخته  ن مه نقاب انداختهبر رخ چو

 چون قلم پیش پسر آمد بسر  عاشقش را چون ازو آمد خبر

 گوئیا بخت بدم در خواب بود گفت یا رب این چه فتح الباب بود

 در کدامین شغل بیرونآمدی  از چه گشتی رنجه و چون آمدی

 ینه کردم نگاهروی خود در آ  گفت از حمام بر رفتم چو ماه
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 خواستم شد همچو تو در کار خویش سخت خوب آمد مرا دیدار خویش

 جز تو رویم کس نبیند این زمان  دل چنانم خواست کز خلق جهان

 تاتو بینی روی من چون آفتاب  لاجرم از رخ فرو هشتم نقاب

 چون شکر پاسخ بپاسخ درفکند  این بگفت و پرده از رخ برفکند

 من شدم آزاد تو آزاد رو  عاشقش گفتا شبت خوش باد رو

 کز جمال خویش بودی بیخبر  عشق من بر تو ازان بود ای پسر

 نه لبت ازخود فقع بگشاده بود  ود نظر افتاده بودنه ترا بر خ

 لاجرم معشوق معیوب آمدی چون تو این دم خویش را خوب آمدی

 عاشق خود باش و عشق خویش باز من شدم فارغ تو هم با خویش ساز

 شرط هر عاشق بخون گردیدنست  شرط هر معشوق خود نادیدنست

توان در همین رده گنجاند که بیشتر شرح حالی عاشقانه است که در برخی از قطعات منظوم را می 

دهد و از این رو تا حدودی دلالت ضمن با گرمابه پیوند خورده و همنشینی با دلداری را در گرمابه نشان می

اش زدودهشود و تفسیر عرفانی یا فلسفیِ جنسیتادب تمام ابراز می خواهانه دارد. هرچند اغلب باهمجنس

 353ای سروده است:نیز ممکن است. شعری برجسته از این دست را اوحدی مراغه

 در دل و چشم آتش و آب دوصد گرمابه دارم   تا میسر گشت در گرمابه وصل آن نگارم

 در گلی دیدم، کزان گل راه بیرون شد ندارم  بر سرش تا گل بدیدم پای صبر خویشتن را
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شانه چون در زلف او زد دست برد از   د بوسه رفت از دست هوشمسنگ چون بر پای او ز

 دل قرارم

 گر چو سنگ از پای او سرباز گیرم سنگسارم  دست من چون شانه در زلفش نخواهد رفت، لیکن

 جروح زارمکشت این دل مگرد پای حوض می ریخت همچون آب حوض آن ماه و دیگرخون من می

 تتارم مشک یخرمنی گل در میان توده  بر تن چون گل همی پوشیده مشکین زلف، یعنی

 ود بخارمخدیدم که پشت آن قدر قوت نمی  دیدم و در ناخن خودناخنش در خون خود می

 آرم بر غسلی او پیش خودی تا به آب دیده  گفتم: رها کنکردند و میمیبر سر من آب 

شد ز خون دل چو طاسی چشم و چون تشتی   عکس طاس و نور تشتش تا به چشم من درآمد

 کنارم

چون بگریم زین دو طاس خون کم از تشتی   جمال او دو طاس خون شد ستم چشم و هر دمبی

 نبارم

 تا بدانی کز غمش جز طاس بازی نیست کارم  کنم مناین دو طاس خون ز چشم خلق پنهان می

 شمارممن گویید، تا من نیز روزی میه این ب  عزم حمامش کدامین روز خواهد بود دیگر؟

 سالها چون نقش از آن گرمابه سر بیرون نیارم   گر کند نقاش بر گرمابه نقش صورت او

 چون فقاعم عیب نتوان کرد اگر جوشی برآرم  من فقاع از عشق آن رخ بعد ازین خواهم گشودن

 بار دیگر چون برآیم دل به حمامی سپارم  اوحدی، تا دل به حمام در آوردست ازین پی
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 هاچهارم: لطیفه

شوند یا شود که در گرمابه واقع میمیداری مربوط این رده به داستانهای کوتاه سرگرم کننده و خنده 

کریمخان هنگامى که » 354خوانیم:اش روایتی است که در تاریخ نگارستان میکنند. نمونهبا آن ارتباط پیدا می

از مشاغل سلطنتى فراغتى یافتى از حال وضع افراد مردم استخبار کردى نقل است روزى از لرى از ایل زند 

چیز است خان چه نشنیده بود پرسید که گرمابه میروى بیچاره که هرگز نام گرمابه پرسید ماهى چند بار گرمابه

روند تا خود را شستشو داده باشند لر از فرمود که: جائى است که مردم براى دفع کثافت بدن آنجا در آب مى

 خان پرسید شما هرچندگاه بگرمابه میروى؟

ر آب ست وگرنه آدمى اینهمه دشود جناب خان مرغابىخان گفت ماهى یکبار لر بخندید و گفت معلوم مى

آئیم و ىمرود کریمخان پرسید پس شما هرچندگاه خود را شتشو میدهید؟ گفت دو بار. یکبار که بجهان نمى

 «رویم.یکبار که از جهان مى

ه ی طنزش کمتر است، داستان کوتاهی است کاش نیرومندتر و سویهی ادبیای دیگر که جنبهنمونه 

 اش کرده است:سعدی با استادی تمام در دو بیت خلاصه

 گل حمام آلود نشیگل یوانرو  با دوست به گرمابه درم خلوت بود

  گفتم به گل آفتاب نتوان اندود  دارد دوست؟ یکس یرو نیدگر ا گفتا

                      
 .۴۳۱ق: ۱۴۰۴غفاری کاشانی،   354
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روزى شیخ سعدى در تبریز به حمام درآمد. »گوید روایتی دیگر از سعدی در دست داریم که می 

واجه خخواجه همام نیز با عظمت تمام، در حمام بود. شیخ طاسى آب آورد و بر سر خواجه همام ریخت. 

 لىهمام پرسید که این درویش از کجاست؟ شیخ گفت: از خاک پاک شیراز. خواجه همام گفت: عجب حا

ر است که شیرازى در شهر ما از سگ بیشتر است. شیخ تبسمى کرد و گفت: که در اینصورت، خلاف شه

 « ماست که تبریزى در شهر شیراز، از سگ کمتر است.

 355خوانیم:المجالس میی گرمابه را در زینتی دیگری دربارهلطیفه

را گفتى که فلان رخت من گم که رفتى، چون بیرون آمدى، حمامى  اى بود که به هر حمامسپاهی»

خر، مزد و جنگى و غوغایى راست کردى و آ« تاوان بده»شده و فلان چیز غائب گشته؛ آن را پیدا کن یا 

دادند. اهش نمىرحمامى و سرتراشى را ناداده بیرون رفتى. همه حمامیان او را بشناختند و دیگر در هیچ حمام 

مام و رط کرد که دیگر مردم را تهمت دزدى ننهد و اجرت حسپاهى بیچاره به حمامى رفت و با حمامى ش

ى سرتراش بدهد، و برین عهد، جمعى گواه شدند. چون فوطه )لنگ( بست و به حمام درون رفت، حمام

ا گذاشت. چون هاى سپاهى را پنهان کرد و کمر خنجر و کمر شمشیر او را بجدار را بفرمود تا تمام جامهفوطه

دار  -فوطه ها را بتمام، غائب دید و مجال دم زدن نداشت؛ چه گواهان حاضر بودند واز حمام برآمد، جامه

ى را گفت: من فوطه از میان او کشید و او برهنه مادرزاد بماند و بضرورت، کمر شمشیر بر میان بست و حمام

 گویم؛ اما خود انصاف بده که به این صورت به حمام آمده بودم؟هیچ نمى

                      
 .۸، فصل 9ِ: جزء ۱۳۶2مجدی،   355
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 « ها به وى باز دادند.خندیدند و جامهحمامى و حاضران ب

تر است و موضوعش خود گرمابه است. یعنی با توصیف بازیگوشانه و گاهی داستان طنز طولانی 

ای ای از این شعرها را در قصیدهآورد. نمونهی حمام و حمامیان است که لبخند به لب مخاطب میسرانهشوخ

های ایرانی از ابتدای دوران بر این که تباهی بهداشت در گرمابهبینیم که در ضمن گواهی است از قاآنی می

 356قاجار آغاز شده است:

 شدم به جانب حمام با شتاب تمام  پگاه بام چو برشد غریو کوس از بام

 شام تر ز بیابان نجد و وادیوسیع  یی دیدمپس از ورود به حمام عرصه

 تهی ز امن و سلامت لبالب از دد و دام    نعوذ بالله حمام نه بیابانی

 ز هرطرف متراخم درو سوام و هوام  ز هرطرف متراکم درو وحوش و طیور

 گام عصا نهادنمحال بود در آن بی  اش از بسکه پرنشیب و فرازفضای تیره

 جماعتی چو خراطین درو گزیده مقام  خزینه چون ره مازندران پر ازگل و لای

 کرده ز کامتمام جسته صداع و تمام   طلبیدکه باج از براز میز گند آب

 مّامحکه ننهند پا در آن به غسل توبه   کرده بدلمام نیت غسل جماعت

 و حسامسنان بی شخصنشدی جان ز خوف  به صحن او که بدی پر ز شیر و ببر و پلنگ

 به دیدگان متحرک همی نمود مدام   زکثرت وزغ و سوسمار دیوارش

                      
 .2۳۰ی : قصیده۱۳۸۰قاآنی،   356
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 مام ٔ  که برون آید از مشیمهچو کودکی  اش اندر جماعی همه عوربه نور خانه

 اندام در رعشه حلّاج یبسان خایه  دتشانقضیب در کف و از غایب برو

 مکه حمّام بود یا نمّا کسی نیافت  ز بس که پرده ز عیب کسان برافکندی

 ب چوکفّ لئامکشیده جبن از غضبه هم   ستاده زنگیکی بدقواره تیغ به دست

 پدید چون خط مسطر همه عروق و عظام  لاغر تن کشیده مسطر یبه طرز صفحه

 چکید از بامهای منی برف میچو قطره  کون و در اوطاسی به شکلبه دستش اندر 

 خام بلغم چو لبان قطران یبدن چو شیشه خشک چوشلغم سرین حنظل یچوریشه جبین

 اقلام یچو بر دوات مرکب تراشه  ز غبغب سیهش رسته مویهای سپید

 کام یمیانه از دندانش ٔ  پدید رسته  یی که به سوراخ اسِتِ مرده نهندچو پنبه

 تر ز سنگ رخامق سختگاه شَبَولی به   ز فوطه نرم قضیبش عیان به شکل زلو

 همی ز بهر تواضع ز جا نمود قیام  به هرکجا که پریچهره دلبری دیدی

 ولی به خود چو مساکین نموده خواب حرام  نرم بالش فراز منعم یسرش چو خواجه

 یی چو شام ظلامچشمهبه زیر آن دو سیه  دو بادنجان دو خایه از مرض فتق چون

 نگار من به ادب مر مرا نمود سلام   که ناگه از طرفیستاده بودم حیران

 به چرخ نیلی مأوا گزیده ماه تمام   گفتی پرند نیلی بربسته بر میان

 گر شود ز غمامچو بدر کز دو طرف جلوه  ز پشت فوطه شده آشکار شق سرین

 که آفتاب نماید به زمهریر مقام   بدیدم آنچه بسی سال عمر نشنیدم

 اند در خزینه نه نامز لای و گِل نه نشان م  رود آب زلالخزینه شد ز تنش زنده

 ز عکس رویش رومی شد آن سیاه غلام  که روشن شود ز تابش مهرچون جِرم ماه 
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 فامشبان تیره بدل شد به صبح آینه  همه قبایح زنگی به حسن گشت بدل

 نهفته ماند ز ابصار بلکه از اوهام  که عورت اوگشت مگر زنگیکفرشته

 و مستحسن است در فرجامنغز و دلکش که    ه در عالمبلی چه مایه امور شنیع

 مگر نه زشت و کثیفست مضغه در ارحام  مگر نه رجس و پلیدست نطفه در اصلاب

 یکی شود قمری دلربای در انجام  یکی شود صنمی جانفزای در پایان

 آرام جست سفعنه جودی یچو برکمبنه  بدل گشت امن به طوفان یمگر نه فتنه

 گشت ساحت ایامتهی ز فرقت جن   نه آدم خاکی چو در وجود آمدمگر 

 مگرنه یار چو گوید شکر شود دشنام شود حنظل دوست چو بخشد عسل مگر نه

 کرد ز چنگال ظلمت اعدامخلاص   مگرنه نور وجودات بزم عالم را

 ز کردگار چو مبعوث شد رسول انام  مه رسم جاهلیت طیگشت همگر نه 

 شفق چو گشت نمودار صبح گردد شام  سحر چو گشت پدیدار روز گردد شب

 کلامصدا برآید کاحسنت ازین بدیع   برخوانی کوه به دلکش یگر این قصیده
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 حمام گلشن تهران

 

 

 

 

 

 

 

 خانحمام گنجعلی
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 تصاویری از حمام گنجعلی خان
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 تصاویری از حمام گنجعلی خان
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 تصاویری از حمام گنجعلی خان
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 تصاویری از حمام گنجعلی خان

 

 

 

 

 

 

 

 



303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التجارخورشیدی به همت حاج سید محمد رئیس ۱2۷2حمام حاجی رئیس تربت حیدریه، ساخته شده به سال 
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 شاهدر دوران فتحعلی ۱2۱۶حمام میرزا یوسف بابل، ساخته شده به سال 

 

 

 

 

 

 

 

 حمام خان کاشان
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 ی زندیه به دست حاکم اصفهان آقا محمد رنانیگرمابه رنان اصفهان، ساخته شده در دوره
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 مترمربع ۱۴۷ای به وسعت حمام شاه مشهد، ساخته شده در ابتدای دوران صفویه، با سربینه

 

 

 

 

 

 

 ساخته شده به دست یکی از خواجگان حرم شاه سلیمان صفویحمام علیقلی آقا 
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 حمام خسرو آقا )برادر علیقلی آقا( که از خواجگان حرم شاه سلیمان صفوی بود

 

 

 

 

 

 

 357حمام شازده 
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 358ی نهاد سیاسی زنانهگفتار چهارم: از شبستان تا حرم: تبارنامه

 

 طرح پرسش

 

که از کند انگیز را به ذهن متبادر میی حرم یا حرمسرا امروز معنایی روشن، رنگین و هیجانکلیدواژه 

صر شاه ( مکانی محصور و بسته در ق۱نظر تاریخی نادرست و جعلی است. بر اساس تعبیر مرسوم، حرمسرا 

 و( در آن شمار زیادی از زنان همبستر با شاه و کنیزان 2ای شرقی )به طور خاص ایرانی( بوده که یا خلیفه

اند و به همین ا جهان خارج محروم بودهبط ( از ارتبا۳اند و کردهها( زندگی میشان )خواجهخدمتکاران اخته

( قدرت یافتن زنان ۵شده است. در نتیجه هایی فریبکارانه منحصر می( ارتباطشان با سیاست به دسیسه۴خاطر 

( شاهانی که زمان زیادی را در حرمسرا ۶های حرمسرا علامت انحطاط و تباهی دولت بوده و و خواجه

 اند.عرضه و ناتوان در حکمرانی بودهبیاند افرادی عیاش و گذراندهمی

                      
شناسی وه جامعهپنل گر، چهارمین همایش ملی پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه علامه طباطباییارائه شده در:  358

 .۶/۱۰/۱۳9۶تاریخی، چهارشنبه 
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شان پرسش کرد توان مورد نقد و واسازی قرار داد و دربارهی شش عنصری که برشمردیم را میهمه 

ها از کجا آمده؟ یعنی در چه زمانی و توسط چه کسانی به مفهومی به نام حرمسرا منسوب که الف( این گزاره

های مستند چقدر پایه معتبر هستند. یعنی با ارجاع به اسناد تاریخی و دادهها تا چه شده است، و ب( این گزاره

 نمایند.درست یا نادرست می

شود که شش عنصر یاد شده اند، روشن میبا مرور منابع مرجعی که تصویر یاد شده را ایجاد کرده 

ای بیرونی و هباشند، انگاربیش از آن که در اسناد و شواهد تاریخی یا دلالتهای معنایی بومی ریشه داشته 

ی یک نهاد ایرانی ساختگی هستند که در قرنهای هجدهم تا بیستم میلادی در اروپا و بعدتر آمریکا درباره

اندیشانه، سطحی و در کل نادرست از یک ساخت اجتماعی اند. تصویری که برداشتی سادهبرساخته شده

 دهد. پیچیده و دیرپای اجتماعی را به دست می

سازی خواهم ر این نوشتار از سویی این تصویر سطحی اما فراگیر و جا افتاده را نقد و وارسی و واد 

کنم. حرمسرا نهادی ی حرمسرا را طرح میکرد و از سوی دیگر پرسشهایی نادیده انگاشته شده اما مهم درباره

ه شکلی پیوسته بان دوران قاجار است که در تاریخ تمدن ایرانی ریشه دارد، و از ابتدای عصر هخامنشی تا پای

ادهای کل وجود داشته است. از این رو یکی از کهنترین و پایدارترین نهادهای اجتماعی در کل تاریخ نه

اش مطرح کرد، چنین مواردی را شامل ای که باید دربارهجوامع انسانی است. بر این مبنا پرسشهای کلیدی

 شود:می

شاره به چه لمه در چه زمانی در زبان پارسی رواج یافته و برای ا( حرمسرا دقیقا یعنی چه؟ این ک۱

شده؟ معنای امروزینش در های دیگری رمزگذاری میی با کلمهچیزی کاربرد یافته؟ آیا این مفهوم در گذشته

 سازد؟امتداد همان تعبیر قدیمی است یا این که تحریفی نسبت به معنا و برچسب پیشین را نمایان می
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ساخته ، با چه عناصری حرمسرا را بر میاز روابط اجتماعی ار حرمسرا چه بوده؟ کدام شبکه( ساخت2 

اختار است؟ آیینها و قواعد و اصول مرزبندی این سیستم اجتماعی با محیط اطرافش چگونه بوده؟ چه س

 آورده است؟ای را در جامعه پدید میمعمارانه و چه قالب ریختی

اندازه پایدار  ده؟ چرا این کارکرد در گذر زمان چنین تداومی داشته و تا این( کارکرد حرمسرا چه بو۳ 

آغوشی و روابط جنسی فرو کاست یا به قدرت سیاسی هم سامان توان به هممانده است؟ آیا کارکردش را می

 داده است؟می

ضا منسوب های متفاوت تاریخی چه بوده است؟ چه دلالتهایی به این ف( معنای حرمسرا در دوره۴ 

ی این فضا کدام بوده و چه های ویژهاند؟ رمزگذاریهایی از آن برخاستهشده و چه رمزگان و استعارهمی

 کرده است؟پیوندی با سیستمهای فرهنگی برقرار می

 

 واژگان و چیزها

 

ای نوساخته و به نسبت جدید است که در گذشته یا وجود نداشته و یا رونق و رواجی حرمسرا کلمه

ها و تصویرهای خیالی پالوده شود، نهادی شود، اگر از توهمداشته است. آنچه که امروز حرمسرا خوانده مین

شده است. شبستان که اجتماعی را نشان خواهد داد که در پارسی از دیرباز شبستان یا مشکوی نامیده می

( *xšapā.stāna« )سْتانهَخْشپَهَ» ترین کلمه در این زمینه است در پارسی باستان احتمالا به صورتقدیمی

رسانده است. مشکوی به معنای کوشک و عمارت شده و همان معنای جایگاه ماندن در شب را میخوانده می

است و رواجی کمتر از شبستان داشته است. در میان شاعران قدیمی اسدی توسی و در میان معاصران 
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اند و به ویژه نزد بهار معنایی فراتر از حرمسرا در نظر بوده الشعرای بهار بیشتر این کلمه را به کار گرفتهملک

 است. 

ی حرمسرا برچسبی مدرن و نوپدید است که برای نامیدن شبستان به کار گرفته شده است خودِ کلمه

دیمی تنها جامی است که این کلمه را  در لیلی ران قی چندانی ندارد. در میان شاعو در ادبیات پارسی پیشینه

ی حرم نیز در ادب پارسی اغلب گیرد و همان شبستان را در نظر دارد. واژهو مجنون تنها دو بار به کار می

ها هم کرده است. این اشارهدلالتی دینی داشته و تنها در معنایی استعاری و غیرمستقیم به شبستان اشاره می

گوید اند. چنان که حافظ میشدهته است و اغلب در شکلی دوپهلو به کار گرفته میسخت جسته و گریخ

ی حرم همواره مکان مقدس را کلمه«. ی مستانه زدندساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت/ با من راه نشین باده»

داده شان میاش حریمی امن و پیوند خورده با قوانینی خاص و ادبی ویژه را نداده و دلالت اصلینشان می

 پذیر بوده است.است، که تنها به شکلی غیرمستقیم به شبستان هم تعمیم

ی حرم برای اشاره به شبستان نخست در قلمرو آناتولی و پس از دوران مغول رواج کاربرد کلمه

هرکه سبوی »گوید بینیم. چنان که در دیوان شمس میهایی به آن مییافت. چنان که در اشعار مولانا نیز اشاره

در حرم خندان بود سلطان ولیک/ می نماید خویش در »و  359«تو کشد عاقبت/ در حرم عشرت سلطان شود

ی حرم را مانند پیشینیانش بیشتر در معنایی دینی و برای اشاره به . هرچند همو همچنان کلمه360«دیوان تُرشُ

ی دهد که معنایی تقریبا واژگونهر میهای دنیوی مورد استفاده قراجایگاهی مقدس و پیراسته از آلودگی

ی همین سنت و چه بسا به خاطر ی حرم برای شبستان در ادامهرساند. کاربرد کلمهحرمسرای عوام را می

                      
 .۱۰۰۵دیوان شمس، غزل   359
 .۱2۶۰دیوان شمس، غزل   360
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مرجعیت آثار مولانا ناشی شده و از دربار عثمانی برخاسته است. وابستگان به باب عالی طی قرنهای اخیر 

مه از آنجا به زبانهای اروپایی راه یافته و در دوران پهلوی اول بار دیگر گفتند و همین کلشبستان را حرم می

به پارسی وارد شده است و ترکیب نوظهور حرمسرا را در معنای شبستان ساخته است. در دربارهای وابسته 

قرار  اند، گاه واژگان دیگری برای اشاره به آن مورد استفادهی تمدن ایرانی که چنین نهادی را داشتهحوزه

اند. در نامیدهگرفته که همواره پارسی بوده است. مثلا گاه شبستان را پرده و زنان مقیم آن را پردگیان میمی

خواندند که از همان مجرا به زبانهای اروپایی راه یافته هندوستان دوران گورکانی هم این نهاد را زنانه می

 است. 

وده و با همین بن واژه برای نامیدن این نهاد شبستان تریدر میان شاعران و نویسندگان قدیمی رایج

گیریم. در میان غولهای کهن شعر پشتوانه ما نیز در این نوشتار همین کلمه را به جای حرمسرا به کار می

ی شبستان را برای اشاره به این مفهوم به کار گرفته گذارانه دارد اغلب واژهپارسی، فردوسی که اعتباری بنیان

ای دارد )چو آیی شبستان و هنامه در بخش اسکندرنامه به برابری این واژه با مشکوی هم اشارهاست. شا

 مشکوی من/ ببینی تو باشی جهانجوی من(. 

برون آورید از شبستان »گوید ضحاک پس از غلبه بر جمشید و دستیابی به تاج و تخت فردوسی می

ی شبستان استفاده نیز برای اشاره به این نهاد از واژهی شاعران بقیه«. موی و خورشید رویاوی/ بتان سیه

کند و ی شبستان تا قرنها بعد همین دلالت را حفظ میبینیم. واژهی نظامی هم میاند. چنان که در خمسهکرده

ای سرو گلستان »گوید و بعدتر مولانا می« ز در درآ و شبستان ما منور کن»خوانیم که مثلا در شعر حافظ می

 .«پرستان را مآزار، مخسپ امشبی ماه شبستان را/ این ماهرا و

ها و دلالتهای نمادین را به شبستان ای از استعارهی دید خود شبکهشاعران هریک بسته به زاویه

اند. مثلا نظامی بیشتر هنگام اشاره به شبستان به بستر راحت و پتوی خز و عناصر پرتجمل منسوب کرده
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اش و همچون شناسانه. در حالی که فردوسی اغلب شبستان را در معنای جامعهزندگی تاکید کرده است

شبستان ما گر به دست »گوید برد. مثلا در شرح جنگ نوذر و تورانیان میبرچسبی برای یک نهاد به کار می

نظامی . «ورا در شبستان فرستاد شاه/ فزون شد ز هرکس ورا پایگاه»و « آورد/ بر این نامداران شکست آورد...

های ادبی و استعاری و اغلب همچون نام مکان به کار گرفته هم درست به همین شکل شبستان را بدون پیرایه

داده و ای بوده که آداب بزم شاهانه را تشکیل میای دارد که شبستان در کنار شکارگاه دو عرصهاست و اشاره

مه و در داستان رفتن اسکندر از هند به چین این ناگرفته است. مثلا در شرفدر مقابل آداب رزمی قرار می

 خوانیم که:اندرز را می

 به جز در شبستان و جز در شکار  به هر جایگه رونق انگیز کار

 شکیبا بود چون رسد وقت جنگ  به نخجیر کردن ندارد درنگ 

نشین را هی شمع و شبستان تاکید کرده و بانوی زیبای پرددر قرنهای بعدی وحشی بافقی بر رابطه

 361های شب تار من نکرد(.شمع شبستان دانسته است )خندان نشست و شمع شبستان غیر شد/ رحمی به گریه

و بعدتر عبید زاکانی و خواجوی کرمانی بسیار از این تصویر بهره جسته است )در آن مجمع که خلوتگاه 

پسندد و مثلا چند های اختری را میحافظ بیشتر استعاره 362توان یافت(.ست/ تو را شمع شبستان میخوبی

ای به زنان ماهرخِ ساکن بار حضور پریرویی در خانه را به تابیدن ماه در شبستان تشبیه کرده که در ضمن کنایه

در حالی که «. مرا که از رخ او ماه در شبستان است/ کجا بود به فروغ ستاره پروایی»حرمسرا هم هست: 

لاوه بر ماه با ترکیب آفتاب و شبستان هم بازی کرده و همین تصویر را با خورشید برساخته است خاقانی ع

                      
 .۱2۵دیوان وحشی بافقی، غزل  361
 .2۱۸دیوان خواجوی کرمانی، غزل   362
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مولانا در این میان غریبترین کاربرد از این کلمه را  363شکن کردی(.)در شبستان آفتاب شدی/ آه من آسمان

وب و خوش و زیبا گرفته و شبستان را گاهی همچون صفت و گاهی همچون دالی برای اشاره به هر چیز خ

در دوران جدیدتر هم شاعران «.ی خورشید کند/ یک دمم جمله شبستان کندمیک دمم چشمه»گیرد: به کار می

های زیادی از این دست دارد اند. به ویژه فروغی بسطامی اشارهبیشتر به پیوند میان شب و شبستان توجه کرده

 364نی روز کردن در شبستانم(.توا)اگرچه قابل بزم حضورت نیستم اما/ شبی را می

  

                      
 .۳22دیوان خاقانی، غزل  363
 .۳۶۴دیوان فروغی بسطامی، غزل   364
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 ی حرمسراشناسانهی شرقانگاره

 

کند. یعنی شناسانه را حمل میای مدرن است که معنایی شرقحرمسرا در دلالت امروزینش کلیدواژه 

ی ذهنی اروپاییان از مردم ایران زمین را منعکس تعبیری است که در بافت فرهنگ اروپایی تولید شده و انگاره

ها و عقاید اغلب نادرستی است که اروپاییان در چند قرن داشتها، افسانهاز این رو حرمسرا حامل پیشکند. می

یا « سرای»اند. ساز و کارهایی که به جایی خاص به نام اخیر از ساز و کارهای جنسیت در ایران زمین داشته

اند. بر همین از ترکان عثمانی برگرفتههایی هستند که اروپاییان واژهمشدند که هردویشان وامنسوب می« حرم»

کنم و برای نامیدن آنچه که شناسانه حفظ میی جعلی شرقی حرمسرا را برای اشاره به این انگارهمبنا کلمه

اش یعنی شبستان را به کار خواهم شود، نام اصلیاحتمالا وجود داشته و با اسناد و شواهد تاریخی پشتیبانی می

گیرد که همگی از این ی حرمسرا چند عنصر مفهومی را در بر میامروزین از کلمه گرفت. برداشت عمومی

 اند:شناسانه برخاستهبافت شرق

( حرمسرا جایی مشخص و محصور است، یعنی به مکانی مجلل و زیبا اما سخت حراست شده و ۱ 

( ۳ن همخوابگی با او بوده را شاه نقش اصلی( زنانِ متعدد یک مرد ک2کند که می مانند اشاره بسته و زندان

( نگهبانانی ۴اند و کردهستیز در آنجا نگهداری میای فاقد حقوق، در بافتی مردسالارانه و زنهمچون کنیز و برده

اند در آن فعالیت از دیوارها و حریمش پاسبانی کرده و خدمتکاران و کارگزارانی که همگی اخته بوده

( شاهان به خاطر وجود حرمسرا ۶اند و چینی مشغول بودهو توطئه سیسهدام به ( زنان حرمسرا مد۵اند. کردهمی

اند آمدهیمو معاشرت دایمی با زنان خلق و خویی پست و زبون پیدا کرده و زیر نفوذ زنان و خواجگان در 

 ست.ای این ماجرا تباهی دولت و سیاست بوده و نتیجه
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جنسی است که از مرد تهی است و تنها زنان انگیز تکشهوتدر این معنا حرمسرا یک فضای زیبای  

ی کارکرد اند. ساختار تک جنسی و محصور آن به علاوهشان در آن حضور داشتهو نگهبانان و خدمتکاران اخته

اش عناصری هستند که در تعبیر امروزین از حرمسرا مورد تاکید هستند. تصویری که از جنسی و شهوانی

انگیز در سنت فرهنگ غربی دیرپاست. یعنی به همان ترتیبی که دادیم به شکلی شگفتحرمسرا به دست 

بینیم، از های حضور نهاد شبستان را در منابع ایرانی و انیرانی میدست کم از ابتدای عصر هخامنشی نشانه

را در خود دارد. گانه ی این عناصر ششیابیم که همههمان هنگام انعکاسی از آن را در متون یونانی باز می

از یادها  جالب آن است که طی قرن گذشته پس از انقراض نهاد شبستان در ایران، مفهوم و کارکرد آن نیز

 ی اجتماعی با تصویری جعلی و ساختگی از حرمسرا پر شد.رفت و خلأ دهان گشوده در این حوزه

س خوانشی ویژه و بندهایی گلچین تصویر امروزین ما از حرمسرا در ایران باستان به طور عمده بر اسا 

بایست دست کم ی نامحتمل استرابو که اشراف ماد میشده از منابع یونانی شکل گرفته است. مثلا این گزاره

سرایان مراقبت گوید خواجهبارها نقل شده و در ترکیب با گزارش آتنائوس که می 365پنج زن داشته باشند،

به شکلی همان تصویر کهنسال از حرمسرای آشوری را بازتولید کرده  366اند،از زنان حرم را بر عهده داشته

شناسانه از حرمسرای پارسیان تا جایی است. این وصله پینه کردن متون باستانی و سر هم کردن تصویری شرق

ی ی افلاطونی دربارههای زاهدانهی تاریخ هخامنشیان نیز افسانهپیش رفته که برخی از متون دانشگاهی درباره

جویی و انحطاط اخلاقی و سیاسی هخامنشیان به خاطر نفوذ تاثیر فسادبرانگیز تجمل و شادخواری و لذت

  367اند.زنان و خواجگان حرمسرا را تکرار کرده

                      
365 Strabo, Geography, 11. 13. 11. 
366 Athenaeus, 12. 514d. 
367 Brosius, 1996: 1-12. 
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ت به خودِ همین منابع شک نادرست است. یعنی کافی اسشناسانه از مفهوم حرمسرا بیبرداشت شرق

ی تصویر حرمسرا یا اعتبار ندارند و یا در تعبیری ه شش عنصر برسازندهیونانی و رومی بنگریم تا دریابیم ک

یابیم که زنان در دستگاه اند. مثلا با خواندن همین منابع در میشدهمتفاوت با آنچه مرسوم است معنی می

و  368شان در فضای عمومیاند و حضور نمایانسیاسی هخامنشی نفوذ و حضور سیاسی مؤثری داشته

شان در فنونی مانند کمانگیری و دستیو چیره 369هایی مانند شکارشان در ورزشها و آیینالمشارکت فع

اند. همچنین زنان ساکن شبستان کنترل کامل آموزش نشین و منزوی نبودهدهد که پردهنشان می 370سوارکاری

زیاد بر فرزندانشان  و پس از آن نیز نفوذی 371اندشان بر عهده داشتهو پرورش فرزندانشان را تا پنج سالگی

اند و در سیاست از جایگاهی مشخص و تعریف اند. این نکته که زنان ایرانی آزاده و مقتدر بودهکردهاعمال می

اند و اصولا نخستین اثر ادبی ی نویسندگان یونانی و رومی مورد تاکید قرار دادهاند را همهمند بودهشده بهره

اثر آیسخولوس است که شخصیت اصلی آن آتوسا دختر کوروش « پارسیان»بازمانده از آتن باستان تراژدی 

ی ی سیاست استوار شده است. دربارهی او در عرصهی روایت بر مبنای حضور برجستهبزرگ است و بدنه

اند و اطلاعات عظمت و شکوه دولت هخامنشی نیز خودِ منابع یونانی به قدر کافی داد سخن داده

کنند. خلاصه آن که آغازگاه تصویر حرمسرا که هر بع تاریخی دیگر هم همان را تایید میشناختی و مناباستان

گنجاند، در منابع کهن یونانی و رومی نهفته است. و بر مبنای همان منابع شش عنصر یاد شده را در خود می

اند، وضعیتی ود نبودهاند. زنان در شبستان محصور و محدی این انگاره نادرست بودهتوان دریافت که بدنهمی

                      
368 Brosius, 1996: 83-93. 
369 Athenaeus, 514b. 
370 Ctesias, frg. 16. 

 .۱۳۶هرودوت، کتاب اول، بند  371
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های پشت اند، حضورشان در سیاست رسمی و نمایان بوده و از جنس دسیسهسان مانند زندانیان نداشتهبرده

اند و اند، مردانی دلیر و خردمند بودهها پیوندی نزدیک داشتهپرده نبوده است، و شاهان با آن که با شبستان

شود که ها به ویژه زمانی معنادار میوال نبوده است. این دادهشک منحط یا رو به زسیاست پارسیان هم بی

ی شان را با یونان دوران کلاسیک و رومِ چند قرن بعد مقایسه کنیم. چرا که جامعهموقعیت زنان و نقش سیاسی

ن رومی برای زنان موقعیتی بسیار فروپایه قایل بوده و به همین خاطر جایگاه زنان در ایران زمی-کهن یونانی

هایی پردازیی فرهنگی از همان زمانهای دوردست افسانهکرده و این فاصلهانگیز جلوه میشان شگفتدر چشم

اش را پلوتارک در داستان زندگی پریزاد مادر اردشیر دوم هخامنشی ثبت کرده زده است که نمونهدامن می

 است.

نان یا زرتشتیان نداشته و در فرهنگ ارتباطی با مسلمابزرگداشت مقام زنان و به ویژه مادران سنت 

ی ساختهای سیاسی برآمده از دل ایرانشهر عمومی مردم ایران ریشه داشته است. به همین خاطر آن را نزد همه

ی دینی پایبند باشند. به همان ترتیبی که عباسیان مسلمان و توان بازجست، فارغ از این که به کدام شاخهمی

اش آن ر و دولتمند داشتند، پیروان مزدکیان و خرمدینان نیز چنین بودند. نمونههای مقتدمدعی شریعت ملکه

که وقتی ابومسلم خراسانی را کشتند، به گزارش مروج الذهب خرمدینان برآشفتند، و این گواهی است که 

ن که مسعودی دهد. چنادار بودن قیام بابک خرمدین در برابر عباسیان را نشان میپیوند وی با خرمدینان و ریشه

شده و پس از مرگ وی گروههایی متفاوت پدید آمدند که برخی گوید ابومسلم امام خرمدینان محسوب میمی
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اش باور داشتند و برخی دیگر فاطمه دخترش را امام بعدی خرمدینان اش و غیبتبه جاویدان بودن

 372دانستند.می

ای که «شرق»شد و آن تصویر اروپاییان از حرمسرای شرقی به طور خاص به تمدن ایرانی مربوط می 

کرد، یا مانند دوران هخامنشی و ساسانی و صفوی به طور مستقیم به اش پردازش میشناسانهدر گفتمان شرق

ی تمدن ایرانیِ گسترش هداد و یا بر مبنای تماس با دولت عثمانی و گورکانی به حوزکشور ایران ارجاع می

شد. این تصویر تا عصر خرد همچنان همان عناصر باستانی یافته در اروپای شرقی و شمال هند مربوط می

های ود حفظ کرده بود، و تنها با روکشی از زهد مسیحی ترکیب شده بود و بر سویهرومی را در خ-یونانی

 . کردهای جنسی بیشتر تاکید میپردازیشهوانی و خیال

هایی در این از اواخر قرن هجدهم میلادی به بعد، آغاز تکاپوی استعمارگران باعث شد تا بازنویسی 

که در اصل ماجراجویانی  373تصویر غربی از حرمسرا پدید آید. شخصیتهایی مانند ریچارد فرانسیس برتون

به بخشهای دوردست بودند در جستجوی شهرت و ثروت، پس از بازگشت از سفرهای طولانی و خطرناکشان 

کردند که در بسیاری از موارد یکسره از ذهن خودشان هایشان روایت میی تجربهزمین داستانهایی درباره

کردند که تماس گاه هایی فرهنگی عمل میکرد. این ماجراجویان در عمل همچون واسطهتراوش می

کردند و به فضای فرهنگ اروپایی منتقل می شان با جوامعی بیگانه و گاه بسیار دیرینه و پیچیده را بهسطحی

                      
 .29۷: 2، ج.۱۳۶۰مسعودی،   372

373  Richard Francis Burton 
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ی خود برای تعریف هویت بومی ساختند، که به نوبهبرای اروپاییان بر می« دیگری»این ترتیب تصویری از 

 374اروپاییان کاربرد داشت.

اند به سرعت همچون مراجعی دانشگاهی برای در عین حال متونی که این افراد از خود به جا گذاشته

ی شان کسی مانند برتون بود و دربارهیافت. به ویژه در صورتی که نویسندهجوامع ناشناخته اعتبار میشناسایی 

انجمن »نوشت، و موقعیتی سازمانی هم داشت و یکی از دو بنیانگذار پروا میامور جنسی با صراحت و بی

ی امور رانی و هندی دربارهرفت. همین ماجراجویان بودند که متنهای ایبه شمار می 375«شناسی لندنانسان

و اغلب  376.م( به اروپاییان معرفی کردند۱۸۸۳ /۱2۶2« )کاما سوترا»یا « شبهای عربی»جنسی را با نام 

شان های قدیمی جامعهها و تفسیرهایی پرخطا و تحریف شده از آن به دست دادند، به شکلی که با کلیشهترجمه

هایی چشمگیر ها افزودهها و تالیفته باشد. برخی از این ترجمهی موقعیت زنان در شرق سازگاری داشدرباره

ی برتون از داستانهای چنان که مثلا ترجمه 377کردند.هایی تعیین کننده را به متن اصلی تحمیل میو برساخته

 ۱2۶۴شده، وقتی در سال هزار و یک شب که در ایران زمین از دیرباز بخشی از فرهنگ عوام محسوب می

اش بخشی طولانی در چهارده هزار کلمه گرفت که جلد دهم( منتشر شد ده جلد مفصل را در بر می.م۱۸۸۵)

پرداخت. بخشی که در اصل متن به این بازی در حرمسرای خلیفه میگرایی و بچهداشت که به شرح همجنس

 شکل وجود ندارد و اصولا محتوایش با بافت فرهنگی ایرانی سازگاری ندارد. 

                      
374 Seigel, 2016. 
375  Anthropological Society of London 
376 Grant, 2005: 509–516. 
377 McDow, 2010: 491–511. 
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ای به همان مفهوم شهرت یافته و اشاره« شبهای عربی»زار و یک شب که بیشتر در اروپا با نام انتشار ه 

های ایرانی را شکل ی شبستانی پرخطای اروپاییان دربارهشبستان دارد، رخدادی تعیین کننده بود که انگاره

نگاور بر جایی مردانه و داد و به تصویر جعلی حرمسرا منتهی شد. تصویری که از سویی برتری نیروی اروپ

های جنسی را مجاز کرد و از سوی دیگر خیالپردازیقلمروهای شرقی زنانه را در ذهن استعمارگران تثبیت می

ی گناهان های دقیق و موشکافانهبندیاش به غیر شکلی روشنفکرانه از ردهساخت و از راه منسوب کردنمی

بست  وآن زمانه یعنی کافران و مرتدان چفت «ِ دیگری» جنسی در قرون وسطا بود، که به همین شکل به

 شد. می

ی تمدن ی مردم وابسته به حوزهبه این شکل مفهوم حرمسرا در کانون تصویرپردازی اروپاییان درباره 

ای جنسی ه سویهایرانی در آمد. گفتمانهایی بر مبنای این مفهوم پدید آمدند که مشهورتر از همه همان بود ک

ای شباهت ها را که در بافت زهد مسیحی به شهوترانی عنان گسیختهچندهمسری شاهان و خلیفهداشت و 

 داد. های جنسی قرار میداشت، موضوع خیالپردازی

 ۱۱92شخصیت مهمی که تدوین این گفتمان در دوران مدرن را بر عهده گرفت، لرد بایرون است که در سال 

انتشار این اثر یکی از عواملی بود که  379د بند سرود و منتشر کرد.را در هفتص 378«گبر»ی .م( منظومه۱۸۱۳)

چهارده بار چاپ شده بود. بایرون « گبر»بایرون را به شهرت رساند. به شکلی که تا دو سال بعد دفتر شعر 

.م(، ۱۸۱۳ /۱۱92« )عروس ابیدوس»ی دیگر با همین مضمون حرمسرایی سرود که پس از آن سه منظومه

.م( نام داشتند و همه تصویری همسان و یکدست از ۱۸۱۵ /۱۱9۴« )لارا».م( و ۱۸۱۴ /۱۱9۳) «دزد دریایی»

                      
378 Giaour 

 د دارد.بن ۱۳۰۰ی مشهورش بایرون بعدتر این منظومه را بسط داد و امروز نسخه  379
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اروپاییان « طبیعی»دادند و آن را در برابر عشق پاک و ی مسلمانان به دست میآلودهحرمسراهای شهوت

 380وژن دلاکرواچندان مشهور شد که ا« گبر»شد. داستان نهادند، که در بافتی رمانتیک ستوده میمسیحی می

 381را کشید و چند سال بعد آری شفر« گبر و حسن».م( تابلوی ۱۸2۶) ۱2۰۵نقاش نامدار فرانسوی در 

 ۱2۰۶خود را در  382«تیمور لنگ»را بر همان اساس کشید و ادگار آلن پو هم شعر « گبر»تابلوی زیبای 

 بایرون سرود.« گبر».م( با اثرپذیری از ۱۸2۷)

ی جنسی حرمسرا ه پیروی از شعرهای حرمسرایی بایرون با متمرکز بر سویهای از آثاری که بنمونه 

نگاری پهلو که تا حدودی به هرزه 384است به قلم جان بنجامین بروکز 383«ترک شهوانی»به وجود آمد، 

.م( شهرتی به ۱۸9۳) ۱2۷2اش انتشار یافت و کم کم تا .م( بی نام نویسنده۱۸2۸) ۱2۰۷زند و در سال می

اش در حرمسرای . قالب کلی این اثر بر مبنای مضمون ربوده شد زنی اروپایی )امیلی بارلو( و بردگیدست آورد

ی یکی دیگر از گفتمانهای اروپایی مربوط حاکمی شرقی )علی حاکم الجزایر( طرحریزی شده که برسازنده

ی دوستش )سیلویا( روایت های امیلی بارلو برای داستان که در قالب نامهبه حرمسراست. با این همه بدنه

 نگارانهپردازد و در واقع متنی هرزهشود، بیش از آن که عناصر سیاسی را برجسته کند به امور جنسی میمی

است که جزئیات تجاوزهای مکرر علی به امیلی و برانگیخته شدن میل جنسی شدید امیلی و لگام گسیخته 

داستان همین مضمون زن اروپایی به بردگی گرفته شده در دهد. این شدن رفتارش در این زمینه را شرح می

بینیم که در جریان حرمسرا را در داخل خودش تکثیر هم کرده و نه تنها سیلویا که سه زن دیگر را هم می

                      
380  Eugène Delacroix 
381 Ary Scheffer 
382 Tamerlane 
383 The Lustful Turk, or Lascivious Scenes from a Harem 
384  John Benjamin Brookes 
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آیند. این شوند و به سرنوشتهایی مشابه گرفتار میداستان به همین ترتیب اسیر حاکمان مسلمان دیگری می

ی جامع از رمانس گوتیک است که تمام عناصر شهوانی مربوط به حرمسرا را در خود گرد اداستان نمونه

آورده و در کنار برخی از اشعار لرد بایرون که مضمونی مشابه دارند، همچون سرمشقی عمل کرده که انبوهی 

.م( ۱9۶۸) ۷۱۳۴هم در سال « ترک شهوانی»خود داستان  385اند.از داستانهای شهوانی بر مبنایش نوشته شده

 به فیلمی با همین نام تبدیل شد. 

« شبی در حرمسرای مسلمانان»نگارانه است به نام گنجد، متنی هرزهداستان دیگری که در همین رده می 

.م( به چاپ رساند. ۱۸9۶) ۱2۷۵آن را در سال  386که شخصی ناشناس با اسم جعلی لرد جورج هربرت

داستان که به شکل اول شخص نوشته شده، ماجرای دعوت شدن یک مرد اروپایی به حرمسرای دوست 

های همبستری او با نُه زن از ملیتهای متفاوت را شرح کاریدهد و ریزهمسلمانش را در اسپانیا شرح می

شد، تا مدتها به خاطر محتوای رکیکش ممنوع بود و تازه در حدود  دهد. این داستان که به سرعت پرفروشمی

ها نتوانستند العمومبود که شکایت از ناشران بابت چاپ این کتاب به شکست انجامید و مدعی ۱۳2۰سال 

 ناشران را به جریمه یا زندان محکوم کنند.

 ۱29۸است که در « شیخ»سرایی، رمان بسیار مشهور یک اقتباس جدیدتر از این سبک داستان 

کرد، با این تفاوت که مفهوم انتشار یافت که مضمونی مشابه را روایت می 387.م( با قلم ادیت ماود هال۱9۱9)

حرمسرا در آن قدری لغزان شده بود، در حدی که نزد یک شیخ عرب عادی به نام احمد که در مغرب آب و 

دار در این رمان آن بود که در زمان اوج اقتدار اری خندهشد. ناسازگای از آن یافت میملکی داشت هم نمونه

                      
385  Bold, 1983: 97-99. 
386 Lord George Herbert 
387 Edith Maude Hull 
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ی اروپاییان در آن دوران را به تمامی در شد و قضاوتهای سطحی و نژادپرستانهدولتهای استعماری منتشر می

کرد. به همین خاطر در سیر داستان به شکل ظریفی از اختلاط نژادی پرهیز شده بود و خود منعکس می

دانست، داستان را طوری درازی یک شیخ عرب بومی را به بانویی نژاده و اروپا روا نمینویسنده که دست

ی آن بانو شود که شیخ احمد که در سراسر رمان مشغول تجاوز و شکنجهچیده که در اواخر کار معلوم می

های ان تا دههبوده، خودش اروپایی است و بنابراین مشکل خاصی در این بین وجود ندارد! محبوبیت این داست

.م( از روی این داستان فیلم پرفروشی به ۱92۱) ۱۳۰۰بعدی هم به جای خود باقی بود. طوری که در سال 

ای بسیار مشهور بود نقش شیخ احمد را همین نام ساخته شد که در آن رودولف والنتینو که در آن زمان ستاره

 بازی کرد. 

تارکی از حرمسرای هخامنشیان بود که انباشته از زنان پلو-گفتمان دیگر تناسخ همان تصویر هرودوتی 

های داد. ریشهآور حرمسرا در دولت را مورد تاکید قرار میی سیاسی و اثر تباهیگر بود و سویهزیبا و فتنه

گیرد. متن بنیانگذار در تر را هم در بر میتر و جدیتر از باقی است و متونی روشنفکرانهاین گفتمان قدیمی

ی دوران هخامنشی سروده شده و در آتن اثر آیسخولوس است که در میانه« پارسیان»شاخه همان تراژدی این 

همچون نمایشی آیینی اجرا شده بود. در این نمایش آتوسا دختر کوروش در مقام سیاستمداری خردمند که 

ست. با این همه کند بازنموده شده ابرای شکست فرزندش خشایارشا و مرگ خویشاوندانش سوگواری می

اند، به شده بینیم و ایرانیان و به ویژه آتوسا پیوسته ستودهنشانی از مضمون تباهی و فساد را در روایت نمی

نماید. انگیز میدیده شگفتی مقابل پارسیان میی اثر و این که خود را در جبههشکلی که آتنی بودن نویسنده

ون تباهی و فساد شاهان به خاطر همنشینی با زنان را به این متن مهم دیگر تواریخ هرودوت است که مضم

دهند. افزاید و این همان است که پلوتارک و باقی مورخان یونانی و رومی بدان شاخ و برگ میتصویر می
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تواند هایی دارد هم میهای برخاسته از زنان حرمسراهای پارسی اشارهبرخی از آثار افلاطون که در آن به تباهی

 کنار این متنها برنشانده شود.در 

توجیه  گفتمان دیگری که تا حدودی بار سیاسی داشت و به کارِ برانگیختن هیجان استعمارگران و

کرد که در حرمسرای سلطانی اسیر شده انگیز زنی اروپایی را روایت میآمد، داستان غمهایشان میگریوحشی

شد. ها مربوط مییرد. این گفتمان اخیر به طور خاص به عثمانیگها قرار میها و شکنجهو مورد انواع ستمگری

وپایی بودند، از سویی بدان خاطر که عثمانی قدرتی اروپایی بود و به هر روی بخش بزرگی از زنان سلطان ار

ی تیز مهاجمی بود که تا پایان قرن ی تمدن ایرانی دولت عثمانی لبهو از سوی دیگر چون که در سراسر پیکره

 شد. کرد و نیرویی خطرناک و مهیب قلمداد میدهم همچنان دولتهای کوچکتر اروپایی را تهدید میهج

تر بود، بیشتر این گفتمان اخیر بیشتر در قرن هفدهم و هجدهم که تهدید نظامی دولت عثمانی نمایان

داستان دزدیده شدن از زبان یک بانوی سالمند اروپایی  388«دلساده»رواج داشت. ولتر در فصل دوازدهم از 

ربودن از »کند، و اپرای مشهور موتسارت اش به حرمسرای سلطان عثمانی را روایت میو فروخته شدن

.م(  و همزمان با تاسیس دولت قاجار در وین بر صحنه رفت نیز داستان ۱۷۸2) ۱۱۶۱که در  389«حرمسرا

که دزدیده شده و به حرمسرای سلیم پاشای کند که دلدارش کنستانتس را قهرمانی به نام بلمونت را روایت می

دهد. این نکته هم شاید بیانگر باشد که داستان و طرح کلی این اپرا را یوزف دوم عثمانی راه یافته، نجات می

شد و از سنت آن امپراتور اتریش سفارش داده بود و یکی از نخستین اپراهایی بود که به زبان آلمانی اجرا می

                      
 .۱۳۸۸ولتر،   388

389 Die Entführung aus dem Serail 
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ای سیاسی داشت که گرفت. یعنی آشکارا پشتوانهپسندید، فاصله میتالیایی را برای اپرا میروزگار که زبان ای

 ها پیوند خورده بود.ها در برابر تهدید عثمانیبا تقویت هویت ملی اتریشی

 390«دزد دریایی»ی های این گفتمان اپراهای مشهوری است که بر مبنای منظومهای دیگر از منشنمونه

  Le.م( هکتور برلیوز آن را به صورت اپرایی )با نام ۱۸۴۴) ۱22۳ون ساخته شده بود. در اثر لرد بایر

Corsaire نامجوزپه وِردی اقتباسی از این اثر را با  .م(۱۸۴۸) ۱22۷در ( اجرا کرد و سه سال بعدIl 

 corsaro خورد و ماجرای ها پیوند میهای خویشاوند با حرمسرای عثمانیبر صحنه برد. داستان این منش

 کوشید زنی زیبا به نام گلنار را که در حرم سلطان سید اسیر شده بود، از بند برهاند.قهرمانی اروپایی بود که می

زن اسیر در »پخته از همین گفتمانِ ای ادیبانه و اش نمونهاقتباسهای اپرایی و« دزد دریایی»ی منظومه 

 .م( منتشر کرد با استقبالی خیره کننده۱۸۱۴) ۱۱9۳شد. وقتی بایرون این منظومه را در محسوب می« حرمسرا

د بایرون با روبرو شد، به شکلی که در روز نخست انتشارش ده هزار نسخه از آن فروخته شد. پیوند میان لر

ز بنیانگذاران آشکار است که نیازی به شرح ندارد. در واقع بایرون یکی ا سیاست ضدعثمانی اروپاییان چندان

ها را به زنی اروپایی تشبیه ی عثمانیی رمانتیک گفتمان ضدعثمانی در اروپاست که یونانِ زیر سلطهسویه

  کرد که در حرم سلطان ترک گرفتار آمده بود.می

این آثار بایرون و کارکردشان در توجیه استعمار  شناسانهی شرقامروز پژوهشگران پرشماری به سویه 

اند. اما شگفت آن که خود بایرون هم به این نکته آگاه بوده و توجه کرده« هاشرقی»و جعل هویت تاریخی 

                      
390 The Corsair  
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.م( سروده، با اشاره به موفقیت این رده از ۱۸۱۸) ۱۱9۷که در « بپِو: داستانی ونیزی»در شعر طنزآمیزی به نام 

 د:گویآثارش می

"Oh! that I had the art of easy writing, 

What should be easy reading [...] 

How quickly would I print (the world delighting) 

A Grecian, Syrian or Assyrian tale 

And sell you, mixed with Western sentimentalism, 

Some samples of the finest Orientalism." 

نامیده است، و توجه به این نکته « شناسیشرق»بایرون در این شعر به درستی سبک کار خود را  

ی اروپاییان به ایران زمین، ماهیتی جنسیتی دارد و مفهوم شناسانهاهمیت دارد که عنصر کلیدی نگاه شرق

ی ان معاصر دربارهشناسان و مورخهای ارزشمند جامعهحرمسرا در کانون مرکزی آن برنشسته است. تحلیل

شناسانه و پیوندهایش با تکامل استعمار، اغلب بر گفتمانی مردانه و متمرکز بر کنش سیر تحول نگاه شرق

ی مهم جنسیتی این جریان و اهمیت تصویر حرمسرا در آن را در اند و از این رو پشتوانهسیاسی تمرکز کرده

ی مهم نادیده انگاشته شده و در آثار بسیاری از معاصران این سویه داند. در آثار متقدمانی مانند ادوارد سعینیافته

 اند.صویر از حرمسرا را بدیهی و درست فرض کردهنماید که این تگاه چنین می

ستیز ی این تصویر شهوانی، زنی اروپایی که تولید کنندهی کلیدی در این میان آن است که جامعهنکته

ی نگاه خود به جنسیت و زنانگی را نیز همین متنها و به طور همزمان شیوه ی شرق بوده، درو تحقیر کننده

شود و گرایانه که بایرون یکی از بنیانگذاران نامدارش محسوب میافشا کرده است. سبک رمانتیک شرق

ه، ی زنان شرقی را با هم ترکیب کرده و تصویر امروزین حرمسرا را برساختی غربی دربارهگفتمانهای سه گانه

ی این روایتها، ی نیرومندی را جای داده است. مضمون مشترک در میان همهستیزانهدر بطن خود عناصر زن
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آغوشی و خشونت است. در تمام این داستانها بانویی ربوده ناتوانی و سستی جنس زن، و ارتباط میان هم

 شود! ی خود میوند عاشق ربایندهی این رگیرد، و در نتیجهشود، و پس از شکنجه مورد تجاوز قرار میمی

ی ی تصویر حرمسرا در این متون را کنار بزنیم و به شیوهیعنی اگر عناصر سیاسی و فرهنگی پوشاننده

گر ی زنان وسوسهی غرب مسیحی دربارهبازنمایی جنسیت زنانه در آن بنگریم، بازتولیدِ همان تعصبهای دیرینه

یابیم. تقابل میان مرد اروپایی متمدن و بانزاکت آغوشی را باز میآمیزی همنتآلود بودن و خشوو فروپایه و گناه

زده و خشن و وحشی است، در کنار تقابل در برابر مرد شرقی )مسلمان و معمولا عرب یا ترک( که شهوت

نت ی پاکیزه و مسیحیِ اروپایی در برابر حرمسرای شرقی که آمیخته با دسیسه و خشوی تک همسرهخانواده

ایست که خشونت های فرهنگیو تجاوز و جنایت است، به قدر کافی بیانگر است و یکی از پشتوانه

کرده و آن را تداوم باورنکردنی استعمارگران اروپایی در قبال مردم سرزمینهای فتح شده را توجیه می

 بخشیده است.می

توان دید که این گفتمانها ی، میاما جدای از این کارکرد سیاسی و ایدئولوژیک داستانهای حرمسرای

داده است. کرده و تصویری نادرست و نکوهیده از زنان را به دست میی زنان را نیز تثبیت میجایگاه فروپایه

جربزه هستند که مانند یک شیء جنسی دست به در تمام این داستانها زنان موجوداتی منفعل و سست و بی

آغوشی برداری تجاوز و همگیرند. خواه این بهرهبرداری قرار میهشوند و توسط مردان مورد بهردست می

ی مشترک دیگر در این میان آن اجباری باشد و خواه رهاندن و نجات دادن و به عقد خود در آوردن. رگه

اند که در صورت تداوم از آزار و اذیت لذت است که زنان همگی موجوداتی فرودست و مطیع قلمداد شده

ی گفتمانهای ستیزانه که شالودهشوند. این عناصر زندر جریان تکرار تجاوز عاشق تجاوزگر خود میبرند و می

اند و تا به امروز تداوم ی مسیحی برخاستهدهد، به طور مستقیم از سنت زاهدانهحرمسرایی را تشکیل می

ان فمینیستی امروز نیز به طور اند. در اینجا مجال پرداختن به این موضوع نیست اما بخش مهمی از گفتمیافته
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مستقیم از همین رمانتیسم قرن نوزدهمی ریشه گرفته و بخش مهمی از این عناصر مفهومی بحث برانگیز را 

ای نظری توان گفت جریان فمینیسم صورتی روشنفکرانه و صورتبندیکند. به تعبیری میدر خود تکرار می

ای مارکسیستی و ظاهری انقلابی، در حین سر دادن نو و با زمینهای از همین عناصر گفتمانی است که در زمانه

ی زنان را بازتولید ی تصویر منفعل و ستمدیدهبخش، همان تعصبهای دیرین دربارهشعارهایی به ظاهر رهایی

 کند.می
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 ساختار و کارکرد شبستان در گذر تاریخ

 

است که طی سیصد سال گذشته در چنان که دیدیم، حرمسرا مفهومی نوساخته، جعلی و سیاسی  

قیقت آن حتمدن اروپایی به تدریج برساخته شده و بخشی مهم از بافت فرهنگی مدرنیته را برساخته است. 

پذیر نیستند و مدرنیته را باید پیامدی و دستاوردی دانست که شرط است که استعمار و مدرنیته از هم تفکیک

ی مقدم بر آن بوده است. با این همه مفهوم حرمسرا در منابع هداری سازمان یافتظهورش استعمار و برده

 هایی دوردست دارد و در زمانی دیرینه و شرایط تاریخی متفاوتی همچنان تداوم داشته است. ازاروپایی ریشه

توان تازه و مدرن دانست. حضور مفهوم حرمسرا در آثار هرودوت و پلوتارک های آن را نمیاین رو خاستگاه

دهد که به هر صورت نهادی در ایران زمین وجود داشته که در دورانهای زمانی متفاوت به اشکال می نشان

 ست.گوناگون در تمدن فرنگی بازنمایی شده و در دوران نو به صورت حرمسرا از نو صورتبندی شده ا

نهادی اش به صورت حرمسرا جعل شده، در ایران زمین چنان که گفتیم آنچه که در شکل تازه 

ی آن ی مستقیم نهاد خانواده و شکل بسط یافتهشده است. شبستان ادامهاجتماعی بوده و شبستان نامیده می

ی شاه یا حاکم ی گسترده و پیچیدهشود. یعنی شبستان خانوادهاست، که تنها در بستری سیاسی تعریف می

اند. یعنی کارکرد آن بر خانواده برخاستهاست و به زودی خواهیم دید که ساختار و کارکردهایش هم از نهاد 

آغوشی و ارضای تخیلات جنسی و تجاوز به زنان بینیم همی حرمسرا میشناسانهخلاف آنچه در تصویر شرق

ر خانواده هم دنبوده، و بر محور ساماندهی روابط اجتماعی و تولید نسل بعد متمرکز بوده است. کارکردی که 

ای و ابزاری برای برآورده ساختن آن است، و نه محور و آغوشی تنها پشتوانهوجود دارد و میل جنسی و هم

 اش.شناسانهکانون و مبنای هستی
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چشمگیر  اند، با توجه به برابریبرخی از نویسندگان که تصویر یاد شده از حرمسرا را بدیهی انگاشته 

ی سیاست هخامنشیان به این عرصهموقعیت زن و مرد در متون اوستایی و حضور نمایان زنان پارسی در 

اند که شبستان نهادی غیرآریایی بوده که در میانرودان و به ویژه دولت آشور برای نخستین بار نتیجه رسیده

ی آریایی انتقال یافته است. در واقع اسنادی در دست داریم که نشان شکل گرفته است و بعدتر به زمینه

ام حرمسرا پیوند خورده در دربارهای آشوری رواج داشته است. از جمله دهد برخی از عناصر آنچه که با نمی

اند و ارتباطشان با شدهسرایان نگهبانی میاند و توسط خواجهزیستهآن که زنان شاه آشور در فضایی مجزا می

را با این همه چنین عناصری بیشتر با همان تصویر سطحی از حرمس 391مردان بیگانه بسیار محدود بوده است.

شود. تداوم چشمگیر و درتنیده بینیم در آن یافت نمیهایی که در نهاد شبستان مینزدیکی دارد و پیچیدگی

دهد که این سیستم در مقام یک نهاد اجتماعی در دوران ی تمدن ایرانی نشان میبودن شبستان با شالوده

البته این نکته هم  392شوریان دارد.ها در ایران زمین شکل گرفت و تاریخی متأخرتر از آی آریاییسیطره

کنند هم به قرن هشتم و ناگفته نماند که اسنادی که به حضور نهادی نزدیک به حرمسرا در آشور اشاره می

شوند و این دورانی بوده که از حضور نهم پیش از میلاد و درست پیش از ظهور دولت هخامنشی مربوط می

ذشته است. موج نخست تشکیل دولتهای آریایی در قرن گی ایران زمین نیم هزاره مینیروهای آریایی در پهنه

گیری دولتهای هیتی و میتانی و کاسی در ی قرن پانزدهم به شکلهفدهم پیش از میلاد آغاز شد و تا میانه

گرفتند. آشوریانی ی نیرومند را در بر میایران غربی انجامید که بین سه تا پنج قرن دوام داشتند و چندین سلسله

شان خوار دولت میتانی بودند و حضور خشن و جنگاورانهشنویم میراثشان میهای یاد شده را دربارهکه اشاره

                      
391 Grayson, 1991: 198. 

392  Penzer, 1936. 
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ای بود که این دولتهای آریایی اولیه را از دولت آریایی فراگیر هخامنشیان پردهی تاریخ همچون میانبر صحنه

بر میدان تاریخ بودند و دولتهای ماد و  ها تنها یکی از نیروهای حاضرکرد. در این میان پرده آشوریجدا می

گیری دولت هخامنشی نقشی چشمگیر ایفا شان در شکلاورارتو و ایلام و بابل همچنان پا برجا بودند که همه

بینیم، هرچند شبستان به معنای دقیق کلمه نیست، اما حرمسرا ها میکردند. از این رو آنچه که در دوران آشوری

ای برای تشکیل شبستان در نظر گرفت. اش هم نیست و باید آن را مقدمهی اروپاییهشناساندر معنای شرق

ی شاه که احتمالا در همان زمان در دولتهای یاد شکلی جنینی و ابتدایی از ساماندهی جنسیت در خانواده

 تر از آن وجود داشته است.تر و پیچیدهی دیگر شکلهایی تکامل یافتهشده

شک از ابتدای دوران هخامنشی وجود داشته و بینیم، بیشکلی که در قرون بعد مینهاد شبستان بدان 

دانیم که خاندان هخامنشی در اند. این را میی کارکرد و ساختارش همداستانمنابع ایرانی و انیرانی درباره

بستان در شکل نماید که شاند. از این رو چنین میی ماد ریشه داشتهدولتهای کهن ایلامی و دولت نوآمده

اش در ماد و ایلام کهن وجود داشته، و با ظهور دولت جهانی هخامنشی به صورتبندی مجددی دست آغازین

گرفته ای را در بر میی گستردهاش دگردیسی یافته است. این شبستان خانوادهیافته و به شبستان در شکل کامل

شک چندهمسری در دهد که بیشهای گوناگون نشان میاند. گزارکه به طور مستقیم با شاهنشاه ارتباط داشته

ای در واقع چندهمسری قاعده 393میان هخامنشیان و همچنین باقی دودمانهای مهم ایرانی رواج داشته است

عمومی و جهانی است و در هر شرایطی که انباشت منابع اقتصادی به شکلی باشد که یک مرد بتواند چند زن 

بینیم. طبیعی است که چنین انباشتی برای بخش د، الگویی از چندهمسری را میو فرزندانشان را تامین کن

                      
393  Strabo, Geography15.3.17; Herodotus, 1.135. 
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شود. از این رو شمار دهد و تنها در جوامع پیچیده و سلسله مراتبی ممکن میکوچکی از جمعیت دست می

 است. هرچند شمار کل جوامعی اند اندک بودهی چند همسری زیستهکلی کسانی که در سراسر تاریخ به شیوه

 شود.جوامع انسانی را شامل می ٪۸۰دهند بسیار است و بیش از که به چنین الگویی میدان می

شناسانه دارد و آن هم منظم بودن ساختار داشتی جامعهناگفته پیداست که چند همسری پیش

بری میراثی افراد است که به ویژه با قوانین مربوط به آمیز تبارنامهخویشاوندی و رمزگذاری دقیق و وسواس

ی فرهنگی زاهدانه از ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی پیوند خورده است. تنها فقر شدید عمومی و سیطره

اش را به ترتیب در تبت و تواند ظهور چندهمسری در جوامع انسانی را مهار کند، بدان شکلی که نمونهمی

 بینیم. اروپای مسیحی دوران پیشامدرن می

ی تمدنهای دیگر هم بینیم، در میان همهای که در خاندانهای شاهی ایرانی میبنابراین آن چندهمسری

ها و مایاها و قبایل آفریقایی و مصریان همگی رهبرانی رواج داشته است. چینیان و رومیان و یونانیان و آزتک

ی چندهمسری به اند. با این همه حضور خانوادهشدهدار میاند که چند همسر داشته و از چند زن بچهداشته

ی چندهمسری شاه برخاسته و از انجامد. شبستان از خانوادهطور سرراست و مستقیم به ظهور شبستان نمی

دهد. یعنی هر ای از این خانواده را نشان میاین نظر خاستگاهی عام و فراگیر دارد، اما سازماندهی ویژه

نامید. تنها با رسمیت یافتن نقش سیاسی این توان شبستان ی حاکم سیاسی را نمیی چند همسرهخانواده

دهد که این شود و شواهد تاریخی نشان میی شاه به شبستان تبدیل میسیستم خویشاوندی است که خانواده

گذار برای نخستین بار در ایران زمین تحقق یافته و تنها در قلمرو فرهنگ و تمدن ایرانی وجود داشته و 

اش تمدن و فرهنگ ایرانی بوده بینیم هم حاملرافیایی ایران زمین آن را میجاهایی که خارج از قلمرو جغ

اند، تا آن که دودمانهای عثمانی و صفوی با زبان ی هند شبستان داشتهاست. یعنی اروپای شرقی و شبه قاره
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تند و تنها دیوانی پارسی و فرهنگ و هویت ایرانی و تاریخ و دین و حقوق مشترک با ایران بر آنها سیطره یاف

 در دل این دودمانهای ترک و تاتارِ ایرانی شده بود که شبستان مجال ظهور یافت. 

شبستان در این معنا ساختاری تمایز یافته و کارکردی پیچیده و چند سویه دارد. بر خلاف خانواده 

بر است. یعنی  اش تولید اقتصادی است، شبستان از این نظر کمابیش بی بار وکه یکی از کارکردهای کلیدی

اش فرزندانی است که نسل بعد حکمرانان به حساب کند و تولید اصلیاز منابع اقتصادی دولتی استفاده می

اش را داریم. به ی کامل و تام کارکرد تولیدمثلی خانواده بر کارکرد اقتصادیآیند. یعنی در شبستان غلبهمی

کرده در شبستان ممکن و مطلوب قلمداد ان را بیشینه میهمین خاطر افزون شدن شمار زنان شاه که شمار زادگ

ی عادی چند همسره که تعادلی میان تولید ثروت و فرزند شده و تحقق یافته است. در حالی که در خانوادهمی

درشان وجود دارد، چنین چیزی نه به لحاظ اقتصادی ممکن است و نه مطلوب. بزرگ بودن جمعیت شبستان 

نیازی اقتصادی دانست. چندان که یونانیان شمار زنان شاهنشاهان هخامنشی باید پیامد این بی شاهان در ایران را

 395گوید بهرام گور نهصد و سی زن داشته است:فردوسی میو  394اندشمردهرا با شمار روزهای سال برابر می

 دستشهنشاه ازین باره باشد به  شبستان مر او را فزون از صد است

 همه بر سران افسران گران   تن از دخترانکنون نهصد و سی 

 دستگاهکزیشان کسی نیست بی   شمرده است خادم به مشکوی شاه

                      
394 Diodorus, 17.77.6; Quintus Curtius 3.3.24; 6.6.8; Plutarch, Artoxerxes 27; Athenaeus, 

13.557b (in: Dicaearchus). 
  شاهنامهی خالقیمطلق، 1388، ج.6: 395.488
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ای بر شهوترانی شاهنشاه تعبیر شده و در ایست که اغلب همچون نشانهشمار زیاد این زنان، داده

ی چنین پیچیده حضور ی مرسوم از حرمسرا مومیایی شده است. در حالی که در نهادشناسانهی شرقکلیشه

توان آن را به ارضای میل جنسی زنانی چنین پرشمار قاعدتا کارکردی مشخص و تعریف شده داشته، که نمی

ها و خاندانهای گوناگون در یک صرف فرو کاست. در واقع کارکرد اصلی شبستان آن بوده که زنانی از تیره

سانی داشته و ید آورند. شاهزادگانی که همگی پدر یکنهاد زنانه گرد هم آیند و نسل بعدی شاهزادگان را پد

گرفتند و از سوی دیگر خود بر اساس سلسله مراتب شبستان بنابراین در پیوند برادری/ خواهری با هم قرار می

یافتند. یعنی کارکرد اصلی شبستان و شأن و اعتبار مادرانشان به موقعیتی سازمانی و سیاسی یا نظامی دست می

 ای از فرزندان بوده است. ولید نسل تازهت -رودهمچنان که از یک خانواده انتظار می–

ه بهترین ترکیب در ب، و کوشش برای دست یافتن طبعا اهمیت داشتشبستان ی جسمانی زنان جنبه

دوی حتا نزد شاهی به نسبت ب. یافتهای بهنژادی اروپاییان شباهت میریزیسرشت شاهزادگان گاه به برنامه

ای را ریزیای بود تا شاهی مستقر، چنین توجه و برنامهای عشیرهمثل آغا محمد خان قاجار که بیشتر سرکرده

بینیم. این نکته جای پژوهش دارد که آغا محمد خان هرچند خود اخته بود و شبستانی نداشت، و در می

انین شبستان بیگانه بود، وقتی چند سالی را ا قوای پرورده شده بود و در ابتدای کار بای و عشیرهای قبیلهزمینه

اش که عضو این ی عمهدر دربار کریمخان زند و در تماس شبستان با شبستان او سپری کرد، بیشتر با واسطه

های آن پی برد و تا حدودی با وسواس فکری و تمرکز بیش از اندازه بر ساز و کاریشبستان بود، به ریزه

ی ایل قاجار تدوین کرد که جانشینانش تا چند ای برای متحد کردن دو شاخه، برنامهکارهای تولید شاهزاده

ی قاجار انگیز سلسلهتوان گفت تداوم شگفتنسل بعد همان را ادامه دادند. این برنامه چندان دقیق بود که می

 های تاریخ جهان را ممکن ساخت.ترین برههدر یکی از توفانی
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ه کارکرد شبستان همچون کانون همجوشی خاندانها و میانجیگری کشمکشهای آغا محمد خان نه تنها ب

جست. حقیقت آن است که شاهزادگان نژادی بهره میایلی آگاه بود، که تا حدودی از آن همچون نهادی برای به

تر زند از نظر شکل و دلیری و مهارتهای رزمی بر قاجارها برتری داشتند و آغا محمد خان هم بر این نژاده

هایی که آغا محمد خان برای برگزیدن بابا نماید که یکی از شاخصچنین میبودنِ رقیبانش آگاه بوده است. 

گویند وقتی بوده باشد. چنان که میاو شاه( به جانشینی خویش داشته، همین دلاوری و زیبایی خان )فتحعلی

 د که ای کاش یکی از آنها شبیه لطفعلیاش صاحب چهار پسر شده، نزد اطرافیانش آرزو کرشنید برادرزاده

 .ی شدیدی هم از وی در دل داشتو کینه و این در زمانی بود که با او مشغول نبرد بود 396خان زند شود

یبایی زبدیهی است که این وسواس برای تولید شاهزادگانی زیبارو و دلیر و تندرست در توجه به 

آید که زنان وابسته به خاندانهای مقتدر ن قاجاری چنین بر مییافته است. از وضعیت شبستازنان انعکاس می

ی آغا محمد خانی هویت اند و به ویژه آنهایی که بنا بر برنامهکه جایگاهی برجسته و تضمین شده داشته

اند. آرایش داشتهشوهرشان و مقام فرزندشان پیشاپیش معلوم بود، نیازی برای دلبری و اصراری بر زیبا نمودن ن

ی آن دوران منعکس شده بسیار معنادار است و زیبا و ظاهر ناخوشایند این زنان چنان که در عکسهای اولیهنا

شان ی خاطری نبوده است. چرا که موقعیت و مقامدهد که زشتی و چاقی این زنان برایشان دغدغهنشان می

 شده است.در شبستان مستقل از زیبایی ظاهری تعیین می

اند و برای ربودن دل شاه و زادن فرزندانی برومند ان شبستان که همبستران شاه بودهدر مقابل سایر زن

اند. به همین خاطر است که توصیفی که از جیران کردند، در این زمینه دقت و توجهی داشتهبا هم رقابت می

                      
 .۵۷2: ۱۳۸۰ملکم،  396
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بینیم نش میسوگلی ناصرالدین شاه در دست داریم به کلی با تصویری که از زنان رسمی قاجاری در شبستا

ی الدوله هم در این میان جالب توجه است. چون در زمانی که زنی از طبقهمتفاوت است. وضعیت انیس

السلطنه السلطنه و شکوهکنیزها بود و نفوذ چندانی نداشت، از آرایش قاجاری و نازیبای بانوانی مانند شمس

اش را دگرگون یل شد، وزن خود را کم کرد و آرایشکرد، اما به تدریج که ارتقا یافت و به سوگلی تبدتقلید می

 ساخت و چون بانفوذ و مقتدر هم بود سایر زنان شبستان قاجار هم شروع به تقلید از او کردند.

از همان ابتدای کار در شبستان قاجارها هم های زیبایی زنانه سویهدهد که ها نشان میبا این همه داده

اش آن که . نمونهه استافتادموشکافانه و جزئی در قالب بازی به جریان میدر قالب اموری اهمیت داشته و 

ای ابداع کرده بود و آن هم این که نرمی پای زنان حرم بر مبنای شمار تارهای ابریشمی که شاه بازیفتحعلی

ا کمتر بود، شد. یعنی هرچه شمار این تارهچسبد، تعیین میشان روی قالبی به کف پایشان میبعد از راه رفتن

های محبوب زنان حرمسرا شد، و این یکی از بازیکف پای زن نرمتر و صافتر و از این رو زیباتر قلمداد می

 397زدند.بود و به انواع ترفندها برای نرم و صاف کردن پوست پای خود دست می

هنجارهای ی آغوشی داشته و تعیین کنندهشک پیوندی با لذت جنسی و همشبستان در این معنا بی

زاده و بانوان برخاسته حاکم بر زیبایی زنان بوده است. اما این هنجارها چند گونه داشته و نزد بانوان اشراف

اش هم زادن فرزندان نژاده و زیبا بوده است. این نکته که از طبقات پایین متفاوت بوده است و تمرکز اصلی

توان دریافت مهابای شاهانه نبوده را از اینجا مینی بیشبستان کانون ماجراجویی جنسی و میدانی برای کامرا

اش ها را دربارهکه رفتار جنسی شاهان ایرانی بسیار متعادل بوده است. در دوران معاصرمان که بیشترین داده

                      
 .۵9: ۱۳۷۴پناهی سمنانی،  397
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اند، ها و بیشترین تعداد از همسران را داشتهشاه و ناصرالدین شاه بزرگترین شبستاندر اختیار داریم، فتحعلی

ی اند که استقلال دولت ایران را با جنگهای ناامیدانهو هردویشان مردانی ورزشکار و دلیر و جنگی بوده

شاهی در عصر استعمار حفظ کردند، و کسانی که ی ناصرالدینهای زیرکانهبازیشاهی یا سیاستفتحعلی

اش به ترکیه ایران و تبدیل نشدندانند که فرو نریختن دولت تاریخ جهان در این دوران را خوانده باشند می

 یا هندی نو دستاوردی چشمگیر بوده است.

ی جالب آنجاست که دربارهای آلوده با عیش و عشرت لگام گسیخته در تاریخ جهان همواره نکته

های بزرگی از این شوند که شبستانی در کار نبوده است. چینیان و رومیان نمونهدر نقاطی دیده می

ها و اشکال گوناگونی از ارضای غیرعادی گریرباری را پدید آوردند که خشونتها و وحشیهای دکدهعشرت

هایی از این رفتارهای شاهانه را میل جنسی در آن رواج داشت. در ایران زمین هم در دوران اموی نمونه

نماید واقع چنین می ی این دربارها در یک نکته اشتراک دارند و آن هم غیاب شبستان است. دربینیم اما همهمی

اش در بافتی طبیعی و تندرست نیز عمل ی میل جنسی و سامان دهندهکه شبستان همچون نوعی تنظیم کننده

کرده است. چرا که در نهایت کارکرد عمومی آن که تولید فرزند بوده اولویت داشته است. جالب آن که می

ر رومی که دومین امپراتورش )تیبریوس( به جای درباری اند. دمورخان باستانی نیز بر این نکته انگشت نهاده

آمیانوس مارکلینوس مورخی دقیق مانند کرد، ای از پسران نوجوان امرد حکومت میمقتدر و منظم بر عشرتکده

ها مصون بازی و همبستری با پسربچهاز بلای بچهشبستان است که گوید مردان پارسی به خاطر داشتن می

 398.اندمانده

                      
398  Marcellinus, 33.6.75-76. 
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اش بر تولید نسل این امکان را فراهم آورده شدن شبستان از قید تولید اقتصادی و تمرکز یافتنرها 

تر شود. در واقع شبستان ها یعنی آموزش کودکان نیز در آن ببالد و پیچیدهکه کارکرد بنیادین و مهم خانواده

ته است. یعنی شبستان همچون رفیک کارکرد آموزشی کلیدی هم داشته، که از پرورش سنتی کودکان فراتر می

کرده که در آن به دختران سواد خواندن و نوشتن و متون دینی و به ویژه هنرهای آموزشگاهی زنانه عمل می

  399اند.دادهزیبا مانند موسیقی و نقاشی و شعر و بعدتر خطاطی و نگارگری را آموزش می

های اخیرش ی ادبیات و به ویژه شعر نیز مرکزیتی داشته است. نمونهجالب آن که شبستان در حوزه

آن که داستان امیر ارسلان نامدار و فرخ لقای نامدار به قلم دختر ناصرالدین شاه و در شبستان تحریر شده 

زنان شاعر به شکلی نامنتظره شمار شاه خویشاوند نزدیک بانوان در میان است. از همان ابتدای عصر قاجاری 

ی زنان شاعر مقیم حرمسرای قاجاری را است. یعنی در کل کشورها و در سطحی جهانی شبکهبوده زیاد 

ها و شمار توان بزرگترین انجمن زنان شاعر دانست. هشت تن از زنان، نهٌ تن از دختران و چهار نفر از نوهمی

 400شاه شاعر بودند.زیادی از عروسان و اقوام زن دیگر فتحعلی 

هایی هست که انگار این نهاد آموزشی در دل شبستان برای خود در برخی از متون قدیمی اشاره

که با نهاد مربوط به  401شده است،خوانده می« ی نخست زنانخانه»استقلالی داشته و در دوران هخامنشی 

ترین زنان از ترین و لایقنها برگزیدهی دوم زنان تفاوت داشته است و تهمسران و همبستران شاه یعنی خانه

کارکرد آموزشی شبستان بسیار اهمیت داشته و مثلا کتسیاس به نقل از  402اند.یافتهاولی به دومی انتقال می

                      
399 Aelian, Varia Historia, 12.1. 

 .۱۸: ۱۳۸2حجازی،  400
 .9، 2کتاب استر،  401
 .۱۴، 2کتاب استر،  402
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 403دان داشته است.گوید که شهربان بابل در شبستان خود صد و پنجاه دختر رامشگر و موسیقیآتنائوس می

وقتی پس از شکست خوردن داریوش شبستانش را به اسیری گرفت، دریافت  همچنین پارمنیون سردار اسکندر

 404ی سازهای گوناگون موسیقی حضور دارند.دختر نوازنده ۳29که در میان این زنان 

تمرکز فعالیتهای هنری در شبستان عاملی بوده که زندگی پرتجمل و ظاهر پر زرق و برقی را برای 

شاه در حدی بود که بنا به گزارش فتحعلیشبستان و دربار گرایی تجمل آورده است.اعضای آن به ارمغان می

کردند و در مراسم رسمی یک تخت روز برای دربار کار می نویسان فرنگی نقاشان و زرگران شبانهسفرنامه

 405نهادند.شاه میی نقاشان در سمت راست اورنگ فتحعلیی زرگران و یک تخت برای نمایندهبرای نماینده

شده است. یعنی ی هنری حاکم بر شبستان تنها به امور زنانه و تفریح و سرگرمی محدود نمییقهسل

دهد کل هنر درباری بیشتر در تکیه بر مرجعیت دست کم از دوران قاجار شواهدی در دست داریم که نشان می

ی تصویر کردن هکه شیودهد نشان میجالب توجه اش آن که پژوهشی گرفته است. نمونهشبستان شکل می

ی حرمسرای بزرگش شکل گرفته ی ظاهری او زیر تاثیر سلیقهشاه، و قاعدتا طراحی پوشاک و جلوهفتحعلی

بند مرصع که در بند و ساقآمیز و زنانه مانند مرواریددوزی بر جامه و داشتن مچاست. یعنی عناصری تجمل

ی های مربوط به نیمهشود، در نقاشین زنان دیده میشاه بر بدهای بازمانده از زنان حرمسرای فتحعلینقاشی

ها بر کمر نادر شاه ی پیشین که در نقاشیشود. همچنین کمربند مردانهدوم سلطنت فتحعلی شاه هم نمایان می

شود که ای شبیه بوده، با کمربندی باریک و مرصع جایگزین میبینیم و به شالی پارچهو آغا محمد خان می

                      
403 Athenaeus, 12.530d. 
404 Athenaeus, 13.608. 

 .۸۰: ۱۳۸۷شیرازی،  405
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بینیم. زنانه بودن گل جواهرنشان درشتی داشته و دقیقا مشابهش را بر کمر زنان حرمسرا هم میاش در میانه

اش ختم ی لباس زنان هم با نواری مشابه که به گلی همسان در میانهشود که یقهاین عنصر از آنجا روشن می

  406شده است.شد آراسته میمی

شاه قرار ی چپ فتحعلیبالای لب و زیر گونهها عنصر جالب توجه دیگر، خالی است که در نقاشی

ی این خال دو روایت هست. برخی درباره بینیم.ی زنان میدارد و مشابهش را همچون خالی تزئینی بر چهره

اش وجود گویند به راستی شاه چنین خالی را همانجا داشته، و از دید برخی دیگر چنین خالی بر چانهمی

اش جای نبوهش آن را پوشاند، به نقاشان امر کرد که آن را قدری بالاتر و بر گونهداشته و پس از آن که ریش ا

  407دهند.

کرده ی بازنمایی رسمی شاه را نیز تعیین میی هنری شبستان شیوهاینها همه بدان معناست که سلیقه

دورانهای پیشین ی است و هنر درباری تا حدودی همان هنر تکامل یافته در شبستان بوده است. درباره

د هایی تا این اندازه دقیق و روشن در دست نداریم. اما هیچ بعید نیست که آنچه در دوران قاجار نموداده

شک هنر شبستانی که از نظر داشته، الگویی کلی در تاریخ تکامل هنر درباری ایران زمین بوده باشد. یعنی بی

بر هنر رسمی  یر نهادها برتری داشته، ارتباطی و تاثیریشمار و تنوع هنرمندان و حجم آثار خلق شده بر سا

 شد.ی آن نیز بوده بادرباری داشته است، و چه بسا که مرجع و تعیین کننده

کارکرد بنیادین شبستان در آموزش هنرهای زیبا و پشتیبانی از هنرمندان عاملی بوده که جمعیت  

آورده است. هر شبستان با ی گسترده بیرون میکرده و آن را از قالب یک خانوادهشبستان را بسیار زیاد می

                      
 .2۰۶-۱۸۷: ۱۳9۴ظاهری و معاذالهی،  406
 .22: ۱۳۶۷کرزن،  407
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زش دادن به دختران شبستان شمار زیادی از معلمان و استادان هنرهای گوناگون در ارتباط بوده که برای آمو

دهد بخش بزرگی از هنرمندان مانند خنیاگران اند و شواهدی هست که نشان میکردهبه آنجا رفت و آمد می

ی اهل شبستان مورد نیاز بوده است، اصولا عضو شبستان و رامشگران و آشپزان که کارشان در زندگی روزانه

 اند.کردهون بخشی از شبستان همراه او سفر میاند و در سفرهای شاه، همچآمدهبه شمار می

فردوسی در بخشی از شاهنامه موکب بهرام گور را هنگام خروج از کاخ و اجرای مراسم شکار وصف  

دهد چنین است: سیصد شهسوار اشرافی که هر یک کند. آماری که او برای همراهان بهرام به دست میمی

اند و بنابراین شمارشان از هجده هزار تن فزون بوده است، داشتهشان سی خدمتکار و سی مرد جنگی همراه

کرده، هفت پیل، دویست شاهین و چرغ و صد و شصت عقاب و صد و صد استر که رامشگران را حمل می

گوید دوازده هزار زن و کنیز طبری آماری مشابه از دربار خسروپرویز به دست داده و می 408شصت یوزپلنگ.

داشت و در اردوگاهش هزار فیل یکی کم و پنجاه هزار چهارپای سواری از اسب و یابو و استر داشت و از 

د شمار زنان گویاست. هم او گزارش دیگری را ثبت کرده و می جواهر و آوندهای گرانبهایش بسیار نوشته

شد و هزارها کنیز دیگر برای خدمت و رامشگری بستر او بودند به سه هزار تن بالغ میخسروِ دوم که هم

صد و داشت و سه هزار مرد در خدمتش کمر بسته بودند و هشت هزار و پانصد اسب برای سواری و هفت

توانسته به چنین جمعیت عظیمی نمی بدیهی است که 409بردند.ی او را میشصت فیل و دوازده هزار استر بنه

بستر شاه منحصر باشد و به ویژه کارکرد شبستان در مقام آموزشگاه و خویشاوندان درجه اول و زنان هم

                      
 .۴۷۷ :۶، ج.۱۳۸۸مطلق، ی خالقیمهشاهنا 408
 .۷۶۶ :2، ج.۱۳۶2طبری،  409
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آمیز بوده که چنین جمعیت بزرگی را در قالب یک نهاد سازماندهی ی هنر و سبک زندگی تجملترویج کننده

 کرده است.می

شی تبدیل ن نقش آموزش و پرورش کودکان در شبستان آن را به نهادی آموزبه همان ترتیبی که بالید

یز ارتقایی مشابه کرده و این روند را از کودکان مستقل ساخته، پیوند میان مادران و فرزندان در این سیستم ن

ی سیاست ورود کرده است. یعنی شبستان در ضمن یک سیستم رسمی سیاسی هم را تجربه کرده و به حیطه

ی روابط اعضایش وده است. یعنی سلسله مراتبی از قدرت در آن وجود داشته و بر خلاف خانواده که همهب

دیوانسالارانه از جنس روابط گرم و تخت و مسطح است، روابط میان افراد را در چارچوبی سازمانی و شبه

ی حاکمان که چند همسرهی این دو ویژگی است که شبستان را از خانواده شده است. ترکیبرمزگذاری می

 سازد. اند، متمایز میشتهی تمدنها و فرهنگها وجود دادر همه

کرده است. زنانی بندی قدرت در شبستان را تعیین میترکیب میان کارکردهای آموزشی و سیاسی لایه

ند، هم در که هنری برجسته یا دانشی کارگشا داشته باشند و فرزندانی تندرست و نیرومند از پشت شاه بزای

اند. این گرفتهمقام دلدار شاه و هم در موقعیت مادر دولتمردی برجسته در جایگاهی برتر از دیگران قرار می

ی طبیعی بدان معناست که نهادینه شدن جریان گردش دانایی و مهارتهای هنری در شبستان در کنار توسعه

تم شبستان به شکلی خودسازمانده و درونزاد شده که سیسآغوشی و زایش و پرورش فرزند باعث میروند هم

مراتبی که با کارآیی دیوانی )دانایی و  سلسله مراتبی از قدرت و اعتبار را بر اعضایش تحمیل کند. سلسله

مهارت مدیریت( و دلیری و جنگاوری )تندرستی و زورمندی بدنی( در مقامهای کشوری و لشکری موازی 

ی دیوانی و سپاهی داشته و سلسله مراتبی سیاسی از تگاه دولت که دو شاخهبوده است. بنابراین موازی با دس

ی خود متغیرهایی مشابه را پردازش شده، یک نهاد سیاسی زنانه هم داریم که در بن و پایهمردان را شامل می

است. با آورده انداخته و سلسله مراتبی مشابه را پدید میشان میکرده و در مدارهایی همسان به گردشمی



344 

 

گیری و ساماندهی اقتصادی تمرکز داشته، و هرم ی دولت بر جنگیدن و مالیاتاین تفاوت که هرم مردانه

 شده است.ی شبستان بر اساس تولید هنرهای زیبا و زادن فرزند پیکربندی میزنانه

ی پارسی هااز همان ابتدای دوران هخامنشی تمام این ویژگیهای ساختاری و کارکردی را در شبستان

نماید که سلسله مراتب زنان در بندی قدرت در میان زنان است. چنین میی آن لایهبینیم و مهمترین جلوهمی

اش که در شبستان هخامنشیان سه رده را در بر گرفته باشد. نخست خویشاوندان نزدیک شاه  و زنان رسمی

ندان شاهی که هنوز به سن بلوغ و وم دختران خااند. دشدهدوران هخامنشی با لقب بانو )بانوکَه( شناخته می

شدند. اند، و با لقب دختر )به ایلامی دوخْشیش و به پارسی باستان دوخچْی( شناخته میازدواج نرسیده بوده

اهنشاه هخامنشی همین لقب احتمالا باعث شده یونانیان این اشتباه را مرتکب شوند که در مواردی بگویند که ش

شده بوط میدواج کرده است، در حالی که قاعدتا ماجرا به پیوند با کسی از این طبقه مربا دختر خودش از

 است. 

اند اند و زنان زیبارویی بودهشدهاند کنیز خوانده میتر از همه بودهسومین رده از زنان حرم که فروپایه

ی در این مورد هم این شدند. مورخان یونانکه در نقش خدمتکاران و گاهی همسر غیررسمی شاه ظاهر می

در  410اند.فروشی خریداری شدهاند که در بازار بردهاند که کنیزان را بردگانی پنداشتهخطا را مرتکب شده

اند و این خطا های مردم عادی و آزاد اما غیراشرافی تعلق داشتهدانیم بسیاری از ایشان به خانوادهحالی که می

ی خودشان ایجاد شده است. این داری در یونان و شبیه پنداشتن ایران با جامعهاحتمالا به خاطر رواج برده

ی تر بودن نسبت به دو ردهوند، که به خاطر فروپایهزنان در واقع به معنای دقیق کلمه باید صیغه خوانده ش

                      
410  Plutarch, Artoxerxes, 27; Diodorus, 17.77.6. 
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کردند. نام پارسی باستان این رده احتمالا هَرچی )همتا پیشین نقش ندیمه و گاه خدمتکار ایشان را نیز ایفا می

سالاری که با هاریشی اوستایی به معنای زن و هَرچ ارمنی به معنای صیغه( بوده است، چون منصب خواجه

 اند. نامیدهه را هرزبَد میمدیرشان بود

و از موقعیتی  در میان زنان مقیم شبستان بانوها بودند که از بیشترین اقتدار سیاسی برخوردار بودند

ها از موقعیتی همتای کارمندان و کارگزاران نهادهای رسمی و ویژه در دولت برخوردار بودند. دختران و صیغه

اند. در میان بانوان شبستان هم خود جایگاه سیاسی مستقلی نداشتهاند و دیوانی و سپاهی برخوردار بوده

ی مادر تعلق داشته است و پس از او همسر سوگلی شاهنشاه و مادر ولیعهد قرار والاترین مقام به ملکه

بینیم که دختران شاه هم از گرفته است. همچنین از ابتدای دوران هخامنشی تا پایان عصر ساسانی میمی

 ارجمند برخوردارند. موقعیتی 

شی که رهبری سیاسی حرمسرا بیشتر در دست مادر شاه بوده است. پریزاد مادر اردشیر دوم هخامن

 ۳۷۶تا  ۳۵۵ی اش داستانهای رنگارنگی نقل کرده، مادر امیر نوح دوم سامانی که در فاصلههرودوت درباره

 ۴۰۸ -۳۷۶دالدوله دیلمی )کرد، سیده ملک خاتون مادر مجق( حکومت می۳۸۷-۳۶۶خورشیدی )

ی امیر کبیر شاه که نابود کنندهخورشیدی( که هماورد سلطان محمود غزنوی بود و مهدعلیا مادر ناصرالدین

 ی مادرهای بانفوذ هستند. هایی از این ملکهاست، نمونه

د ، همسر سوگلی شاه بوشددتر میی مادر هم نیرومندومین شخصیت مهم حرمسرا که گاه از ملکه

ین شاه و جیران همسر ناصرالدگوهرشاد آغا همسر شاهرخ تیموری  که پسری و ولیعهدی برایش زاده بود.

 گرفت. ی مادر هم پیشی میای از این همسران بودند که گاه قدرتشان بر ملکهنمونه

صورت هایشان را به این نقشها از همان ابتدای دوران هخامنشی وجود داشته و یکی از کهنترین نمونه

بینیم. در جریان شورش داریوش بر گوماتا بردیا و تغییر خط دودمانی به خاندان ترکیبی در دختر کوروش می
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ی داریوش و انکار کند. او هم تایید کنندهبینیم که آتوسا دختر کوروش نقشی کلیدی ایفا میویشتاسپ می

زاید. دی هخامنشی یعنی خشایارشا را میی بردیا گوماتاست، و هم پس از ازدواج با داریوش شاه بعکننده

این فرزند داریوش به شاهی نامدار و جهانگشا تبدیل شد، در شرایطی که داریوش پیش از او پسر دلیر و 

مهتری هم داشته است. از این رو آشکار است که نقش آتوسا در دربار هخامنشی تنها دختر شاه، پیشین و 

ای چندان گشاده دستانه در سیاست داشته که از سویی نبوده، بلکه مداخله برادر شاه مستقر )کمبوجیه و بردیا(

توانسته از مجرای ساز بوده و از سوی دیگر خط دودمانی کوروش میاش از داریوش مهم و سرنوشتهواداری

 او به نسل بعد منتقل شود. 

ار مورد اشاره قرار اش با کوروش در منابع باستانی بسیجالب آن که آتوسا هرچند به خاطر نسبت

های دولتی ی هزینهگرفته، احتمالا مقتدرترین بانوی شبستان داریوش بزرگ نبوده است. اگر بخواهیم سهمیه

جمشید زنی بر مبنای الواح تختبینیم که شده را مبنا بگیریم، میهای شخصی این بانوان داده میکه دستگاه

تمال زیاد مادر )و شاید همسرِ( داریوش بوده بیشترین سهمیه را دریافت که به اح (411بامهَبامه )ایردهَبه نام ارته

های  ی شولاگیّ در جنوب شرقی خوزستان و کوهپایهاو سرزمین ثروتمندی را در منطقه 412کرده است.می

لیِ ی این زن مهری را بر الواحِ ماکه نمایندهرانده است. جالب آنجا حکم میزاگرس در اختیار داشته و بر آن

شک ایلامی است و به احتمال زیاد حک شده است. این نام بی« هوبان آهپی»کرده که بر آن نامِ او نقش می

بینیم و چند نسل است که در اسناد بایگانی آکروپولیس شوش نامش را می« هوبان آهپی اهلِ شولاگی»همان 

ن نوایلامی حکومت محلی کوچکی به رهبری آید که در دوراجا برمیزیسته است. از اینبامه میپیش از ایرده

                      
 «.روشنایی پارسایی»ي پارسی، یعنی بامَهشدهِ ارته. شکل ایلامی 411

412. Henkelman 2010: 393-297. 
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ی شولگی وجود داشته است. نه تنها این خاندان تا دوران داریوش دوام آورده، که هوبان آهپی در منطقه

رانده و در چنان بر این منطقه فرمان میی مهر او هم بوده، همی دختری همین مرد که وارث و دارندهنواده

زرگ هم بوده است. این که او موقعیت سیاسی پدرانش را به ارث برده، از دید ضمن احتمالا مادرِ داریوش ب

دهد. اما این زمین بسیار اهمیت دارد و جایگاه والای زنان از نظر حقوقی را نشان میتاریخ جنسیت در ایران

است کسی  آید که بعیدبامه به احتمال زیاد مادر داریوش بوده و نه همسرش، از آنجا بر میحدس که ارته

ی توانسته باشد در شبستان او برتر از آتوسا دختر کوروش قرار گرفته باشد، که در ضمن مادر ولیعهد و ملکه

دانیم تنها مادر شاه است که مادر بعدی هم بوده است. بر اساس آنچه از سلسله مراتب قدرت در شبستان می

بامه هم مادر داریوش بوده است. این حدس البته ارته مقامی والاتر از ملکه دارد و از این رو به احتمال زیاد

ها کامل و فراگیر بوده است. به شکلی که دهد آمیختگی پارسها و ایلامیاز این رو اهمیت دارد که نشان می

بام را داشته و از سوی دیگر داریوش ی شاهان باستانی این قلمرو بوده نام پارسی ارتهای ایلامی که نوادهملکه

 از طرف مادر ایلامی بوده است. بزرگ

که مادر شاه بعدی است، مادران مقامهای بزرگ مملکتی و همسران دیگر شاه قرار  پس از مادر شاه و ملکه

دهد دختران یا خواهران شاه هم پس از بلوغ در این سلسله گیرند. در این میان شواهدی هست که نشان میمی

اند از جایگاهی بانفوذ برخوردار شوند. توانستهشان میبسته به شخصیتاند و مراتب جایگاهی مشخص داشته

اش در به دهنخستین شاهدی که در این مورد داریم همان داستان آتوساست که در زمان ایفای نقش تعیین کنن

 شود.یقدرت رسیدن داریوش خواهر شاه بوده است، و موقعیتش در مقام همسر داریوش به بعدتر مربوط م

ای در دهد دختران شاهنشاه نیز جایگاه رسمی و نهادینه شدهسوی دیگر شواهدی داریم که نشان میاز 

است  YOS 7,187ی با شناسهبابلی ای اند. یک سند مهم در این مورد کتیبهنظام سیاسی هخامنشیان داشته
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 413ای به نام متَانانمنطقه که کمبوجیه در سال ششم یا هفتم سلطنتش دریاد شده از کاخی )اِکالو( که در آن 

ی )در اکدی: مَتنانو( ساخته بود. این کاخ در دوران داریوش به دولتی محلی تبدیل شد که ریاستش بر عهده

بود. به  ،خواهر ناتنی کمبوجیه و زنِ داریوش ،، یعنی ستون پرهیزگاری(414ستونهَزنی به نام ایرتَشتونَه )ارتهَ

شوند و از جانب این ی امور این کاخ مربوط میارهبه اد NN 0958و  NN 0761ی طور خاص دو کتیبه

بامهَ، ستونه بعد از خودِ داریوش و ایردهَشود که ارتهجمشید روشن میاند. بر مبنای الواح تختزن نوشته شده

ستونه باید توجه داشت که ارته 415سومین شخصیت ثروتمندی بوده که در این اسناد به نامش اشاره شده است.

ی نخست به خاطر آن که دختر کوروش بوده اهمیت داشته و بعد از پیروزی داریوش هم مانند آتوسا در درجه

یابد. حتا پس از به قدرت کند و به عنوان همسر در شبستان او اهمیت میبر بردیاست که با او ازدواج می

شدند، و بردیا که خط پیشین دودمانی هخامنشیان محسوب می رسیدن داریوش و از میان رفتن کمبوجیه

دهد که تا چند نسل بعد ستونه دست نخورده باقی ماند و الواح مالی تخت جمشید نشان میجایگاه ارته

 نظیر بوده است. جایگاه او همچنان استوار و اقتدارش کم

نام ارشام که تا دیرزمانی به دربار مادرش  ستونه علاوه بر شمار زیادی از کارگزاران، پسری داشت بهارته

او بعدتر به رهبری  416کرد.دریافت می« برای میز )دربار( ایرتشَتونهَ و ایرشامهَ»و اموالی را  وابسته بود و سهمیه

ی وی بوده است. چنان بینیم که توزیع اموال مربوط به این خاندان بر عهدهپش رسید، چون میخاندان چیش

 شده است. ی او انجام میی جو برای دختر بردیا )اوپَرمیا/ پارمیس( به واسطهسال سهمیهکه مثلاً ار

                      
413. Matannan 

414. Irtaštuna/ Artystone 

415. Henkelman, 2008(a): 580. 

416. Henkelman, 2010: 689-703. 
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بینیم که شاه ایلام های ایلامی هم گاه میی هخامنشیان نیست و در نگارهسنت مهم پنداشتن دختران ویژه

ها حک کرده در کنار تصویر خودش و همسرش تصویری از دخترش که گاه خردسال هم هست را بر صخره

بینیم که به ن ساسانی میاست. این سنت دیرپا در ایران زمین قرنها پس از هخامنشیان دوام داشت و در دورا

یابد. یک منبع بسیار مهم برای تحلیل ساختار شبستان در های درباری نمود میتر در کتیبهیافته شکلی توسعه

را  شانزده زن دربارینام  2۳تا  ۱۸در بندهای است که رستم ی شاپور نخست در نقشنبشتهدوران ساسانی 

ترینش شهربانو القابی دارند که از شهبانو یا بانو مشتق شده است و مهماست. در این کتیبه زنان ثبت کرده 

یعنی روشن( است، « باـ»ی ی بانو )از ریشهبشن که شکلی از واژهبشنان است. بانبشن بانشهبانویان و بان

همتای ملکه بوده است. این واژه در دوران هخامنشی لقبی درباری بوده و آتوسا دختر کوروش و همسر 

جمشید بانو خوانده شده است. در منابع دوران اشکانی هم این لقب را های تختداریوش بزرگ در کتیبه

و « ملکتا»های پارتی و پهلوی به ترتیب آن را با هزوارش بینیم و بر متنبرای خواهران یا همسران شاه می

ها نیز لقب ربانان و حاکمان استانعلاوه بر همسر شاهنشاه، همسران پسر او و زنان شه 417نوشتند.می« ملکته»

 اند. شدههای شاه نیز با لقب ملکه شناخته میبانو داشتند و عروس

مراتبی میان زنان درباری برقرار بوده و برترین مقام به مادر شاه تعلق داشته است. پس از او سلسله

اند. این زنان وی خواهران شاه بودهای پس از گرفته و در مرتبهشهبانو شهبانوان که همسر شاه باشد قرار می

شده، ی مملکت بحث میی ادارهاند در انجمن بزرگان و اشراف که دربارهتوانستهاند و مینقشی سیاسی داشته

به این ترتیب روشن است که سنت کهن  418مراتب درونی خودشان سخن بگویند.به نوبت و بر اساس سلسله

                      
417 Gignoux, 1986: 27 28 ـ. 

 .2۱۰: ۱۳9۰ریاحی دهنوی،  418
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اش ار بوده و نهاد شبستان طی این قرنها بالیده و تکامل یافته و بر پیچیدگیپارسیان همچنان در ایران زمین پاید

 افزوده شده است. 

ای را برساخته ی زمین تنها نظام سیاسیهای بزرگ معاصرشان بر کرهساسانیان در میان تمام دولت

گیری نهادهای تصمیمای را در شدهبودند که زنان در آن به شکلی نهادی حضور داشتند و جایگاه تعریف

ترین الگوی مشارکت از این دست را در مقطعی کوتاه به هنگام چیرگی امپراتوران کردند. نزدیکاشغال می

اند و با توجه به پیوندهای فرهنگی سوریه و ه، که وضعیتی ناپایدار و شکننده داشتبینیمتبار در روم میسوری

اند نهاد شبستان را در ساخت کوشیدهز استانی ایرانی بوده، میپارسیان و این حقیقت که آسورستان از دیربا

تبار روم رواج ی مادر در روم که در دوران چهار تن از امپراتوران سوری. اما اقتدار ملکهسیاسی روم وارد کنند

ای از سنت داشت، هرگز وضعیت نهادی و رسمی به خود نگرفت، و به همین خاطر به احتمال زیاد رخنه

 شده است. دار محسوب نمیزاد یا ادامهزمین به قلمرو روم بوده و ساختی درونی ایرانسیاس

ی جایگاه سیاسی زنان آن است که انگار برتری عام مردان بر زنان که در بیشتر ی مهم دربارهنکته

مراتبی سلسلهزمین رواج نداشته است. یعنی چنین نبوده که نخست شده، در ایرانفرض گرفته میها پیشتمدن

تر از زنان وجود داشته باشد. در مقابل، با نوعی بُر مراتبی فروپایهسیاسی از مردان و بعد از ایشان سلسله

های سیاسی و نماید که نقشهای زنانه و مردانه در میان هم سر و کار داریم. در نتیجه، چنین میخوردن مقام

ی معنادار برای شده و جنسیت یک طبقهد تقسیم میخصی افراهای درباری بسته به توانایی و مقام شموقعیت

 شده است. تفکیک ایشان از هم قلمداد نمی

ی کعبه زرتشت آدرُآناهید، که دختر مهتر شاپور اول است، با گواهِ این فرض آن است که در نبشته

از این متن  ۱9و  ۱۸د لقب شهبانو شهبانویان نواخته شده و نامش مقدم بر چهار برادرش آمده است. در بن

مردان پیشکش هایی را برای روان و دوام نام فرزندانش ساخته و به دینخوانیم که شاپور نخست آتشکدهمی
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شود، خسرو آذرآناهید است که به دخترش آذرآناهید ای که از آن نام برده میکرده است. نخستین آتشکده

شاه( و نرسی شاه( و شاپور )میشانرمزداردشیر )ارمنهای پسرانش هپیشکش شده، و بعد از آن از آتشکده

که نام شماری از بستگانش را آورده، ترتیبی را رعایت کرده  2۰شاه و هندوشاه( یاد کرده است. در بند )سکان

خورد. یعنی بعد از یاد کردن شده و نظمی جنسی در آن به چشم نمیشان مربوط میکه احتمالاً به مقام و سن

هایش هستند، به ترتیب از این افراد نام برده و بابک و شاپور و اردشیر، که پدر و عمو و پدربزرگاز ساسان 

شاه(، شاپور است: خورانزیم )شهر شاهبانو(، آذر آناهید )شهبانو شهبانوان(، دینک )شهبانو(، بهرام )گیلان

که این آخری لقبی ندارد و معلوم شاه( و شاپور دخت شاه(، نرسی )سکانشاه(، هرمزد اردشیر )ارمن)میشان

ها شان آمده است. در دو بند بعدی باز شمار بیشتری از نامها بر اساس مقام و جایگاه درباریاست ترتیبِ نام

اند: سکان شهربانو، چشمگ بانو، پیروز شاهزاده، تر داشتهبینیم و معلوم است که ایشان موقعیتی فروپایهرا می

ر شاهنشاه، نرسی شاهزاده، رودخت )دختر انوشتگ(، ورازدخت )شهبانوی استخریاد و مرود بانو، مادر شاپو

شاه(، هرمزد هرمزدگ، هودابخت، بهرام، شاپور، پیروز و شاپوردخت دختر خورانزیم(، هرمزدگ )پسر ارمن

 شاه(. شاه( و هرمزد دخت )دختر سکان)فرزندان میشان

از درباریان به  هایی که در این سیاههبینیم مبنی بر این که القاب و عنوانای مینشانه در همین کتیبه

ی تشریفاتی و صوری نداشته است و به راستی به مقامی مشخص و قدرتی سیاسی اشاره زنان داده شده، جنبه

اش )رودک نک مادر بابک( و جدهاش از مادربزرگش )دیکرده است. دلیلش هم این که شاپور در کتیبهمی

جا دهد. از همینکند، اما بر خلاف زنان درباری دیگر لقبی شاهانه به ایشان نمیهمسر ساسان( با احترام یاد می

ی استخر دعوی اند و در جایگاه رهبر آتشکدهشود که ساسان و بابک هنوز مقامی سیاسی نداشتهمعلوم می

اند و بعدتر هم با وجود بهره بودهشان هم از این القاب بیهمین خاطر زنان اند، و بهکردهقدرت سیاسی نمی

این نکته بسیار اهمیت اند. دادهشده، این القاب را به شکلی صوری به ایشان نمیشان با احترام یاد میکه نامآن
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معلوم بوده و های گذاریدهد که شبستان نهادی سیاسی و معلوم با مرزبندی و لقبدارد چون نشان می

شده و نقشهای اند، شبستان خوانده نمیای هم بودهی بزرگانی که شاید حاکم منطقههای گستردهخانواده

 شده است. سیاسی منسوب بدان در آن یافت نمی

ی بزرگان و رهبران محلی هم ساختاری شبیه های گستردهالبته در این نکته تردیدی نیست که خانواده

دهد که به همان ترتیب سلسله مراتبی در آن حاکم بوده است. یعنی شواهد فراوانی نشان می به شبستان داشته

اند. اما روشن است که شبستان شاهنشاه در سراسر کشور یکی بوده و تنها کردهو زنانش نقشی سیاسی ایفا می

اند. دادهه را تشکیل میاش شبستان به معنای دقیق کلمگرفت خانوادهپس از آن که شاهی قدرت را به دست می

کند « عطف به ماسبق»توانسته القاب سیاسی مربوط به شبستان را در حدی که شاهی مقتدر مانند شاپور نمی

 نماید. اش را با القابی درباری سرافرازو مادربزرگ و جده

ی واسطهبینیم که با در دوران پس از اسلام هم همین نفوذ و اثرگذاری چشمگیر زنان درباری را می

شده است. یک شخصیت تاریخی مهم از این نظر که تداوم این سنت بعد از دوران نهاد شبستان اعمال می

اش ظارت سختگیرانهنبود که وسواس و عباسی ام مقتدر یکی از زنان نیرومند دربار دهد، ساسانی را نشان می

د مورخان لعباس بن مقتدر داشت زبانزبر مواد درسی شاهزادگان و همتی که در پرورش و آموزش پسرش ابوا

گویند او کتابهای ابن صولی از دانشمندان درباری که معلم شاهزادگان بود را خوانده است. در حدی که می

 کرد.شان اظهار نظر میبود و نقادانه درباره

ی خوانیم، حتا زمانی که سلسلهی زنان شبستان شاهان ایران زمین میآنچه در کتابهای تاریخی درباره

های رایج اروپاییان تباران عثمانی در بافت اسلامی خلافت مورد نظر هستند، با کلیشهتبار عباسی یا ترکعرب

وپاییان در این مورد که سیاست امری ی حرمسرا یکسره ناسازگار است. جالب آن که برداشت مشهور اردرباره

مردانه است و زنان را بدان راه نیست، که برای دیرزمانی اصلی موضوعه در فرهنگ اروپایی بود و بعدتر به 
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شرق منسوب شد، در منابع ایران زمین مورد اشاره قرار گرفته است. اما اشاره بدان با انکار و تا حدودی 

 ریشخند همراه بوده است. 

ی یک ت اگر به عنوان یک نمونه به گزارشهایی تاریخی بنگریم که در آن این عبارت دربارهنیکوس

از برخورد و گفتگوی خیزران زن مهدی در تاریخ خود مسعودی شود. زن شبستان عباسی دو بار تکرار می

چنین است که امویان داستانی نقل کرده که خواندنی است. روایت ی خانوادهعباسی با آخرین بازمانده از 

های ارمنی تکیه زده ی خویش همراه با دختران بنی هاشم بر فرش ارمنی نشسته و بر مخدهخیزران در خانه

بودند و در میانشان زینب دختر سلیمان بن علی برتر از همه نشسته بود. پس خادمی آمد و گفت که زنی 

ی ورود هد خیزران را ببیند. خیزران به او اجازهخواگوید و میپوش بر در است و نامش را نمیزیبارو اما ژنده

ی اموی است و به داد و زن خود را معرفی کرد و دانستند که مزنه دختر مروان بن محمد واپسین خلیفه

فلاکت افتاده و برای یاری گرفتن از عباسیان که خویشاوندانش هستند به در سرای او آمده است. از گفتگویی 

شود که همین مزنه زمانی که ابراهیم اولین امام عباسیان به دست گیرد روشن مین در میکه پس از آن میان زنا

زنان را »امویان کشته شده بود با زینب دختر سلیمان به خشونت رفتار کرده بود و خطایش این بوده که گفته 

کند و سی نقل میو جالب این که طبری همین جمله را از هادی عبا«. چکار که در کار مردان دخالت کنند

 419گوید موقع درگیری با مادرش چنین گفت و کمی بعد به دست وی کشته شد!می

خیزران به احترام زینب چیزی نگفت، اما در پشت سر این زن را دستگیری کرد و با تشویق شوهرش 

ری دربار گیشود که در دربار عباسی از همان ابتدای شکلاز اینجا روشن می 420مهدی اموالی به او بخشید.

                      
 .۵۱9۴-۵۱92: ۱2، ج.۱۳۶۳طبری،   419
 .۳2۱-۳۱۸: 2، ج.۱۳۶۰مسعودی،   420
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شده و در عین حال اند که خانه و قصری جداگانه را شامل میعباسی زنان برای خود دستگاه مستقلی داشته

اش بر مراجعان گشوده بوده است. در حدی که دختر بزرگترین دشمن دربان و خادمانی داشته و دروازه

آید که سلسله مراتبی مین گزارش بر میتوانسته به ایشان مراجعه کند و یاری بطلبد. از هخاندان عباسی می

اند و این تعبیر که سیاست کار میان زنان برقرار بوده و زنان به طور مستقیم در امور سیاسی مداخله داشته

اند هرچند گویا چنین سخنی در دوران اموی در داشتهمردان است و نباید در آن دخالت کرد را خوش نمی

 میان زنان شایع بوده است. 

با اعمال نفوذ بود و  -خیزرانهمین  –تابع مادر خود در آغاز ی عباسی هادی خلیفهان که گفتیم چن

گماشتن شخصی بر مسندی رد کرد  یبارهرا درمادرش ی خواستههادی نوبتی که او به خلافت دست یافت. 

کار تا آنجا بالا گوید طبری داستان همین کشمکش را نقل کرده و می 421شان به سختی دعوا در گرفت.میان

گرفت که خلیفه آشی زهرآگین برای مادرش فرستاد که وی با زیرکی اطرافیانش از خوردن آن پرهیز کرد، و 

الرشید را از ولیعهدی در نهایت غائله میان این مادر و پسر چنین پایان یافت که وقتی هادی کوشید هارون

مادرش کشته شد. کیفیتش مرگش هم چنان بود که  کنار بگذارد و پسرش جعفر را جانشین او کند، به دست

 422اش بنشست و او را خفه کرد!زمانی بیمار شد، پس خیزران کنیزی را فرستاد که بر چهره

شدند ترین حاکمان حاکم بر ایران هم که رفتارهایی از این جنس را مرتکب میحتا در میان بدوی

گوید زمانی خلیفه اش آن که طبری میبینیم. نمونهها را میهای پشیمانی و نامشروع بودن این نوع رفتارنشانه

هادی عباسی با اهل حرم به گلگشت رفته بود و از بستان همسایه صدای آواز زیبای مردی به گوشش رسید. 

                      
 .۳۳۳: 2، ج.۱۳۶۰مسعودی،   421
 .۵۱9۴-۵۱92: ۱2، ج.۱۳۶۳طبری،   422
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خوانی؟ برای چه پهلوی من که حرمم نیز با من است آواز می»پس او را نزدش حاضر کردند و هادی گفت: 

و دستور داد تا او را اخته کردند. اما سال « که مادیان وقتی صدای نر را بشنود بدان مایل شود؟ای مگر ندانسته

بعد هنگام گردش در همان جا او را به یاد آورد و از او خواست تا پولی بگیرد و او را ببخشد و آن مرد 

ست چنین نوع برخوردی بخشم تا زمانی که در پیشگاه خدای بایستم. یعنی که روشن انپذیرفت و گفت نمی

نه مشروعیت دینی داشته و نه پذیرفتنی و مرسوم بوده است، وگرنه گفتار و کردار بازیگران در این موقعیت 

 423بود.به شکلی دیگر می

آید. ی پویایی قدرت در شبستان به دست میبا توجه به آنچه که گذشت تصویری روشن درباره

ی مادر است که ههم بود و دوامش به بقای شاه وابسته بود، جایگاه ملکبالاترین مقام که در ضمن پایدارترین 

ای بوده که در فرهنگ ایرانی در قالب احترام فراوان شد و این قاعدهی نقشهای دیگر شمرده میبرتر از همه

نشان ز مادراابه مادر هم بازتاب داشته و حتا امروز هم باقی مانده است. از این روست که گسستن فرزندان 

شود در ایران زمین ی نو بدان شکلی که در تمدن اروپایی دیده میهنگام ازدواج کردن و تشکیل خانواده

 شود.تجربه نشده و نمی

ی مادر بنابراین محور رقابت قدرت در شبستان بر دستیابی به این مقام تمرکز داشته است. مقام ملکه

آید. به لحاظ به سلطنت رسیدن فرزند یک زن حاصل میمقامی پایدار، تک و دشواریاب است که تنها با 

ی شاه شدن را دارند، و در تاریخ ایران بسیاری از شاهان بسیار مقتدر را ی پسران شاه امکان بالقوهنظری همه

ایم که مادرشان به خاندانهای اشرافی تعلق نداشته و از مردم عادی و حتا فرودست برآمده است. با این داشته

                      
 .۵2۰۵: ۱2، ج.۱۳۶۳طبری،   423
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اند و رقابت بر سر ولیعهدی فرزند میان لب نظمهای سیاسی بیرون شبستان در این زمینه اثرگذار بودههمه اغ

گرفته که خاندانهایی مقتدر را پشت سر خود داشته باشند یا مانند جیران در شبستان ناصری خود زنانی در می

 داشته باشند. شخصیتی ویژه داشته و توانایی سازماندهی نیروهای سیاسی هوادار خود را

ی نخست با زادآوری و تندرستی ی مادر شدن امری بسیار پیچیده بوده که در درجهرقابت برای ملکه

ی بایست بتواند پسری نیرومند و شایستهی نخست او میاست. یعنی در درجه و نژادگی زن پیوند داشته

ای از هواداران یدن این پسر شبکهو بال بایست همزمان با رشدشاهی از پشت شاه پیدا کند. در گام بعدی می

ی مادر یکه بوده و دستیابی بدان را در اطرافش شکل دهد و برتری او بر برادرانش را اثبات کند. مقام ملکه

ی متفاوت کشمکش و پیروزی یا امری قاطع و همه یا هیچ بوده است. الگوی رقابت بر سرش هم دو دوره

ی مادر بعدی موقعیت وی ه قدرت رسیدن شاه جدید و معلوم شدن ملکهشده و پس از بشکست را شامل می

اند، بی آن که موقعیت خود شدهشده و باقی رقیبان از صحنه حذف میبرای زمانی معمولا طولانی تضمین می

 را در شبستان از دست بدهند. 

ه مقام بدستیابی  موازی با این رقابت دیرپا و دشوار و فرساینده بر سر بر تخت نشاندن فرزند و

ی ی مادر، یک رقابت دیگر برای ربودل دل شاه تبدیل شدن به سوگلی در جریان بوده است. معمولا زنانملکه

اند، به این رقابت وارد که به خاندانهای اشرافی تعلق داشته و جایگاهی تثبیت شده در دستگاه سیاسی داشته

اند. در مقابل همسرانی که شاه فارغ از محاسبات خاندانی و دهدیاند و نیازی برای دلبری از شاه نمیشدهنمی

 اند. شدهبت وارد میپسندیده در این رقادیده و میاغلب بر اساس برخورد شخصی آنها را می

آورده و آن قدرتی نرم و رقابت برای سوگلی بودن شکلی دیگر از قدرت را برای زنان به ارمغان می

دهد که خاسته است. شواهد فراوان نشان میاز اعمال نفوذ مستقیم بر نظر شاه بر میپویا و ناپایدار بوده که 

اند و هواداری یا شنیدهاند و سخنان ایشان را میگفتهی امور سیاسی با زنانشان سخن میشاهان ایرانی درباره
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ربودن دل شاه و رقابت  مخالفت زنانشان با سیاستمداران برایشان اهمیت داشته است. از این رو مسابقه برای

ی مادر در جریان برای جلب نگاه شاهانه بازی دیگری بوده که معمولا مستقل از رقابت بر سر جایگاه ملکه

رفته شده و گاه مستقل از هم پیش میی تولید قدرت در شبستان گاه با هم ترکیب میبوده است. این دو شیوه

اغلب بین زنانی نژاده و وابسته به خاندانهای بزرگ صورت  ی مادراست. روی هم رفته رقابت بر سر ملکه

تر اند. رقابت بر سر بستر شاه و سوگلی بودن معمولا زنانی از طبقات پایینگرفته که پسری از شاه داشتهمی

شان از حمایت خاندانی بیشتر بر زیبایی و جذابیت شخصی کرده که به خاطر همین محرومیترا درگیر می

تر داشته و شاه ممکن بوده کمی بعد اند. در عین حال این رقابت دستاوردهایی کوتاه مدتودهخود متکی ب

 زنی دیگر را بر سوگلی امروزینش ترجیح دهد.

داده و ی متفاوت از سازماندهی قدرت زنانه در شبستان را تشکیل میرقابتهای یاد شده که دو لایه

های حرمسرایی تعبیر شده است. سهست که در چشم اروپاییان به دسیمند بوده همان اکاملا نظام یافته و قاعده

شناسانه که از نامعتبر شمردن نقش سیاسی زنان در دنیای مسیحیت غربی برخاسته برداشتی نادرست و شرق

سابقه بودن حضور سیاسی زنان در تاریخ اروپا ریشه دارد. وگرنه آنچه که در شبستان میان زنان و در بی

مند بر سر قدرت بوده که مشابهش در دستگاه دولت میان مردان هم در جریان بوده ای قاعدهبازی گذشتهمی

های متحد در شبستان با اند و دستهی سیاست مردانه و زنانه در هم تنیده بودهاست، و اصولا این دو شاخه

عمومی محسوب  ی یاای از دیگری در فضای خصوصمربوط بوده و هریک نماینده های سیاسی دولتدسته

 اند. شدهمی

مند بودن این بازی برای فهم سیاست ایرانشهری بسیار مهم است. چون به خاطر وجود شبستان قاعده

و گفتگو جایگزین  کرده و رایزنیبوده که بسیاری از خشونتهای سیاسی خود به خود غیرضروری جلوه می

ندرونی شاه بوده که گسترش یافته و به نهادی شده است. شبستان همان فضای خصوصی ااعمال زور می
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شده سنگ دولت محسوب میای همتا و همدولتی مستقل تبدیل شده است. از این رو وزنهاجتماعی و شبه

ای عمومی داشته و میدان گشوده و نمایانِ کشمکشهای سیاسی بوده است. این حقیقت که گذار است که سویه

ی پذیرفته را باید به این ترتیب توضیح داد. یک نشانهنریزی انجام میخوقدرت در ایران زمین اغلب بی

بسامد بودنِ جنگ داخلی است. یعنی هرچه شمار و تلفات کشمکشهای دامنه و کمپایداری نظام سیاسی کم

آمیز میان مدعیان قدرت نسبت به واحد زمان کمتر باشد، آن نظام سیاسی پایدارتر است. شمار خشونت

اخلی بر قرن و شمار کشتگان در جنگ داخلی نسبت به کل جمعیت در ایران زمین همواره نسبت جنگهای د

ی تمدنهای بزرگ معاصرش کمتر بوده است و این بدان معناست که با دولتهایی پایدار و ساخت به همه

قلمرو های شاهی و گستردگی قدرتی پیچیده و خودسازمانده سر و کار داریم. طولانی بودن عمر سلسله

های جغرافیایی نسبت به کل جمعیت و تحمل بالای سیستم اجتماعی نسبت به تنوع قومی و دینی هم نشانه

 دهد. دیگری است که بر همین پایدار بودن سیاست ایرانشهری گواهی می

نهادهای  یکی از متغیرهایی که این پایداری را ممکن ساخته، وجود شبستان بوده است که موازی با

می رهبری دولتیِ مردانه که بر اقتصاد و جنگ تمرکز دارند و کشمکشهایی علنی را در فضایی عمو رسمی و

ها و پیوند کرده و رایزنیای گسترده در پشت صحنه نقش ایفا میکنند، همچون نهادی خصوصی و اندرونیمی

ی نظام سیاسی در ایران کرده است. شبستان در این معنی کلید پایدارو گسستهای خویشاوندی را مدیریت می

ن تمدن ایرانی بی زمین بوده، و خود هم به همین دلیل تا این اندازه پایدار مانده و در سراسر تاریخ پیشامدر

 تغییر باقی مانده است.

ساختار شبستان به همان شکلی که از آغاز عصر هخامنشی پدیدار گشت، تا پایان دوران ساسانی  

ی دوران دار ماند و حتا پس از ظهور اسلام نیز دست نخورده باقی ماند. در میانهیعنی تا دوازده قرن بعد پای

دهد نشان می . اما همان همی شبستان اشکانیان در دست داریمهای اندکی که دربارهدادههخامنشی و ساسانی، 
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دوران هلنی های کلیدواژهبا این تفاوت که برخی از  424نیز دوام داشته است.پارتیان سنت در میان این که 

 شده است. وارد نیز در آن 

اما نهادی  توجه به این نکته اهمیت دارد که در یونان و روم باستان هرچند شاهان چندهمسر بودند،

درت رسیدند به نام شبستان وجود نداشته است. به همین خاطر شاهان دوران هلنی هم که پس از اسکندر به ق

کندر ایجاد ی را در میان خود وامگیری کنند. ساخت سیاسی دولتهایی که پس از اسنتوانستند این سنت سیاس

ی خود گرفتند، از نظر سیاسی را زیر سلطه -از بالکان تا مصر–شدند و سراسر قلمرو انیرانی هخامنشیان 

ه از گرفتند. در مصر باستان، کوامدار سنت دولتشهرهای یونانی بودند که خود دربار مصر را سرمشق می

ها پادنهاد روشن و قاطع نظام سیاسی ایرانی است، هر فرعون تنها یک ملکه داشت که اغلب بسیاری از جنبه

ی مصریان ماهیتی ایزدی خواهر تنی یا ناتنی خودش بود. به این ترتیب از آنجا که خاندان سلطنتی در اندیشه

ی رقابت کنند و زاینده در نژادگی با خواهرشتوانستند و غیرانسانی داشت، هیچ یک از همبستران فرعون نمی

انگیز و نادر ازدواج خواهر و برادر را داریم، فرعون بعدی باشند. به این خاطر است که در مصر رسم شگفت

ا به دربارهای که یونانیان و رومیان آن را در اشکالی محدود میان خود وامگیری کردند و به اشتباه همان ر

گفتند کمبوجیه با خواهرش و اردشیر با دخترش ازدواج کرده است، کردند. چنان که میایرانی نیز منسوب می

دانیم که چنین نبوده و ازدواج با محارم هیچ های همزمان و اسناد قاطع و شفاف میدر حالی که بر مبنای داده

 ست.ای مستندی در میان شاهان ایرانی نداشته نمونه

                      
424  Justin, 41.3. 
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اند، اما با این مقدمه که گفتیم، تک همسر محسوب مبستر نداشتهشک تنها یک هفرعونهای مصری بی

شده اند که مادر فرعون بعدی محسوب میی رسمی داشتهشدند. یعنی در هر برش زمانی تنها یک ملکهمی

کند و زنان هرچند گاه مانند است. شاید به همین خاطر است که در مصر هرگز شبستان تکامل پیدا نمی

کردند، اما از اتصال به نهادی زنانه و پایدار در دستگاه سیاسی کشور سیاسی هم پیدا می سوت قدرتشپحت

 محروم بودند.

شان ستردهحاکمان دوران هلنی دقیقا همین سنت مصری را ادامه دادند و در این در کنار وامگیری گ

ی یهخاطر در دربار اسکندر گرفت. به همینای مصری قرار میشان به فرعونهاز سیاست مصر باستان و شیفتگی

همسری بینیم که با غیاب شبستان و تکهمان الگوی سیاست مصری را می بطلمیوسی و بابل سلوکی و مقدونیه

زن کند که شاه در صورت امکان با خواهرش وصلت کند و سیاسی همراه است، و جالب این که ایجاب می

اشکانیان هم این ر بنا به منابع رومی انگا. بنامندآدلفی(  /همدیگر را برادر و خواهر )آدلفوستاجدار و شوهر 

ی این که شاهان ایران با خواهر برداشت نادرست رومیان دربارهشاید باشند، و  رسم را از ایشان وام گرفته

ای نادرست ن هم هست که اصولا کل ماجرا انگارههرچند این امکاکنند از اینجا برخاسته باشد. خود ازدواج می

ا به ایرانیان بوده باشد و مورخان رومی از سر ناآگاهی آنچه که در دربارهای مصر و مقدونیه رواج داشته ر

 منسوب کرده باشند.

ی شبستان اشکانیان در دست داریم جسته و گریخته اما بیانگر است و نشان هایی که دربارهداده

ج داشته است. ازدواج با محارم در میان دهد که همان سنت کهن هخامنشی در سراسر این دوران روامی

شده و نهاد شبستان به همان شکل کهنش وجود داشته است. با این تفاوت که شاهنشاهان پارتی یافت نمی

ی نظامی نیز نقشی ایفا تری داشته باشند و گاه علاوه بر سپهر سیاسی در حوزهزنان گویا نقش برجسته

ها های جنگاور نزدیک به سکاها و تخاریذهن هم نیست، چون پارتها از قبیلهاند. این امر البته دور از کردهمی
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اند که زنان در این قبایل ایرانی کوچگرد جنگاور بودند و منابع چینی و یونانی کهن در این مورد همداستان

ای از متون وعهاند. نمودی از این ماجرا در دوران اشکانی را در مجمرفتهبوده و پا به پای مردان به جنگ می

کند. این متون در را وصف میسفر تیرداد سفیر ایران و شهربان ارمنستان به دربار نرو یابیم که رومی باز می

به روایت . دهدمیدست  را هم بهی موقعیت زنان درباری اشکانی درباره آن دوران دقیقترین گزارشضمن 

در کنار شوهرش  ،قام ملکه را داشت و از دیگران متمایز بودمکه در جریان این سفر یکی از زنان تیرداد رومیان 

ی شگفتی و حیرت رومیانی شده بود که مایه . به همین خاطر همتاخت و کلاهخود بر سر داشتاسب می

 425داشتند.شان را با دقت از محیطهای عمومی و سیاسی دور نگه میزنان

اش از باقی ترکیب کارکردهای سیاسی و آموزشی در شبستان چنان است که آشکارا برکندن 

گذاری شده با حسادت جنسی ناممکن بوده است. اش در حریمی مینهای اجتماعی و محصور کردنسیستم

 گوید که همسر کوروش چندان در میان مردم بابل محبوب بود که پس از مرگش یک هفته برایشهرودوت می

کند. از سوی دیگر پلوتارک در شرح زندگی سوگواری کردند و اسناد تاریخی بابل هم این گزارش را تایید می

نویسد که شاه هخامنشی از همسرش خواسته بود وقتی سوار بر تخت روان از خیابانها اردشیر درازدست می

دهد. این ب اش را به اوخواست عریضه های تختش را بالا بزند تا مردم او را ببینند و اگر کسیگذرد پردهمی

دهد که شبستان نهادی فعال و مردمی بوده که های مستند نشان میهای تاریخی به همراه انبوهی از دادهنمونه

ی مردم عمل ای زنانه میدان دولتِ مردانه و تودههای مختلف مردم در تماس بوده و همچون واسطهبا لایه

 کرده است. می

                      
425 Dio Cassius, 83.1.2. 
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های قاجاری را تصور نامعقول نویسندگان ایرانی که پدربزرگ و مادربزرگهایشان شبستاناز این رو  

کنند، ی حرمسرا را تکرار میاند، و با این همه بدون پرس و جو از ایشان تخیلات اروپاییان دربارهدیده بوده

ی گرفتار زدههوتی حرمسرایی تک جنسه و انباشته از زنان شجای شگفتی دارد. حقیقت آن است که ایده

اند، هرگز واقعیت سرایانی بداخم و دیوارهایی بلند و عبورناپذیر محصور شدهقحطی مرد، که در میان خواجه

های های تاریخی و تحلیل پیچیدگیاش بسیار اندک است. دادهتاریخی نداشته و اصولا امکان تحقق اجتماعی

دهد که مرز میان شبستان و محیط بیرون مانند ها هم نشان میی ایرانی و اسناد به جا مانده از شبستانجامعه

اند، خارج از تراوا بوده و انسداد استواری که اروپاییان فرض کردهتمام سیستمهای اجتماعی دیگر نیمه

 ته است. شان در سپهر اجتماعی ایران وجود نداشذهنیت

تشکیل شده و با حد و مرزی از  شبستان مانند هر سیستم اجتماعی دیگری از عناصری و روابطی 

ی تراوا یا ناتراوا بودن این مرزها نیست. چون سیستمهایی مانند شود. مسئله دربارهجهان خارج جدا می

های مدرن که ناتراواترین مرزها را دارند هم به هر روی نسبت به های مسیحی یا زندانهای صومعهعزلتکده

ان به هیچ عنوان با این سازمانهای محصور کننده شباهتی نداشته اند، و شبستهای خاصی گشودهزیرسیستم

شده است؟ در اینجا است. پرسش در اینجاست که حد و مرز سیستم شبستان با جهان خارج چگونه تعیین می

ای گیرد. انگارهشناسانه از حرمسرا را هدف میی شرقی مرکزی انگارهبا چند پرسش سر و کار داریم که هسته

زند و آن را همچون زندانی محصور و جدای از جهان خارج قلمداد شبستان برچسب حرمسرا می که بر

کند. در این زمینه باید بپرسیم که آیا چنان که هرودوت نوشته، تنها دختران پارسی که به خاندانهای بزرگ می

ا آن که درهای شبستان بر همگان اند به عنوان همسر شاهنشاه به شبستان بپیوندند؟ یتوانستهاند میتعلق داشته

رسیده و تنها خواجگان در گشوده بوده است؟ و آیا به راستی پای هیچ مرد نامحرمی به درون شبستان نمی

 اند؟شدهاین فضا یافت می
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تردید شبستان شاهنشاهان بر شود، بیتا جایی که به مهمترین عنصر این نهاد یعنی بانوان مربوط می

های متفاوت ای که به طبقات اجتماعی گوناگون و تیرهته نبوده است. یعنی زنان شایستهروی مردم عادی بس

توانسته به پادشاهی اند وارد شبستان شوند و از شاه باردار شوند و فرزندشان میتوانستهاند میایرانی تعلق داشته

ان ساسانی به خوبی مستند شده است. نی در این زمینه داریم. که به ویژه در دورهای تاریخی فراوابرسد. نمونه

ای از این ی انوشیروان دادگر انجامید نمونهازدواج قباد با نیواندخت در نیشابور که به بسته شدن نطفه

ی دیگر ازدواج یزدگرد بزهکار با شوشاندخت یهودی است که زایش بهرام گور دلیر و پیوندهاست، و نمونه

 ساز را ممکن ساخت. تاریخ

ی ازدواجهای دیگر در نان به این نهاد هم اختیاری و داوطلبانه بوده است. اغلب مانند همهورود ز 

ای که از ی کلیاند. اما قاعدهکردهی وصلت دختر اعمال نفوذ میهای زن و مرد دربارهجهان سنتی خانواده

ی اختیار های دیگر دایرهنآید آن است که دختران ایرانی نسبت به معاصران خود در تمدمنابع تاریخی بر می

که در دوران پیشامدرن در اروپا و چین برای –شان بر انتخاب شوهر اند و حقو انتخابی چشمگیر داشته

داستان شده است. یکی از دهها شاهدی که در این زمینه داریم، به رسمیت شمرده می -دختران ناشناخته بوده

گوید بهرام پس از شکاری تماشایی با شنیدن . فردوسی میاستدر شاهنامه بهرام گور و ماهیار گوهرفروش 

چون شهسواری جداشده از اردوی شاهی به ی مبدل و همی دختر آوازخوان و شاعرِ ماهیار، در جامهآوازه

نزد او رفت و شب را مهمان او شد. بعد هم دخترش آرزو را دید و او را از ماهیار خواستگاری کرد. در این 

شان خودِ شاه باشد. با این همه، وقتی خواستگاری انجام شد، زدند که مهمانر و آرزو حدس میمیان ماهیا
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هم  را آید که مهریهگزیند یا نه، و از سخنش برمیماهیار از دخترش پرسید که این مرد را به شوهری برمی

  426کرده است:خودِ دختر تعیین می

 چند خواهی نثار؟کزین این شیردل    چنین گفت با آرزو ماهیار

 برِ او شوی سودمند آیدت؟   نگه کن بدو تا پسند آیدت؟

های هالیوودی از سوی دیگر خروج زنان از شبستان هم ممکن بوده است. بر خلاف آنچه که در فیلم 

گونه نبوده که زنان با ربوده شدن بدان وارد شوند و مدام خواهان گریختن از بینیم، شبستان نهادی زندانمی

از این رو زنان  ون باشند و نهادی بوده که عضویت در آن با مزایای اعتباری و اقتصادی گوناگون همراه بوده آ

اند هر وقت خواستند از آن خارج شوند. توانستهاند و میشدهبا خواست خود و خویشاوندانشان بدان وارد می

بینیم که شاهی شده است و گهگاه میب میدر واقع بیرون کردن زنان از شبستان نوعی تنبیه برایشان محسو

کند، که این همتای طلاق دادن زن و خلع گیرد و او را از شبستان خود بیرون میبر همسرش خشم می

 اش از مقام بانوی شبستان است. شدن

شود ای که از این دست داریم به داستان بهرام و آزاده مربوط میدر تاریخ ساسانیان مشهورترین نمونه 

شود، اما چون با شاه به گستاخی و ماجرای زنی رامشگر به نام آزاده است که به مقام سوگلی برکشیده می

کند و از مرکب خود پیاده می کرده، شاه نوبتی در شکار او راگفته و ادب درباری را رعایت نمیسخن می

شان از سر گرفته جوشد و باز وصالبیند و مهرش میکند، هرچند سالها بعد بار دیگر او را میرهایش می

میرزا از شبستان ولیعهد را داریم که با مخالفت  شود. در دوران جدید هم خروج همسر مظفرالدینمی

                      
 .۳9۳ :۶، ج.۱۳۸۸مطلق، ی خالقیشاهنامه 426
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ی الملوک که زنی اشرافی و زایندهاست. با این همه تاجپدرشوهرش ناصرالدین شاه و شوهرش همراه بوده 

محمدعلی میرزا شاه بعدی مملکت بود، بر گرفتن طلاق اصرار کرد و پیش از آن که شوهرش به مقام سلطنت 

دهد که شبستان کارکرد طبیعی و عادی برسد در عین مخالفت شاه از او طلاق گرفت. این دو نمونه نشان می

اند از هم توانستهاده را همچنان داشته و به همان شکلی که مردان و زنان ایرانی آزادانه میخود در مقام خانو

هایی ممکن و رایج بوده است. از این رو حد و مرز شبستان بر روی جدا شوند، در شبستان هم چنین جدایی

یافته یا باطل حقق میبانوان گشوده بوده و دشوارترین معیار سیستمی یعنی عضویت رسمی در آن به سادگی ت

 شده است.می

توان پذیرفت که فضای داخلی آیا می اما تراوایی این مرزها نسبت به مردان چگونه بوده است؟ 

 اند؟شبستان به کلی عاری از هر مردی بوده و تنها زنان و خواجگان در آن حضور داشته

ر راستای تفکیک جنسیتی تام و تصویر مرسوم از حرمسرا تمام این پرسشها را به شکلی افراطی د

باعث شده نویسندگانی از مردانی بنویسند یافته، تا به امروز ادامه که  آمیزتصویر اغراقدهد. این تمام پاسخ می

شان که حق دارند همسران خود را با جداسازی اجتماعی از چشم مردان دیگر پنهان و در عمل نامرئی»

زنانه و مردانه، منع گفتگو و ارتباط زنان و مردان نامحرم و ناتراوا یعنی به جدایی کامل فضاهای  427«کنند

ی مهم آن است که تمام این تصویرها بر مبنای نوشتارها و گفتارهای بودن مرزهای حرمسرا باور دارد. نکته

ثبت اند و بنابراین آنچه در این مورد ها راه نداشتهجهانگردانی اروپایی شکل گرفته که اصولا در شبستان

هایشان بوده، که اغلب با بدفهمی و اغراق نیز در آمیخته است. ها و دریافتهاند در مستندترین حالت شنیدهکرده

                      
427 Ahmed, 199: 103. 
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بماند که چنین گزارشهای مستندی بسیار اندک هستند و اغلب به سادگی با سیلان تخیل جنسی نویسندگان 

 اند سر و کار داریم. ی نهادی که آن را ندیدهدرباره

ی آداب و آیینهای مربوط به زنان در منابع اروپایی ین اساس هم برداشتهایی افراطی دربارهبر هم

که نگهبانان سر « کور شو، دور شو»ی زنان از تخت روان و فریاد ی استفادهدربارهشکل گرفته است. مثلا 

این که گویا چنین  طی سالهای اخیر تفسیرهای عجیب و غریبی بر سر زبانها افتاده. از جمله 428دادند،می

اند تا گرفته و برخی نویسندگان این را گواه گرفتهرسمی در راستای منع تماس بین زنان و مردان انجام می

غیاب تماس میان زن و مرد در خارج از محیط حرمسرا را اثبات کنند. در حالی که زنان حرمسرا به گواهی 

اند اند و حتا در زمان سفر هم اغلب سوار بر اسب بودهکردهمنابع تاریخی آزادانه در خیابانها گشت و گذار می

نشستن در تخت روان نوعی امتیاز  429نشستند.شدند در تخت روان میو تنها زمانی که از سواری خسته می

شان در خیابانها را باید نوعی ابراز قدرت شده و از این رو غوغای نگهبانانو علامت برتری زنان شمرده می

اش حضور شمار زیادی از ملازمان و همراهان در جلال و شکوه اشرافی دانست که همتای مردانهو نمایش 

گویند کنار مقامی والا بوده است. از این رو گزارش اروپاییان را باید با قدری تردید تلقی کرد، وقتی می

اند و رهگذرانی که روی سرایان و نگهبانان یکسره اطراف زنان حرم را گرفته و مراقب حجاب او بودهخواجه

  430 اند!کردهاند را قطعه قطعه میگرداندهخود را به سوی دیگر نمی

                      
 .۳2: ۱۳۶۶رایس،   428
 .۱۷9: 2، ج.۱۳۴۸دروویل،   429
 .۱۷۸: 2، ج.۱۳۴۸دروویل،   430
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ی این تک جنسی پنداشتن افراطی شبستان را در چشم اروپاییان دریابیم، نخست برای این که ریشه 

ی ایرانیان است. ی مهمی را گوشزد کنیم و آن هم تمایز میان اندرونی و بیرونی در فضاهای زیستباید نکته

شناسانه و هم با تکیه به شواهد های جامعهام، هم بر اساس تحلیلچنان که در نوشتارهای دیگری نشان داده

در آن شکل « من»توان با قاطعیت گفت که ایران زمین نخستین تمدنی است که مفهوم فراوان تاریخی می

ست که در خودآگاه و خودمختار و خودبنیادی ا گرفته و تمایز پیدا کرده است. منظور از من هم خویشتنِ

های ادبی و هنری و نهادهای اجتماعی به رسمیت شمرده شود و در نظامهای حقوقی و دینی و بازنمایی

شک بسیار پیش از دوران نوزایی اروپایی، در اساطیری بتوان حضور و  استقلالش را تشخیص داد. من بی

و همزمان  ایران شرقی در قالب یک نظام فلسفی منسجم صورتبندی شده حدود قرن دوازدهم پیش از میلاد در

مدار جای گرفته است. همین تحول مهم در پیکربندی من/ سوژه بود در چارچوب دینی یکتاپرست و اخلاق

انگیز و تاریخ سازش را ممکن ساخت و نظام حقوقی فردمدار و های شگفتکه ظهور دولت هخامنشی با من

توار پیچیدگی در سطوح گوناگون را رقم زد. به همین خاطر بود که حق مالکیت شخصی اسجهش ناگهانی 

دار، مسئولیت اخلاقی و سرنوشت مینویی منحصر به فرد، و رواداری دینی و آزادی عقاید شخصی در و ریشه

ر هیچ جای دایران زمین تا این اندازه نهادینه شده و کهنسال است. به شکلی که نظیرش تا سیصد سال پیش 

  همتایی نداشته است. -انشک در یونان و روم باستاز جمله بی–دنیا 

یکی از نخستین نمودهایی که انتظار داریم با ظهور من در سطح اجتماعی ببینیم، تفکیک فضاهای  

عمومی از خصوصی است. در جوامعی که من در آنها به صورت عضوی تمایز نایافته در دل قبیله یا خاندان 

شده، تفکیکی میان امر خصوصی و عمومی وجود ندارد و از این رو مفهوم فضای خصوصی هم تعریف حل 

کنند و بر ها استقلال داشته باشند فضایی خصوصی را برای خود طلب میناشده است. تنها زمانی که من

 نشیند.سازند و ادعایشان در این حوزه به کرسی میمی
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می در ایران زمین تحقق که کهنترین تفکیک فضای خصوصی از عموچینی، این حقیقت با این مقدمه 

دهد، شان مییافته، چندان دور از انتظار نیست. این تفکیک که در ساخت معماری ایرانی خود را به خوبی ن

ی از دیرباز به جداسازی فضاهای مسکونیِ مربوط به نشست و برخاستهای عمومی و فضای زندگی شخص

اند. شبستان اگر از های دوردست اندرونی و بیرونی داشتههای ایرانی از گذشتهتیجه خانهانجامیده است. در ن

ی همان اندرونی است که در ابعاد نهادی انداز معمارانه نگریسته شود، تداوم بالیده و پیچیده شدهچشم

 اجتماعی رشد کرده و توسعه یافته باشد.

ن فضای خصوصی را برای بانوان ه در دست داریم، همیهای همگرا و متنوعی کاندرونی بنا به داده 

شده، به خاطر گستردگی آورده است. یعنی نه تنها فضای خصوصی و خانوادگی شاه محسوب مینیز فراهم می

کرده که اعضایش در آن فضاهای خصوصی اش خود به صورت نوعی فضای عمومی ویژه عمل میو بزرگی

ور شبستان آن بوده که زنان و حتا کنیزان در آن اتاقها و ن خاطر ویژگی مشهاند. به همیی خود را داشتهویژه

ی اند. بر همین مبنا و به خاطر شمار زیاد اتاقهای یکی از بخشهای ویرانههای خاص خود را داشتهحجره

 اند.تخت جمشید است که آنجا را حرمسرا نامیده

و ناپذیرفتنی بوده، جدایی فضای عمومی و  انگیزبنابراین آنچه که گویا برای اروپاییان شگفت

خصوصی است. امری که در اروپا تا قرن هجدهم ناشناخته بود و پس از آن هم تا ابتدای قرن بیستم در میان 

کل مردم رواجی نیافت. این که بخشی از خانه اندرونی است و بیگانگان حق ندارند سرزده بدان وارد شوند، 

رسانده که پیامد به ها وجود داشته و طراحی فضایی خصوصی را میر تمام خانهدر ایران زمین از دیرباز د

شان را به دنبال روابط اجتماعی« یپشت صحنه»شده و امن بودن ها محسوب میرسمیت شمرده شدن من

ها هم حاکم بوده است و راویان اروپایی که قاعدتا هرگز داشته است. قاعدتا چارچوب مشابهی در شبستان
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اند، حرمت فضای کردهاش خیالپردازی میاند و تنها دربارهای درونی شبستانها را با دقت ندیده بودهفض

 اند.خصوصی را حمل بر تفکیک جنسیتی کرده

نسی که جاما کافی است به کارکردهای شبستان بنگریم تا دریابیم که اصولا تفکیک جنسیتی از آن  

ار زیادی از دانشمندان و معلمان در کنار هنرمندان و به بوده است. شمبینیم ناممکن ی حرمسرا میدر انگاره

اند. به شان هم مرد بودهاند و تقریبا همهدانان برای آموزش به دختران با شبستان در ارتباط بودهویژه موسیقی

بانوانی در  ابهمین ترتیب کارگزاران امور مالی بانوان بانفوذ، و همچنین دولتمردان و سیاستمداران هریک 

اند و در چنین فضایی کردهاند. خویشاوندان بانوان مدام از آنها دیدار میشبستان خویشاوند یا مربوط بوده

ای بیش نبوده است. آنچه که به این بدیهی است که آن تفکیک جنسیتی و ناتراوایی مرزهای شبستان افسانه

ود به فضای خصوصی دیگران ت که بیگانگان را از ورهای ایرانی استوهم دامن زده ادب عادی حاکم بر خانه

کرده، درست به همان ی افراد در فضاهای داخل شبستان را مهار میدارد و از این رو گردش آزادانهباز می

 ساخته است.منوع میمی مردم عادی را نیز شان در اندرونی خانهترتیب که ورود و مداخله

اند، خود زنان خویشاوند با شبستان کار داشته و با آن در ارتباط بودهگذشته از آن که مردمی از بیرون  

اند. نه رساندهاند و کارهایی را در خارج از آن به انجام میشاه نیز مدام با فضای بیرون از شبستان مربوط بوده

اند. شدهخارج میتنها ماندن در اندرونی یا شبستان اجباری نبوده، که اغلب زنان برای گردش یا تفریح از آن 

اند از خانه خواستهاند که زنان در ایران هرگاه مینویسان نیز به این موضوع اشاره کردهگوبینو و سایر سفرنامه

تر این گردشها در بیرون از خانه برای مهمانی، حمام رفتن، برای زنان طبقات فرودست 431اند.شدهخارج می

                      
 .۴۰9: ۱۳۶۷گوبینو،   431
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ی اشراف به گشت و اما بخش مهمی از عمر زنان طبقه 432است.گرفته گردش در بازار و زیارت انجام می

همتای شکار برای طبقات غیراشرافی گلگشت و رفتن به  433است. گذشتهگذار در طبیعت و شکار می

نویسان در این مورد تاکید دارند که بخش بزرگی از زندگی زنان ایرانی به ی سفرنامهبوستانها بوده است. همه

و به ویژه روزهای جمعه که بازارها تعطیل بوده زنان به همراه شوهرانشان  434ذشتهگتفریح و گردش می

دسته دسته با غذا و آجیل و شیرینی از خانه خارج شده و از صبح تا غروب تا در باغهای اطراف شهر 

اند، تفریح عصر خانوادگی که زن و مرد در آن شرکت داشته« نیکپیک»در کنار این  435اند.گذراندهمی

(ای هم وجود داشته که زنانه بوده و به زیارت آرامگاه بزرگان یا جمعهی شبها )یا همان برنامهپنجشنبه

ای که بر خلاف تصور امروزین گویا چندان نشانی از برنامه 436شده است.بازدید از گورستانها مربوط می

 شده است.محسوب می سوگ یا غم در آن وجود نداشته و بیشتر نوعی گردش و دید و بازدید جمعی

اند، ماهیتی یکسره دادهبخش مهمی از فعالیتهایی که زنان شبستان در بیرون از این نهاد انجام می 

اقتصادی داشته است. تمدن ایرانی با تمام تمدنهای دیگر دوران پیشامدرن از این نظر که زنان در آن از حق 

توانسته مستقل بوده که زنی تنها می اند، متمایز است. تنها در ایران زمینمالکیت و ارث کامل برخوردار بوده

داری بپردازد. طبیعی است که زنان اش استقلال مالی داشته باشد و به کارهایی مانند تجارت یا زمیناز خانواده

                      
 .۱۵۱: ۱۳۶۶رایس،   432
 .۶۱: ۱۳۶۷گوبینو،   433
 .۳۱۸: ۱۳2۵آلمانی،   434
 .۶۱: ۱۳۶۷گوبینو،   435
 .۱۵۸: ۱۳۶۱؛ پولاک، ۸9: ۱۳۶2شیل،   436
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اند و پیوندشان با مناصب سیاسی به منابع اقتصادی بزرگتری هم شبستان به خاطر درآمد بالاتری که داشته

 ها متمرکز بوده است. این رو قطب فعالیت اقتصادی زنان هم در شبستاناند و از دسترسی داشته

بامه که احتمالا مادر داریوش بزرگ اند. چنان که دیدیم ارتهزنان شبستان اغلب بسیار ثروتمند بوده 

ستونه دختر کوروش بزرگ کرده است، و ارتهبوده سومین حقوق بالا را در دولت هخامنشی دریافت می

ت نوادگانش نامداری بوده که قلمرو زیر فرمانش تا چندین نسل پس از درگذشتش همچنان به دس دارزمین

 بوده است. 

یابیم که همگرایی های بیشتری در دست داریم و در میدر دورانهای بعدی از زندگی زنان شبستان داده

ساخته ن زنان را ممکن میقدرت سیاسی و جایگاه نهادین در شبستان عاملی بوده که انباشت ثروت نزد ای

همچنین در عزل و نصب قاضیان هم مداخله عباسی مقتدر خلیفه شغب مادر دانیم که است. به عنوان نمونه می

ق( 29۸) 2۸9القضات بغداد را به سال الشوارب به مقام قاضیداشت و گماشتن محمد بن عبدالله بن ابی

رد قاضی خوبی نبود و برای آن بدین منصب رسیده بود که گوش اند، در حالی که این می نفوذ او دانستهنتیجه

ای از قاضیان که در اطراف گمارده بود اموال وقفی را ی مادر باشد. شغب به دستیاری شبکهبه فرمان ملکه

در عزل و نصب قاضیان هم مداخله داشت و گماشتن محمد این زن  افزود.کرد و بر ثروت خود میتصرف می

اند، در ی نفوذ او دانستهق( نتیجه29۸) 2۸9القضات بغداد را به سال الشوارب به مقام قاضین ابیبن عبدالله ب

ی مادر باشد. حالی که این مرد قاضی خوبی نبود و برای آن بدین منصب رسیده بود که گوش به فرمان ملکه

کرد و بر ثروت خود تصرف می ای از قاضیان که در اطراف گمارده بود اموال وقفی راشغب به دستیاری شبکه

خیزران همسر مهدی عباسی بینیم. چنان که های مادر میچنین انباشت ثروتی را به ویژه نزد ملکه افزود.می
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درگذشت، صاحب املاک و اموال هنگفتی بود که در زمان خلافت پسرش ق( ۱۷۳) ۱۶۸زمانی که به سال 

 437اند.هشان را به صد و شصت میلیون درهم تخمین زدارزش

ای بوده که زنان شبستان به انجام ادی مهم شبستان فعالیتهای عمرانی خیریهصهای اقتیکی از خروجی

داری و های تولیدی مربوط به زمیناند. یعنی جدای از به گردش درآمدنِ سرمایه در چرخهرساندهمی

انجامیده، به ه در آن میصنعتگری، یک خروجی اقتصادی مهم شبستان که به بازتوزیع ثروت انباشت شد

بینیم که حضور اقتصادی زنان خویشاوند شده است. باز در اینجا میفعالیتهای عمرانی بانوان شبستان مربوط می

نشینی و محصور بودن شبستان های گوناگون و به ویژه به انجام رساندن طرحهای عمرانی با پردهشاه در عرصه

 کند.حرمسرا را نقض می ناسازگار است و این تصویر تخیلی از

شود. ی فعالیتهای عمرانی زنان شبستان داریم به عصر اسلامی مربوط میهایی که دربارهبیشتر داده

نماید که در هرچند شواهدی هست که مشابه آن در دورانهای پیشین هم رواج داشته است. در واقع چنین می

پندارند، ی مردم مییابد. بر خلاف آنچه که تودهداوم میتغییر تی عمومی شبستان بیدوران پس از اسلام الگو

ی فروپاشی دولت ساسانی و فتح کشور به دست اعراب قرار نداشته و گسست اصلی تاریخ ایران در نقطه

گسست فرهنگی و تاریخی مهمی در این گذرگاه بروز نکرده است. در واقع اعراب از ابتدای کار یکی از 

ی افغانها به دولت صفوی مقایسه توان به حملهشان به دولت ساسانی را میاند و حملههای ایرانی بودهتیره

زایی ناشی از آن بوده های ایرانی و آشوبکرد. یعنی بیشتر از نوع شورشی درونزاد و سرکشی یکی از تیره

کندر گجسته ی اساش حملهاست. گسستهای اصلی تاریخ ایران در هجومهای بیرونی ریشه دارند و مهمترین

                      
 .۳۴2: ۳ق، ج.۱۴۰۴مسعودی،   437
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ی تمدن را در سطحی جهانی دچار وقفه کرد و نظم پارسی که احتمالا به سازماندهی است که سیر کلی توسعه

ی اش به حملهانجامید را بر باد داد. بعد از آن دو گسست مهم داریم که یکیبهتری از نیروهای تاریخی می

ده، و دیگری که به ورود مدرنیته به ایران زمین و شود و به همان اندازه ویرانگر و مخرب بومغول مربوط می

شود که به همان اندازه فرسایش تمدن ایرانی را به دنبال ی سیاسی ایرانشهر و عصر استعمار مربوط میتجزیه

 داشته است.

ست که شود و این زمانی ابینیم به دوران اموی مربوط میی اعراب تنها گسستی که میبعد از حمله 

نشین ی مشخصی ندارد و زیر تاثیر دولت رومی و دیوانسالاری دمشق توسط امیرانی بادیهشالوده دولت هنوز

ن شود. در دوران امویان که حدود یک قرنی به درازا کشید، فترتی داریم از همان جنسی که در دورااداره می

هادهای سیاسی کهن از جمله آن اما بار دیگر ن بینیم. بعد ازایلخانی یا عصر آشوب پس از اسکندری هم می

 شود. شبستان احیا می

به سبک عصر ساسانی را بلافاصله پس از فروپاشی دولت اموی در قالب شبستان گیری شکل

بینیم و این نظامی است که دست کم در ثلث آغازین )با ارجاع مستقیم به سیاست ساماندهی دربار عباسی می

ی سنت ایرانی پیش از اش )با تبلیغ فتوت و آیین جوانمردی( یکسره مدافع و نمایندهکسری( و ثلث پایانی

بینیم ای مقتدر به نام هیلانه را میشد. از همان ابتدای کار و در دستگاه خلیفه منصور ملکهلام محسوب میاس

اش از داد و به همین خاطر نام واقعیهای عمرانی نشان میکه کوششی فراوان در ساخت بناها و انجام برنامه

شد و بر بودند، چون مدام بر سر کارها حاضر مییادها رفته، چرا که هیلانه لقبی است که کارگران به او داده 
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، یعنی که بجنبید و بکوشید!، و حوض هیلانه در شرق شهر بغداد از «الان! هی،»زد که ایشان بانگ می

 438های اوست.ساخته

محسوب ای نامدار و فعال ملکهبود که مقتدر خلیفه شغب مادر یکی دیگر از زنان شبستان عباسی،  

ی خاوری اش، ساخت بیمارستان بازار یحیی رصافه در کرانهاز اقدامات عمرانی گوناگونگذشته شد و می

ی پزشکانی که دجله از نهادهای ماندگارش است. او ریاست این بیمارستان را به سنان بن ثابت سپرد و هزینه

در هفت سال هفت هزار  در این بیمارستان به کار گمارده شده بودند را ماهانه ششصد هزار دینار یا به تعبیری

  439اند.دینار دانسته

هم است که او الرشید زبیده همسر هارونبانوی نامدار دیگری که در شبستان عباسیان حضور داشت  

زنی بسیار ثروتمند بود که به خصوص برای ساخت تاسیسات آبرسانی به مکه شهرت و محبوبیتی پیدا کرده 

 ۱۷۰دانند. ساخت شهر تبریز به سال هم از دستاوردهای او می چندان که حفر مجدد چاه زمزم را 440بود،

 اند. ق( را نیز به خیزران منسوب کرده۱۷۷هجری خورشیدی )

دهد که زنان شبستان عباسی نه تنها در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی مشارکتی ها نشان میاین داده 

اند و بخشی از کارهای رساندهضور خود به انجام میا را با حاند، که بخش بزرگی از این فعالیتهفعال داشته

ای که به هر صورت نوعی سفر شده است. برنامهشان در جریان سفرشان به حج رونمایی میعمرانی و خیریه

 است و با عبور از میان مردم و مراوده با ایشان ملازم است. 

                      
 .۳2۰: 2ق، ج.۱۴۰۵حموی،  438
 .۳۱: ۱۳9۵عامری،  عرب  439
 .۱۳۸۳نوروزی،   440
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ی شریعت ست است. در اوج سیطرهای نادرتحرکی زنان حرمسرا افسانهنشینی و بیبنابراین پرده

ای مانند زبیده خاتون را داریم که نه تنها با خدم و حشم فراوان به سفر اسلامی یعنی در عصر عباسی ملکه

انبار برد و شمار زیادی مسجد و مدرسه و آبای عمرانی بهره میرفت، که از این سفر همچون برنامهحج می

ه کق( بود ۱۷۱) ۱۶۶سر مهدی عباسی هم در جریان سفر حج سال در راه برای مردم ساخت. خیزران هم

ای که پیامبر در آن زاده شده بود را از محمد بن یوسف ثقفی )برادر حجاج خونخوار( النبی یعنی خانهمولد

 خرید و در آنجا مسجدی ساخت.

دهد، نشان میاش از رخدادهای اجتماعی را حصور نبودن حرمسرا و برکنده نبودنی دیگری که مداده

یعنی زنان هم در سفرهای  441در نبردهای بزرگ حرمسرای شاه هم همراهش بوده است.این نکته است که 

کند. وگرنه دلیلی نداشته در اند و این به نقش فعال سیاسی زنان دلالت میکردهجنگی شاهنشاه را همراهی می

این هم روشن است که اعضای شبستانی که شند. میدان جنگ زنان و خواهران و مادر شاه با سپاهیان همراه با

همراه  رسماند هیچ نوع ارتباط و اندرکنشی با دیگران نداشته باشند. توانستهبا اردوی جنگی همراه هستند نمی

در ایران زمین دیرینه بوده است. چنان که داریوش سوم  بودن شبستان با شاه در جریان سفرهای جنگی هم

و اسکندر پس از  442کندر با لشکرش به حرکت درآمد حرمسرایش هم همراهش بودندوقتی برای نبرد با اس

شکست دادن او مادر و دخترانش را به اسارت گرفت. بعدتر در دوران اشکانی هم وقتی سورن نامدار برای 

                      
441 Plutarch, Themistocles 26. 
442 Quintus Curtius, 3.3.22-24. 
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نبرد با لشکریان کراسوس از سیستان به آسورستان حرکت کرد، دویست ارابه در اردوی خود داشت که اهل 

 443کردند.مسرایش را حمل میحر

تاق نصرت تسالونیکا در بینیم. گالریوس امپراتور روم بعدتر در دوران ساسانی هم همین الگو را باز می 

دهد که سیرانی را نشان میای بر این تاق اشاه ساسانی را بازنموده است. در صحنهرسه ش با ننقشی از جنگ

تاریخ نهاد در عصر »در  444.اندایشان را حرمسرای نرسه دانستهزن و کودک هستند و بیشتر نویسندگان 

ی نباید دربارهمیان نرسه و گالریوس رخ داده که ای برخورد نظامیام که به طور مفصل شرح داده« ساسانی

د اناند و منابع رومی از یکی از زنان نرسه یاد کردهرومیان دست بالا را داشته . در این جنگاهمیتش اغراق کرد

از مورخان معاصر گزارش بارنز  445که در این جنگ اسیر شد و برای باقی عمرش در انتاکیه به اسارت زیست.

رومیان در این زمینه را باور کرده و گفته که حرمسرای شاهنشاه ایران بود که در این نبرد به دست رومیان 

رف نظر از درستی این خبر، این که ص 446.نرسه سفیری برای آزاد کردن این زن نزد رومیان فرستادافتاد و 

کرده جای توجه دارد و شبستان شاهنشاه در دوران ساسانی هم پا به پای شاه در سفرهای جنگی حرکت می

ها هم در نبرد میان پیروز ساسانی با هپتالیدهد که محصور بودن اهل شبستان معنایی نداشته است. نشان می

ها در کشته شدن پیروز در نبرد اهل حرمسرایش به اسارت هپتالیباز چنین ماجرایی تکرار شد و پس از 

 آمدند، تا آن که اندکی بعد سوخرای دلیر بر هپتالیان تاخت و وادارشان کرد تا زنان را آزاد کنند.

                      
443 Plutarch, Crassus 21.6. 
444 Rees, 2004: 14. 
445 Potter, 2004: 293. 
446 Barnes, 1981: 18. 
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شود که زنان شبستان اصولا زیاد به ها روشن میگذشته از سفرهای جنگی، این نکته با مرور تاریخ 

ی اجتماعی ایران این سفر کردن اعضای شبستان ند. تا واپسین سالهای دوام شبستان در صحنهارفتهمسافرت می

رفت همیشه چند با شاه به قوت خود باقی بوده است. چنان که ناصرالدین شاه در سفرهایی که برای شکار می

ی زبده و شکارگری ورزیده دازشان جیران بود که خود تیرانبرد که نامدارترینتن از زنان شبستان را همراه می

شاه به اروپا هم در ابتدای کار چند تن از همسرانش با او همراه بوده که در بود. در جریان سفر ناصرالدین

الدوله از همه مهمتر بود، و هم او بود که وقتی با فشار سپهسالار ناگزیر شد از مسکو به تهران شان مونسمیان

 شد، ترتیبی چید تا صدر اعظم از مقام خود خلع شود.بازگردد و از همسفری شاه محروم 

، نشان الدوله نقشی چشمگیر ایفا کرددر ماجرای برکناری سپهسالار از قدرت انیساین نکته که 

الدوله از به خصوص که انیس. دهد که نقش سیاسی زنان شبستان تا چه پایه نهادینه شده و مهم بوده استمی

دلیل دشمنی شاه بود و تباری بلندمرتبه و خویشاوندانی بانفوذ نداشت. صرالدینی نازنان به نسبت فروپایه

اند. چون در روسیه حوادثی شاه به فرنگ مربوط دانستهبه ماجرای سفر ناصرالدیناغلب به همان این دو را 

زگرداند. مهمترین الدوله بود را به ایران باشان انیسرخ داد که باعث شد ناصرالدین شاه زنان حرم که مهمترین

کرد، و این که در دلیل آن بود که چندهمسری شاه ایران در چشم خاندانهای سلطنتی اروپایی نازیبا جلوه می

رفتند و این ی گل به استقبال زنان درباری میمراسم استقبال به رسم مرسوم آن روزگار افسران جوان با دسته

الدوله نقشی چشمگیر ی نیست که سپهسالار در بازگرداندن انیسنمود. به هر روی شکبرای ایرانیان سنگین می

ایفا کرده، و باز تردیدی نداریم که خود شاه در نهایت این تصمیم را گرفته است. به هر روی با رهبری همین 

زن بود که اردوی شاهانه بلافاصله پس از بازگشت با موجی از مخالفت با سپهسالار روبرو شد. طوری که 

شاه پیش از ورود به تهران ناگزیر شد سپهسالار را از صدارت عزل و او را به خارج از تهران تبعید ینناصرالد

داد. در جریان این کشمکشهای کند، در حالی که در دل و زبان به خدمات او و اهمیت اصلاحاتش گواهی می
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ی مخالف سپهسالار در خانهفرهاد میرزا معتمدالدوله که در غیاب شاه نایب السلطنه بود و شاهزادگان 

  447گیری میرزا حسین خان را طلب کردند.الدوله بست نشستند و کنارهانیس

ای اثرگذار و مهم بوده است. جدای از عزل سپهسالار در رخدادهای عصر ناصری چهرهالدوله انیس

اندهی کرد و قلیانها ق( پس از فتوای میرزا حسن شیرازی زنان حرمسرا را سازم۱۳۰9) ۱2۶۷بود که در هم او 

این گفتگوی معنادار میان او و ناصرالدین  448را شکست و زنان شاه را وادار کرد مصرف تنباکو را تحریم کنند.

کنند و بساط مصرف تنباکو را جمع ی حرم قلیانها را پیاده میاند که شاه وقتی دید خدمهشاه را روایت کرده

الدوله پاسخ داد که مصرف تنباکو حرام شده. شاه کنند و انیساند، اعتراض کرد و پرسید چرا چنین میکرده

 الدوله پاسخ داد همان که مرا به تو حلال کرده!کسی حرامش کرده و انیسبه انکار پرسید چه 

این نکته هم مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته که زنان حرمسرای ناصری در کل موضعی 

الدوله و امین اقدس در جریان اند و همه مهد علیا و هم همسران سوگلی شاه مانند انیسضداصلاحات داشته

ی سیاست ظاهر میرکبیر، ناصرالدین شاه و سپهسالار در مقام منتقد و مخالف بر صحنهسه موج اصلاحات ا

  449هایشان به مهار جریان اصلاحات منتهی شد.شدند و کارشکنی

  

                      
 .۳۳: ۱۳۶۵الدوله، ممتحن  447
 .۵۴9-۵۴۸: ۱۳۸۳امانت،   448
 .22-۱: ۱۳9۱جوادی یگانه و جوادی،   449
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کان ایرانیبخش دوم: یادداشتهایی درباره  ی م

 

 450گفتار نخست: آشوب آباد

 

برای نقض بنیادهای  یشورش یاند و برخی منطقی مدرنیته دانستهپست مدرنیته را گروهی ادامه .۱

ی غرور برخی و شرم برخی دیگر است، آن. به گمان من، آنچه که با نام فاخر پسامدرنیته شهرت یافته و مایه

جویانه و آرمان اخلاقیی مرکزی مدرنیته نیست، که در غلافی از نقدها و بازبینیهای چیزی جز همان هسته

در ذهن متبادر  -به قول هابرماس -یی بخش مدرنیته را ی مخالفت با پروژهی رهاهپوشانده شده است، و شبه

بیشتر شرح دادهام، تصور میکنم در دوران معاصر دو شورش  یمیکند. چنان که در نوشتار دیگری با تفصیل

روشنگری برپا شده باشد. نخستین شورش، به جنبش  نبشبزرگ در برابر استبداد برداشتهای سیاسی زده از ج

 نیا یقرن نوزدهم مربوط میشود و دومی به نیمهی دوم قرن بیستم تعلق دارد. هر دورمانتیسم در میانهی 

ها پیامدهای غیرانسانی، غیراخلاقی، و گاه زیانمند مدرنیته را به نقد میکشیدند، و راهکارهایی ارتجاعی اعتراض

                      
 .2۸/9/۱۳۸۰ی نوروز، و انتشار یافته در روزنامه 2۰/۶/۱۳۸۰نوشته شده در   450
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خود  نهاد جنبشها، در یا انقلابی را برای مهار این مسخ شدگی عصر جدید گونه پیشنهاد میکردند. هردوی این

که دقیقاً به همین دلیل -و غیررایج  یعقلانی و خردمحور هستند و گذشته از برخی از برداشتهای حاشیها

هستهی مرکزی باورداشتهای عصر روشنگری را میپذیرند. رویکرد هر دو با نوشتن و فهمیدن  -شهرت یافتهاند

ه خورده است، و محصولات فرهنگی ناشی از این دو گر -گاه به منطقیترین شکل-و فهماندن و نقد کردن 

حرکت )اعم از کتاب، داستان، فیلم، شعر و...( را به لحاظ ساختار یا محتوا، میتوان به خوبی در پیکرهی کلان 

 .و زایای آنچه که در عصر روشنگری پیشنهاد شده بود، جای داد

ه اصرار بر نمدرنیته به مدرنیته است، و که در پی بیانش هستم، نه پافشاری بر تحویل شدن پسا آنچه

ده روندهای همگونیِ بن مایهی شعارهای رمانتیک و روشنگرانه. آنچه که میگویم، این است که تمام این خر

 چیره بر عصر مشقفرهنگی، در قالب پیکرهای کلان و سترگ قابل صورتبندی هستند. پیکرهای که سر

لاب صنعتی نظر گرفت، و صورتهای مسلط تفسیر جهان در عصر انق روشنگری را میتوان به عنوان جنین آن در

قض مدرنیته و دوران معاصر و مدرن را روند طبیعی واگشایی آن دانست. آنچه که گاه با عنوان پرطمطراق ن

این سیستم  جز نقدهای طبیعی تولید شده در چیزییا نفیِ عقلانیت مورد اشاره قرار میگیرد، به گمان من 

د کند، و ورد خودش نیست. عقلانیت نقاد، دیر یا زود ناچار میِ شود محتواِی خود را نیز نقنظری در م

مانتیسم مدرنیته ِی پویا و دگرگون ساز، در نهایت دست اندرکار دگرگونه ساختن خویش هم خواهد شد. ر

ده و گاه به ظاهر ه در تمام بیانهای پیچیو پسامدرنیت -تناقض آمیز خود گاهدر تمام نسخه هاِی متنوع و -

یعنی  -این نقادی درونی هستند. اینها پیامد ناگزیر سوژه قرار گرفتن خود  نمودهایی از -اش سر و تهبی

  .هستند -ی مدرنیته جوهره

ی همهی نقدهای  ِمورد پسامدرنیته و مدرنیته بسیار نوشته و بسیار گفتهاند. پرداختن به جوهره در

بیان شده در این چارچوب و پاسخهای داده شده بدانها، در متنی بدین کوتاهی نه ممکن است و نه مقصود. 
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در فضای پیرامون  تهنیپس آنچه که آماج این نوشتار است، تنها پرداختن به گوشهای از نمودهای پسامدر

ماست. در سراسر این متن، هرجا که عبارت پسامدرنیته را به کار گرفتهام، به برداشت خاصی از این واژه نظر 

داشتهام که در دو بند زبرین دیدید، و از دیدگاه مشاهدهگری به ماجرا نگریستهام که قایل به امتداد روح 

مدرنیته و پسامدرنیته است. ناگفته پیداست که این روح  ویی دوقلوهای گاه دشمن خ ِجهان نو در پیکره

جهان نو معنایی استعلایی ندارد و چیزی جز مجموعه الگوهای رفتاری و ساختهای جامعهشناختی برآمده از 

 .دوران مدرن نیست، و به هیچ عنوان مفهومی هگلی از آن مورد نظر نیست

ر نظریات ره جستهام، به زمینهی معنایی رایج داز این عبارت در مقام توصیفی معمارانه به هرگاه

ی پسامدرنیته نخست در معماری ابداع شد و برای اولین  ِام. چنان که میدانیم، واژهمعماری جدید پایبند بوده

ن، مثل معماری پست مدر بهبار نیز در همین قلمرو نمود ملموس و کاربردی یافت. پس ویژگیهای منسوب 

ام. پرسش ی فراگیر و غیاب فراروایتها را در نظر داشتهودن، التقاط، فقدان قاعدهشلوغی، موزائیک گونه ب

ندم و در توصیف نمودهای پسامدرن شهر لس آنجلس خوا یمرکزی این نوشتار، هنگامی طرح شد که مقالها

 ندیشید؟اچگونه باید  - هرانت-با این چالش روبرو شدم که در مورد شهر خودمان 

 

انی انقلاب ایران را نخستین انقلاب پست مدرن جهان دانسته بود، و شاید اگر به میشل فوکو زم .2

اقامت کوتاه مدتش در پایتخت انقلابی آن دورانمان ادامه میداد، چنین برداشتی در مورد خود شهر تهران نیز 

تبلور جمعیت میلیونی این مرکز  نیا،ترین کشورهای دپیدا میکرد. تهران، این بزرگترین کلانشهر یکی از باستانی

اِی شگفت انگیز دارد. این ی آشفته از سازماندهی فضایی بیش از ده میلیون انسان، رخساره ِایران، و این پهنه

های جوراجور، از دید یک ناظر خارجی معجونی غریب مینماید. ها و اقامتگاهگونه از خانهی سرطانمجموعه

باشد و همچون خورشید از دور دستها به شهر آلودهمان بنگرد،  تربینوشناگر ناظر خارجی ما از حدی ر



382 

 

به قول ناصر خسرو -های انسانی بر دامنهی البرز را خواهد یافت که در جنوب تودهای گسترده از لانه مورچه

  .و در شمال مانند بقایای غرور قوم ثمود، تا کوهها بالا رفته است -همچون شهری است بر دشت نهاده -

افت. یر خارجی ما با درشت نمایی بیشتری به شهرمان بنگرد، الگویی آشناتر را خواهد ناظ اگر

نظم و ترتیب خاص هایی که به ظاهر بیهای عمود برهم، آسمانخراشهایی راست و و موازی، با تقاطعخیابان

ه اول به ر نگای شهر پراکنده شدهاند، و ادارات دولتی، مراکز مسکونی، و مجتمعهای تجاری که دبر پهنه

مار صورت سرنمونی از شهرهای مدرن معمولی جلوه میکنند. برجهای سر به فلک کشیده، خودروهای بیش

ی از درها ی یکپارچه و بلوک مانند ساختمانها که الگوهایی تکرارصف بسته در پشت چراغ قرمزها، و بدنه

ری مدرن در نظر نمودهایی آشکار از معما انوو پنجره ها را به نمایش در میآورند، میتوانند به سادگی به عن

 .گرفته شوند

انسان  یغمهتر به این ملاین همه اگر ناظر ما بار دیگر دقت خود را افزایش دهد و با نگاهی تیزبین با

د یافت. ناظر و سیمان و آهن بنگرد، چیزی متفاوت با نظم عقلانی و منطقیِ شهرهای مدرن عادی را باز خواه

ران های زیبای غرب و شمال تهباغی خاکی و کج و معوج جنوب شهر را خواهد دید، و کوچههاما، کوچه

اند. او معماری سبک کمین کرده ولادینرا، که همچون سنگوارهای از روستاهای باستانی در دل این نظم پ

اری غریب معم ی شمالی شهر را، کهباروک میدان حسن آباد را خواهد دید، و برجهای عظیم و رنگارنگ نیمه

نگها تزیین هایی در سطوح و رای، همیشه با گسستو نامنظمی دارند، و انگار به دلیل تعهد اخلاقی ناگفته

اش میکنیم و چنین طبیعیِ و هر روز تجربه ی دیدی که ماخاص، زاویه دیدی اند. ناظر ما، در این زاویهشده

  .خواهد کرداش میپنداریم، تهران پست مدرن را مشاهده بدیهی
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زیستن در  از دید یک انسان عادی، که از داخل خیابانها به منظرهی پیرمونش مینگرد و تجربهی . ۳

است.  داخل ساختمانهای این شهر عجیب را دارد، تهران معجونی از الگوهای متداخل، ناهمگن و گسسته

اند و به تدریج شده رر هم تلنباب -ته های تاریخی گوناگون و ناپیوسالگوهایی که به صورت پراکنده در وازه

زمانی -ردهای کهنتر زیرین را در زیر خودپنهان کرده اند. این توالی همچون رسوبی ریخت شناسانه لایه

زائیک هم سبکها و قواعد معمارانه، با نوعی پراکندگی فضایی آرایشهای بصری ترکیب شدهاند، و نوعی مو

هارراهی میماند که در آنجا دورههای تاریخی چ ونترتیب، شهر ما همچ زمانی را پدید آورده اند. به این-

ایی سلیقه ها و منابع با هم برخورد با توزیع فض -شان گونههای چین خورده و گسلدر لایه-گوناگون 

ردیِ کردهاند و آش درهم جوشی نامفهوم را پدید آورده اند که تهران خوانده میشود. بگذارید رویک

 .هیمدنه را در پیش گیریم و هریک از این دو محور را به طور مستقل مورد بررسی قرار ساختارشناسا

در -ت مدرن و معماری پس -در حالت عام -دانیم که یکی از عمدهترین مبانی هنر پست مدرن می

ین گسست ممکن است در قالب بریدگیهای معنایی یا عدم پیوستگیهای گسست است. ا -معناِی خاص 

 واهدده خلوه کند. اما در هر صورت شرطِ نقض شدن یک فراروایت کلان حاکم بر اثر را بر آورساختاری ج

بندی هستند. آنچه که مسلم کرد. شرایطی که چنین گسستهایی در آن پدید میآیند، به اشکال گوناگون قابل رده

صول میآیند و مح ریزی شده پدیداست، بخش عمدهای از این گسستها به صورت ناخودآگاه و غیربرنامه

 .عمل میکنند عیهای فردی و نقشههای موضروندهایی هستند که در سطوحی کلانتر از برنامه

 

شود که به طور ی آشکارگی این گسست معنایی، به الگوهایی مربوط مییکی از محورهای عمده .۴

مانی مشخص، روایتهای زمان در شهرمان دیده میشوند. این همزمانی، بدان معناست که در یک وازهی ز-هم

معنایی متفاوتیِ دست اندرکار شکل دادن به بخشهاِی درونی فضاِی زیستیِ شهرمان هستند. شاخصهای 



384 

 

تر شدن گوناگونی را برای تعیین هویت این روایتهایِ کلان رقیب میتوان عنوان کرد، و من در اینجا برای ساده

 .ت باشدشان اشاره میکنم، که قدربحث تنها به برجستهترین

دهد.  ای میتواند در پیکربندی نقاط گوناگون شهرمان گسستهایی آشکار را تشخیصچشم آزموده هر

جا مانده  های یک برش تاریخی خاص هم آسان است. به عنوان مثال، اگر معماری بهاین امر حتیِ در ساخته

دان ارگ، میدان می ازار،را در نظر بگیریم، در مرکز شهر و حوالِی ب نیاز تهران عصر پهلوی اول و دوم  آغاز

ر مبنای بتوپخانه و اطراف دادگستری تهران، با ساختمانهای دولتی بزرگ و با عظمتی روبرو میشویم که 

ی مسلط سیاسی بود و معیارهای رمشقی که در کل دوران پهلوی اندیشهسگرا ساخته شدهاند. باستان یسرمشق

یین شدهای ترتیب ساختمانهای بزرگ، مکعب شکل و تز نی خود را هم تولید میکرد. به ایشناسی ویژهییزیبا

اند، بافت های ساسانی تزیین شدهها و گلمیخکه معمولا دیوارهای سنگ پوش و ستونهایِ بلند دارند و با کتیبه

 .مسلط معماری در این مناطق را تشکیل میِ دهد

قدیمی تهران، که شکلگیریشان به همین دورهی تاریخی مربوط میشود و در  در مناطق مسکونی اما

مناطق  این. شویمزمان نخستین موج مهاجرت روستاییان به شهر شکل گرفتند، با الگویی متفاوت روبرو می

ماریِ ی متوسط پایین اختصاص داشتند، و در بقایاشان هنوز میتوان بافتار معدر هنگام آباد شدن بیشتر به طبقه

آبی های باریک و طولانی، با سیستم دفع فاضلی این قشر اجتماعی را دید. کوچهخاص و عناصر فرهنگی ویژه

سازد. ی مسلط این مناطق را میاست، منظره متصلکه در بعضی نقاط هنوز به جویهای باریک و عمیق روباز 

 -و جیحون گرفته تا میدان شوش و شاپورهای قدیمی جنوب خیابان انقلاب/ آزادی، از خیابان هاشمی محله

های آجری نسبتا کوچک حیاطداری را های باریک، خانهگیرند. ما در کنار این کوچهدر این رده جای می

 -ی قدیمی گرفته تا مسجدهای همه کارهاز بقالی-شهری  عمومیتربینیم که گهگاه توسط فضاهاِی می

  .گذاری شده اندفاصله
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موعهی این ترتیب همزمان با ساخته شدن بنای دادگستری تهران و مجلس قدیم و پارک شهر، مج به

ت شناسی با بزرگتر و پیچیدهتری از مراکز استقرار جمعیت در تهران پدید آمدهاند که از نظر الگو و باف

ر تی چشمگیی مسلط و اشرافی دوران خود تفاوو سلیقه متی،معیارهای زیباییشناسی، ایدئولوژی حکو

 .اندداشته

ضاهایی فی معماری در تمام دورههای تاریخی شهرمان دیده میشود. از یک سو با الگوی دوگانه این

ی حاکم هستند، مرکزی، معمولا دولتی و برنامهریزی شده روبرو هستیم که به شکلی بیانگر ایدئولوژی طبقه

توسط  خودجوش و رتبینیم که به صوای را مییو از سوی دیگر فضاهای پیرامونی فراختر و معمولا مسکون

ی متفاوت با اند. و معمولاً سبکنوعی سلیقهی عمومی معمولا محروم از دستگاههای تبلیغاتی، سازمان یافته

های تنگ انهخبرنامهی مسلط را از خود نشان میدهند. از یک سو ادارات مرکز شهر را داریم و از سوی دیگر 

 .ردآباد رامرا داریم، و از سوی دیگر زورآباد و  انرا. از یکسو شهرک غرب و اکباتی جنوب شهر هم چپیده

تمایز بین معماری مردمی و دولتی و شفاف شدن مرز بین یین و یانگ شهر خودساخته و ارگانیک  این

ر عصر با شهر برنامهریزی شده و پروژهای، در ابتدای رونق کار تهران به شفافیت حالا نبوده است. در اواخ

محور شمالی/ جنوبی  درنشین را نشین و اشرافهای اعیانقاجار، بافتی به نسبت یکدست و همگن از خانه

اند، و های روستایی ده تجریش و ونک همسایه بودهایم. بناهای اشرافی ییلاقی در شمران با خانهتهران داشته

رسد نسبت جنوبیتر قرار داشتهاند. چنین به نظر میتر در تهران یعنی بخش به مراکز دولتی و سازمانی جنوبی

نامهایشان و ارتباطشان با آب و هوای متفاوت این دو  شناسیهگذشته از ریش-که تفکیک بین تهران و شمران 

بوده باشد. به این معنی که در تهران قدیم، با وجود -و نه معمارانه -بیشتر نوعی تفکیک جغرافیایی  -منطقه

مراکز مسکونی و خالی بودن فضاهاِی بینابینی آنها، نوعی انسجام معنایی و فراروایت کلان و پراکندگی زیاد 
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شهرمان به ارمغان  یتوافق وجود داشته است. این فراروایت همان است که هویتی مستقل و ویژه را برا ردمو

 .کرده استمی نویسان فرنگی شهری زیبا و دارای بافت سنتی را تصویرآورده و در چشم سفرنامهمی

یاهوی تدریج، این تصویر همگن و یکدست از شهری سنتی با منازل کم و جمعیت پراکنده، در ه به

ر زمان پهلوی دمهاجرت روستاییان به تهران گم شد. هجوم روستاییان به تهران، از زمان رضا شاه آغاز شد و 

ر فضایِ دفرهنگهایی ریز و درشت را  دوم به شکلیِ سازمان یافته تداوم یافت. این امر به تدریج خرده

ر داشتند. شهریمان پدید آورد که هریک روایت ویژهی خود را از معماری خانه و سازمان یافتگی فضایی شه

  .های ارمنینشین، هندی نشین، کردنشین، و ترک نشین شکل گرفتبه این ترتیب محله

ریق نفت ری حکومتی که در در اثر تزالگوی نیم بند قومی به زودی با رشد سرطانی دیوانسالا این

یم شدند ورم کرده بود تغییر شکل یافت. به زودی بخش مهمی از ساکنان تهران جذب این دیوانسالاری عظ

یافت. این  نمود رانبندی اقتصادی زمین در تهو از آنجا که به سرعت جا برای زندگی تنگ میشد، نوعی لایه

ی میان طبقات ، اما با گرانتر شدن زمین تهران و بیشتر شدن فاصلهبندی پیش از این هم وجود داشتلایه

ل بود که ی قومی/ خویشاوندی را به هم ریخت. به این شکگوناگون اقتصادی، پر رنگتر شد و الگوی اولیه

از هم تفکیک شدند و الگوهاِی معماری و  تریدقیق ونشین و فقیرنشین با مرزهای روشنتر مناطق اعیان

ت که الگوی ی تکاملی مستقلی را طی کرد. ناگفته پیداسی به محیط زیست در هریک از آنها خطراههسازمانده

 تر تهران باقی است، و مثلا هنوزی قومی/ خویشاوندی هنوز در برخی از نقاط دست نخوردهاولیه

 .در ده ونک میبینیم راها «ونکی»ها را در طرشت و «حسینمردی»

ساز پیدایش الگویی شد که بدان اشاره کردیم. طبیعی است که ، زمینهاین دو قطب اقتصادی تفکیک

قدرت سیاسی و حکومتی در قطب دارای موقعیت اقتصادی مناسبتر متمرکز شده بود، و به همین دلیل هم 

تا طرح  تههای اعیانی در شمال تهران گرفاز طراحی خانه-ی معمارانه های پر دامنهی پروژهبخش عمده
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های انباشت قدرت اقتصادِی و سیاسی آغاز شد و معمولا در مناطق اقماری این هسته -ساخت شهرک غرب 

 .در همان مناطق هم پایان یافت

عماری مریزی شده در ی حاکم به شکلی اندیشیده و برنامهی طبقهاین شکل بود که برداشت ویژه به

ژی غالب در میتواند به صورت کتیبهای برای ستایش از ایدئولومراکز ثقل شهرمان نمود یافت. هر ساختمان 

میدان آزادی گرفته تا برج  زا-های برافراشته در آسمان تهران، نظر گرفته شود، و به همین دلیل هم این بیانیه

 سیاسی -ه زودِی نقش نمادهای حکومتی )ساختمان مجلس(، ملی )میدان آزادی(، و مذهبیب -میلاد

 .شاد و مصلای تهران ( را پیدا کردندار ی)حسینیه

ناشی از در  های قدرت، شهر تهران با میلیونها جمعیتش  با آشفتگیکنار این مراکز انباشت نشانه در

 هرچند مانند ی این لایه از شهر ما،. نمادهای ویژهدادیهم جوشیدن خرده فرهنگهایش، به حیات خود ادامه م

ن دلیل هم به شکلی بود و به همی فتهنپذیر نبود، اما از زندگی مردم ریشه گرمورد اول اندیشیده و منسجم و بیا

ها تحمیل میکرد. الگوی ناخودآگاه، طبیعی و تقریبا بدیهی پنداشته شده، خود را بر الگوی زیستی تهرانی

در اصی ی سوار و پیاده شدن از خودروهای عمومی )تاکسی و اتوبوس(، بدون این که قانون دولتی خویژه

و غریب و گاه  و البته عجیب-باشد، تکامل یافت و به صورت بخشی طبیعی و عادی  اشتهموردش وجود د

ی دیگری ها و خیابانها نمونهی کاشت درخت در کوچهر ساخت رفتاری شهرمان سوار شد. شیوهِ ب -نامعقول 

 نیولاطنفوذ کرد و مسیر های رسمی هم از عناصر شهرآرایی کهن مردمی است که به تدریج در دل برنامه

مام این تهای تهران قدیم تا چنارهای خیابان ولیعصر را عبورپذیر ساخت. و های حیاط خلوت خانهدرختچه

ری از پیامدهای تغییرات فرهنگی، پا به پای روند صنعتی شدن و رخنه کردن مدرنیته به ایران رخ داد، و بسیا

 .ر مربوطه را نیز، به دنبال داشتتر شناخته شده در مدلهای معتبافزارینرم
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ست، منسجم این ترتیب، فراروایتی که در ابتدای کار در ده تهران قدیم وجود داشت و بافتی یکد به

اره جایگزین و تک معنایی را به ساختار شهر تحمیل میکرد، نقض شد و ساختاری تکه تکه، موزائیکی و چند پ

مایز تاست. یعنی  ذیرندپارگی در قالب محور قدرت تفسیرپآن شد. چنان که گفته شد، بخش عمدهی این چ

رده الگوها را خغنی/ فقیر، اعیاننشین/ فقیرنشین، بالای شهر/پایین شهر، و دولتی/ مردمی بخش مهمی از این 

یش الگوهایِ توجیه میکند. از سوی دیگر میتوان این ناپیوستگی را بر مبنای قواعد پیدایش و روندهاِی زا

و -کردگرایانه هم ارزیابی کرد. در چنین حالتی به تمایزهاِی دیگری بر میخوریم که بر محوری کارمعمارانه 

اند. تمایز رسمی/عمومی، برنامه ریزی شده/ خودجوش، خودآگاه/ ناخودآگاه، تمرکز یافته -قدرت شناسانه 

 .شوندو قانونی/ بدیهی به این ترتیب قابل فهم می

به کرده است که در محور همزمانی، گسستهایی برجسته و بارز را تجراین تفاصیل، تهران شهری  با

ست از برداشتهای است. این گسستها، از عدم توافق ساکنان تهران بر سر معنای تهران ناشی میشود، و بازتابی ا

هر یدگاه، شداین  از .باشد یدهای متفاوت، و تلقیهای ناهمخوان، از آنچه که فضای شهری باگوناگون، سلیقه

 .ما تهران میتواند پست مدرن خوانده شود

 

روایتها را رقم زند، آشفتگی یعنی نقض فرا-محور دیگری که میتواند جوهرهی پست مدرنیته  .۵

تقل دارند و الگوها در مسیر زمان است. بدیهی است که رشد و بالیدن خرده فرهنگهایی که حیاتی تقریبا مس

واهد شد. منتهی خ نناهمگن و ناهمخوا یمیکنند، به تکامل ساختهایدر بسیاری از جزئیات یکدیگر را نفی 

 .در تهران، چنین چیزی رخ داده است، و با جایگزینی سرمشقهای مسلط سیاسی تشدید هم شده است
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ت. تغییراتی که تغییراتی مداوم و همیشگی را تجربه کرده اس یتکامل یاندازشهرمان از چشم رخسار

ه از تغییرات به دگردیسی الگوها، نابودی برخی از قالبها و زایش برخی دیگر منتهی میشوند، و همین مجموع

میتوانند  مداوم، رگونیهایاست که پیکربندی شکل ظاهری تهران را در هر برش زمانی تعیین میکند. این دگ

نقلابی به ای گوناگونی برخوردار باشند. گاه سرعت این تحولات آن قدر زیاد میشود که خصلتی ااز سرعته

ه بروز ی شاخصهای تغییر یابنده، بگیرد و در چنین حالتی ممکن است تراکم زیاد و انفجارگونهخود می

لابهای سیاسی زمان انق. این تغییر حالت به ویژه در امدتغییراتی کلان و انقلاب گونه در سطح کل شهر بینج

طلاعات از این روندهای تغییر، عبارت است از انباشت ا ییابد. یکو اجتماعی با شدت بیشتری نمود می

دریج تهای تاریخی گوناگون به صورت سرمشقهای مسلط رواج دارند و به ناهمگن و گسستهای که در دوره

های تاریخی گوناگون روند به خوبی در لایه ناخلف میبخشند. در تهران، این ییجای خود را به جایگزینها

 .شهرمان نمود دارد

ز رسوبات ای ما تناظر دارند و انباشتی ی فضای سیاسی در جامعهگونهکه با نوسانهای موج هاییلایه

ی ه با مشاهدهکاند. شاید به همین دلیل باشد شکل دهنده به ساختار فضا را در محیط پیرامونمان پدید آورده

 .س زدتقریب خوبی حد اتوان تاریخ شگل گیری و آبادسازی آن را بهای تهران میبسیاری از محلهبافت 

مان تعریف کنندهی هویت تهران، با این عامل تاریخی تشدید روایتهای همز-در خرده  ناهمخوانی

نیک مینماید. میشوند و شهرِی را پدید میآورند که از نظر ساختار و آرایش، پدیدهاِی چند هویتی و شیزوفر

دی است از موکه ن یست،این چندپارگی در تکه رنگهایِ سازندهی تابلوی تهران، دلیل بر بیهویتی شهرمان ن

اشیا را در  فضایی انسانها و یچگالش بالای تعاریف و رقابت شدیدی که با یکدیگر میکنند تاسازمان یافتگ

 .محیط شهری تعیین کنند
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اش با الهام از معماری نمای بیرونی خیابان دربند یک پاسگاه نیروی انتظامی وجود دارد که طراحی در

ر اسلامیای تخت جمشیدی آراسته است. در معماری این ساختمان هیچ عنصساسانیِ انجام گرفته و به نقشهای 

رایج در  و خطوط منحنی یدیده نمیشود و انگار معمار تعصب خاصی داشته تا در حد امکان از طاقهای ضرب

ارند(. اما در عصر اسلامی استفاده نکند )این نکته بماند که این خطوط منحنی هم در معماری ساسانی ریشه د

خاص  یید بر خوانشخل اتاقهای همان ساختمان تزییناتی بر در و دیوار میبینیم که بر نفی عنصر ایرانی و تاکدا

 .نمای بیرونی را به لحاظ معنایی نفی میکند وو مدرن از عنصر اسلامی دلالت دارد، 

های بهبا کتی ریاین چنین شیزوفرنیک در تهران یگانه نیست. تزیینات ساختمان دادگست ساختمانی

از اسلام طراحی  اش از انوشیروان دادگر، اتاقهایی را در بر گرفته که با الهام از معماری ایران پیشدیواری

مندانش بر های چاپی فراوانی به زبان عربی به چشم میخورد و کاراند، و بر در و دیوارشان خوشنویسیشده

عکس این گوناگون. بر یهاو تناقض هایتگخیاست از آم یونیکه کلکس کنندیخاص کار م ینیاساس قوان

هش یافته و اش به پلکانی مدرن کانکته هم کمیاب نیست. ساختمان مسجد حضرت امیر در امیرآباد، که مناره

 .به جای گلدسته اتاقکی با یک بلندگوی بزرگ دارد، معکوس این تداخل روایتها را تصویر میکند

گوناگون تهران، از گاراژهای اطراف بازارچهی سید اسماعیل گرفته تا کتابفروشیهای خیابان  هایپاره

ی مهم در مورد مسیر تکاملی این انقلاب، همگی سیستمهایی دگرگون شونده و تکامل یابنده هستند. نکته

یتهای خرد یاد شده، روا ینزیرواحدهای تهران بزرگ، استقلالشان از یکدیگر است. به این معنی که هریک از ا

علاوه بر رقابت با سایر برداشتهایِ هم خانوادهی خود، بسته به شرایط محیطی خاصشان تغییر شکل مییابند 

و در مقاطع تاریخی گوناگون نگاههایی متفاوت و تفسیرهایی جدید را به فضای فکری ساکنان یک قلمرو 

اختار ظاهری فضا را دگرگون میسازند. گهگاه، و س نهخاص شهری تزریق میکنند و در نتیجه بافت معمارا

تهران  ی«اینجا»در -برخی از این خرده روایتها به قدرت سیاسیِ دست مییابند و در مرکز ثقل قدرت جامعه 
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ی رسمی و دولت ارتقا قرار میگیرند. در چنین شرایطیِ روایت یاد شده به مرتبهی برنامهریز و تعیین کننده -

از یکی از دو قطب یاد شده در بند پیش، به قطب دیگر مهاجرت کند. چنین پدیداری مییابد و ممکن است 

ی قدرتی که روی داد، روایتی کلان در جریان انقلاب ایران به روشنی دیده شد و دیدیم که با تغییر موازنه

هنگی جامعه، فر یشاهنشاهی( شد و علاوه برتغییر دادن فضا رانی( جایگزین روایتی دیگر )ای)اسلام انقلاب

 .در الگوی تزیین و معماری شهر نیز اثر گذاشت

 

کلانشهری  تهران، با هر نگاهی که نگریسته شود، پدیداری منحصر به فرد و جالب توجه است. .۶    

ای از وابستگان که حدود یک هفتم جمعیت کشور پهناور ما را در بر میگیرد، دیگی عظیم است که مجموعه

اقتصادی  فرهنگی، ییوناگون ایران در آن به هم جوش خوردهاند، و بخش مهمی از پویااقوام و فرهنگهای گ

ها و چندپارگی به عنوان نمادی از آشفتگی نشانه تواندیی ایرانی را تعیین میکند. تهران، مو سیاسی جامعه

رد متداخل و خروایتهای اش، به دلیل تراکم برداشتها و هویتهای معمارانه دانسته شود. شهری که رخسار ویژه

قتی که توافقی و این حالت همچنان ادامه خواهد داشت، تا و ،شودگاه متعارض، تکه پاره و موزائیکی دیده می

ی جذب و درونی کردن ی نوپای کلانشهرنشین ما، شیوهدر میان این برداشتهای گوناگون ایجاد شود، و جامعه

ودی خواهد بود ی تهرانی، نمبیاموزد. تا آن زمان، تهران و جامعهتمام خرده روایتهای موجود در دل خود را 

ناشی از  از آسیب شناسی ورود به مدرنیته، و فضایی خواهد بود برای تجربهی چندپارگی و در هم ریختگی

از  شکست فراروایت کلان مدرنیته. تجربهای که در غرب به دنبال دورهای به نسبت دراز دست داد و

  .ست عملی برخی از فراروایتهای تمامیت خواه دارای صورتبندی مدرن نتیجه شدفروریختگی و شک

گرای آن را ما، آنقدر در لمس مدرنیته خبره نشده است که قالب خردگرا و عقلانیت کل یجامعه

 .برای خویش تنگ بپندارد و برای دستیابی به فضایی آزادتر کمر به نقض برخی از اصول محدودگر آن ببندد
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کند، بیشتر تهران به لحاظ فرهنگی جوان است و آنچه که در قالب نقض فراروایتها تجربه می یهجامع

ی درنیتهمی تثبیت است. آنچه که از این شکست نتیجه شده است، با پست ناشی از شکست مدرنیته در مرحله

است. به  متفاوت حتواکشورهای توسعه یافته در سطح نمود بیرونی شباهت دارد، ولی گمان میکنم از نظر م

ی مدرنیته را به هتر، پیامدهای خوشایند و دلسرد کنندی ما به خاطر اتصال با جوامع پیشرفتهبیان دیگر، جامعه

تجربه کرد  کند. آنچه که این جامعه درک میکند با آنچه که اروپا در دو قرن گذشتهطور همزمان تجربه می

د یا پست ما، رسید با آن نتایج یکسان نخواهد بود. بخت بلن مخواهیمتفاوت است، و نتایجی هم که ما بدان 

یم با نگاهی در این است که بازخوردِی از نتایج مدرنیته را از آن سوی جهان در پیش چشم داریم و میتوان

آن تجربه،  ی خویش را تحلیل کنیم. یکی از پیامدهای این بخت وی جامعهدقیقتر فرآیندهای حاکم بر پیکره

مدرن مورد اشاره  ه تاخیر افتادن نیل به توافق در مورد روایتهاست، و آنچه که در این نوشتار با عبارت پستب

 .قرار گرفت، همین غیاب فراروایتهاست

ا از نظر رکه یک ناظر بیرونی از تهران میبیند، شهری پست مدرن است. شهری که توافق کلانی  آنچه

م محورهای ، و معنا از خود نشان نمیدهد. شهری چندپاره، که در تماساختار، بافت، اصول زیبایی شناختی

یک از هم تفک لااش کامیاد شده حالتیِ موزائیکی دارد و فضاهای رسمی/ حکومتی و غیررسمی/ مردمی

ران جریان شدهاند. آشفتگی تهران، نمود خارجی روندی اطلاعاتی و نرم افزاری است، که در سر ساکنان ته

 .دارد

 

ی آدمیان یکسان بوده است. در زبان همه ل،قدما اعتقاد داشتند که تا پیش از ساخته شدن برج باب .۷

ای چنین متون باستانی چنین تصوری به روشنی ابراز شده است که فرو ریختن برج بابل و هراس از ویرانی

از آن زمان بود که برخی عظیم، دلیل پراکنده شدن زبان و شاخه شاخه شدن اندیشه و فرهنگ مردمان بود، و 
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های پیچیده به حکایت برج بابل ی سیستماز یاد بردند. اگر از نگاه نظریه رابلبله گو شدند و زبان خویشتن 

 .ای آشنا را بازخواهیم یافتبنگریم، قصه

الت هایی که در حال گذار حبرج بابل، همان ماجراِی سیستمهای آشوبناک است. سامانه ماجرای

ی بینابینی به نام شکلی پایدار به شکل پایدار دیگری تغییر شکل میدهند، معمولاِ از یک مرحله هستند و از

 .ستانوین  هاِیهور حالات پایدار جدید و نظمظآشوب عبور میکنند و همین مرحله است که زمینه ساز 

ردمان این امروز، برج بابلیِ فرو ریخته است. آشفتگیِ حاکم در میان زبانهاِی گونه گون م تهران

ام پست مدرن کلانشهر هیولاگون، همان است که در انتهاِی شاهراه دیگری در غرب هم یافت میِ شود، و با ن

صلاح درونی اازبینی و تزیین شده است. به گمان من، هردوی این راهها، و هردوی این پست مدرنیته ها، از ب

ان دیگر، مدرنیته عناصری دست و پا گیر که در عقلانیت فراگیر مدرن پیش تنیده شده اند، ناشی شده اند. به بی

کوبیده شده  شاهراهیِ است که در نهایت به جایگاهیِ مشابه منتهی میشود. خواه این مقصد در انتهای راهی

  .دشوار و ناهموار مانند تهرانو  نگو دراز مانند غرب باشد، یا مسیری ت

ه کجا بکشد، بابل بزرگ ما سرنوشتی نامعلوم دارد. این که نهایت کار این نماد فرو ریخته ب /تهران

ترین شهرهایِ تنها در مسیر زمان آشکار خواهد شد، اما بد نیست به عنوان ساکنان یکی از بزرگترین و غریب

  .هایی داشته باشیمپست مدرن امروزی بر سطح زمین، گمانه زنی

متعارضش،  های متنوع و گوناگونش، با مردم ناهمخوانش، با خرده فرهنگهایتهران ما، با محله شاید

اشد. شاید ما بشناسی شیزوفرنیکش، بختی بلندتر از غرب براِی عبور از بندهایِ مدرنیته داشته و با زیبایی

های جدید نداشته آشویتس هاضی بیمارگونه، نیازی بآور نظم افراطی و دقت ریبراِی درک پیامدهای خفقان

 .ی امروزمان، به زایش نوزادی توانمند و مترقی منتهی شودکدهباشیم. شاید دوران جنینی آشوب
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گران را که در دوران جنینی، راه و رمز نازک کاریهای تحمل دیگران و زیستن در کنار دی نوزادی

فراروایت را تحمل  وین، از بابلهاِی تاریخی پند بگیرند و بتوانند غیابآموخته باشد. شاید اهالیِ این بابل ن

زی را بیاموزد، و درگیر راه با تهایکنند. شاید رقابتی چنین دیرپا و شکننده بر سر قدرت، به تمام خرده روای

با صلح که  شاید در آن هنگام که گرد و خاک سقوط برج بابل بر خاک نشست، هفتاد و دو ملتی داشته باشیم

 .کشند و مدارا با یکدیگر زندگیِ کنند، و شهرشان، تهران را، به مرتبهای برتر از آنچه که هست بر
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 «من»یِ «جا»گفتار دوم: 

 
 

ی بخش آباد زمین )ربع مسکون( )الفرس(اند که محل سکونتشان میانه نخستین امت زمین پارسیان»

ستان تا است. حدود کشورشان چنین است: جبال در شمال عراق تا همدان و قم و کاشان و جز آن، از ارمن

ات و آذربایجان و طبرستان و ری و طالقان و گرگان تا سرزمین خراسان که دو شهر مرو و سرخس و هر

کپارچه ی. کشورشان خوارزم تا بلخ و بخارا و سمرقند و فرغانه و شاش )تاشکند( در آن قرار گرفته است

 «شان یکی است که پارسی باشد.است و زبان همه

 ی قاضی صاعد اندلسیالتعریف بطبقات الامم، نوشته

 

بیش از دو هزار سال است که ایرانیان با نگریستن به کوه دماوند، داستان جمشید شاه و کشته شدنش 

آورند. این نکته تنها در به دست ضحاک و قیام فریدون فرخ و در بند شدن ضحاک در این کوه را به یاد می

ا آباد، به داستانی و روایتی مورد دماوند مصداق ندارد، که هر تپه و هر درختِ کهنسال و هر شهر ویرانه ی

ای روایی یی معنادار و آغشته به پیشینه"جا"متصل است که آن مکانِ فیزیکیِ متقارنِ تخت و هموار را به 

مدار و اجتماعی معنادار ساخت، و آن را به توان با روایتهایی زبانسازد. هر نقطه از مکان را میتبدیل می
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توان با دیدگاههایی متفاوت نگریست، و ی هامون را میبرکشید. دریاچه ی جایی در میان جاهای دیگرمرتبه

آن را زادگاه سوشیانس، یک منبع آب مهم برای کشاورزی، اقلیمی اساطیری در ادبیات ایرانی، یا جایگاه 

 جنگهایی تاریخی دانست. 

گونه، انتزاعی یاضیمکان، همچون زمان، آنگاه که با ذهنی خالی از هر داوری نگریسته شود، کیفیتی ر

گنجند، و زمان نیز چنین پذیر و ظرفی است ذهنی که چیزها در آن میو تهی از معناست. بعدی است کمیت

شان به جریان افتادند، دیگر از این است. اما وقتی چیزها به مکان و زمان دوخته شدند و رخدادها در دل

شود. در این ایگزینِ آن میج "وقتی و جایی"ماند، و رنگ و بو نشانی باقی نمیکانِ انتزاعی و بیم-زمان

یابد. در این حضور می "جهان"و  "دیگری"در پیوند با  "من"مشتقِ معنادار شده از زمان و مکان است که 

یابد، و بسته به ی شلوغ از رخدادها و در این بسترِ پرازدحامِ چیزهاست که من برای خود جایی میزمینه

کند و با دیگران به اشتراکش سازد و آن را در زبان صورتبندی میاز خویشتن بر میجایگاهش، تصویری 

ی رسد و گویا که هویتِ من، چیزی جز همین جایِ من در زمینهگذارد و بر سر آن با ایشان به توافق میمی

و تثبیت شده  ای بیناذهنی مورد توافق قرار گرفتهچیزها و رخدادها نباشد، که در سطحی اجتماعی و زمینه

 باشد. 

از این روست که دلتنگی برای مکانهای آشنا، تقدیس جاهایی که رخدادهای مهم در آن رخ داده، و 

ی مردمان به صرفِ های طبیعی رواجی چنین جهانی دارد. شاید بدان دلیل که همهانگیز بودنِ منظرهخاطره

ی ضرورتهایی همگون و کنند و با واسطهرار میانسان بودنشان به شکلی کمابیش یکسان با مکان ارتباط برق

کنند و از مجرای آن خویشتن را در هستی تعریف یکنواخت جایی معنادار را از مکانی انتزاعی استخراج می

کوه مقدس، رود  -زمینوبیش و پیش از همه در ایران -کنند. از این روست که تمام تمدنهای بزرگ، می
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ها بر مکان ایم. چرا که انباشت رخدادها و خاطرهی مقدس داشته"جا"و مقدس، درخت مقدس، شهر مقدس 

 ی تقدس، تراکم معناست.سازد و شالودهاست که آن را معنادار می

ی زیبای کوچک را به ایران ای از این سیارهاین پیوند میان ما ایرانیان و مکان، همان است که گوشه

انی درست گاهی فیزیکی مکانی است مانند تمام مکانها، که زمزمین تبدیل کرده است. ایران زمین از دید

شویم. ان زمین مربوط میهمسان با سایر زمانها بر سر آن گذشته است. اما ما ایرانیان با دو شاهراهِ متفاوت با ایر

 ه ماهیت این مکانِ خاص بستگی دارد. بآید و دیگری تا حدودی مان بر میی شخصی و جمعییکی، از تجربه

گیرد، و آنچه را های تجربه شده توسط خودمان را در بر میی شخصی ما، انباشتی از خاطرهتجربه

ای از نمادها، روایتها، ی خاطرات است که گنجینهایم. این خزانهمان همچون میراثی دریافت کردهکه از پیشینیان

ی دهد. از این روست که هرچه پیشینهقرار می دانشها، اندرزها، راهبردها، و امکانهای معناسازی را در اختیارمان

تر برای تر و امکاناتی گستردهای انباشتهتر باشد، خزانهمان فربهی تاریخیتر، و هرچه سابقهمان طولانیفرهنگی

تر خواهیم بود. البته و صد البته اگر که شایستگی این میراث را زایش معنا در اختیار خواهیم داشت، و متمدن

 ه باشیم و نه مثل سلیمان به بادش دهیم و نه مثل قارون همراهش مدفون شویم.داشت

-های ما و پیشینیان ما از مکان، همان است که زیستگاه عینی و بیرونی ما را با زیستی تجربهخزانه

ل، یابد. به این شکزند. اینجاست که من با هستی ارتباطی معنادار میمان پیوند میجهانِ ذهنی و درونی

ها و دلالتها و رمزگانِ برنشسته ام، با روایتها و قصههایی که در آن بزرگ شدهخاطرات من از خیابانها و کوچه

سازد. به این شکل است که از مند و معنادار بدل میخورد و آنها را به جایی تاریخبر این مکانها گره می

ا و بیابانها و کشتزارها و جنگلهایی که ما پیوندی شخصی ها و دشتها و کوههها و کوچهپیوستنِ خیابانها و خانه

شود که روایتی مشترک و معنایی غنی ایم، جایی گسترده و بزرگ به نام ایران زمین خلق میبا آن برقرار کرده

 و بنابراین تاریخی دیرپا را در خود نهفته است.
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آفرینیم. ما با زیستن در مکان، با تراوش به این شکل است که ما با تجربه کردنِ مکان، جایی را می

افزاییم و آن معنایی است بدیل را به مکان میکردارهایمان در آن، و با حضور داشتن در مرکزِ آن، چیزی بی

 سازد. که آن را به جایی مشخص و معلوم بدل می

 

 یبرا یجمع ییجا« ما»و  کند،یخلق م یرا در هست شیخو ی«جا»است که  یدگاریآفر« من»هر 

. در شودیمحسوب م مانییایمشترکِ جغراف ی«جا»همان  ایکشور، قلمرو،  ن،یکه سرزم م،یسازیبر م شیخو

ه فراخور ب ییجا که میرا دارد، و اگر گمان دار اشیستگیاست که شا ییاز ما در آن جا کیمعنا، هر نیا

 وندیپ نیمهاز  زیکه همه چ م،یدار «یمن در هست» گاهیجا دنیزآفرجز با یراه م،یااوردهیبه دست ن شیخو

 .شودیآغاز م هیاول نِیادیبن

. میبخشیعنا مو بدان م میکنیکه جا را خلق م میستی. تنها ما نستین کطرفهیما با مکان  یرابطه اما

 یهویو نوع و جنس خاطرات ما، و ش دهدیبه ما شکل م یتا حدود زیمکان ن نیا یهایژگیو و تیفیک

را  ییل مکان جاکه ما از د ر. همان طوکندیم نییانباشت شده بر مکان را تع نِیشیپ راثیاز م مانیبرخوردار

 رانی. به عنوان مثال، ادهدیشکل م مانتیبه هو گذارد،یما م یپا شیکه پ ییمکان هم با امکانها م،ینیآفریم

 یِبر محل تلاق وقرار گرفته  -مازندران یایپارس و در جیدو آبِ بزرگ خل انیدر م یکه از نظر مکان ینیزم

  .آوردیراهم مما ف یرا برا یخاص یباختر و خاور، و شمال و جنوب بر نشسته، امکانها و احتمالها انیمرزِ م

از  یاو در گوشه کپارچهیگسترده و  ینیبه به نسبت کامل، در سرزم ییکه در انزوا نیچ مردم

اند، متفاوت هستند. رفتهو در وسطِ مکانها قرار گ انه،یکه در م یانیرانیبا ا کنند،یم یزندگ نیزم یهایخشک

رفتن از  یهرکس برا خیتار یروست که دار ط نیو از ا گر،ید یمکانها یانهیاست در م یمکان نیزم رانیا

و به  هایسیو اعراب و ترکان و مغولان و روسها و انگل انیجا بگذرد. مقدون نیشده از ا ریهرجا به جا، ناگز
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و  هایو عبران هایاند و پارسها و مادها و کلدانراه خود را گشوده نهیزم نیبه زور در ا ها،ییکایآمر یتازگ

مکان  نی. اما به هر صورت، همگان از امودندیرا پ ریمس نیا یو آشت حبا صل گریو صدها قوم د هایکاس

روست  نیاند و از اناخوش خود را بدان افزوده ایو خاطرات خوش  رانگریو ایآبادگرانه  یاند و ردپاهاگذشته

  .و بغرنج است دهیچیپ نیچن یمکان ن،یزم رانیا یعنیجا،  نیکه ا

و گسترش  یخیتار ینهیشیو پ ییواگرا یهتراکم و حجم و تنوع و درج یبر مبنا میواقع اگر بخواه در

 نیشتریب ینعیاست.  نیزم یکره یجاها نیاز معنادارتر یکی نیزم رانیا دیتردیب م،یکن یداور ییایجغراف

کم شدن معنا در مترا نیخاطر ا به دیزمانها تجربه کرده است. شا نیمعناساز را در درازتر یتراکم از رخدادها

جهان  ینهایو در م دندینامیو... م رانشهریا رث،یرا با نام خون نیسرزم نیا ربازیبوده، که از د انهیانِ ممک نیا

کتاب  ایاسپان در شیصاعد که قرنها پ یروست که قاض نی. از اشتندپندایاش مو مقدس دانستندیمستقرش م

را در  شاننیو سرزم« امت نینخست»قلمرو را  نیمردم ساکن در ا نوشت،یم یعربطبقات الامم را به زبان 

  .دانست« عالم یانهیم»

 ختنی. از در آمشودیمعلوم م یمن در هست یدرونزاد و برونزاد است که جا یرویدو ن نیا بیترک از

 ینیو ع زیخودمدارانه و شورآم ییهامیو تصم شهایبا گرا طرف،یو ب یلخت و خال ینهفته در مکان یامکانها

بستر است که  نی. در اابدییم یتیو هو ندهیو نام و نشان و سابقه و آ شودیخلق م ییدر جا یاست که من

را  شیخو نرامویپ یو خود و را جا شود،یبدل م رامونشیو جهانِ پ شتنیخو نشگرِیآفر ییرویانسان به ن

 ریسا انیدر م یو رخداد زهایچ ریسا انیدر م یزیمکان، به چ ینکند، به بنده نی. اگر چنکندیم ینیبازآفر

 ن،یعلف گونه به زم دنِیدو راه دارد، که از چسب یگانگیب خودشکل خاصِ از  نیخواهد شد. ا لیرخدادها تبد

با  ایو  گردد،یبا مکان آواره م وندشیبا انکارِ پ ای. من شودیم یکنده شدنِ غبارگونه از آن ناش یتلاش برا ای

 یگریو د انجامدیانگاشتن مخاطرات م دهیراه به طرد خاطرات و ناد کیکردنِ آن.  یغفلت از امکان دستکار
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نو همراه است. در هر دو حال، با  یزیگذشتگان و فرو ماندن از خلق چ راثیم یبا غرقه شدن در لا به لا

 سیشده در تعصب و تقد یریقالبگ یِبا جمود نعش ای ،یوطن-شده با شعار جهان نییتز یِو ولنگار یشگیریب

خود دور  تیهم از هو بیترت نیو به ا دهد،یاز دست م یخود را در هست ی«جا« »من» ،یموروث یمعان

 .شیوخ گاهِیجا یو هم از معنا ماندیم
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 ی اکباتانگفتار سوم: بازار چه

 

ی به هم شهرک اکباتان، بزرگترین مجتمع مسکونی خاور میانه، و یکی از بزرگترین شهرکها .۱    

دارد.  به چهل و پنج هزار نفر جمعیت کیمربع وسعت و نزد لومتریک 9۴۵شهرک  نیپیوستهی جهان است. ا

ای فاز دو در آن را متراکم ترین واحد جمعیتی خاورمیانه دانست. در هریک از بلوکه توانیم بیترت نیبه ا

 .بر استتا دو هزار نفر زندگی میکنند، که با جمعیت ساکن در یک محلهی متوسط برا کی نیاین شهرک، ب

است که  شهرک اکباتان، با وجود این تراکم جمعیت خیره کننده، یکی از معدود شهرکهای ایران   

شده  مناسبی انجامبر اساس اصول صحیح شهرسازی ساخته شده و برای نیازهای ساکنان آن محاسبات فنی 

با متناسب در تقری یاست. مراکز تجاری بزرگ، ورزشگاه، و فضای سبز کافی از امکاناتی هستند که با برنامها

وسعهی شهرک تاند. بخشی از این پیش بینیهای رفاهی به دلیل نیمه کاره ماندن ساز و کار شده یینآن پیش ب

هی عمل و بخشی دیگر به دلیل تغییر ماهیت برخی از فضاهای داخل شهرک، جام ،یدر زمان انقلاب اسلام

 .ینما اشاره کردو س نهبه خود نپوشیدهاند. از میان این نیازمندیهای موقوف مانده، باید به عدم وجود کتابخا

تشکیل یافته است. فاز یک که بزرگترین  -با معماریهایی کمابیش یکسان -تان از سه فاز شهرک اکبا   

مستطیلی بزرگ در میانه قرار گرفته و از ده بلوک بزرگ تشکیل -واحد جمعیتی را میسازد، به صورت مربع 

است، فاصلهی این فاز  هیافته است. فاز دو، که به صورت نواری در کل حاشیه ی غربی فاز یک کشیده شد

با فردوگاه مهرآباد را پر میکند و دارای نوزده بلوک است، فاز سه به صورت مربعی در حاشیهی شمال شرقی 
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و کوچکترین و کم جمعیت ترین زیر مجموعهی شهرک است. فضاهای تفریحی شهرک  فاز یک قرار گرفته

 به دو بخش عمده تقسیم میشوند؛

طور رسمی برای سرگرمی ساکنان طرحریزی شدهاند و اغلب  نخست فضاهای رسمی، که به   

به صورت  کارکرد ورزشی دارند. این فضاها خود به دو گروه تقسیم میشوند، بخشی که معمولا در هر بلوک

زی کوچکتر جداگانه طراحی شده و زمینهایی برای بازی فوتبال )برای جوانان و نوجوانان ( و زمینهای با

رک توزیع )برای کودکان ( را در بر میگیرد. این مناطق به صورت پراکنده در کل شهدارای تاب و سرسره 

و  شدهاند و معمولا توسط خود ساکنان ساماندهی میشوند. بخش دیگری از این فضاها به صورت رسمی

 میشوند. دو مدیریتتخصص یافته ساماندهی شدهاند و توسط افرادی که گاه ساکن شهرک هم نیستند 

ز دو )با ورزشگاه بزرگ پاس و راه آهن در فضای میانی فاز یک )با مدیریت دولتی( و زمین اسکیت در فا

 .دوم هستند مدیریت خصوصی( مهمترین مثالهای این حالت

اها در دومین فضای تفریحی شهرک، حالتی غیررسمی، پراکنده، و غیرتخصص یافته دارد. این فض   

ماهیت  راحی شدهاند و به دلیل کمبود امکانات تفریحی و سرگرمی، تغییراصل به خاطر کارکرد دیگری ط

فریحی ت اهایدادهاند و به صورت مراکزی برای دید و بازدید، گرد هم آمدن، و... درآمدهاند. این فض

 غیررسمی و خودساخته به سه بخش عمده تقسیم می شوند؛

فضای سبز و راههای میانشان تشکیل یافته است.  نخست بوستانهای شهرک، که از بخشهای دارای   

این مناطق معمولا به عنوان محل گشت و گذار دستههای جوانان، پیاده روی و ورزش صبحگاهی میانسالان 

و دوچرخه سواری نوجوانان، مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین از همین فضا به عنوان مرکزی برای گرد 

زدن و صحبت کردن هم استفاده میشود. مرکز بیشتر قرارهای جوانانه، و پاتوق هم آمدن، دید و بازدید، گپ 

 .دستههای جوانان هم جایی در همین محدوده است
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ر مورد استفاده راها و راه پله های فرار است، که معمولا به دلیل رواج استفاده از بالابدوم، سرس   

ضایی گیرد. از این میان اولی برای بازی کودکان خردسال، و دومی برای قرار ملاقات جوانانی که به فقرار نمی

 شهرک است که خصوصی تر از بوستانهای شهرک علاقمند هستند، تخصص یافتهاند. سوم، بازارچههای

 . موضوع اصلی این نوشتار را تشکیل میدهد

 

ی اکباتان، در همان حدی لایق نام بازارچه است، که اکباتان برای احراز نام شهرک بازارچه .2    

دها مغازه شایستگی دارد. یعنی همانطور که شهرک اکباتان صد هزار نفر جمعیت دارد، بازارچهاش هم از ص

اند؛ بزرگترینشان که و فروشگاه تشکیل شده است. مراکز خرید عمده در اکباتان، در چند نقطه متمرکز شده

وبان در ورودی ات -موضوع مقالهی حاضر هم هست، پاساژ سرپوشیدهی بزرگی است که از ابتدای فاز یک 

رگ و با عبور از تمام بخش میانی آن، تا انتهای دیگر شهرک ادامه مییابد. این گذرگاه بز آغاز می شود -کرج 

خیابان  میشود. در میان دو ورزشگاه بزرگ یاد شده، قطعدر میانهی خود توسط مساحت بزرگ ورزشگاه ها 

پوشی از شمچتیب، با مستقیمی وجود دارد که دو سر این گذرگاه قطع شده را به هم پیوند میدهد. به این تر

ز شهرک ا یاز توزیع کالا یاین گسست، میتوان بازارچه را ستون مهرههای شهرک دانست که بخش مهم

 .مجرای آن انجام میشود

دومین مرکز خرید، در فاز دو قرار دارد و از دو بخش متمایز تشکیل یافته است. نخست یک بازار    

میوه و تره بار که با کانتینرهای فروش لبنیات و فروشگاه های دیگر تکمیل شده است، و دیگری مجتمع 

فروشگاه ها  یرینشه در دو طبقهی زتجاری گلها که مشرف به آن قرار دارد و ساختمانی سه طبقه است ک

ه دو قرار گرفتهاند. سومین مرکز خرید، به صورت بازارچهی کوچکی در ابتدای فاز سه قرار دارد، و نسبت ب

ی بین بلوک یازده تا مورد پیشین کوچکتر است. تنها مرکز خرید قابل ذکر دیگر، ناحیه ایست که در فاصله
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در بر میگیرد. سایر فروشگاهها به صورت پراکنده در  اپانزده فاز دو قرار گرفته و در حدود سی فروشگاه ر

  .برخی از خیابانهای شهرک توزیع شدهاند و نسبت به این مراکز غول آسا اهمیت چندانی ندارند

 ی یاد شده، از نظر کارکرد، حالتی ویژه دارند و امر توزیع و تبادل کالا در بسیاریهر سه بازارچه   

سه، نگاه  نه صورت فرآیندی ثانوی و کم اهمیت در آمده است. ما از میان ایمکانی آن، ب -از برشهای زمانی

 .پردازیمی فاز یک متمرکز می کنیم، و به روندهای حاکم بر آن میخود را بر بازارچه

چنان که  چنان که گفته شد، این بزرگترین مرکز خرید در شهرک اکباتان است. این بازارچه را    

خش میانه پیوسته در نظر گرفت که به صورت شمالی جنوبی از کل ب گفتیم، میتوان به صورت گذرگاهی نیمه

را در  ۱-وپرترتیب س ینفاز یک عبور میکند. هر زیرواحد این بازارچه با عنوان سوپر خوانده میشود و به ا

خش ی گسست که همان برا در انتهای شمالی آن داریم. در این میان منطقه 9-انتهای جنوبی شهرک و سوپر

ی شمالی از نظر ورزشگاههاست، این گذرگاه را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می کند. سوپرهای ناحیه

ی اجتماعی بالاتر طبقه برترند و به ظاهر مشتریانی از یی جنوبنوع کالا، وسعت فروشگاه ها و قیمت از ناحیه

 .کنندرا جذب می

قالیها و بی مورد نظر بسیار بالاست. به طور مشخص، های خاصی در بازارچهتعداد و تراکم مغازه   

راکم بالایی دارند. تسوپرمارکتها، رستورانها و به ویژه پیتزا فروشیها، و عرضه کنندگان پوشاک و لوازم آرایشی 

ر این فضایی منظمی هم د وزیعدر کل تعداد واحدهای خدماتی نسبت به فروشندگان کالا کمتر است، و ت

بنگاه های  مورد وجود دارد. یعنی مثلا میوه فروشیها و نانواییها همیشه در حاشیه ی خارجی بازارچه، و

، الگوی منظمی معمولا در طبقات پایینی و نواحی بیرونی قرار دارند. با وجود این نظم فضایی معاملات ملکی

 .که بتواند با عنوان رسته بندی شناسایی شود در این میان وجود ندارد
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ر تمام د -ار با مشتری، تمیزی و تزیینات فروشگاهتبلیغات، رفت-ی آن کیفیت کالا و شیوهی ارائه   

آن  ریایست که فروشندگان درگبالایی دارد، و این بیشتر ناشی از رقابت فشرده تیفیکز خرید شهرک کمرا

ن شماره اشتراک، یعنی داد «لفنیسوپر ت»هستند. ابتکارهای نو هم در این میان زیاد دیده میشود، مثلا ابتکار 

ه به تازگی کدریافت سفارش تلفنی و تحویل کالاهای مورد نیاز خانوادهها در منزلشان یکی از مواردی است 

هی که در گاه های شهرک منتشر میشود. گویا این الگو از ابتکار مشابرایج شده و به سرعت در سطح فروش

ورد این یک نیز اکباتان یکی اشد، که در مبرداری شده بگرته داشتهپیتزا فروشیها و ساندویچ فروشیها رواج 

ها، و بنابراین از نخستین مراکز ترویج فروش تلفنی بوده است. تراکم بالای جمعیت، کم بودن فواصل بین خانه

 تلایل موفقیدکم بودن هزینهی حمل و نقل، به همراه  فشار رقابتی که بر فروشندگان وارد میشود، مهمترین 

 .چنین ابتکاراتی در شهرک است

سیری با مشکل قرارگیری فروشگاه ها در داخل بازارچه، نظمی آشکار دارد. گذرگاه بازارچه از    

ن ثابت و در انشعابات پیچیده تشکیل یافته که به طبقات بالا و پایینی مشابهی ختم میشوند و عرض همه شا

جزئی را به  از تزیینات خیفتهاند که گاه برمتر است. در دو سوی این گذرگاه مغازههایی قرار گر ۷/۳حدود 

شان بروی گذرگاهها ساختی مدرن دارند و معمولا در و دیوار روفضای روبروی مغازهشان میافزایند. تمام مغازه

م دیده های است. بسیاری از آنها نقش خدماتی دارند و در میانشان کارگاههای نقاشی و تعلیم خط شیشه

 .یشودم

 

ها اهمیت دارد، مردمی است که در آن آمد و شد میکنند. اما آنچه که از دید ما در این بازارچه .۳

ها به ها سازمان یافتگی زمانی ویژهای دارد. از ساعت هشت صبح که مغازهرفت و آمد مردم در این بازارچه

تدریج باز میشوند، تراکم رهگذران از داخل بازارچه مرتب تا ساعات اولیهی پس از ظهر افزون میشود. در 
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و پس از آن جریان حدود ساعت یازده تا یک بعد از ظهر بیشترین تراکم را در برخی از نقاط بازارچه میبینیم، 

مردم فروکش میکند، تا ساعت چهار پنج بعد از ظهر که بار دیگر از سر گرفته میشود و با روندی شتابناک تا 

آن باز روندی کاهشی را شاهد هستیم تا ساعت ده و نیم که تعداد  ازیابد. پس ساعت نه و نیم شب ادامه می

 تیی مغازه ها تعطیل میشوند. به این ترتیب اوج فعالیازده هم همهرهگذران اندک میشود و در حدود ساعت 

بازارچه در کل شبانه روز به ساعت هفت و نیم تا نه و نیم عصر مربوط میشود. این زمان در زمستانها در 

 .ند و به طور کلی زمان فعالیت بازارچه کوتاهتر میشودحدود یک ساعت جلو میافت

ی کوچکی سبهدر زمانهای یاد شده، در برخی از نقاط تراکم جمعیت شگفت انگیز است. با محا   

خواهند بمیتوان دید که در برخی از ساعات و در برخی از گذرگاهها، اگر تمام جمعیت حاضر در گذرگاه 

! این تراکم میآیدا کم ج -برابر بیشتر شود ۵/2عنی سطح تماسشان با زمین ی-بنشینند همزمان بر روی زمین 

و یکبار  منتهی میشود -وزهای تابستانیبه ویژه در ر-ا بالای جمعیت معمولا به گرمای زیاد و خفه شدن هو

 .عبور کردن از بازارچه در این ساعتها برای این که لباس آدم از عرق خیس شود کفایت میکند

ند. کمترین نه تنها ساعتهای روز، که روزهای هفته هم از نظر تعداد رهگذران با هم تفاوت میکن   

موجود در  تراکم را در روزهای اول هفته داریم، و بیشترین آن را در شبهای جمعه شاهد هستیم که جمعیت

 .بازارچه به حالت انفجار نزدیک میشود

 

 ۱-سوپرالگوی حرکت افراد در گذرگاهها، نظم مشخصی را از خود نشان میدهد. مسیر اصلی از  .۴

شب معکوس میشود و  9تا  ۵/۸در حدود ساعت)یعنی جنوب به شمال( است. این جریان  9-وپرس به سوی

هر دو جریان رفت و برگشتی، گرهگاههایی وجود دارد. یکی از این  ر. دابدییم انیاز شمال به جنوب جر

ی قرار گرفته و میدانگاهی را ایجاد میکند. منطقه ۵-و سوپر ۴-نقاط، فضای باز و بزرگی است که بین سوپر
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وجود دارد که در آنجا هم نوعی چالهی جمعیتی قابل  ۳-و سوپر 2-بین سوپر -ولی کوچکتری -مشابه 

ه یک رهگذر عادی که با سرعتی معادل دو برابر شتاب مشاهده است. در یک آمارگیری نشان داده شد ک

نفر برخورد  ۴۵به طور متوسط با  -متر ۴۰با طول متوسط -زنان حرکت می کند، طی عبور از هر سوپر پرسه

و  دنفر در جهت عکس حرکت میکنن ۱۳نفر در جهت عمومی  جنوب به شمال و 2۱کند. از این عده، می

بقیه )برای تماشای ویترین ها یا صحبت با هم( در یک نقطه ساکن هستند. اگر کسی هنگام اوج شلوغی در 

نفر از کنارش عبور میکنند، و به این ترتیب  2۰-۱۵یک نقطه از گذرگاه بایستد، به طور متوسط در هر دقیقه 

 .بازارچهی مورد بحث یکی از پر رفت و آمدترین نقاط تهران است

 یدانگاهمرهگذران، دو تمایز اساسی دارد. نخست تمایز بین گذرگاه و الگوی حرکت و ایستادن     

، و دیگری تمایز جنسی رهگذران. به ( وجود دارد۵-۴و  ۳-2ی بینابینی )بین سوپر ها، که گفتیم در دو ناحیه

سکوهای کنار  یا نشسته بر دهطور کلی، بیشتر مردم در فضاهای باز یاد شده مستقر میشوند و به صورت ایستا

را در یک نقطه  محوطه وقت خود را میگذرانند. برای آمارگیری از این افراد، کسانی را که بیش از پنج دقیقه

ستقر در فضای از میان افراد م یند، مستقر و بقیه را متحرک در نظر گرفتیم. در ساعت اوج شلوغسپری میکرد

و بقیه ایستاده بودند. تعداد افراد مستقر نسبت به کل رهگذران از  ستهنش شانیتا ۱۸-۱۷باز، به طور متوسط 

بور میکردند. عنفر از این میدانگاه  ۱2۰میدانگاه ها اندک بود، چرا که در مدت پنج دقیقه، به طور متوسط 

ر حدود دحضور جمعیت مستقر در میدانگاه ها باعث رواج دستفروشی در این ناحیه شده است، به طوری که 

شده  پانزدهم مساحت این میدانگاه ها در این ساعات پر رفت و آمد توسط بساط دستفروشها اشغال یک

 .است

دستفروشها یکی از عوامل جذب جمعیت به این میدانگاه ها است، چرا که بسیاری از آنها  خود

مسجد اصلی فاز یک هم قرار دارد. در نگاه  ۵- ۴و خوراکی میفروشند. در میدانگاه بزرگ بین سوپر  تنقلات
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اما با مشاهدهی  باشد،اول به نظر میرسد که وجود این مرکز سنتی جمعیت یکی از دلایل شلوغی این میدانگاه 

دقیقتر این فرضیه رد شد. چرا که محوطهی سرپوشیدهی اطراف در مسجد و بخشهای نزدیک بدان تقریبا 

خالی از جمعیت بودند و به طور مشخص از بقیهی میدانگاه خلوتتر بودند. از بین رهگذران پرشمار یاد شده، 

شدند و به این ترتیب به نظر میرسد حضور مسجد  رجنفر به مسجد وارد یا از آن خا ۱۰ج دقیقه تنها در پن

 .ن موثر نباشددر جلب این تراکم بالای جمعیت چندا

 نیانگیداد. مالگوی استقرار مردم در میدانگاه ها نظم مشخصی از نظر جنسی را هم از خود نشان می   

 کینفر بود، که تنها  ۶۰-۴بین  شدند،یها مستقر مافرادی که در اوج ساعات شلوغی در یکی از این میدانگاه

بت که در آن نس -شان زن یا دختر بودند. این تعداد نسبت به ترکیب جنسی کلی رهگذراندهم کیهشتم تا 

تر زنان با آن که تعدادشان کمتر است، متحرک یعنیکمتر است.  بسیار -به سه بود، کیمرد به زن برابر با 

 .هستند

 

لوغی شترکیب جمعیتی رهگذران نیز حالتی ویژه دارد. میانگین سنی کسانی که در ساعات اوج  .۵

است، و چنان که دیدیم ترکیب جنسیشان به نفع پسران  سال 2۰-۱۸از این بخش از شهرک عبور می کنند ، 

 ژهوی به. است کم بسیار –زیر هفت سال -کودکان  و -الاتر از شصت سال ب-است. تعداد افراد سالخورده 

  .است ٪۳-۵/2تنها  تیاست چون تعدادشان نسبت به کل جمع انیماجرا نما نیکودکان ا یدرباره

جوانانی که در گذرگاهها رفت و آمد میکنند، به ندرت تنها هستند. تعداد کمی از آنها به صورت    

دهند. رهگذران را تشکیل می ستمیب کیدختر و پسر دیده میشوند که معمولا نامزد یا همسر هستند، و  جفتهای

دو نفره و گهگاه تنها در  ورت. دختران معمولا به صاندافتهیجنسی سامان  دتا تکهایی عمبقیه در گروه
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هشت  -های هفتبازارچه آمد و شد میکنند و دستهی پسران معمولا سه یا چهار نفره است. هرچند دسته

 .شودده نمینفره هم کم دی

 

ست که بر ی شهرک اکباتان اهمیت دارد، کارکردی ای پدیداری مانند بازارچهآنچه که در مشاهده .۶

ربط سوار شده است. میدانیم که پیدایش مراکز خرید شهری، و دگردیسی بازارهای قدیمی، یکی ساختاری بی

روختن یا ف خرید کردن یمرسوم آن است که در بازار سنتی، مردم برا یاز پیامدهای مدرنیته بوده است. تلق

حصر به مسافرانی آمد و شد میکردند و افراد بیکار و رهگذرانی که برای تماشا یا گردش به آن وارد میشدند من

شدن  ی خریدار بودنشان به شکلی وجود داشت. اما در دوران مدرن، تفکیکبودند که به هر صورت شبهه

رای دیگران )شغل( و زمان برای بو زمان کار  -ه خان ومایز کارخانه ت-افراطی فضای کار از فضای زندگی 

 .ه استنام نهاد« زنی در شهرپرسه»که ماکس وبر آن را  یدخود )اوقات فراغت( به پیدایش چیزی انجام

زنی رفتاری است مخصوص انسان مدرن. انسانی که بخشی از زمان خود را در وبر پرسه دید از

وقاتش بخشی از فضای تخصص یافتهی کاری سپری کرده و حالا به دنبال فضایی جدید برای گذران باقی ا

 قرار است برای کسب لذت شخصی و رضایتمیگردد. اوقاتی که با عنوان فراغت برچسب خوردهاند و 

ا هم ردرونی خرج شوند. روند انقلاب صنعتی در انگلستان پیدایش نخستین مراکز خرید عمومی و بزرگ 

  .ممکن ساخت و همزمان با این ماجرا روند دگردیسی فضای خرید به فضای تفریح هم آغاز شد

ابتدای کار، رقابت فروشندگانی که در پی فراهم کردن زمینهای دلپذیر برای جذب مشتری بودند،  در

ی مورد ها و کارکردهای ویژهها، خواستهی را آغاز کرد، به دنبال آن خود مشتریان سلیقهاین واکنش زنجیرها

و به نمایش درآوردن  الارید تحمیل کردند. در آغاز برای دیده شدن کنظرشان را به فضای عمومی مرکز خ

محصول فروختنی و فروشنده، پنجرهای بزرگ برای فروشگاه لازم بود. بعدها همین پنجره توسعه یافت و به 
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ویترین تبدیل شد. مردم اول برای دیدن کالاها و انتخاب آنچه میخریدند به آنجا میآمدند، اما بعدها تنها برای 

  .در مراکز تجاری گرد هم آمدند -ی نه لزوما خریدنی بودول-دیدن یکدیگر و مشاهدهی آنچه که دیدنی 

و نه -ین ترتیب بود که مراکز خرید به مناطقی تفریحی تبدیل شد و رهگذران برای سرگرمی ا به

زیینات ت -ر کیش هم رواج یافته دکه به تازگی -ها، دان روی آوردند. نمایشهای خیابانی در بازارچهب -خرید

مراکز توزیع  چشمگیر تکثیردارد، و ها، که گاه هیچ ارتباطی هم با کالای فروخته شده نپر زرق و برق مغازه

فته، غذا و تنقلات در میان مراکز خرید، که به طور مشخص برای ارائهی خدمات به رهگذران تخصص یا

 .مودهایی از این دگردیسی هستندن

ج داشته باشد و روا ربازیدر بازارها از د یزنبر خلاف اروپا پرسه نیزم رانیکه در ا دینمایم نیچن

 یخش عمدهببازار هم  ییفضا یتمدن بوده و ساختها نیبازار هم یخی. چون خاستگاه تاردینمایمعقول م نیا

 ییو چرخشها هایسیبه دگرد تهیمدرنرود وهمه  نیاند. با اکرده یسپر یرانیا یشان را در شهرهاتحول خیتار

. شهرک مینیبیم مورد نظرمان یفضا نینمودش را در هم نیترشده است که برجسته یبازار منته یزندر پرسه

فت معمارانه اکباتان بیتردید شهرکی مدرن است. چنان که در نوشتاری دیگر شرح دادهایم، تهران از نظر با

از  ییهارهیهمه جز نی. با اشودیمدرن خوانده مخاطر گاه پست نیهم بهساختاری شلخته و نامنسجم دارد و 

تخاب ته اناست که اگر بخواهیم یک بخش از آن را به عنوان نماد مدرنی یافتنیمدرن و منظم در آن  یفضا

 .کنیم، فکر میکنم اکباتان گزینهی خوبی باشد

با  شهرک اکباتان با جمعیت متراکمش، که پیامدی از انبوه سازی واحدهای مسکونی است،   

ساختمانهای بتونی غولآسا و مشابهاش، با محوطههای تفریحی و پیرامونی برنامه ریزی شده، عقلانی، و 

نمادی  ،حساب شدهاش، و با خطوط راست و مستقیم دیوارها، پنجرهها، خیابانها، سقفها و بازارچههایش

 .مدرنیته در ایران است -و بنابراین کمیاب -برجسته از پیادهسازی موفق 
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ا اصول .م( هنگامی که معماران برجستهی جهان در همایش آتن گرد آمدند ت۱9۳2) ۱۳۱۱در سال    

کار، راه ها و  و قوانین معماری مدرن را تدوین کنند، به چهار اصل به عنوان مبنا اشاره کردند: مسکن، محل

لزوم  واز محل کار  کندایی مسمراکز تفریحی. از این چهار بخش بنیادین شهر مدرن، چنان که گفتیم، ج

 ر مکانیزه وپیدایش راهی در میان آن دو تا کارگر را به کارخانه برساند، جوهرهی انقلاب صنعتی بود. کا

کار را، که از عقلانی شده، فضایی تخصص یافته و ویژه را میطلبید، و تراکمی بالا از کارگران هم شکل و هم

. به این فضا و چه به لحاظ امکانات فنی، متمایز باشد رمحل سکونت ایشان، چه به لحاظ انضباط حاکم ب

دمات و خترتیب شهرها به بخشهای تمایز یافتهی مراکز مسکونی و مراکز صنعتی تقسیم شدند و بعدها که 

 .وده شداین دو افز دیوانسالاری هم تا مرتبهی کنشی برنامهمند و سازمان یافته ارتقا یافت، مراکز اداری هم به

اش معنایی مراکز تفریحی، که چهارمین سرفصل کنفرانس آتن را تشکیل میداد، بنا به تعریف غربی   

واخر اهم از ساعات خود را به کاری یکنواخت و تکراری میگذراند، در مشخص داشت. کارگری که بخشی م

را تهی سازند  جیبها تاروز دستانی خسته و جیبی انباشته از پول دارد، پس مراکزی تخصص یافته مورد نیازند 

و خرج کردن  و دستان را با سرگرمی و تفریح بار دیگر سرزنده و فعال سازند، تا چرخهی جاویدان کار کردن

و سرگرمی  بتواند بار دیگر در بامداد فردا از سر گرفته شود. پس مراکزی برای فروختن کالا )بازارچه(

 .مورد بهره برداری قرار گرفتند ونیاز طراحی شدند، )شهربازی( برای برآوردن این 

ی متوسط بالا هستند که به روال شهرک اکباتان شهری مدرن است. ساکنانش شهرنشینانی از طبقه   

گردند. های خویش باز میجوامع مدرن در بخشی از مامشهر عظیم تهران کار میکنند و برای استراحت به خانه

تفریحی با فقری نسبی  تچنان که گفته شد، شهرک از نظر امکانات فرهنگی با فقری کامل، و از نظر امکانا

پس از انقلاب در شرایطی انجام شده که هیچ نوع تفریحی جز  یساخت شهرک در سالها میلروبروست. تک

ترتیب کارکردهای تفریحی خود را به فضاهایی که برای  مجاز نبوده، و به این -آن هم عمدتا فوتبال -ورزش 
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چنین کارکردهایی  ااند. مراکز تجاری از بهترین مناطق برای درگیر شدن بآن طراحی نشده بودند، تحمیل کرده

 .اندی اکباتانی سازش یافتههستند، و شاید به همین دلیل هم چنین عمیق با رهگذران تفریح کننده

 

ی گوارش عظیمی جمعیتی انبوه د لولهی اکباتان یک مرکز تفریحی است. مرکزی که ماننبازارچه .۷

 یافته در برکهرا به درون میمکد و ایشان را پس از چند بار عبور دادن از پیچ و خمهای خویش، غسل تعمید ی

ز جوانان ابخش مهمی  اغتدفع میکند. بخش مهمی از اوقات فر ل،یم یهاسوژه یاز تماشا یو راض تهیمدرن

د توزیع مواد اند رونها سپری میشود. هر ناظر تیزبینی با اندکی دقت، میتوشهرک اکباتان، در همین بازارچه

های جوانان از بین نوجوانان سرگردان ها را ردیابی کند، و چگونگی عضوگیری دستهمخدر در هیاهوی بازارچه

د، و دوستیهای که مردم همدیگر را میبینند، با هم آشنا می شون تاهده کند. در عین حال، در همین جاسرا مش

 .ریزی میکنندجدید را پی

های برای این که در مورد روندهای حاکم بر بازارچهی اکباتان منصفانه داوری کنیم، باید این جنبه   

های زشت، باید دلیل و کارکرد پیاده جویی در مورد جنبهگر ببینیم. و برای چارهزیبا و زشت را در کنار یکدی

پاسخ میدهد، که سایر نقاط از برآوردنش  ازشده در این فضا را کالبدشکافی کنیم و ببینیم که بازارچه به کدام نی

ارچه، ارتباط باشد. آنچه که جوانان را به آنجا جلب میکند، و رسد مهمترین کارکرد بازعاجزند.  به نظر می

ه خوردن از دیگران را تحمل کنند، کند در هوایی خفه و فضایی شلوغ، ساعتها پرسه بزنند و تنوادارشان می

میل به دیدن و دیده شدن است، و تمایل به برقراری ارتباط با سایر آدمیان. آدمیانی که همچون خودشان، 

مدرن و بنابراین تنها هستند و در اقیانوسی انبوه از مردمان، به انزوا زندگی میکنند. ناگفته پیداست که این 

و پوشش و  انانبین دختران و پسران میگردد، و به همین دلیل هم تراکم جو فرآیند بیشتر بر محور ارتباط

از رهگذران بازارچه، با بهترین لباسهایشان، آراستگی شان در بازارچه وضعیتی چنین ویژه دارد. بخش مهمی 
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و با پوشش پلوخوری در انظار ظاهر میشوند، و این تاییدی است بر میل بنیادین به دیده شدن، و ارتباط 

 .برقرار کردن

ر این آسیب شناسی برقراری ارتباط بین دو جنس و در میان همجنسان، بحثی نیست که بتوان د   

دست، و تابو زده ی ما از این نظر این چنین بی تجربه، خامفضای اندک بدان پرداخت. این که چرا جامعه

ه ذکر این است، نیاز به شرح و بسط فراوانی دارد، و ردیابی پیامدهای آن هم کاریست دشوار. پس تنها ب

تباط ن، ارزدهای وجود دارد، و در نسل جوان امروز ایراکنیم که چنین زیرساخت آسیبمختصر قناعت می

ژدیسه یافته کبرقرار کردن با دیگری، به دلیل تابوها، محدودیتها، و منعهای گوناگون، ساختاری گورزاد و 

 .است

ه جوانان شهرک، پاسخی است پیش بینی نشده به این نیاز. پاسخی که با توجه به انبوی بازارچه   

ب، نازیبا، ی بازارچه در یک شب تابستانی گرم، غیرعادی، عجیداخل بازارچه، موفق بوده است. شاید منظره

است که با این الگوی  تماعیشناسانه بیمارگون بنماید. اما آنچه که اهمیت دارد، نیازی اجیا از دید جامعه

ست.  عجیب برآورده میشود، و تجربه نشان داده است که حذف نیاز روش خوبی برای پاسخگویی بدان نی

راهکاری  ی اکباتان، وسوسه میشود تاصلاحات اجتماعی، با دیدن رخسارهی بازارچههر ناظر علاقمند به ا

اید نخستین شقالب جمعیت خروشان آن، ارائه کند.  دربرای بهسازی کارکرد بازار، و رفع نیاز تلنبار شده 

یگزین ی چنین ناظری، اندیشیدن به ابزارها، فضاها، و رویکردهای نوینی باشد، که بتوانند جاوظیفه

 .ی اکباتان باشدعملکردهای نوظهور بازارچه
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گامال  نامهگفتار چهارم: م

 

ده است. حتا شانتخاب  قهیسلینام چقدر ب نیبه نظرم آمد که ا دم،یکه اسم مگامال را شن یبار اول .۱

به  یشوندیپ (درشت و بزرگ یبه معنا یونانی μηγασ :برگرفته از مگِاس) مگا یهم کلمه یسیدر زبان انگل

ندارد.  یناسبتش پا افتاده است یو پ انهیفروشگاه که عام یدر معن mall یاست و با کلمه یو فن ینسبت علم

( و هم مال !مینرو کیرک یرهای)اگر سراغ تعب« مگه و مگر»به  هیشب ی«مگا»که هم در آن  یچه رسد به پارس

  .دهندیبا هم به دست نم بایچندان ز یبی( ترکدنیو مال ییچهارپا و دارا ی)در هر سه معنا

کباتان ما در شهرک ا یخانه یبودم درست روبرو دهیکه من نامش را شن یمگامال نیبخت خوش ا از

 نیر همدکردن باب شد.  دیخر یزود رفت و آمد به آنجا برا یلیبود که خ یعیرو طب نیساخته شد و از ا

توجهم  یاعاجتم ادنه نیو نمادها در ا زهایچ یرفتار مردم و چارچوب سامانده یرفت و آمدها بود که الگو

  .سمیرا بنو هاشهیاند نیاز ا یادهیرا جلب کرد، و به فکر افتادم چک

هرک اکباتان همسان نوشتم، که به بازار ش یهمسان با مضمون یابود که مقاله شیپانزده سال پ درست

 یشده و زمان لیتشک لومتریک میو ن کی یها با درازااز فروشگاه وستهیپ یاکه از رشته ی. بازارشدیمربوط م

 یژوهشپ شتری. بر خلاف آن مقاله که برفت و آمد و اندرکنش مراجعانش توجهم را جلب کرده بود یالگو

 یذهن یخصلت شتریب مگامال خواهم نوشت یآنچه درباره ،یاپیفراوان و اعداد و ارقامِ پ یبود با آمارها یدانیم

رچند اد، هد میهم تعم تهایموقع ریجاها و سا ریرا به سا شیندارم که بتوان محتوا یخواهد داشت و اصرار

  .عام را به دست داده باشم یلیباشم و تحل دهیرا د ریو فراگ یعموم ییالگو کنمیفکر م



415 

 

 

 شد. در شهرک سیدر شهرک اکباتان تاس ۱۳9۱بزرگ است که در سال  یمگامال فروشگاه .2    

ده در آنجا شهرک قرار بو یمیقد یاست که طبق نقشه یبه نسبت پهناور یفاز اول و دوم فضا انیاکباتان م

در  یاخانهکتابو  یینمایو س یساخت بوستان یعنیساخته شود.  یفرهنگ ییبه همراه فضا یمصنوع یااچهیدر

 سیتاس اشانهیفروشگاه در م نیکه ا یاآکندهمشعشع و هاله یسالهشده بود. در دوران هشت ینیبشیآن پ

ان جا آغاز از هم یشد و کار ساخت و ساز هم به خاطر مسائل مال دهیمال یبه طرح اصل یمگامال یشد، نقشه

 یکه کارفرما یظامن ینهاد هادهیبود. بنا بر شن روشگاهف نیبخشِ فعالش هم نیبزرگ بنا شد که اول ییشد و بنا

 یتهاکه شرک یطی. پس در شراآوردیسر در م یاب و کتاب و امور مالهم از حس شدیمحسوب م« مگامال»

ه انجام بساخت آنجا را بر عهده گرفت و  ییایمالز یشرکت شدند،یصد صد ورشکست م یرانیا قیلا یمهندس

  .توجه داشت یروند جا نیدر کل ا« مال» یرساند، و تکرار مسئله

نسلان من . همافتییم شیکه در تهران گشا دست نبود نیفروشگاه بزرگ از ا نیمگامال نخست    

و  قیبود دق یشتکه رونو اورندیب ادیاز انقلاب به  شیرا در دوران پ« فروشگاه کوروش» ای« سوپر رانیا» دیشا

هوادار داشت. با  انداریخر نیب مو به همان اندازه ه ،ییکایبزرگ آمر یارهیزنج یهاامانتدارانه از فروشگاه

مدرن  یبازارها یدر تکامل و توسعه یادهه هیحدود  یاو جنگ هشت ساله وقفه یهمه انقلاب اسلام نیا

 کیبا حدود  ،یسبن یمدن یو آزاد ختهیلگام گس یسالارهیسرما یدوره کیآورد، که بعد از  دیپد رانیدر ا

  .شد دنبال یاجتماع یفساد پردامنهدهه انحصار و 

 رانیبودند، در ا افتهیکالا تخصص  عیداد و ستد و توز یکه برا ییتحول فضاها ریس بیترت نیبه ا    

جهان  یبازارها نیترو پررونق نیکه احتمالا کهنتر نیسرزم نیبه خود گرفت. در ا زیانگو شگفت ژهیو یشکل

بار مفهوم بازار، پول، چک  نینخست یکه برا ینیبود، و در سرزم افتهیبار در آن تکامل  نینخست یباستان برا
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آمد که مفهوم بازار  شیپ یطیرا ابداع کرده بود، شرا یمربوط به سوداگر یدهیچیو سفته و نهادها و رمزگان پ

 انیشد. نقش بازار یسیسخت دستخوش اغتشاش و دگرد یاجتماع یختگیم رو دره یچهار دهه آشفتگ یط

 شد،یبرقرار م المللنیو بازار ب ینظام یروهاین انیم جیبه تدر که ییوندهایو پ یاسیس ییرویدر مقام ن یسنت

 انهیگراآشکارا چپ یتیکه ماه یانقلاب اسلام یدئولوژیو ا ونیانقلاب یستیشبه مارکس یکنار شعارهادر 

  .دگرگون ساخت یمعاصر را به کل رانیداشت، مفهوم بازار در ا

 یه کلشت، پس از انقلاب بنسبت به بازار وجود دا رانیدر ا یکه به طور سنت یو اعتماد تیامن

به  شد،یم محترمانه محسوب یلقب یدوران پهلو انیتا پا ربازیکه از د «یبازار یحاج» ریمخدوش شد و تعب

 یوژدئولیا عیمط یحزبها مکشو مدرن به کش ی. رقابت بازار سنتافتی یسیدشنام دگرد یبه نوع جیتدر

در تمدن مدار و محترم را از ثروتمندان اخلاق یاطبقه یرزمانید یکه برا یفروکاسته شد و سوداگر یحکومت

با  وندیدر پ ساله در آن دوران تباه هشت ژهیکه به و افت،ی یسیدگرد یپرورده بود، ناگهان به دلال یرانیا

  .به وطن مترادف شده بود انتیبا خ شیکماب نیچ انندم یلبطنواستعمارگر و فرصت یدولتها

 یظهور کردند و مگامال یاسیس یابه طبقه یاقتصاد یهمچون رانت طیشرا نیها در امگامال نینخست    

 یزها جاساخت و سا نیموج از ا نیبود که در نخست ییاز نهادها یکیکه در شهرک اکباتان به راه افتاد 

در آن  یغاتیبلو ت یسطح ییهاهیجز آرا زیچ چیه یمدرن بود. از بازار سنت کسرهی ید. مگامال، نهاگرفتیم

 یدر هزارتو که ییبود. معنا« کردن دیخر»از  ینینو یمعنا افت،یین تحقق منمانده بود و آنچه در آ یباق

 .رفته بودشده و شکل گ دهیمعاصرمان تراش خیبازار در تار یمعنا یهایسیو کژد هایفشارها و کج و کولگ
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با مساحت به  که یشهرک مدرن تهران است. شهرک نیترساختشهرک اکباتان احتمالا خوش .۳    

 تیتراکم جمع نیربزرگت بیترت نیو به ا دهدیم یبه پنجاه هزار تن را در خود جا کیاش، نزدنسبت اندک

لهام گرفته ا هیزلوکوربو یانهینوگرا یهااز طرح شیساختارش کماب .شودیمحسوب م انهیو خاور م رانیا

در  هیکه لوکوربوز یاهر پنج قاعده تواندیم زند،یسبز شهرک اکباتان قدم م یدر فضا یکس یوقت یعنیاست. 

باز و فراخ  ییضاهافسوار شده و  میحج ییو ستونها هاهیبر پا ینیی. سطوح پاندیکرده بود را بب شنهادیآثارش پ

به  انشیسبز م یو فضا اشوستهیبه نسبت بلند و درهم پ یجهابا بربافت شهرک هم  تیکرده، و کل جادیرا ا

سکن در محل بحران  یبرا یزمان هیکه لوکوربوز ماندیم یپاواریچل یبرجها اصلاح شده از همان یرونوشت

  .کرده بود یطراح سیپار

. آوردیفراهم م یزندگ یآسوده و آرام را برا ییساخت است که فضاخوش ییشهرک اکباتان فضا    

 ییو فضا کندیحد ممکن برآورده م نیشتریرا با ب یمسکون یواحدها کیتفک یاست که قاعده ییفضا نیا

ساکنان  یتیجمع ینسل جوان که بدنه یدهیچیپ ی. ارتباطهاآوردیهر ساکن فراهم م یرا برا یکاملا خصوص

 یر تعارضدمقاوم از مفهوم محله را در اکباتان حفظ کرده است، که نوظهور و  یشکل دهند،یم لیرا تشک

سبز،  یقرار گرفته است. وجود فضا یستیز یاستوارِ فضاها یهایمنفک و مرزبند یبا ساختارها انینما

اتان به بودن بناها باعث شده شهرک اکب هضد زلزل نیو همچنبه نسبت منظم خدمات  ستمیس د،یخر یفضاها

 ۱۳9۰ یخانه را تجربه کند که در دهه متیدر ق ی، جهش۱۳۷۰ یخطر زلزله در دهه یپس از برجستگ ژهیو

الا متوسط ب یطبقه یدر رده میساکنانش که از قد جهیدنبال شد. در نت زیآمبه واقع نامعقول و اغراق یبیبا ش

 شترشانیند که بشو بیاز نوآمدگان ثروتمندتر ترک هیلا کیداشتند، با  یو کارمند یفرهنگ یو بافت دندیگنجیم

  .دارند یدولت ای یبازرگان یخاستگاه
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ها وجود بلوک یانهیدر م یمشخص یهاگاهشهرک اکباتان، در گره نیآغاز یدر معمار    

کوچک  یتجار مجتمع یمتراکم در کنار هم قرار دارند و نوع یشده بود که به شکل ینیبشیپ ییهافروشگاه

 یسراسر درازا که ستیادهیو سرپوش یمدرن، همان گذرگاه طولان یهابازارچه نیا نی. بزرگترسازندیرا بر م

جوانان با هم  دارید اشینشان داده بودم که کارکرد اصل گرید یو در پژوهش دیمایپیم کیشهرک را در فاز 

 گرید یمتراکم و فشرده یهابا چند خوشه از بازارچه یبازار اصل نیو گردش و معاشرت افراد با هم است. ا

به خدمات و  یاند و امکان دسترسقرار گرفته وکهابل یانهیحساب شده در م یکه با طرح شودیم لیتکم

  .دهندیکاهش م قهیپانزده دق ریساکنان به ز یکالاها را برا

هم که در  ییها را دارد و کالاهامحدود از فروشگاه یفضا امکان گنجاندن شمار نیهمه، ا نیبا ا    

ها رچهبازا نیکوچک ا یخاص خود را دارند. در واحدها یتهایو محدود یبندرده شوندیآنها عرضه م

 یچرخش مال شانتیاولو نیهستند و مهمتر یدار سنتاند که در واقع همان دکانبه کار مشغول یفروشندگان

 مینیر هم ببکنا یسه بقال ایمورد نظر ممکن است دو  یهاروست که در بازارچه نیخودشان است. از ا دکان

 ادیز تیکه جمع الیآرامش خ نی. با اکنندیهم است عرضه م هیرا که در همه جا شب یمحدود یکه کالاها

 .کرد واهدخ نیرا تضم یضرور یفروش رفتن کالاها تیشهرک در نها

متراکم  یهاخوشه و اش،ییایتخت جغراف شیها و آراجا افتاده از فروشگاه یشبکه نیدر ا    

و  یسنت یاز بازارها ییاند، هنوز ردپااز شهرک پراکنده شده یاکنار هم که هرکدامشان در گوشه یهامغازه

 یواحدها ردانخصلت خودگ کند،یم تیحس را تقو نیه اک یعامل نی. مهمترخوردیبه چشم م یمیقد

شان مالک ایدار مشخص اجاره ییهاکه فروشنده ییهاحضور دکان یعنیهاست. خوشه نیا یکوچک برسازنده

محله و بقال محل  یاهال یمیهمچنان از ارتباط قد کنند،یآن را اداره م یخانوادگ یهستند و معمولا به شکل

 ییهستند آشنا« اهل محل»که  انشانیکنند که با مشتریکار م یدکانها فروشندگان نیدر خود دارد. در ا ینشان
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 یناتوان کالاها یرمردیپ ای یرزنیپ یو گهگاه برا گذارند،یم ارشانیکالاها را در اخت هیبه نس کنند،یم دایپ

 داریاست که مگامال پد یو بافت اجتماع نهیزم نیا ر. دکنندیاش حمل ماش را تا دم در خانهشده یداریخر

 لیتبد یاقتصاد اتانیلو کیاز  یاخُردشان، به جلوه یو داد و ستدها انیانباشته از آدم یایدر نیگشت، و در ا

 .شد

 

ظم انضباط و ن یکارآمد یمدرن است. نوع یداریپد میکه به آن نگاه کن یاریمگامال با هر مع .۴    

مدرن  یبه معن« خدمات»است که  ییخاطر از معدود جاها نیاست و به هم یدر آن جار افتهیبسط  یعقلان

که نگهبان،  نیبه ا تهمتفاوت دارند، بس ییها. کارمندانش که ردهردیگیقرار م «انیمشتر»کلمه در خدمت 

 پوشندیم یوتمتفا فرمیونی یباشند لباسها یو نظافت یمامور خدمات ایفروش،  یفروشنده، ناظر و ناظم بخشها

با ادب با  زنند،یثبت شده. همه لبخند م شیبر تن دارند که نماد مگامال رو لیو شک زهیپاک ییهاو همه جامه

که  ی. از آن نوعشودیم دهیر رفتارشان دمدرن هم د یگذارصلهفا یو در ضمن نوع کنندیبرخورد م یمشتر

 قتریدق هاتسیمدرن بدان اشاره کرده بود و بعدتر اتنومتدولوژ یوانسالاریبار در شرح د نیماکس وبر نخست

 تیریاش مدر گوشههنظر قرار دارد و  ریمگامال با آن که به شدت ز یداخل یمعنا فضا نیکردند. در ا اشنییتب

  .دینمایو آرام م و امن ندیو خوشا ریهم رفته دلپذ یرو شود،یم ینگهبانو 

وار اندام یستمی. اگر کل مگامال را سشودیخش ممگامال پ یاز بلندگوها ییاغلب اوقات صدا    

ندارند و اغلب در سکوت به  ییکه صدا مانندیپرشمار م یکارمندانش به چشمان و دستان -که هست- میبدان

 یی. صداشودیپخش م گوهااست که از بلند ینواز بانگمهمان یولایه نیا یاند. در مقابل صدامشغولکار خود 

مآبانه و مقدس یمگامال، جملات ینهاد سازنده یدولتو شبه کیدئولوژیا تیکار بنا به ماه یدر ابتدا هک

 اما هرچه که گذشت دستخوش استحاله شد و پس از پنج شش کرد،یمدار پخش ممذهب ییویراد یهابرنامه
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 یناسوت یپوسته لبه اعلام زمان نماز و پخش اذان محدود گشت و در مقاب شیصدا یسال بخش لاهوت

که کم کم حجاب دختران فروشنده شل شد و شکل  یبیفربه بدل گشت. به همان ترت یابه گوشته اشنیآغاز

 نیحاکم بر ا یفاصله گرفت، تک صدا یمقبول دولت یارهایمردان و زنان جوان کارمند مگامال از مع یظاهر

 یشاد و سطح یهاکه اغلب ترانه دیرس یتیبه وضع تیرا تجربه کرد و در نها یااستحاله جیفضا هم به تدر

آن را مبتذل  یحکومت یفارغ از شعارها شودیم یکه به سادگ ی. از آن نوعکندیپاپ پخش م یلوحانهو ساده

  .دانست

 ست،یمحدود ن اشاتانیلو یو صدا مانیمق یظاهر مگامال تنها به شکل ییدر بافت معنا یسیدگرد    

 ییهابرنامه یدتیعق یتهایو موقع یمذهب یدهایع یکار مگامال برا ی. در ابتداابدییکه در همه جا نمود م

 واریدر و د یهاهیو آرا اهیبود و قبل و بعدش لباسها س لی. فروشگاه در زمان عزاها تعطدیدیص تدارک مخا

 یرانیا یامعهکه مردم در ج یبیرنگ باخت. به همان ترت زیالگو ن نی. اما کم کم اشدیم کیبه وضع عزا نزد

دند، و در زنده کر یاسیس یطرهیدور از چشم س ییرا در فضاها شانیمل یباستان یو نمادها نهاییامروز آ

تنها چهار  ید. طششتابزده تکرار  یبا سرعت یاتفاق نیچن زیکردند، در مگامال ن لیآن را به حاکمان تحم تینها

هم به  یمذهب یها بنا به مناسبتهاشدن لیوا نهاده شد و حتا تعط یبه کل یمذهب یبر عزاها دیپنج سال تاک

 نسبتبه  شیکرد و آرا دایپ یشادتر ینگهار -فرم زنان کارمند یجامه جمله از–ها . جامهافتیحداقل کاهش 

فتن گ کیمگامال شروع کرد به تبر یندگوبه خود گرفت. بل نیهنجار یدختران فروشنده کم کم شکل ظیغل

ه شورش چ نیباز ا» یعزا با شعر تکرار یرقهایمثل شب چله و جشن مهرگان و حتا سده! و ب یمل ییجشنها

فروشگاه  یازهماه در درو سفندا یانهیبود که از م ینوروز نیهفت س شیپنهان شد و به جا یادر گوشه« است

  .فروختیجلوه م
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 ییهاهیراآشاد و  ییدگرگون شد. رنگها جیبه تدر انیم نیهم در ا غاتیرنگها و بافت تبل بیترک    

 یفانوسها ن،یرنگ یهامگامال را انباشت و بادکنک یفضا جیجوانان کاربرد دارد، به تدر یهایکه اغلب در پارت

احتمالا آن  نیآغاز یکرد. بهانه ربراق و درخشان گوشه و کنار را پ یزرورق یهاهیرنگارنگ، و آرا یکاغذ

 یقهیشده است. اما سل انیماوشگاه نانداز فرشاد کردن کودکان و ارتباط با آنها در افق چشم یبرا نهایبود که ا

. افتیتقال مورد پسند جوانان ان تیکودکانه فاصله گرفت و به وضع یا به سرعت از حال و هواحاکم بر آنه

 یهایو جوانان در خوشباش ند،یآرایمگامال با آن فروشگاه خود را م یدولتشبه رانیدکه م ییهاهیآرا یسهیمقا

جذاب و  یبحث کنند،یم لیتبد را به سالن رقص ییرایاش اتاق پذشان به کمکشبانه یهایو پارت شانیپنهان

 .ردیقرار گ یمورد بررس قتریدق یبا شواهد گرید یدر زمان دیاست که با زیبرانگتامل

مان بود همعاف داشت،  ییایا از مذهب رکه مگامال را به پوست انداختن واداشت و آن ر یمنطق    

 یبا همه استمدارانیسکرد.  یرا دستخوش دگرگون یرانیا یکل جامعه یتر ساخت فرهنگکلان یکه در سطح

 رییتغ یاغلب برا دکه دارن ینامساعد دارند و بنا به شغل یوزش بادها صیتشخ یبرا یشان شم خوبلاهتب

به چند دهه  یرانیا یمعهبادها در بطن جا نیهمه وزش ا نیاند. با ابادها آماده نیموضع و همراه شدن با ا

 گذارانیان بنمتعصب یجیبا چرخش نسل و مردن تدر یهم تا حدود ناستمدارایداشت و چرخش س ازیزمان ن

 .افتیتحقق  شانانسالیم نانیو چرخش خاموش جانش

به درازا  شتریپنج سال ب انشیو از آغاز تا پا دیبه انجام رس عیسر اریبس یسیدگرد نیدر مگامال ا    

 یبود، و از سو استیپرابهام س یایتر از دنتر و برندهبدان خاطر که منطق حاکم بر آن شفاف یی. از سودینکش

 شیسه چهار دهه پ یانقلاب یشعارها گریدوران د نیو در ا شدیانجام م ۱۳9۰ یکه در دهه یاز آن رو گرید

قدرت و معنا  یایپو وندیکه پ ماندیکوچک م یشگاهیمعنا به آزما نینداشت. مگامال در ا یاعتبار و هوادار

 یعنیکلمه.  نیا یمعنا نیترو شفاف نیحتریاست، در صر یاقتصاد ی. مگامال نهاددهدیم شیرا نما
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حال  نی. در عشودیخلاصه م نیو کارکردش هم در هم زدبزرگ است که قرار است پول بسا یفروشگاه

زده، سبک ماهواره یمردم یشناسانهییبایز یقهیسل نجایاست. در ا یقدرت حکومت یساز و کارها یبرساخته

 ناشده،ینیبشیپ ییکه معناها میمتوسط و بالا را دار یاز طبقه یمردم یطبقات گاهیمدرن، و جا یمصرف یزندگ

 یهمان داستان شیکماب نی. و اکندیم لیتحم ینهاد اقتصاد کیو حرام را به ساختار قدرت  ندو گاه ناپس

 .میااش کردهتجربه یتر در سطح ملکلان یاست که در سطح

 

 رانیمد -یگردی مدرن فروشگاه هر مثل–مگامال  رانشیمان گذشت، موتور پچنان که از بحث .۵    

مگامال چگونه  یفضا کنندیم نییهستند. مردم هستند که تع اشانیکه مشتر ستند،ین اشگذاراناستیو س

 یابتدا از همان یگریاز تجربه در آن گشوده شود. مگامال مثل هر فروشگاه مدرن د ییو چه فضاها اشد،ب

ن داده که مردم آورد. تجربه نشا دیپد انیبازخورد از مشتر افتیدر یمتنوع و کارآمد را برا ییکار راهبردها

 یه خط ارتباطآن شده ک جهی. نتاندمشتاق و فعال عمل کرده زانیرو برنامه رانیهم در بازخورد دادن به مد

 اشجهیه نتکاز قدرت  یشد. مدارمگامال برقرار  یساختار یمردم به بدنه لیست و ماز خوا یروشن و استوار

 .بود انیمشتر یقهیاش بر حسب سلگرفتن مگامال و شکل یفضا رییتغ

در  ییاز فروختن کالا در اکنون، قرار است فروخته شدن کالاها شیاست که پ یمگامال فروشگاه    

 یمهم اریبس یمحصول جانب ،یمردم به خوراک و لوازم خانگ ازیر کنار رفع نرو د نیکند. از ا نیرا تضم ندهیآ

و  هالیاست. م تیرضا دیولت میعظ نیماش کی. مگامال در واقع تیکه عبارت است از رضا کندیم دیرا تول

و  نیعتریو سر شودیخودشان اعلام م یو مشاهده، و گاه از سو یبه دقت بررس انیمشتر یخواستها

اجرا  یاش به مرحلهبرآورده شدن یبرا وهیش نیو پرسر و صداتر نیحال آشکارتر نیو در ع ن،یترنهیهزکم

  .رسدیم
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قدم زدن در  . بلکه هنگامروندیکردن به آنجا نم دیخر یمگامال تنها برا انیمشتر بیترت نیبه ا    

سه عنصر به  . مردم در مگامال باابندییو م ندیجویرا م یتیبه رضا افتنیفروشگاه بزرگ دست  نیا یفضا

دارد.  یاسیو س یاقتصاد یهیوکه دو س شودیبه مگامال مربوط م یو دوم ی: اولشوندیم ارویمتفاوت رو یکل

 تیریاها و مدفض یاز سازمانده یو هم با نظام شودیم ارویرو یدنیخر یاز کالاها یهم با انبوه یمشتر یعنی

گامال برخورد گشت زدن در م یعنی. گرددیم ارویهم رو گرید انیبا مشتر یدو مشتر نیکارکردها. علاوه بر ا

فضا  تیریدمکه اغلب به  ییکه کالاها باشند، رخدادها ییزهای: چدارهاستیهمزمان با سه افق متفاوت از پد

 .هستند یو مخاطب دو عنصر اول یمشتر« من»که مانند خودِ  ییهایگریو د شوند،یمربوط م

هستند که من،  یعناصر یعنی. مانندیم یانسان جهانستیدر سه رکنِ ز ییهایسه به برجستگ نیا    

رمندان و جهان و کا انیبه مشتر یگرید دار،یتفاوت که من به خر نی. با اکنندیم ییو جهان را بازنما یگرید

 یاهیو تخت که به سا افتهی یسیجهان دگرد ستیز نیفرو کاسته شده است. در ا یفروختن یبه کالاها

گردش  یی. هدف نهاکنندیکالا با هم ارتباط برقرار م یبا واسطه یگریمن و د ماند،یم دارهایاز پد یاقتصاد

 نیه با اانگشت شمار که مثل نگارند یانیخاطر مشتر نی. به همستیکردنِ ناب و خالص ن دیدر مگامال خر

در  ییهابندانضرباهنگ روندها و راه یحرکت مردم، آرام یبه خاطر کند شهیهم شوندیهدف وارد مگامال م

که ظاهرا  یندانبهو را یو آرام ی. کندابندییشباهت م بایناجور و ناشک ییهاپرکالا به وصله یراهروها نیب

س با اجنا نیکردن بهتر دیگردش کنندگان در مگامال خر ی. چرا که هدف اصلکندیرا ناراحت نم چکسیه

 یسیرددستخوش دگ نجایدر ا یسوداگر یمنطق اقتصاد یعنی. ستیزمان ممکن ن نیکوتاهتر در متیق نیکمتر

  .شودیفرو پوشانده م گرید یهالیاز خواستها و م ابندهیرشد یو با پوشش شودیم

تماشا  نیکردن. ا دیو نه لزوما خر زنند،یتماشا کردن قدم م یدر مگامال در گام اول برا انیمشتر    

انتظارش  شودیبزرگ م یکه در بازار یابدان شکل مسخ شده رد،یگیرا در بر م جهانستیکردن هر دو رکن ز
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 کنند،یتجربه م گرید انیشترم بتیهرا در  یگریو د یفروختن یکالاها یجهان را به واسطه انیرا داشت. مشتر

  .زنندیو نگاه کردن به کالاها و آدمهاست که در مگامال قدم م ،یگریماشا کردن جهان و دت یو برا

 نیمهمتر نایو آدم افتهیتکامل  رهنگامیتکامل د خیاست به نسبت روشنفکرانه که در تار یشیع تماشا

 دهیکنار هم چ یدسهن یکه با نظم ییرا دارا هستند. انبوه کالاها اشیشناختدستگاه عصب نیتردهیچیو پ

که در  یپوش و مرفهخوش مردم یو توده کنند،یرا به افراد القا م یو برخوردار یاز فراوان یاند، حسشده

 یذهن تداع و خوشحال را در ریسرخوش و س یالهیدر قب تیعضو یتجربه کنندیکالاها گردش م نیا یلابلا

 دیقت را پدو مو یمجاز یالهیکه قب شودیم لیتبد یجمع یرو در مگامال تماشا به مناسک نی. از اکندیم

که در  ی. کسانابدییم تینیکردن ع دیفعل خر یکه تنها از مجرا تو موق داریزودگذر، ناپا یالهی. قبآوردیم

را  گریهمد گرید یو از سو کنندیباهم کالاها را تماشا م ییخاص در مگامال حضور دارند، از سو یالحظه

مشترک را  یجمع تیهو کی یاسوداگرانه یژهیدر اکنون و بیترت نیو به ا کنندیکالاها تماشا م یانهیدر م

نامربوط به هم  یافراد یادفاش از حضور تصشکننده و زودگسل است که ساخت یتیهو نی. اما اسازندیمبر 

 انیبنا مشترم نیشود و بر هم دیمدام تجد دیکردن از مگامال با دیروست که خر نیاز ا دیشکل گرفته است. شا

 ازینکه مستقل از  یت. عادشوندیعادتِ گشت زدن در مگامال دچار م یبه نوع ییهافروشگاه نیچن

  .دارد شهیدر تماشا ر شتریکالا، ب دیبه خر شانیاقتصاد

. کندیفراوان را گرداگرد خود ترشح م ییهایکارزهیتماشا در مگامال قواعد خود را دارد و ر صنعت

دارند تماشا شوند. مگامال  لی. بلکه در ضمن مروندیبه مگامال نم انیو مشتر الاهاک یتماشا یها تنها برامن

. در ابندییباز م یگریو خود را در انعکاس نگاه د زنندیها در آن قدم مکه من ماندیم پوشنهییآ یبه تالار

ها شباهت دارد. من وزادانن ینگییآ یبه مرحله زیآماغراق یکننده و بازگشت رهیخ یدیمعنا مگامال به تشد نیا

و  ابندییباز م شانجهانستیز یانهیدوباره خود را از نو در م ییگو هایگریبا د یاپیتبادل نگاه پ نیدر ا
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و به اصطلاح با لباس  شانیشکل ظاهر نیبا بهتر کوشندیروست که مردم م نی. از اکنندیم فیبازتعر

  .در مگامال ظاهر شوند یپلوخور

 ست،یود نو نمودن خود به او محد یگرید دنیتماشاخانه تنها به د نینگاه در ا یچندباره انعکاس

البته گاه موضوع  و ،یکنجکاو یهارا همچون موضوع هایگریها د. منکندیم دایپ یدگیچیپ هیلا هیبلکه لا

باس و ل. زنان به ردیگیجنس موافق و مخالف شکل م یاعضا نیکه اغلب ب یی. محورهاکنندیتماشا م لیم

زن و  یادر تماش کیو هر نگرندیم یبا کنجکاو گریو مردان به حالت و جبروت مردان د گریزنان د شیآرا

خاطر در  نی. به همنگرندیم لیبه م ختهیآم یبا نگاه اشیجنس یهاهیو سو ییبایاز جنس مخالف به ز یمرد

 یادیز دیخر ندارند و یوجود دارند که در واقع به کالاها توجه چندان تیشناور از جمع یبخش شهیمگامال هم

  .زنندیپرسه م زهایچ یکه در هزارتو هاستیگرید یتماشا یو برا کنند،یهم نم

و  سازد،یر مبانتخاب  یبرا دهیچیپ ینیانباشته در آن ماش یمنظم و مرتب مگامال و کالاها یهاقفسه

 ینهیگز چهل یبستن کی دیخر یبرا ی. وقتشوندیجذب م یابزار تیعقلان نیهم در مدار گرانش ا هایگرید

که  فتدیار بکبه  «یزیچ» یتجوو تماشا با هدف جس فتدیب انیبه جر تواندیم لیشود، م دهیمتفاوت کنار هم چ

ممکن  یفیو ک یکم ییکار با نگاه کردن به شاخصها نیممکن باشد. ا یبستن نیآن بهتر ،ییغا یِآن بستن

که در  یمیوتصم ابد،ییم تیکه اهم نجاستیدر ا یبندو شکل بسته فیو درصد تخف متی. مارک و قشودیم

ل آن زاده دکالبد به گردش در آورد، از  نیا یو خون را در رگها نجامدیکردن ب دیقرار است به خر تینها

  .شودیم

 انی. مشترشودیگرفتار م تیعقلان نیهم خود به خود در مدار هم یگرینکته در آنجاست که د اما

ها و که در طرحها و اندازه شوندیاز آن روبرو م یمواز ینمونه نیبا چند زیهر چ دیخر یدر مگامال برا

 بیترت نی. به همدگوناگون دار یشده است و بهاها دیمختلف تول یمختلف، توسط شرکتها یهایبندبسته
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و خود به خود همان  کنندیبرخورد م یگریو مولد انتخاب، با دهها د لیم یزندهیبرانگ نیماش نیها در امن

و  شان،شیرایو پ شیها و آراچهره ییبایز شان،یکیلباسها و ش ی. بهاکنندیم لیتحم زین شانیرا بر ا تیعقلان

دو موضوع  نیو از تداخل ا شود،یم یبندو رده ستهیدر فضا با دقت نگر شانیراهبر یهاوهیها و ششکل بدن

به  ییزهایفضا به چ نیدر ا هایگری. دشودیو ارتقا م دیدستخوش تشد لیاست که م یکالا و مشتر یعنی

فراتر از  یتیو به هو کنندیم دایتشخص پ دانیم نیو کالاها در ا شوند،یم لیتبد یو خواستن یدست آوردن

  .ابندییدست م دهسا ییایاش

 

 نیترهدیچی. حتا پستین نیاست، اما تنها هم یاقتصاد یو دستگاه یعقلان ینیمگامال ماش .۶    

با  یوقت یاجتماع یهاستمیس نیترشده تیریو مد نیتربغرنج یعنیترند. ها سادهمن نیرتنهادها هم از ساده

 شیه نمابرا  یاز سادگ یپرناشدن یشوند، گسست سهیمقا یروانشناخت یهاستمیس نیو رهاتر نیترساده

شان را بنا به و کند و زمخت نیسنگ یارهاکو همواره ساز و  ترندرکیها همواره از نهادها ز. منگذارندیم

 .کنندیم یو دستکار رندیگیبه کار م شیخو لیم

 یاجتماع یهاخودآگاه بر ابژه یها بر نهاد، و سوژهمن یغلبه نیبرجسته از ا یدر مگامال نمود    

 دنیکه مامور چ یاز کارمندان انی. مشترشوندیتگو مبا هم وارد گف یگریمن و د ی. هر از چنددید توانیرا م

 ایکالاها را جو یبرخ یبالا یهافیفتخ لیو دل پرسند،یشان منبودن ایتازه بودن  یکالاها هستند درباره

 ییو گفتگوها کنندیم یایو شوخ زنندیم یبا فروشندگان بر سر صندوق گپ دارانی. خرشوندیم

 شانتیفیکه موضوعش گاه کالاها و ک ردیگیافراد در م انیو پراکنده در م یناشده، به ظاهر تصادفمحاسبه

را در  یانیآشنا ی. افرادشودیرد و بدل م تردهیچیپ ییو معناها شودیهم موضوع دگرگون م یهستند. اما گاه

 کنند،یم انیب تیجمع یایدر یانهیرا در م شانیخصوص یگفتگوها یو دوستان دهندیم صیمردم تشخ یتوده
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 رانهینو و غافلگ ییبدان معناست که مدارها نی. اکنندیباسابقه خوش و بش م یهابا فروشنده یمیقد انیو مشتر

و از درون ساختار آن را دگرگون  ردیگیشکل م یاقتصاد یدهیآن بلور منظم و سنج یانهیارتباط مدام در م زا

  .سازدیم

 نیجع یشینما یو افسردگ یسودازدگ یمدرن با نوع یسپهر روشنفکر ژهیمدرن و به و یزمانه    

منطق  زهایچ نیاز ا یکیاست.  ریزناپذیگر ای ،یهیمبهم، بد ییزهایاز چ یتیشده که اغلب در حال ابراز نارضا

 یجتماعامصلحان  ،یاسیاز روشنفکران، فعالان س یبزرگ لیخاطر خ نی. به همیسوداگر انیبازار است و جر

لان گشته و بازار، پول، و منطق حاکم بر داد و ستد نا ،یقرن گذشته از سوداگر یط یهدانشگا انیو سخنگو

  .اندکرده یاز آن ابراز نفرت و رنجور

را ممکن  یانسان یروزافزون جامعه یدگیچیهستند که پ یعناصر نهایاما آن است که ا قتیحق    

 یبرا یتکامل یانامهو بر یکیو زنبوران به دستگاه ژنت انگانیرچگان و موربر خلاف مو انیاند. آدمساخته

نامنتظره،  ییدارهایپد یانسان ی. شهرهاستندیمجهز ن تیعپرجم نیکجانشی یهابزرگ و تمدن یشهرها سیتاس

 یعیطب یکه اندازه شده ادیبن یگردآورنده و شکارچ یااست که به دست گونه زیانگنابهنگام و شگفت ند،یرآید

 تیتثب ه بااز جنس داد و ستد است ک یینفر. ساز و کارها ونیلیچند ده نفر است، و نه چند م اشتیجمع

ها ها و امکانو منش هادهیروزمره و با انتقال و پخش ا یزندگ یهیلا هیکردن لا نیمثبت، با نماد یبازخوردها

  .سطح فراهم آورده است نیتا ا یدگیچیپ یارتقا یبرا یمجال

 انگذاریکه بن رانیمانند ا ی. در تمدنستیبه مگامال نگر گرید یاهیبتوان از زاو دیمعنا شا نیدر ا    

دو هزار  ی( براشمی)راه ابر یانحصار تجارت جهان یو دارنده یتجار یراهها نیمفهوم بازار و موسس نخست

 نیاست. اما ا هیشب بایز یبافت برزشت  یاناجور و عقده یابه وصله مثل مگامال یسال بوده است، ساختار
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 نیدر نخست ینافرهنگیب یهایریو وامگ یتمدن یهایبردارتمام گرته یعیخصلت طب یو ناسور یناجور

  .شان استخوردن وندیو پ یریگمراحل دورگه

از تمدن  تردهیچیپ ییساز و کارها نیامروز طیاست از تمدن مدرن، که در شرا یمگامال نماد    

را  یاقتصاد دیتر از تبادل و تولکارآمدتر و چابک تر،شفاف ییرهایرا در دل خود پرورده و مس یرانیا یرپاید

بر  یعیاب طباز قانون انتخ کهمحتوم است  یامر یمگامال بر بقال یروزیشکل داده است. پ شیخو ینهیدر زم

 دینبا نیهمچن شود. لیتبد یزیکه مگامال به چه چ کنندینم نییدست تع نیاز ا ینیهمه قوان نی. با ازدیخیم

شان چه بسا از درباره یاخلاق یداور یعنیجهت دارند، اما هدف ندارند.  یتکامل یبرد که روندها ادیاز 

 .برخاسته باشد یلوحساده

 یزمانه مدرن است که در ینهاد یخود نه خوب است و نه بد. مگامال به سادگ یمگامال به خود    

 جیرا یهاشهیاز کل دیاش بادرباره دنیشیخورده است. هنگام اند وندیپ یرانیا یشهرها یما بر بافت اجتماع

مدرن  یهاگاره. اندیروشنفکرانه را به پرسش کش یداشتهاشیانگاشتن پ یهیفاصله گرفت و بد یستیمارکس

و  رونیب ییوز که جاامر رانِیمانند ا یتیو موقع ستند،یبرداشتها ن نیترامور مدرن لزوما درست یدرباره جیرا

ارساز است. کارزشمند و  ارینظر بس نیاز ا آورد،یفراهم م انیتماشاچ یرا برا تهیمدرن یاصل انیکنارِ جر

نخست  دیبه آن با ستنینگر یاز امر مدرن شباهت دارد، که برا آلدهیا یالو مث یشگاهیآزما یامگامال به نمونه

  .ستینگر شیو کژکارکردها هاییو تکاند و بعد به کارآ دیرا در اشرامونیشده پ دهیتن کِیدئولوژیا یحجابها

است که  یستمیس شکیو مگامال ب کنند،یبه نام قدرت کار م یمرکز یریبا متغ تینهادها در نها    

فروش به انجام  یسازنهیکالا و به یترابر یرهایکار را با ساده کردن مس نیو ا آوردیم دیپد یقدرت اقتصاد

و در ذوق و  داران،یخر یدتهامردمان، در عا یهادر انگاره ییهایسینهاد در ضمن دگرد نی. همرساندیم

دست  نیاز ا یفروشگاه عاد کیدر  یخوراک یچهار پنجم کل کالاها کای. در آمرکندیم جادیمذاق مردمان را ا
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 ییهایماریمتحده و رونق ب الاتیروزافزون شهروندان ا یکننده در چاق نییتع یدارند و عامل یقند یافزوده

 ریتاث ریها زو ذوق هالیم یسیتا به اندازه بد نشده، اما دگرد اوضاعهنوز  رانیهستند. در ا ابتیاز جنس د

 ییهاشهیکه به کل آنی. بردیقرار گ یابیشود و مورد ارز ستهینگر دیاست که با یکالا عامل یشکل عرضه

 یگیرمرده زیاز هرچ شیفرو غلتد، که ب نانهیشهرنش ییجوو نکوهش لذت ییگرالوحانه در مذمت مصرفساده

مدرن تناسخ  یدارانههیشده و در قالب روح سرما ایاح یپروتستان یاست که در اخلاق زهدگرا ییوسطا قرون

 .است افتهی

 تسین یدی. تردستیشود، هنوز درست مشخص ن لیتبد یزیبه چه چ تیکه مگامال در نها نیا    

د و رونق برساخته خواهند ش شیاز پ شیب نیزم رانیبزرگ قلمرو ا یدست در شهرها نیاز ا ییکه ساختارها

وجود داشته و  ینرایا یدر شهرها یسنت یدر قالب بازارها ربازیآن از د یسازهاشی. چرا که پافتیخواهند 

قدرت  یدارهامکه شکل آن و  نیاست. اما ا یرفتنیتمدن آشنا و پذ نیدر ا نانیهمنش یبرا داریپد نیا تیماه

کرد.  توانیاش مهفراوان دربار یهایزنکه گمانه ستیاعرصه رند،یبه خود بگ یحاکم بر آن چه شکل یو معنا

 .شود ین مگامال منتهتر شدن، معنادارتر شدن و سودمندتر شدیانسان یبرا ییهادهیکه چه بسا به ا ییهاگمانه
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 451گفتار پنجم: کافه و فرهنگ

 

ها در کافه تی. در حال حاضر وضعدیبه دست ده یکل یفیتعر ینینشکافه و کافه یس: لطفا درباره 

 نه؟  ای میدار ینینشتهران چطور است و هنوز فرهنگ کافه

 یشیبا گو رشتیب شد،یم دهینامکافه  یما هنوز با تلفظ فرانسو یج: امروز آنچه که تا دوران نوجوان

شدنِ  زیامروز و سرر یشدن زبان پارس ختیریب یهم از نمودها نیو ا شودیخوانده م شاپیکاف یسیانگل

 د،ینمایم یو مجلس کیکه ش نیامروز شاپیو کاف شیچند دهه پ یبه درونش است. کافه بایناز یهاکلمه لیس

در  اشنهیشیوجود داشته و پ رانیدر ا یخودمان است که از دوران صفو یمیقد یخانهیخانه و چاقهوه همان

 یدر نگاه توانیم بیرتت نیخانه را به اقهوه ایبرابر است. کافه  شیکماب مینیبیبا آنچه در اروپا م نیزم رانیا

 یوصخص یاست که در آن گفتگوها ینینابیب ییگشوده و فضا یمکان مییکرد که بگو فیتعر یشناختجامعه

 یلیخ میاگر بخواه-هم  اشیو اقتصاد یو کارکرد رسم ردیپذیانجام م یعموم یانهیدر زم یخصوص مهنیو 

 ور است! محلول در آب به همراه گلوکز متبل یدهایفروختن آلکالوئ -مییسخن بگو قیدق

 ! دیده حیآخرتان فکر کنم لازم است توض یجمله نیا یدرباره د،یس: ببخش 

 شودیم بایهستند و تقر کیبه هم نزد اریبس ییایمیاز نظر ش یاچو  آن است که قهوه قتیج: بله، حق 

 یامواد به رده نی. اییفضا شیدر آرا یجزئ یرییمولکول هستند با تغ کیدر اصل  نیو کافئ نیگفت تئ

                      
  مصاحبهی انتشار یافته در: هفتهنامه چلچراغ، سال پانزدهم، شمارهی ۷۰۱، شنبه ۱۳9۶/۱/۱9. 451
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دور  یبرا اهانیگ زا یاست که برخ یعصب یو در اصل سم شودیم دهینام دیتعلق دارند که آلکالوئ ییایمیش

 ند،یگویم دیدارد به آن آلکالوئ ییایقل تیو چون خاص کنندیم دیتول شانیکردن حشرات از خود در برگها

عصر استعمار آغاز شد و با  یمواد از ابتدا نیا ی. روند کشت و استخراج و مصرف پردامنهایقلشبه یعنی

 یریشکر و قند همراه شد. به تعب یعنی تبلورشدت گرفت و از همان هنگام با خوردن قند م یانقلاب صنعت

 یروزاین یو دارو تهیموتور محرک مدرن شوند،یمحلول در آب که با گلوکز متبلور خورده م یدهایآلکالوئ نیا

 اند. چنان که امروز هم همچنان هستند.  بوده هیعضلات کارگردان اول

 خورده؟  وندیپ تهینوساز است که با مدرن یخانه نهادس: پس قهوه 

به  هوهدوران هم ق نیجست. در هم توانیدر عصر استعمار هم م تهیاز مدرن شتریرا پ اششهیج: ر 

همه  نی. با اشودیم ریتا دوران شاه عباس استفاده از آن فراگ یو زودتر از چا شودیوارد م نیزم رانیا

ها رستوران یامروزها و به اصطلاح را در آشخانه کار قهوه یمتاخرتر است و در ابتدا یخانه مفهومقهوه

 .  اندکردهیعرضه م

  شود؟یم بانیو پاتوق هنرمندان و اد خوردیگره م یروشنفکر یکافه با فضا یس: از چه زمان 

ها خاص انتلکتوئل یتازه در قرن نوزدهم است که طبقه یعنیاست.  ندتریرآیماجرا باز هم د نیج: ا 

 یزندگ تیافراد وضع نیاز ا یاریبوده است. از آنجا که بس سیمرکز بزرگشان هم پار که ندیآیم دیدر اروپا پد

دوستان  ایخودشان  یهادر خانه شانیقبل یهانسل یآن که مثل نخبگان فکر یداشتند، به جا ینابسامان

 نی. به اکردندیها با هم معاشرت مخانهها( دور هم جمع شوند، در قهوهثروتمندشان )به اصطلاح سالون

 ستیقرن نوزدهم است. به خصوص در دوران ب سیدر اصل پار نیروشنفکرنش یهاخاستگاه کافه بیترت

 یهامختلفش کافه یهاشد و در محله یبازساز نشیبه شکل امروز سیناپلئون سوم که پار یزمامدار یساله

 باز شد.   یمشهور
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 چقدر قدمت دارد؟  هیقض نیا رانیس: در ا 

 لیبدان دل نیبودند و ا یرانیا یجامعه یعموم یاز فضا یکار بخش یها از همان ابتداخانهج: قهوه 

دست  نیااز  یو مهم دهیچیپ یعموم یفضاها میها و کاروانسراها از قدها و خانقاهبود که ما در آشخانه

وق مردم بوده و در که پات مینیبیرا م ییاشاره به فضاها یردپا یخیدورانها در اسناد تار نی. از دورترمیاداشته

 یاز نهادها یکیاشاره کنم که  ینمونهاش به اسناد سومر کیاست. تنها به عنوان  شدهیفروخته م یدنیآن نوش

ست. گردانندگان ابرابر  یبعد یهاخانهبا قهوه شیکماب مینیبیکه از آن م یفیبوده و توص یمهمش آبجوفروش

از آنها که  یکیو دست کم  بودهاند یمحبوب و مشهور یگاه آدمها نخودما یدارهاها هم مثل کافهمغازه نیا

است.  دهیساست که در سومر باستان به حکومت ر یکه تنها زن میشناسیبوده را م یمشهور یآبجوفروش ریمد

وجود داشت  شیپشایکه پ یعموم ییوارد شد در فضا رانیبه ا یبعدتر چا یو کم قهوه یوقت نهیزم نیبا ا

در آن  یانخوو پرده یبازهیو سا یمثل نقال ییهابود و برنامه یفضا که کاملا سنت نیا یسیگرفت. دگرد یجا

 د. ش لیتکم یدر واقع پس از انقلاب اسلام نیامروز یفروشقهوه یهابه مغازه شد،یانجام م

 در آن رفت و آمد یهم نخبگان فکر میچطور بوده؟ از قد یروشنفکر یبا فضاها وندشیس: پ 

  اند؟کردهیم

نخبگان  یعنیبرعکس بوده.  قایدق رانیدر ا اشیسنت یکه دست کم در شکلها رسدیج: نه، به نظر م 

ها و خانهاند، و قهوهمجلس داشته یمحل یها و مسجدها و دربارهامثل مدرسه تریرسم ییدر فضاها یفکر

بوده است.  یهشفا شتریدر آن هم ب یمردم کارکرد داشته و فرهنگ جار یتوده یبرا شتریمشابه ب یفضاها

و  یاز آن کارگر شیها که پکافه یقرن نوزدهم رخ داد آن بود که بافت فرهنگ سیکه در پار یتحول مهم

 یفروشالهیگذار در اروپا با حرکت از پ نیشد. ا یکتب جیبه تدر شدند،یدرش جمع م سوادهایعوامانه بود و ب

محلول در آب، از مراکز فروش  یدهایآلکالوئمراکز فروش همان  جیبه تدر یعنیهمزمان بود.  یفروشبه قهوه
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 یاز افراد را به خود جذب کرد که همچنان از طبقه یاخودمان باشد جدا شد و طبقه یهاخانهیالکل که م

 یو چا قهوه یو با پشتوانه یاریرا با دقت و هش شانیبودند، اما سواد داشتند و گفتگوها یراشرافیعوام و غ

قرن نوزدهم دو شاخه  یدر اروپا یدنیخلاصه آن که فروش نوش یعنی. بردندیم شیو منظم پ یکتب یدر بافت

طبقات فرودست  یمستانه یبا گفتگوها میمثل قد هایفروشالهیکرد. پ دیگفتمان خاص خود را تول کیشد و هر

 نوظهور.  رِیطبقات باسواد اما فق یها با گفتمان روشنفکرانهخانهگره خوردند و قهوه سوادیو ب

 به چه شکل بود؟  تیوضع رانیس: و در ا 

وجود  رانیکار به خاطر حرمت الکل در ا یخانه از همان ابتداو قهوه کدهیم نیب کیتفک نیج: ا 

وجود  رانیاحتمالا از همان آغاز و زودتر از اروپا در ا میکه حرفش را زد یایگفتمان کیرو تفک نیداشت. از ا

خانه با قهوه وندشیگرفت و پ شکلاز اروپا  رترید یرانیروشنفکر ا یکه طبقه نجاستیداشته است. اما نکته در ا

خانه کافه از قهوه رانیطبقه بود که در ا نیا یریگکه همزمان با شکل رسدیبه نظر م نطوریبرقرار شد. ا رترید

ها بود که کافه نیهم ا ی. تفاوت اصلافتندی یسیها دگردها به کافهخانهاز قهوه یبرخ یریبه تعب یعنیجدا شد. 

 هایدنیو نوش نشستندیتخت( م یخانه رو)و نه مثل قهوه یو صندل زیم یآن رو رمدرن داشتند و مردم د یظاهر

 نیآغاز یبه سالها میها با روشنفکران دارخانهکه از ارتباط قهوه ییگزارشها نیهم در آنجا گرانتر بود. نخست

 یدر سالها ثلا. مشودیتهران بود مربوط م یزار که تفرجگاه اصللاله ابانیخ ،یدیدوران مشروطه  خورش

در  یگریبود. د هایقرار داشت که پاتوق ارمن ونالیدر هتل انترناس اشیکیکافه داشت. سه  ۱29۰ یدهه یانیپا

گراند  یقرار داشت. کافه ابانیخ نیهم یدر ابتدا شدیخوانده م رنظامیکه ناظر ام یچهارراه مخبرالدوله و سوم

 ییهاسال بعد فعال بود. تازه در دوران رضا شاه است که از کافه یحدود  باز شد و تا س نیهتل هم در هم

اش کافه اند. نمونهمهم بوده اریها بسکافه نیاز ا ی. برخمیشنویدر سال روشنفکران بوده خبر م۱29۵که پاتوق 

ها کافه نیکه در ا نی. استخراج اشدندیدر آنجا دور هم جمع م یو شاعران مشهور بانیاست که اد یفردوس
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 نیریجذاب و ش یشده، کار دیفضا تول نیفرهنگ ما در ا خیاز تار یو چه بخش دهرد و بدل ش ییچه حرفها

 و رو کنند.   ریعصر را ز نیخاطرات رجال ا اشافتنیدر دیاست که علاقمندان بدان با

 ها چه بود؟ کافه نیا یاسیو س یس: کارکرد اجتماع 

. اما فروختیسبک م یهایدنینوش ای قهوه انشیبه مشتر یچبود که کافه نیا شهیهم هیج: ظاهر قض 

و با هم  نشستندیو شاعران در آن م بانیو اد سندگانیدوستانه بود که نو ییهاعادگاهیفضاها م نیدر باطن ا

رد خود به خود کارک نی. انوشتندیخود را در آن م یمتنها سندگانینگاران و نوو گاه حتا روزنامه زدندیگپ م

 یوقت گفتیم بود. فکر کنم بالزاک بود که نیهم داشت. در اروپا هم چن یانتقاد یجنبه یقدر یاسیاز نظر س

 افتاد.   ابانهایرا بستند، انقلاب راهش را گم کرد و گذرش به خ سیپار یهاکافه

  ستند؟یفکر ن دیکافه ها محل تول گرید دیموافق هست ای: آس

ه دختران و پسران در آن با کاست  ییفضا شتریها دگرگون شده و بکافه ی: بله، امروز کارکرد اصلج

 یکه در هر دوران یانیزیب یکه هر نوع معاشرت اجتماع رسدیبه نظر م نیچن. زنندیو گپ م نندینشیهم م

 است!  آوردهیها در مآخرش سر از کافه شده،یممنوع م

 کرد؟  دایپ تیقدر اهم نیکافه ا نیچرا ا ست؟ینظرتان چ ینادر یکاف ی: دربارهس

تهران بوده  رگذاریمهم و تاث یاز هفت هشت کافه یکیتنها  ینادر یآن است که کافه تشی: واقعج

اش را حفظ گذشته یمانده، شهرتش هم ماندگار شده و نوستالژ یباق شیاست. اما چون هنوز فعال است و بنا

 گریمهم د یکافه ندو چ نیگراندهتل و چند یو کافه یفردوس یکنار کافه دیرا با ینادر یکرده است. کافه

بعدتر  نشستندیم ینادر یکه در کافه ییاند. آنهاگروه و دار و دسته بوده کیکه هرکدامشان پاتوق  دید

تر خاطر خاطراتشان برجسته نیاز آب در آمدند و به هم ییپر سر و صدا بازاستیس سندگانیخبرنگاران و نو

 .  کندیجلوه م
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 یروشنفکر یرد با فضاهاباز احتمال دا ایکنند؟ آ دایپ یتیها چه وضعکافه ندهیدر آ دیکنی: فکر مس

 گره بخورند؟ 

رانده شده است.  هیان به حاشکارکردش نیفضاها دارند. اما ا نیشکننده با ا یوندیها هنوز هم پ: کافهج

 یونفرهد یزوجها عادگاهیباشند، م یحزبفکر و هماز افراد هم یادسته ییاز آن که محل گردهما شیب یعنی

و  ستیاسرزنده یعموم یتوجه داشت که به هر صورت کافه فضا دیشده است. با یفارغ از امور اجتماع

از  یگوشزد که بخش نی. با امیاشبها را داشته بازگشت روشنفکران به کافه گریبار د ستین دیبع چیه نیبنابرا

 یخانگ یهاکار در محفل یترش هم هست، از ابتداکه به نظر من بخش مهمتر و زنده یروشنفکر یفضا

 نیکوتیتحول ن ریداشت. مثلا س شودیم یادیز یها بحثهاکافه یو هنوز هم چنان است. درباره گرفتهیشکل م

مثلا  ایاند. شده لیمختلط تبد یخانهچپق یبه نوع یامروز یهاکافه شتریکه چطور ب نیها و ابا کافه وندیدر پ

 یا اسمهاخودمان را ب یو عرق نعنا مویلداران، که همان بهکافه بیو غر بیعج یزبان یهاتیخلاق یطرهیس

ا لهجه و ب یپارس جیرا شیوقتها خارج از گو یو گاه دهندیم دیغسل تعم بارهدو یدرآرمن بیو غر بیعج

حال  نیع بحث دارد و از نکات جالب توجه و بامزه و در یهمه جا نهای... ازنندیحرف م انشانیبا مشتر

 اش کرد.متبلور مشاهده یها به شکلدر کافه توانیماست که م یفرهنگ روزمره زیانگغم
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 کتابنامه

 

ی مطالعات تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ی دلاکیه، مؤسسهرساله ابن ابراهیم، کریم،

۱۳۸۷. 

ی جعفر غضبان، انتشارات ابن ابی اصیبعه، احمد بن قاسم، عیون اأنباء فی طبقات الأطباء، ترجمه

 .۱۳۸۶دانشگاه علوم پزشکی تهران، 

ین یوسفی، انتشارات علمی و لامحسغی تقویم الصحه، تصحیح ابن بطلان، مختار بن حسن، ترجمه

 .۱۳۶۶فرهنگی، 

ی محمدعلی موحد، بنگاه ی ابن بطوطه، ترجمهابن بطوطه، ابوعبدالله محمد بن عبدالله، سفرنامه

 .۱۳۳۷ترجمه و نشر کتاب، 

 .م.۱92۸ابن رُبن طبری، علی بن سهل، فردوس الحکمه فی الطب، مطبع آفتاب، برلین، 

 ،یجمن آثار ملانتشارات ان ارشاطر،یبن عبدالله، پنج رساله، به کوشش احسان  نیحس یابوعل نا،یس ابن

۱۳۳2. 

 ،یبهشت به کوشش احمد هات،ی: شرح الاشارات و التنبدیبن عبدالله، تجر نیحس یابوعل نا،یس ابن

 .۱۳۸۶بوستان کتاب، قم، 
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الرئیس، ترجمه و شرح عبدالکریم قزوینی، انتشارات فظ الصحه شیخابن سینا، حسین بن عبدالله، ح

 .۱۳۸۷دانشگاه علوم پزشکی تهران، 

ی علائی، به کوشش محمد معین، انتشارات دانشگاه ابن سینا، حسین بن عبدالله، طبیعیات دانشنامه

 .۱۳۸۳بوعلی سینا، همدان، 

ی موسسهدکتر محمد مفتح، یلبیان، ترجمهابن طبرسی، شیخ ابوعلی الفضل بن الحسن، تفسیر مجمع ا

 .۱۳۵2انتشارات فراهانی، 

 .۱۳۷۶ی علینقی منزوی، انتشارات توس، ابن مسکویه رازی، تجارب الامم، ترجمه

اثیر، عزّالدین علی، کامل: تاریخ بزرگ اسلام و ایران، به کوشش عباس خلیلی، شرکت سهامی ابن

 .۱۳۵۵-۱۳۴۳چاپ و انتشارات کتب ایران، 

 ربة فی احکام الحسبةمعالم الق، ضیاء الدین محمد بن محمد بن أحمد بن أبی زید القرشیالأخوه، ابن

 .۱۳۴۷تشارات بنیاد فرهنگ ایران، ی جعفر شعار، انیا آیین شهرداری، ترجمه

 .۱۳۸۳هنر،  هیانتشارات آتل ات،یرباع د،یابوسع ر،یابوالخ

الجنانفی تفسیر القرآن، به کوشش محمد جعفر الجنان و روح  ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، روض

 .۱۳۷۶- ۱۳۶۵یاحقی، انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، 

 -انتشارات معین ی فیلیپ ژینیو، برگردان و تحقیق از ژاله آموزگار، شرکتنامه، ترجمهارداویراف

 .۱۳۷2انجمن ایرانشناسی فرانسه، 
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انتشارات  ،یو نادر مطلب ردسالاینامه، به کوشش محمود امبن محمد، گرشاسپ یعل ،یتوس یاسد

 .۱۳9۴سخن، 

 .۱۳۸۵ی خاطرات اعتمادالسلطنه، انتشارات امیرکبیر، الدوله، روزنامهاعتمادالسلطنه، محمدحسن صنیع

الملک، غلامحسین، افضل التواریخ، به کوشش سیروس سعدوندیان و منصوره اتحادیه، نشر افضل

   .۱۳۶۱تاریخ ایران، 

 .۱۳2۷، ۴و ۳مجله یادگار، سال پنجم، شماره  اقبال، عباس،

ر در اکبری، پریوش، حمام حاج محمد رحیم قزوین و جایگاه آن در میان حمامهای عمومی این شه

 . ۱۳9۱، پاییز و زمستان ۳ی شناسی ایران، سال دوم، شمارهی قاجار، پژوهشهای باستاندوره

 .۱۳۸۳ی حسن کامشاد، نشر کارنامه، ی عالم، ترجمهامانت، عباس، قبله

هاى تاریخى، ی بررسیی محمود غروى، مجلهههجرى قمرى، ترجم ۱۳۱۱امین، احمد، ایران در سال 

 .۱۳۵۴، ۴سال نهم، شماره 

انوری ابیوردی، علی بن محمد، دیوان انوری، به کوشش محمدتقی رضوی، انتشارات علمی و 

 .۱۳۷۵فرهنگی، 

 یمانتشارات عل ،یمدرس رضو یبه کوشش محمدتق ،یانور وانیبن محمد، د یعل ،یوردیاب یانور

 .۱۳۷۵ ،یو فرهنگ

 .۱۳۷۶ای، انتشارات پیشرو، اوحدی مراغه الدین، دیوانای، رکناوحدی مراغه
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 .۱۳۴۷ ،ییانتشارات سنا ،یسینف دیبه کوشش سع ،یاوحد وانید ن،یالدرکن ،یامراغه یاوحد

 .۱۳۷۳ر. تحول در جامعه ِی پیشرفته ِی صنعتِی، ترجمه ِی مریم وتر، نشر کویر،  اینگلهارت،

-۱۳۳۱ران، مجموعه مصنفات، انتشارات دانشگاه ته ن،یمحمد بن حس نیالدفضل ،یافضل کاشان بابا

۱۳۳۷. 

 .۱۳۷۸س.ح. تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازیِ، انتشارات دانشگاه تهران،  بحرینیِ،

 .۱۳۷9م. تجربه ِی مدرنیته، ترجمه ِی مراد فرهادپور، طرح نو،  برمن،

ی آذرتاش آذرنوش، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، ترجمه 

۱۳۴۶. 

ست مدریته پمدرنیسم، در:  ر. و رطانسیِ، ع. پست مدرنیته و جامعه : نظریه و سیاست در پست بوین،

 .۱۳۷۸و پست مدرنیسم، ترجمه و ویراسته ِی حسینعلیِ نوذرِی، 

فریان، شش رسول جع، به کوانقلاب الاسلام بین الخواص و العوام، محمدعارف اسپناقچى، پاشازاده

 .۱۳۷9نشر میراث مکتوب، 

 .۱۳۷۴پناهی سمنانی، محمد احمد، فتحعلی شاه قاجار، سقوط در دام استعمار، کتاب نمونه، 

ی کیکاووس جهانداری، انتشارات ی پولاک: ایران و ایرانیان، ترجمهپولاک، یاکوب ادوارد، سفرنامه

 .۱۳۶۱خوارزمی، 

 .۱۳۶۸ی کیکاووس جهانداری، انتشارات خوارزمی، ی پولاک، ترجمهپولاک، یاکوب ادوارد، سفرنامه
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رمانفرمائیان، انتشارات دانشگاه فه کوشش حافظ ی حاجی پیرزاده، بپیرزاده نائینی، محمدعلی، سفرنامه

 .۱۳۴2تهران، 

 .۱۳۷2ران، پیرنیا، محمدکریم، آشنایی با معماری اسلامی ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ای

هنگی، تتوی، احمد بن نصرالله، قزوینی، آصف خان و دیگران، تاریخ الفی، انتشارات علمی و فر

۱۳۸2. 

پژوه و ایرج افشار، ی خوارزمشاهی، به کوشش محمدتقی دانشحسن، ذخیره جرجانی، اسماعیل بن

 .۱۳۸۴انتشارات المعی، 

 .۱۳۴۳جعفری، جعفر بن محمد بن حسن، تاریخ یزد، به کوشش و چاپ ایرج افشار، 

های معماری اسلامی، ی اسلامی: نظریه و عمل، پژوهشورهجعفری، طاهر، حمام در متون طب د

 .۱۳9۵، بهار ۱۰ی سال چهارم، شماره

 .۱۳۰۳جناب، میرسیدعلی، الاصفهان، اداره معارف اصفهان، 

ی ناصری، جوادی یگانه، محمد رضا و جوادی، ریحانه، نقش زنان حرمسرا در اصلاحات دوره

 .۱۳9۱ی پنجم، بهار و تابستان ی زنان، شمارهپژوهشنامه

، 9ی ی گنجعلی خان، باغ نظر، شمارهجوادی، شهره، بررسی و تحلیل تزیینات معماری در مجموعه 

 .۱۳۸۷بهار و تابستان 
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ی اندرونی، شرح احوال و شعر شاعران زن در عصر قاجار تا پهلوی اول، نشر حجازی، بنفشه، تذکره

 .۱۳۸2سرا، قصیده

به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد، نشر بنیاد  جنابدی، میرزابیگ حسن، روضه الصفویه، حسینی 

 .۱۳۷۸موقوفات دکتر محمود افشار، 

مد نورالدین حسینی، علی بن ناصر، زبدة التواریخ، اخبار الامراء و الملوک السلجوقیه، به کوشش مح

  .۱۳۸۰و ضیاءالدین بونیاتوف، نشر ایل شاهسون بغدادی، 

 .۱۳۸۳نامه، به کوشش علی پیرنیا، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، حکیم زجاجی، همایون

 ق.۱۴2۷حلبی الشافعی، علی بن ابراهیم، السیره الحلبیه، دارالکتب العلمیه، بیروت، 

 .۱9۳۱ ،مصر ،مدینه السلام: تاریخ بغداد ،احمد بن علی ،خطیب بغدادی

گاه، نانتشارات  ،یخوانسار یلیاحمد سه حیخواجو، به تصح وانید ،یمحمد بن عل ،یکرمان یخواجو

۱۳9۴. 

السیر فی اخبار افراد البشر، با کوشش محمد الدین، حبیبالدین بن همامخوندمیر، محمد غیاث

 .۱۳۸۰دبیرسیاقی، انتشارات خیام، 

 .۱۳92خیام، عمر بن ابراهیم، نوروزنامه، به کوشش مجتبی مینویی، انتشارات اساطیر، 

ی علی محمد فرهوشی، انتشارات ابن سفرنامه از خراسان تا بختیاری، ترجمهدالمانی، هانری رنه، 

 .۱۳۳۵سینا و امیرکبیر، 

 .۱۳۴۸ارات گوتنبرگ، ی جواد محیی، انتشی دروویل، ترجمهدروویل، گاسپار، سفرنامه
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 .۱۳۷۰ماد مقدم، انتشارات شباویز، ی منوچهر اعتی دروویل، ترجمهدروویل، گاسپار، سفرنامه

دانشگاه  وشی، انتشاراتی همایون فرهشناسی شوش، ترجمهدیولافوا، ژان، خاطرات کاوشهای باستان

 .۱۳۵۳تهران، 

 .۱۳۷۴رشت،  زاده، نشر طاعتی،ی جعفر خمامیرابینو، یاسنت لویی، ولایات دارالمرز گیلان، ترجمه

ا امروز، ناشر راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران، جلد پنجم: حیات اقتصادی مردم ایران از آغاز ت

 .۱۳۶۴مؤلف، 

ی ی کلارا کولیور رایس: زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان، ترجمهرایس، کلارا کولیور، سفرنامه

 .۱۳۶۶آستان قدس رضوی، اسدالله آزاد، انتشارات معاونت فرهنگی 

 .۱۳۴۸، به تصحیح محمد مشیری، انتشارات امیر کبیر، الحکماالحکما، محمد هاشم آصف، رستمرستم

 .۱۳۴۸الحکماء، محمد هاشم، رستم التواریخ، به کوشش محمد مشیری، انتشارات امیر کبیر، رستم

عه الخیام، رضا، علی بن موسی، الرساله الذهبیه )طب الامام الرضا(، به کوشش محمد مهدی نجف، مطب

 .۱9۸2قم، 

ی آسیایی ن )بندهش ایرانی(، به کوشش ماهیار نوابی، انتشارات مؤسسهروایات امید اشاوهیشتا

 .۱۳۵۸دانشگاه شیراز، 

 .۱۳۷۱ی محمد فخرداعی گیلانی، انتشارات دنیای کتاب، سایکس، سر پرسی، تاریخ ایران، ترجمه
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ی ی اندرونی، نشریهمقی، خدیجه، اسنادی جدید پیرامون عکاسخانهستاری، محمد و محمدی نا

 .۱۳۸۷، زمستان ۳۶ی هنرهای زیبا: معماری و شهرسازی، شماره

 ی چهارم،ی مطالعات ایرانی، شمارهسجادی، علی محمد، حمام و استحمام در فرهنگ ایرانی، مجله

 . ۱۳۸2پاییز 

 .۱۳۶۳اصری، انتشارات دنیای کتاب، نالدین، طبقات سراج جوزجانی، منهاج

 .۱۳۶۳، انتشارات نشر نو، ی غلامرضا سمیعیهای ایران، ترجمهسرنا، کارنا، مردم و دیدنی

 .۱۳۸9سعدی، مصلح بن عبدالله، غزلیات سعدی، انتشارات بهزاد،  

 .۱۳۷2زاده، ح. فضاهاِی شهرِی در بافت تاریخیِ ایران، انتشارات شهرداریِ تهران،  سلطان

 .۱۳۸2الحقیقه، مرکز نشر دانشگاهی، سنایی، مجدود بن آدم، حدیقه 

، شماره ۱ال سیر، ر. و لووِی، م. رمانتیسم و تفکر اجتماعیِ، ترجمه ِی یوسف اباذریِ، ارغنون،  سه

2 ،۱۳۷۳. 

 .۱۳۷2الدین یحیی بن حبش، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، سهروردی، شهاب

 .۱۳۶۵ی محسن طبا، انتشارات جاویدان، سولتیکف، الکسیس، مسافرت به ایران، ترجمه

عرفانی و ها، ادبیات گرایی در برخی از توصیفات منظوم گرمابهسیدالماسی، پروانه، عرفان

 .۱۳9۳، پاییز ۳۶ی شناختی، سال دهم، شمارهاسطوره
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ی هرات، به کوشش محمدآصف فکرت، بنیاد موقوفات نامهسیفی هروی، سیف بن محمد، تاریخ

 .۱۳۸۱دکتر محمود افشار، 

 .۱۳9۳ی اقبال یغمایی، نشر توس، ی شاردن، ترجمهشاردن، ژان، سفرنامه

لعجم، به کوشش احمد فتوحی نسب، انتشارات المعجم فی آثار ملوک االله، الدین قزوینی، فضلشرف

 .۱۳۸۳انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 

 .۱۳۷۴ه سلطنت قاجار، نشر افکار، اصغر، ایران در دور شمیم، علی

 .۱۳۸۳شهری، جعفر، طهران قدیم، انتشارات معین،  

 .۱۳۸۷ها، به کوشش غلامحسین میرزا صالح، نشر نگاه معاصر، میرزا صالح، سفرنامه شیرازی،

شاه، ینشیل، مری لئونورا، خاطرات لیدی شیل همسر وزیر مختار انگلیس در اوایل سلطنت ناصرالد

 .۱۳۶2سین ابوترابیان، نشر نو، ی حترجمه

شاهی، زن در فرهنگ ی پیکرنگاری فتحعلیطاهری، علیرضا، و معاذالهی، بتول، تاثیر حرمسرا بر شیوه

 .۱۳9۴ی دوم، تابستان ی هفتم، شمارهو هنر، دوره

 .۱۳۷۳طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، انتشارات اساطیر، 

 .۱۳۶۳ی ابوالقاسم پاینده، انتشارات اساطیر، طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ترجمه

ها در تاریخ ایران، ی معماری گرمابهها به منظور مطالعهطبسی، محسن، بازخوانی سفرنامه

 .۱۳۸9، بهار 2۱ی ی تاریخ، شمارهنامهپژوهش
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ده و مصطفی، نقش حرمسرا در رویدادهای اجتماعی عصر عباسی با تاکید بر نقش زبیعرب عامری، 

 .۱۳9۵، بهار ۱۱ی ی خوارزمی، شمارهشغب، تاریخنامه

 .۱۳۸۶نامه، به کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی، انتشارات سخن، عطار نیشابوری، فریدالدین، الهی

ذر، انتشارات آانتشارات سخن، به کوشش امیر اسماعیل نامه، عطار نیشابوری، فریدالدین، مصیبت
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 ۱۳92ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره کتاب پنجم:

 ۱۳9۴ های امپدوکلس، خورشید،کتاب ششم: پالایش

 ۱۳9۵ین، شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرکتاب هفتم: اسطوره

 ۱۳9۸بین، کتاب هشتم:  اودیپ شهریار، خوش
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 روانشناسی و تکامل -ی عصبمجموعه

 

  ۱۳۷۷کتاب نخست: کلبدشناسی آگاهی، خورشید، 

 ۱۳۷۷افزایی، خورشید، ی همکتاب دوم: رساله

 ۱۳۸۵سرا، کتاب سوم: مغز خفته، اندیشه

 ۱۳۸۵سرا، شناسی جوک و خنده، اندیشهکتاب چهارم: جامعه

 ۱۳9۱شناسی لذت، خورشید، کتاب پنجم: عصب

 ۱۳9۴نا،کتاب ششم: فرگشت انسان، بی

  ۱۳9۵شناسی تا تکامل، خورشید،گرایی: از عصبکتاب هفتم: همجنس

  



466 

 

 ی داستان، رمان و شعرمجموعه

 

  ۱۳۷9کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 ۱۳۸۱سرا، دوم: جنگجو، اندیشه کتاب

 ۱۳۸۳شورآفرین،  -کتاب سوم: سوشیانس، تمدن

 ۱۳۸۶کتاب چهارم: جام جمشید، خورشید، 

 ۱۳۸۷کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 ۱۳۸9کتاب ششم: راه جنگجو، شورآفرین، 

 ۱۳9۱کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 

 ۱۳9۳نا، کتاب هشتم: دازیمدا، بی

 ۱۳9۵کتاب نهم: فرشگرد، خورشید، 
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 ۱۳9۵کتاب دهم: جم، شورآفرین، 

 ۱۳9۵بین، کتاب یازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خوش

 ۱۳9۵بین، کتاب دوازدهم: گرشاد؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خوش

 تخیلی،-ی داستان کوتاه علمیکتاب سیزدهم: آرمانشهر؛ مجموعه

 ۱۳9۸بین، خوش

 ۱۳9۸کتاب چهاردهم: هشت سرنوشت بهرام، خورشید، 
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  ی راهبردهای زروانیمجموعه

 

 ۱۳۸۵سرا، اندیشهکتاب نخست: خلاقیت، 

 

 ۱۳92کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 

 ۱۳9۵نامک، شورآفرین، کتاب سوم: بازی
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 ی ادبیاتمجموعه

 ۱۳9۴الشعرای بهار، خورشید و شورآفرین،کتاب نخست: ملک

 ۱۳9۴کتاب دوم: نیمایوشیج، خورشید و شورآفرین ، 

 ۱۳9۵کتاب سوم: پروین، سیمین، فروغ، خورشید و شورآفرین،

 ۱۳9۵خورشید و شورآفرین ،  کتاب چهارم: لاهوتی و شاعران انقلابی،

  ۱۳9۵کتاب پنجم: خویشتنِ پارسی، خورشید، 

 ۱۳9۵نامه، خورشید، کتاب ششم: عشاق

 ۱۳9۸جلد(،  2اختر؛ گلچین شعر پارسی )کتاب هفتم: تپ
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 ی تاریخ هنرمجموعه

 

 ۱۳9۷کتاب نخست: رمزشناسی دست و انگشت در ایران، خورشید، 

 ۱۳9۸کتاب دوم: نقاشی دو دشمن، خورشید، 

 ۱۳9۸کتاب سوم: تاریخ هنرایرانی: عصر پیشاتاریخی، خورشید، 

 ۱۳9۸کتاب چهارم: تاریخ هنر ایرانی: عصر برنز، خورشید، 
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 های سفرنامهمجموعه

 ۱۳۸۸ی سغد و خوارزم، خورشید، کتاب نخست: سفرنامه

 ۱۳۸9ی چین و ماچین، خورشید، کتناب دوم: سفرنامه

 ۱۳9۷ی ختا و ختن، خورشید، کتاب سوم: سفرنامه

 ۱۳9۷پترزبورگ، خورشید،ی مسکو و سنکتاب چهارم: سفرنامه

 ۱۳9۸ی هند شمالی، خورشید، کتاب پنجم: سفرنامه

 کتابهای دیگر

 ۱۳۸2خورشید، کتاب نخست: نام شناخت، 

 ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی کتاب دوم: کاربرد نظریه

 ۱۳۸۴تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 ۱۳9۵نامه: جلد نخست، خورشید، کتاب سوم: رخ

 ۱۳9۸جلد(، خورشید،  ۳کتاب چهارم: گفتگوهای منِ پارسی )
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 هامجموعه مقاله

 ۱۳9۵ی زروان، خورشید، جلد نخست: نظریه

  ۱۳9۵شناسی، خورشید، جلد دوم: جامعه

 ۱۳9۵تاریخ، خورشید، جلد سوم: 

 ۱۳9۵شناسی، خورشید، جلد چهارم: اسطوره

 ۱۳9۵جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 ۱۳9۵جلد ششم: روانشناسی، خورشید، 

 ۱۳9۵جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 ۱۳9۵شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست

 ۱۳9۵جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 

 

 

 

 


